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          الاتراهنماي تدوين مق  
  .مقالات بايد علمي، پژوهشي، مستند و داراي نوآوري باشند ـ
  .مقالات ارسالي نبايد قبلاً در نشرية ديگري چاپ شده يا براي نشرية ديگر ارسال شده باشد ـ
  .دار نباشند مقالات براي يك شماره آماده شود و دنباله ـ
  .بيشتر نباشد)  كلمه۲۵۰هر صفحه (چيني شده   صفحة حروف۲۵مقالة ارسالي از  ـ
  . به همراه ديسكت يا لوح فشردة آن ارسال گرددwordچيني شده در محيط  دو نسخه از مقالة حروف ـ
  .مشخص شود... ، و۲ـ۲، ۱ـ۲، و ...، ۲ـ۱، ۱ـ۱و زيرمجموعة آنها با ...  و۳، ۲، ۱هاي  تيترهاي اصلي با شماره ـ
ان فارسـي، عربـي و انگليـسي، حـداكثر در ده سـطر      نما و فشردة بحث اسـت، بـه سـه زب ـ          چكيدة مقاله كه آيينة تمام     ـ

  .به دنبال هر چكيده بيايد) سه تا هفت واژه(ضميمه باشد و واژگان كليدي مقاله 
) صفحه/شمارة صفحه يا شمارة جلد    : نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار    (ارجاعات در متن مقاله بين پرانتز به صورت          ـ

  .نوشته شود
و اگر به مأخذ ديگـري از همـان نويـسنده           ) صفحه: همان يا همان  ( همان مأخذ باشد از      اگر ارجاع بعدي بلافاصله به     ـ

  .استفاده شود) صفحه: همان، سال انتشار(باشد 
و در ارجـاع بعـدي      ) سال انتشار، نام خـانوادگي    : صفحه(منابع لاتين، به صورت لاتين و از سمت چپ در بين پرانتز              ـ

  . نوشته شود(.Ibid)اگر بلافاصله باشد 
  .از راست درج شود) متر ونيم سانتي يك(قولهاي مستقيم به صورت جدا از متن با تورفتگي  نقل ـ
  .هاي تخصصي و تركيبات خارجي در پاورقي درج شود شكل لاتيني نامهاي خاص، واژه ـ
  .در پاورقي درج شود) رسد توضيحاتي كه به نظر مؤلّف ضروري به نظر مي(يادداشتهاي توضيحي  ـ
  .داشتها به همان ترتيب متن و مشخصات تفصيلي مأخذ در فهرست پايان مقاله بيايدارجاع در ياد ـ
  .اگر مقاله ترجمه است، متن اصلي، معرفي نويسنده و معرفي كتاب يا مجلة مأخذ، همراه ترجمه ارسال گردد ـ
) نويسندگان(مشهور نويسنده   ، در پايان مقاله و بر اساس ترتيب الفبايي نام خانوادگي يا نام              منابع مورد استفاده در متن     ـ

    :به شرح زير آورده شود
در (، نام متـرجم، محقـق يـا مـصحح، نوبـت چـاپ               نام كتاب ،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : كتاب  

بـه ترتيـب بـراي سـالهاي     . (يا م. ق. ، محل نشر، نام ناشر، تاريخ انتشار ش )صورتي كه چاپ نخست باشد نياز نيست      
    ).يا ميلاديشمسي، قمري 

سـال، تـاريخ    / ، دوره نـام نـشريه   ،  »عنوان مقاله داخل گيومـه    «،  )نويسندگان/ نويسنده(نام خانوادگي، نام    : مقاله  
    .انتشار، شمارة جلد، شمارة صفحات مقاله

  .، نام و آدرس پايگاه اينترنتي»عنوان موضوع داخل گيومه«نام خانوادگي، نام نويسنده، : پايگاههاي اينترنتي  
نام كامل نويسنده، رتبة دانشگاهي يا عنوان علمي و نام مؤسسة متبوع وي به دو زبان فارسي و انگليـسي قيـد شـود و             ـ

  .همراه با نشاني پستي، شمارة تلفن و نشاني الكترونيكي ارسال گردد
  .مجله در ويرايش مقالات آزاد است ـ
  .امي استرعايت دستور خط فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي الز ـ
  .شود مقالات رسيده به هيچ وجه عودت داده نمي ـ
 يـا نـشاني   )۹۱۷۳۵ ـ ۴۶۱: صـندوق پـستي  مـشهد،  (هـاي خـود را بـه نـشاني دفتـر مجلـه            تواننـد مقالـه     نويسندگان مـي   ـ

  . ارسال كنند(razaviunmag@gmail.com)الكترونيكي 



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

شها
ژوه

 پ

۳  

  ۱۳۸۹ پاييز ـ زمستان، ۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضوي، فلسفة اسلاميهاي  آموزه

 

  چيستي نفس و رابطة آن با بدن
  از ديدگاه سهروردي و كانت

  ١  دكتر سيدمرتضي حسيني شاهرودي  
  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد    

  چكيده
رود و  يشـمار م ـ    فلـسفه بـه    ة حوز يها رمجموعهي از ز  يكي امروزه   ، نفس ةفلسف

 يارييـل و تبيـين آن پرداختـه و آثـار بـس            فيلسوفان بزرگ شرق و غرب به تحل      
در ميان پيشينيان، اگرچه فيلسوفاني چون افلاطون و        . اند د آورده ي آن پد  ةدربار

لـسوفان  ي از ف يـك   هـر  ي ول ،نفسدربارة  اند نه    ردهك بحث   ٢رواندربارة  ارسطو  
ژه ي ـو  آنها باشـند و خـواه منتقـد آن، بـه           ةبزرگ پس از آنها، خواه شارح فلسف      

انـت  كوم و   ي ـ ه ٤،يلك، بر ك لا ٣ارت، هابز، ك، د ي، ملاصدرا، سهرورد  نايس ابن
 ئلة ايـن احـوال، مـس   ةبـا هم ـ . انـد  ردهك ـنفـس مطـرح   دربارة  را   يمباحث متنوع 
در . ارت آغاز شد و هنـوز ادامـه دارد  كن از ديزم  در مغرب،ـ بدن مشهور نفس 

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. m-shahrudi@yahoo.com 

2. Psyche. 

3. Hobbes. 

4. Berkeley. 
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 عـصر   لـسوفانِ ير ف يدام از مشاه  كه هر   كانت  ك و   يدگاه سهرورد ي نوشتار د  اين
گـر  يديگر و نيـز بـا د      ك ـ آنهـا بـا ي     ةسي ـ هستند به همـراه مقا     ينونك ةخود تا دور  

شـود   اهميت مسئله وقتي آشكارتر مي    . نظران، مورد توجه قرار گرفته است      صاحب
رغـم   يآنهـا عل ـ  . ميت از نظر دور ندار    ي اصالت ماه  ةدگاه آن دو را دربار    يه د ك

ائلي چون تـشخص، خودآگـاهي،      اشتراك در اين ديدگاه، كه به همانندي در مس        
اراده، وحدت، بساطت، نفي عينيّت جوهر با نفس، بقا و مانند آن انجاميـده اسـت،                
در مسائل ديگري چون نفي ارتباط تمايز تصوري دو چيز با تمايز عيني آنها، عـدم                

 كر، انّيت محض بودن نفس، معرفت عقلـي، ادرا        كانحصار نفس به جوهر متف    
ات نفـساني، بـه     ك ـهان بيرون، وضوح و ابهـام ادرا      حضوري، آگاهي نفس به ج    

  .ل مورد بحث قرار خواهد گرفتيه به تفصكاند  افتهي دست يج متفاوتينتا
  .شناسي، سهروردي، كانت  نفس، انسان:يواژگان كليد

  پيشينه
 يهـا   دورهة متفـاوت آن، در هم ـ     يرهـا يلها و تعب  ك ش ـ ة نفس با هم   ة، واژ يبه نظر برخ  

ز، ي ـ ني به نظر برخ.(p. 63 /26)  وجود داشته استيشناس  انسانخ، تمدن، فلسفه ويتار
  .يافت ١ هومريها توان در نوشته ير مربوط به نفس را مين تعابيتر نهيريد

.  نفـس وجـود داشـته اسـت        يستيچدربارة  خ  يدگاه مخالف هم در طول تار     يدو د 
 ابـن رشـد،     نا،ي، ابن س ـ  ي فاراب ٤ن،ي افلاطون، افلوط  ٣ثاغورس،يه ف ك ٢يي تجردگرا يكي

گران طرفـدار آن بودنـد      ي و د  ستين بيارت، لا ك ملاصدرا، د  ٥ن،ي، آگوست يسهرورد
 و  ١١ انگلـس  ١٠امـت، ك ٩س،ك مـار  ٨رت،ك لـو  ٧ور،يك ـه اپ ك ـ ٦يـي گرا مـاده  يگريو د 

                                                        
1. Homer. 

2. Spiritualism. 

3. Pythagoras. 

4. Plotinus. 

5. Augustine. 

6. Materialism. 

7. Epicurus. 

8. Lucretius. 

9. Marx. 

10. Comte. 

11. Engels. 
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 كه بـه ش ـ   ك ـانـت آن انـدازه      كد،  آم ـه خواهـد    ك ـده داشتند و چنان   ي بدان عق  ديگران
  .ستي نكيدگاه نزدين دو دي از ا يكچيش دارد، به هيگرا
 انسان و رفتار او توجه دارد و بـسا بـه     ي متفاوت زندگ  يها دگاه نخست به جنبه   يد
، ارتباطات، گفتگو،   ي، آزاد ي، خودخواه ي مانند خودآگاه  ي و اخلاق  يني د يها جنبه

دگاه ي ـد. انجامـد  ي م ـ يانگار ت و مانند آن نظر دارد و غالباً به دوگانه         يفرهنگ، خلاق 
لـسوفان ماننـد   ي از ف  يبرخ ـ.  نظـر دارد   ي و علم ـ  يل تجرب ـ ي ـشتر بـه تجربـه و دلا      يدوم ب 

  . سازنديكدگاه را به هم نزدين دو دياند تا ا دهيوشك ينيوكتوماس آ
 شهرت يافـت، از گذشـتة دور        ٢ و ابزارانگاري  ١انگاري ديدگاه نخست كه به دوگانه    

ر كتـاب   د٣ تا آنگاه كه ارسـطو (p. 69 /26)مورد تأكيد بسياري از فيلسوفان قرار گرفت 
تـرين اثـري    ، كه به گفتة هگل بهتـرين و شـايد انديـشمندانه   (De Anima)مشهور خود 

، بـه وحـدت ميـان نفـس و بـدن      (378 § /27) است كـه دربـارة روح نوشـته شـده اسـت     
به نظر وي، نفس چيزي است .  بدن باشد، رأي داد٤كه نفس صورت جوهري يا گونه به

تواند بدون بدن باشد     فهميم ولي نه مي    كنيم و مي   ايم، حركت مي   كه به وسيلة آن ما زنده     
 بـدن اسـت كـه قـوة     ٥نفس علت فـاعلي و غـايي  . (II, 2, 414a /77)و نه خود بدن است 
به نظر وي اين گفته كه نفس زنده است، نادرست . (II, 1, 412a /77)حيات از آنِ اوست 

  .(VII, 11, 1037a /80)ة نفس زنده است است بلكه اين انسان است كه به وسيل
 ارسـطو، چنـدان   يهـا  اساس نوشـته   شود، بر  يه انسان پس از مرگ چه م      ينكالبته ا 
  .(pp. 131-194 /57) ستيروشن ن

 از زبانهـا،    ياري بس ي گفتار ي نفس در اغلب متنها    ةه واژ ك است   يادآوريلازم به   
 در  ٦و اوجـانن  ك مـار  ةگفت ـ رود و بـه    يار م ـ  ك ـ متر به كست و   يمتعارف ن  ج و ي را يامر
 نفـس وجـود نـدارد و        ي بـرا  ي مناسـب  يهـا   واژه ي از زبانها مانند زبـان فنلانـد       ياريبس

                                                        
1. Dualistic vision. 

2. Instrumentalism. 

3. Aristotle. 

4. Substantial form. 

5. gr. enteléchia. 

6. Markku Ojanen. 
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. (p. 241 /53) !ميها نفـس نـدار  يد مـا فنلانـد  يشا. ردكتوان آن را ترجمه  ي نميآسان به
ه از  ك ـ اسـت    ي به نام نفس، پنـدار     يزيه وجود چ  كاند   جه گرفته يته نت كن ن ي از ا  يبرخ
 ةه واژك ـن باورند يگر بر اي ديمقابل، برخ  است، در د آمده ياربرد نادرست زبان پد   ك

ن ك ـمم. دسـت آمـده اسـت     مقدم بر تجربه و مستقل از وجود آن، به   كينفس، از در  
 از  ي در برخ ـ  يا حت ـ ي ـ متعارف، وجود نداشته باشد و       ي زبانها ةن واژه، در هم   ياست ا 

ر ي ـ از آن تعب   ينوع  زبانها به  ة هم ي نداشته و قابل برگردان نباشد ول      يي همتا ةزبانها واژ 
 بامعناست و در متون     ي همه، امر  يرغم نامتعارف بودن آن برا     ين، عل ينند، بنابرا ك يم

 ي و زبان  ي دستور يخطا. رود يشمار م   از واژگان مهم به    يشناس  و روان  يني، د يفلسف
  .(p. 4 /48) ستيپنداشتن نفس، اصلاً از دقت برخوردار ن

 )ردنك ـتـنفس    (anapnein ة از واژ  )نفس( psycheي  وناني ة افلاطون واژ  ةبه گفت 
به گفتـة ارسـطو، ريـشة ايـن         .  اقتباس شده است   )ردنكد قوا   يتجد (anapsychonا  ي

 بـه  يطور ضمن ر بهين تعبيا. (I, 2, 405b /77)  است)خنك كردن (katapsyzisواژه، 
 ١»نِفِـس «تـاب مقـدس،   ك ير عبـر ي ـتعب. (II, 8 /78) ز اشـاره دارد ي ـ نينزول نفس انسان

ن ي لات ـ ةواژ. دن ارتباط دارد  يردن و دم  كه به تنفس    كن واژه به نفس است      يتر يكنزد
 ي آلمـان  ةواژ. دن اخـذ شـده اسـت      يشك ـاد و نفـس     ي ـ ،٢ بدون خون  ةز از واژ  يوان ن يح

Seele) ــنفس ــ انگلة و واژ)تـ ــ دةاز واژ) روح (soul يسيـ ــانيريـ  saiwolò ين آلمـ
 كه به اصل متحـر    ك mobileي  سينگل ا ةا واژ ي aiolos  آن يونانيو همانند   ) تكحر(

ه در زبـان    ك ـز  ي ـ ن ٥ آتمان ٤تيرك سنس ةواژ. دست آمده است    اشاره دارد، به   ٣بالذات
 ةز واژ ي ن يدر عرب . ردن است ك تنفس   ايمعن خوانند به  ي م ٦د آن را آتمن   ي جد يآلمان

ن واژه در   ي ـبه هرحال، ا  . دن، برآمدن و مانند آن آمده است      ي خون، دم  اي به معن  سنف
ه ك ـ اسـت  يادآوري ـ اشـاره دارد و لازم بـه       مادهر از   ي غ يزيان، اغلب به چ   ينيشير پ آثا

                                                        
1. Nefes. 

2. Anaigma. 

3. Self-moving principle. 

4. Sanskrit. 

5. Atman. 

6. Atmen. 
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 مطـرح   ١يل ـيلـسوفان تحل  يراً ف ي ـه اخ ك ـ نفـس    مـسئلة  مربوط بـه     ي از گفتگوها  بسياري
  . متأخر دارديشه در آثار منطقياند، ر ردهك

رغـم   يز عل ـ ي ـ دراز اسـت و ن     يخ مباحث مربـوط بـه نفـس بـس         يه تار ك يبا وجود 
، انسان  يشناس ستي و ز  يشناس ، جامعه يشناس ، روان يشناس فراوان در انسان   ياوشهاك

ل شـود   ي ـمكقـات مـا ت    ي اگر مطالعات و تحق    يحت. ده است يچي پ ي معما يكهنوز هم   
.  خواهـد مانـد   ي همچنان نهان بـاق    يعنوان راز هست   هم انسان به   باز) ن باشد كاگر مم (
 يازهـا ين ن يتـر   از بزرگ  يكيم  هنوز ه » خود را بشناس  «ه  ك مشهور سقراط    ةن گفت يا

  .رود يشمار م انسان به
 يحت ـ.  اوسـت  ييتـر از شناسـا      آسـان  يشانها بـس  ك ـهكن  يفرستادن انسان به دورتر   

اغلـب  . ستي، انسان نييم، اغلب موضوع شناسايپرداز ي انسان مةه ما به مطالع ك ييجا
ود نـه   ش ـ يز نـسبت داده م ـ    ي ـه بـه انـسان ن     ك ـوانات اسـت    يهمان مطالعات مربوط به ح    

 بس دشـوار    يارك نفس،   يستي به چ  ي، آگاه ينيوك توماس آ  ةبه گفت .  انسان ييشناسا
 از داردي ـق و درخـور ن ي ـ دقي و شناخت نفس به پژوهـش (q. 10, a . 8, ad 8 /79) است

(13/ I, q. 87, a . 1) .ست؟ همچنـان مـبهم   يه انسان چكن پرسش يهنوز هم پاسخ به ا
شناسـانه   يقالب هـست   ن پرسش را در   يه ا ك ٢گوركركر سورن   يبه تعب .  مانده است  يباق

ل خـانواده  كينـد، تـش  ك رشـد  ي از نظـر جـسم  يسك ـن است كمم،  رده است كمطرح  
ه ك ـند و هرگز از خود نپرسـد        ك ي زندگ يري تا پ  يان دراز يدار شود و سال    بدهد، بچه 

 ا شـما انـسان  ي ـه آكد ي بپرسيسك اگر از ي حت.(pp. 181-185 /66) ا من انسان هستميآ
  .شود يخاطر م د، آزردهيهست

ردن،  ك ـ ارك ـ، ازدواج، بچـه داشـتن،       يه انسان بودن به رشد جـسم      كروشن است   
تفـاوت  . هـا را دارنـد    يژگين و ي ـوانات ا ياغلب ح . ستيدن و مانند آن ن    يخوردن، خواب 

 ييهمتا يرومند و بانفوذ، اثبات ب    ي ن ي فلسف ي از سنتها  يكيست؟  يوان در چ  يانسان با ح  
 يستيد، پاسخ به چي از نظر علم جد يوانات است ول  يگر ح يانسان از د   يفكيو تفاوت   
  .سازد ي ميكوانات فروتر نزديشتر او را به حيانسان، ب

                                                        
1. Analytic philosophers. 

2. Sören Kierkegaard. 
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  ش از نقدي پةانت در دورك شناسي انسان
كـرده،   يل بررس ـ ي نفـس را بـه تفـص       ة فلسف ي،ش از نقاد  يانت در آثار به اصطلاح پ     ك
دربـارة   ي قطع ـ ي دعاو ةافته و از ارائ   يل  يما ت ييگرا ك خود به ش   ي در آثار انتقاد   يول

 جالـب  ي، امـر يش از نقـاد   ي پ ـ ة در دور  ي و ي قطع ـ يدعـاو . رده اسـت  كز  ينفس پره 
 متـأخر بـه ردّ آنهـا    ةانـت در دور كه چـرا و چگونـه   ك ـدهـد   يتوجه است و نـشان م ـ     

  .ندك ي مكمك ي وييگرا ك از شي به فهم ژرفتريابيپرداخت و به دست
ق استنتاج  يه از طر  ك نفس   ي فاعل ةعنوان جنب  به ١د از عقل  ن خو يشي پ ة در فلسف  يو
ت و ظهـور    ي آن را انّ   يه سهرورد ك يزي چ ؛ندك يپردازد، دفاع م   يا م ين علل اش  ييبه تب 

. دانـد  ي م ـ )۲۶۰،  ۲۴۴: همـان ( نفسه و مجرد     ي و نور ف   )۱۱۸  و ۱۱۴: ۱۳۶۸سهروردي،  (محض  
، يدگاه نوافلاطـون  ي ـمچـون د  گاه عقـل ه   يجادربارة  گر  ي د يدگاههايدگاه با د  ين د يا

 عقـل را در خـود داشـته باشـد           ي معـان  ةه هم ـ ك ـ يفي، تعر يبه نظر برخ  . سازگار است 
بـا توجـه بـه      . ميابي ي دست م  يلك ي آن به صدقها   ةليوس ه به ك يا عبارت است از قوه   

  مربوط به استنتاج اسـت     ةم و عقل، قو   ي مربوط به مفاه   ةانت، فاهمه، قو  كنظر   ه به كنيا
(82/ p. 112).  

 ةه هم ـكبخشد   ي جهان ما را وحدت م     يا گونه ه خدا به  كده بود   ين عق يانت بر ا  ك
 يستگي ـه شاك ـ ٢يرگـذار ي تأثيروي ـ هـستند؛ ن ي ذات ـيروي ني محدود آن، دارا   ياياش
  .ت در بدن و ظهور در نفس را داردكد حريتول

انـت بـا وجـود      كن  يـي رگـذار، تب  ي تأث يروي ـندربـارة    ستين بيدگاه لا يخلاف د  بر
واقع  در. اند، سازگار است   ر شده يرون تدب يه از ب  ك ييروهايا ن ي و گذرا    ٣ي فان يوهارين
 ه بـر  ك دارد   ي بستگ يروني گذرا و ب   يروي در جهان ما به ن     يتك هر حر  :ديگو يانت م ك

ده اسـت، عمـل     يله جهـان را وحـدت بخـش       يوس ـ ه خـدا بـدان    ك ـ ٤ياساس طرح الـوه   
  .ندك يم

                                                        
1. Λογος. 

2. A vis activa. 

3. Transeunt forces. 

4. Divine schema. 
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  از نقدش ي پةانت در دورك نفس ة فلسفمشكلات
ل آن  كن مـش  يمهمتـر .  ناتمام اسـت   ي نفس و  ةه فلسف كده بود   يجه رس ين نت يانت به ا  ك
 يعي مابعـدالطب يانگـار   از جهان، با دوگانـه     ي الوه يالگودربارة   ين و ييه تب كن بود   يا
 ةوجود آمـدن در جهـان مـا، هم ـ          به يه برا كن باور بود    يا انت بر ك.  سازگار نبود  يو
روهـا  ين ني ـ نسبت دادن ا   يننده داشته باشند، ول   ك ده و دفع  ننك  جذب يروهايد ن يا با ياش

 و  مـادي عنـوان جـوهر       را بـه   مـادي عت  ين طب يز ا يه نفس ن  كن معناست   يبه نفس، به ا   
انـت را   ك يانگار ه، دوگانه مسئلن  يا. ب شده است، دارد   كيه با آن تر   ك يرون از بدن  يب

  .استكخواهد   جوهر فرويانگار به وحدت
ه ك ـداشته اسـت    ي   را در پ   يگريل د كمحل نفس در بدن، مش    دربارة  انت  كن  ييتب

رده ك ـ در بـدن نفـوذ       ان معن ـ يه نفس به ا   كانت معتقد بود    ك. از پاسخ به آن ناتوان بود     
 يول ـ. انـد  ان قـرار گرفتـه    ك اندازه در زمان و م     يك بدن به    يك نفس و    يكه  كاست  

 بـر . ازگار اسـت  ان ناس ـ كش جوهر در م   يداي پ يچگونگدربارة   ي و يةن با نظر  يين تب يا
ن ي ـان، ا كگرفتن جوهر در م     قرار ِ  ي مربوط به جهان، شرط ضرور     ياساس طرح الوه  

نفـس و بـدن تنهـا       . ر داشته باشد  ين نفوذناپذ يننده و بنابرا  ك  دفع ييروي، ن مادهه  كاست  
ن جهان  يه هر دو در هم    كه داشته باشند    ير دوسو يگر تأث يتوانند بر همد   ي م يصورت در

ر ين دو جـوهر نفوذناپـذ     ي ـه ا ك ـ درسـت اسـت      يصـورت  ن در ي ا ي ول قرار داشته باشند  
  .ان وجود داشته باشندك ميك زمان و يكن نتوانند در يباشند و بنابرا

ان ك ـمحـل نفـس در م     دربـارة    ينييه تب كن بود   ياز داشت ا  يانت بدان ن  كه  كآنچه  
جه در  يتن ست و در  ي امتداد ن  ي و دارا  ماديه جوهر   كه با نفس    ك يا گونه ند به كارائه  
  .رد، سازگار باشديگ ي قرار نمماديبدن 

  يش از نقاديفلسفه نفس پ
 بـه   يرد، و ك ـ را منتشر    ١»گو بيغيك بينندة ارواح     نفس   ياهايرؤ «يه و ك ۱۷۶۶در  

. اين نتيجه رسيد كه منابعي را كه بتواند اين مشكل را با آن حـل كنـد، در اختيـار نـدارد                     
                                                        

1. Dreams of a Spirit Seer. 
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ـ بـدن     نفس دربارة مسئلة  يگرين د ييعه، تب يلطبا بعد  مربوط به ما   ينفرانسهاك در   ولي
 و نفـس، متعلـق      يروني ب كه بدن، متعلق ادرا   كن انگاره استوار بود     يه بر ا  كرد  كارائه  

اي بـه شناسـايي    شناسايي دقيق ديدگاه كانت دربارة نفس تا انـدازه     . ادراك دروني است  
علم النفس كانـت پـس   خاطر كه  بيشتر بدين. فلسفة نفس از ديدگاه دكارت ارتباط دارد  

  .باشد ي است، ميارتكدگاه ديه همان دك خود يها افتهي شيد در پي، تردياز نقاد
 يا آگاه يدن  يشي آن، اند  ي اساس يژگيه و ك است   يارت، نفس، جوهر  كبه نظر د  

م ين تقـس  ي ـا. ، فضا و جسم اسـت     ماديا جوهر   ي بدن   يگر، حدّ ذات  ي د يياز سو . است
  .يداط و اتحاد آن دو انجام ارتبي مانند چگونگيلاتكبه مش
 وجـود   يلكنجـا مـش   يتـا ا  . جاست ني هم يشناس  آغاز روان  ةه نقط كتوان گفت    يم

تواننـد از    يه م ـ ك ـستند، بل ي و احساس، تنها مربوط به بدن ن       كدن، ادرا يشياند. نداشت
 ذهـن   ة در آغـاز، مطالع ـ    يشناس ـ روان. رنـد يز موضوع مطالعه قرار گ    يگر ن ي د يها جنبه
 مـا در  يار بـردن نقـش ذهن ـ   كه به هنگام بهك آنچه يي شناسايش براوشك يعنيبود،  
ه  ك ـ(pp. 295-296 /81) دي انجامياري بسي نفس به پرسشهاةمطالع. دهد يمان رخ مِ سر
  :انت است، به عنوان نمونهك ة فلسفك مشتربرايند از آنها يبرخ
، ياهده و آگ ـ  ي ـد، عق ي ـ ماننـد ام   ي احـساس  يتهـا يفكيا  يست؟ آ يات نفس چ  يـ ذات ۱
  ي نفس است؟ا محتواين جنبه يمهمتر
 ةتـوان هم ـ   يا م ـ ي ـ اسـتوار اسـت؟ آ     يشناس ـ ستي ـا ز ي ـز بـر بـدن      ي ـا همـه چ   ي ــ آ ۲
  كرد؟ن يي تبي مغزيندهاي فراةليوس  را بهي نفسانيدارهايپد

.  دارد ي علّ ـ ةه نفس ما با بدنمان رابط     كم  يابي يست؟ ما واقعاً م   ي چ يت نفسان يـ عل ۳
 يت باشـد ول ـ   ك ـش حر يداي ـان وجود داشته باشد تا سـبب پ       رون از بدنم  يد ب ي با يزيچ

تواند چيزي غير مادي بيـرون از بـدنمان          نمي. دستگاه زيستي ما به لحاظ علّي، بسته است       
 رفتار  ة مطالع يه در پ  ك ١ييه به فهم رفتارگرا   مسئلن  يا. ه بر رفتار ما اثر گذارد     كباشد  
 يدارهاي ـان، پد ي ـظر رفتارگرا به ن . ندك ي م كمكر ناآگاه است،    ي ضم يل روان يو تحل 
 آنهـا   يه علـت واقع ـ   ك است   ي آثار جنب  يا نوع ي ي ثانو يدارهاي، پد يا رفتار ي ينفسان

                                                        
1. Behaviorism. 
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ه ك ـن انگـاره    ي ـا. املاً در تعارض است   ك ما   ةن با تجرب  ي ا ي قلمرو مغز قرار دارد ول     در
  . نام دارد١ييگرا ليند، تحوك ين ميي را تبي نفسانيدارهاي پدمادي و يامور بدن
 مــا، رفتــار يتهــايال، هــدفها، مقاصــد و نيــست؟ آرزوهــا، اميــ چ٢يصدمندـــ قــ۴

ه ك ـ بـدن و مغـز اسـت؟ از آنجـا            براينـد ز  ي ـگونـه رفتارهـا ن     ني ـا ا يآ.  ماست ةواسط يب
ه ك ـم  ين ـك را تـصور     ييزهـا ي چ يا حت ـ ي ـم  يه ندار كم  ينك را تصور    ييزهايم چ يتوان يم

  .ست مغز دانبرايندتوان آنها را  ياصلاً وجود ندارند، نم
ِ   ه در سـر   ك ـم  يم بفهم ـ يه بتوان كل است   كار مش يست؟ واقعاً بس  ي چ ٣يـ خودآگاه  ۵

ه از مغـز    ك ـ ياري بـس  ير رنگ ـ يمغـز بـا تـصاو     دربـارة   پژوهش  . دهد يانسانها چه رخ م   
ار مـا را نـشان      ك ـ اف يتوانند محتوا  ير نم ين تصاو ي ا يننده است ول  كدوارياند، ام  گرفته
  . استي شخصيا ، حوزهي آگاهةه حوزكتوان گفت  يت مئبه جر. دهند
م؟ يم خـود را شـخص بـدان       يتـوان  ي م ي به چه معناست و چه زمان      ٤ـ شخص بودن   ۶

گران وجود ي از ديه جداكم  يد بدان يا با يا فرد بودن با شخص بودن ارتباط دارد؟ آ        يآ
 كم را در  ي ـ دار يلاتيه اهـداف و تمـا     ك ـنيگـران و ا   يمان را با د   يد تفاوتها يم و با  يدار
د خـود را همـان    ي ـ است؟ چـرا با    ي ضرور ي شخص بودن، امر   يت برا ي هو اي؟ آ يمنك
 ي شـخص بـودن، امـر   يوم بـرا ا تـد ةم؟ تجرب ـيش بـود ي سـال پ ـ يه س ـكم ي بدان يسك

م و  يدان ـ ي م ـ يم ول يا ردهكر  يي تغ يل ك  سال به  ين س يه در طول ا   كنيبا ا .  است يضرور
  .ماي هش بودي سال پيه سكم ي هستيسكه ما همان كم ينك ياحساس م

 يلات دارد و مملو از مباحث فلـسف       كن همه مش  يا ذهن ا  يه مفهوم نفس    كاز آنجا   
شـناس مـشهور      روان ۱۹۹۵برنـد، در     يار نم ـ  ك ن مفهوم را به   ي ا يشناس است، در روان  

 ين ـييچ تب ي ه ـ ي نوشت ول ـ  ٥»نفس انسان دربارة  ق  يتحق« به نام    يتابكرابرت استرنبرگ   
 يه در فرهنگهـا ك ـل اسـت  ي ـن دلي بـه هم ـ ديشـا . ردكا ذهن ارائه ن  ي نفس   ةدربارة واژ 
: ردكر را مشاهده    يگونه تعاب  نيا ذهن ا  ي نفس   ةبرابر واژ  توان در  ي م يراحت واژگان به 

                                                        
1. Reductionism. 

2. Intentionality. 

3. Consciousness. 

4. Personhood. 

5. Sternberg, R., In search of the human mind, Fort Worth: Harcourt & Brace, 1995. 



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۸

۹
 / 

رة 
شما

۹

۱۲  

  .كرت، تعقل، تفيد به مغز، هوش، حافظه، شخصينك نگاه

  ف نفسيتعر
قـاً  يداننـد، اگرچـه دق     ير از بـدن م ـ    ي ـ غ يزي ـ، نفـس را بـاور دارنـد و آن را چ           ياريبس
ن اسـت   ي ـ پرسـش ا   يه هستم ول  كدانم   يارت، من م  ك د ةبه گفت . ستيه چ كدانند   ينم
 يه پرسـش واقع ـ ك ـابـد  ي يت م ـين پرسش آنگاه اهميا. (p. 18 ,2 /25) ستميه من چك

 (p.17 /32) ردي ـ توجه قـرار گ مورد) آيا چيزي به نام نفس وجود دارد(پديدارشناسانه 
ن ي ـ علـت آن ا   ياريد؟ به نظر بس   شناسند، چرا بدان باور دارن     يه نم ك را   يزيه چ كنيو ا 

ا يــ كه دركــداننــد  ي از نفــس دارنــد و مــي روشــنةا تجربــيــ كه آنهــا دركــاســت 
 مـسئلة ش  يداي ـ پ ةه سرچـشم  ك ـ از نفـس اسـت       كن در يهم. ستيشان موهوم ن   تجربه
 يتر  روشنة به انگار يابيمنظور دست  د به يرو، نخست با   نيا آن است، از  دربارة   يفلسف

: هك ـم  ينكدارشناسانه را مطرح    ين پرسش پد  يم و ا  ي آن بپرداز  ياوكآن، به باز  دربارة  
  يست؟ت و ذات نفس چيماه

طـور   واقع، نفـس و بـدني بـه    در. ـ انسان عبارت است از پيوند ميان نفس و بدن        ۱
  .)۸/۲۴۵: ۱۴۱۰شيرازي، ( اند مستقل وجود داشته كه به دلايلي با هم تركيب شده

اي عارض بر نفس شده است نـه        سم ويژه ـ انسان مركب از آن دو نيست بلكه ج        ۲
  .)۸/۳۳۳: همان(آنكه با آن مخلوط و مركب شده باشد 

 نفس است يعنـي ايـن نفـس اسـت كـه             ةـ جسم از مراتب ضعيف و رقيق و دامن        ۳
  .)۸۷ :۱۳۶۳ابن سينا، ؛ ۲۴۳: ۱۳۶۷جوادي آملي، ؛ ۸/۳۷۷ :همان(جسم را پديدار ساخته است 

ه عنـوان ابـزار و وسـايل بـه خـدمت خـويش             ه جسم را ب ـ   ك است   يزيـ نفس، چ  ۴
 نفس بستگي دارد،    ةواقع، تركيب فعلي بدن به نياز و خواست و اراد          در. گرفته است 

گـشت، از    فرا آنها   اش از  احتياج نداشت و اراده    آنها   رو، هر زماني كه نفس به      اين از
  .)۱۰۹ :۱۳۶۶افلوطين، ؛  ۸۴  و۹/۵۵: ۱۴۱۰شيرازي، (شوند  پاشند و فاسد مي هم فرو مي

ز ي ـحتي جسم ن.  بدون سابقه نيستي سير نزولي دارد يعني هيچ موجود   ، وجود  ـ۵
تـر بـوده     وجود است، پيشينه دارد و در مراتب وجودي پيشين قويةكه فروترين مرتب  

شـيرازي،  ( در هر مرتبه، ويژگيهاي متناسب با همان مرتبـه را دارد             ياست و هر موجود   
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  .گر، نفس استي دة عقل و در مرتبيا وجود در مرتبهن، ي بنابرا،)۸/۳۶۸ :۱۴۱۰
 )۱۰۹  و ۱۰۷: ۱۳۶۸سـهروردي،   (  برزخ است   نور و بدنْ   ، نفسْ يم اشراق كي از نظر ح    ـ۶

  .ي به بدن داردري خود گفته خواهد شد، نفس تعلق تدبيه در جاك يليو به دلا
جـز   يزي ـم، چ ين ـك كم آن را در   يتـوان  يه م ـ ك ـوم، نفـس تـا آنجـا        ي ه ة به گفت  ـ۷

  .(p. 657 /38) ستي مختلف نيات حسك از ادرايا ا مجموعهيدستگاه 
 برسـم، چـه بـودم؟ اصـلاً مـن      يه من به خودآگـاه كش از آنيخته، پي ف ة به گفت   ـ۸

 داشـته   يه خودآگـاه  ك ـ وجود دارد    يصورت در» من«. نبودم» من «يكوجود نداشتم   
  .(pp. 97-8 /31) باشد
 يتهاكرد، عمدتاً حر  يق مورد مطالعه قرار گ    يطور دق  مز، نفس اگر به   ي به نظر ج   ـ۹

  .(Vol. 1, p. 301 /44)  استيان مغز و نايا ميز مغز يانگ شگفت
  سـازد  يوسـته خـود را موجـود م ـ       يه پ ك ـ اسـت    يزي ـ به نظر هوسـرل، نفـس چ       ـ۱۰

(42/ p. 66)ين صورت، دوام و بقا نداردر اي و در غ.  
ب كي ـرد، تر ك ـن بـدان اشـاره      توا ي م يراحت ه به كد، نفس   يگو يز م ي ن يك ناز ـ۱۱

  .(cf. Nozick,. p. 91) نش ارجاع به خود استكن عمل وايهم
ه ك ـ اسـت    ي فلـسف  ي اسـت؛ ابهـام    يا  اسـطوره  ي، نفس، جوهر  ينك ةدي به عق  ـ۱۲

ر خــود و جــوهر يــه بتــوان در آن خــود را از غكــ ييمنظــور فــراهم ســاختن فــضا بــه
  .(p. 235 /48) د آمده استيز را از وجود انسان جدا ساخت، پدي خطاآميا اسطوره
  قصه است  يك است؛ محور ثقل     ي انتزاع يد، نفس، امر  يگو ي م ِت  دِنه  ك چنان ـ۱۳

(24/ pp. 3-4).  
ز ي ـچ چ ي نفس من، ه ـ   ي است ول  ي قطع يه بدن من امر   كند  ك يح م ي فارل تصر  ـ۱۴

  .(cf. Farrell, B. pp. 517-519) ستين
 نفـس   يدگي ـچيپ.  نفس است  يي شناسا ي نشان از دشوار   يا ن تعارض گسترده  يچن

 ثابـت از نفـس، اشـتباه        يبنـد  مز برگ، هرگونه دسته   ي ج ةه به گفت  ك است   يا به اندازه 
ار ي نفـس، بـس  يي قابـل شناسـا  يهـا  البته جنبه. (cf. Ginsberg, A, p. 152)  استيبزرگ

  ن اســتكــ ممي فرهنگــيهــاي از دگرگونيا رمجموعــهيهــا ز ن جنبــهيــا. مهــم اســت
(cf. Barkow, J. H., p. 84).  
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   نفس و بدنجدايي
 در  يو. افـت يارت در ك ـدگاه د يد از ردّ د   يبارة نفس را با   كانت در ات  ي از نظر  يبخش

ارت را ردّ   ك ـ د يـة  نفس از بـدن ارتبـاط دارد، نظر        ييجداية  ه به نظر  ك چهارم   ةسفسط
ه مـن   ك ـ يل ـي تحل ةان گـزار  يارت م كه د كن است   ي، سفسطه در ا   ي و ةبه گفت . ندك يم
توانم بـدون    يه من م  ك يبكي تر يدارهاي جدا سازم و پد    ياگر اش ي از د  توانم خود را   يم

  .خته استي وجود داشته باشم، درآممادي يدارهايوجود پد
ر، از  ك ـ موجـود متف   يـك عنوان   ه من وجود خود را به     كن گزاره   يانت، ا كبه نظر   

   اسـت يل ـيدانـم، تحل  ي از آنها بـدن اسـت، جـدا م ـ   يكيه كرون از من يگر ب ي د ياياش
(cf. Kant, B409). ن است ك مميست ولي نيدي است، ترديلين گزاره تحليا اينكه در

  .دانم، شامل بدن من هم باشند يم آنها  ازيه من خود را جداك يياياش
گويد تمايز دو چيز در تصور، ممكن است به تمايز عينـي             دكارت به طور ضمني مي    

د و بنـابراين، نتيجـة مـورد نظـر     كن آنها بينجامد و اين چيزي است كه كانت آن را رد مي   
توانم وجود داشته    دكارتيها را مبني بر اينكه من به عنوان موجود متفكر وجود دارم يا مي             

توانم بگويم كه آيا خودآگاهي مـن جـداي از اشـيايي         نمي: گويد پذيرد و مي   باشم، نمي 
ه عنـوان موجـود   كه بيرون از من وجود دارند، ممكن است يا نه و بنابراين آيا من صرفاً ب               

بـه نظـر وي،     . توانم وجود داشته باشم و اين دقيقاً نقطة مقابل سهروردي اسـت            متفكر مي 
ادآور ي ـه  ك ـ بدون توجه بـه بـدن        )۱۱۵  و ۱۱۱: ۱۳۶۸سهروردي،  ( تيا انان ي از خود    يآگاه

  . نفس و بدن داردياست، نشان از دوگانگين ابن سي»انسان معلق در فضا«
 مربوط بـه    يها ه از صرف تأمل در تجربه     ك را   يارتك د ةن آموز يانت ا كن  يهمچن

طور خـاص    م و به  يشنده هست ي اند يه ما جوهرها  كم  يريجه بگ يم نت يتوان يمان، م يآگاه
ه ك ـم  ي ـ با بدن ارتباط دار    ينوع  به كنيم، اگرچه ا  يط و ثابت هست   ي مجرد، بس  يفاعلها

نظـر   بـه . ار داده اسـت   د قر يم، مورد ترد  يز وجود داشته باش   يم مستقل از بدن ن    يتوان يم
ار  ك ـ مان بـه   ه در مورد تجربه   ك باشد   يزيد چ ي داشته باشد، با   ييانت، اگر نفس معنا   ك
 كرود، خـواه ادرا    يار م ـ  ك ـ م ما به  يات مستق كمورد ادرا  ه در ك يزي چ يعنيم  يبر يم
ه علـم مـا از      ك ـنفس اسـت    دربارة   يانتك يةاد نظر ين بن يا. ي باشد و خواه درون    يرونيب
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 ي ته ـ ي امـر  كم ما بـدون ادرا    يمفاه. نديآ يد م يات ما پد  كم و ادرا  يل مفاه  متقاب تأثير
  نـد ك ي مـا ارائـه نم ـ     ي آگـاه  ي بـرا  يادي ـم، بن يز بدون مفاه  ي ما ن  كه ادرا كاست، چنان 

(cf. Kant, A 382) .ت يت و شخـص ي ـتوانـد هو  يه ذهن نم ـكند ك يح مين تصريهمچن
حـال،   نيع ـ در .(cf. Kant, A 108) ابـد ي متعدد خود بازيارهايد پديخود را در لابلا

  .(cf. Kant, B133) افتي بدان دست ي متعالكق ادرايتوان از طر يم

  ت جوهر با نفسيني عينف
ا بـا ادراك ذات، جوهريـت نيـز ادراك     ي عين و يا جزء ذات است و آ        ،آيا جوهريت 

ِك بودن، زايد بر ذات است؛ زيرا ذات جوهر اسـت و جـوهر    شود؟ اگر نه، پس مدر     مي
  .)۱۱۵: ۱۳۶۸سهروردي، (  مدرَك واقع نشده است،درَك واقع نشده است، پس ذاتم

ان آنهـا، سـه     ي ـالبته در هنگام ب   (  دارد اه جوهر دو معن   كن است   ي ا يپاسخ سهرورد 
  .)۱۱۲: همــان( معنــاي كمــال ماهيــت چيــزي ـ جــوهر بــه ۱): شــود يادآور مــيــ را امعنــ
  .)۱/۲۷۸: ۱۴۱۰شـيرازي،   (محـلّ   نيـازي ماهيـت در وجـود خـارجي از موضـوع و               ـ بـي  ۲
 نداشـتن، از عـوارض و       كه موضوع و محل    يا گونه الكنه بودن جوهر، به    ـ مجهول ۳

 است  ي نخست، از اعتبارات عقل    ايجوهر به معن  . )۱۱۲: ۱۳۶۸سهروردي،  (لوازم آن باشد    
 يـك چ  ي سوم، مجهول است، پس در ه      اي است و به معن    ي سلب ي دوم، امر  ايو به معن  

ن، ي، و بنـابرا   )۱۱۳ـ  ۱۱۲: همـان (  شـدن نـدارد    كت مـدرَ  ي ـت قابل يّ، جوهر از سه صورت  
  .باشد ين ذات نفس نميجوهر ع
: دي ـگو يم م ـيك ـ ة در سفـسط يو. دانـد  يز جوهر بودن نفس را سفسطه م  يانت ن ك

 ه بتـوان آن را بـه  ك يزيچ هر). يصغر(رد كعنوان موضوع لحاظ    توان به  يرا م » من«
  .جوهر است» من«پس ). يبرك(  استرد، جوهركعنوان موضوع لحاظ 

را منظـور از موضـوع در       ي ـ ز ؛ مغالطـه اسـت    ي، نـوع  يارتكل د ين دل ي، ا يبه نظر و  
ن، ي است، بنابرا  يني ثابت ع  يء، ش يبرك در   ي، موضوع مقابل محمول است ول     يصغر

ق ي ـن را از طر   ي ـ، ثابتنـد و ا    يداري پد ي جوهرها ةانت، هم كبه نظر   . ستيبخش ن  جهينت
 جـوهر اسـت،     يزيم چ ييم بگو يتوان ين نم يشيطور پ   به يم ول يفهم يمواسطه   ي ب كدر
  .يم از آن نداريا واسطه ي بي حسكه درك ييژه جايو به
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   نفس به خودعلم
؛ ۱۱۳: همـان (ظهر است   ه نور حقيقتي است كه براي خود ظاهر و براي غير مُ           كاز آنجا   
لـسوفان قـرار    يذيرش اكثر ف  اين تعريف مورد پ    اينكه    و با توجه به    )۱۱۴ :۱۳۶۳ طباطبايي،

؛ ۱/۴۳: ۱۴۱۰شـيرازي،   ( باشد يز م ي ن يدگاه سهرورد يدارد و موافق با نور بودن نفس از د        
 ننـد ك يز از آن دفاع م ـين نيزم لسوفان مغربي از فياري و بس)۲۰۱  و۱۱۳: ۱۳۶۸سهروردي،  

(cf. Strawson, P. F., The Bounds of Sense, pp. 97-112 & Evans, G., ch. 7 & 

Bermúdez, J. L., Marcel, A. and Eilan, N., p.341 & Cassam, A-Q. A., Self and 

World, p. 193)عـلاوه بـر  .  خـود اسـت  كه نفـس ذاتـاً مـدر   كجه گرفت يتوان نت ي م 
 يانت، علم نفس به خود را نـوع       ك يرده است ول  كز  يح ن ي بدان تصر  يسهرورداينكه  

  .داند يسفسطه م
 ي خطـا  يعن ـي نفس به خودش را      ي آگاه ين است تا خطا    بر آ  ١ها  در سفسطه  يو

مورد خودمـان، بـه وجـود، وجـه دائـم        از ما در  يك ه هر كار سازد   كن اصل را آش   يا
  ميم، آگـاه  ين ـك يبـدان اشـاره م ـ    » مـن  «ةه بـا واژ   ك ـشمند، و آنچـه     يط، اند يمجرد، بس 

(cf. Strawson, The Bounds of Sense, pp. 37, 162ff).  
 از ي؛ ته ـ(cf. Kant, B 399; A 341)م اسـت  يشم، ناقل مفاهياند ي، من ميبه نظر و

 ير وي تفـس ي، برادراك ايوحدت متعالدربارة انت ك يدعاو. (cf. B421) استمحتو
ي بـرا : ن قرار اسـت ي از ا  ي و يخلاصه وحدت متعال  .  است يادي بن يها، امر  از سفسطه 

ام را بـا هـم    يم صـور ذهن ـ ه تماكن باشد كد مميشم، با ياند يم م يمن بتوانم بگو  اينكه  
ن ي ـ و ا(cf. Kant, B399 & A341) م اسـت ي مفـاه ةشم، ابزار هم ـياند ينم؛ من مكجمع 
 ي، بـرا ك وحـدت ادرا .(cf. Kant, [B421]) دار و ناتمـام اسـت   ا رخنـه ي ي تهيمفهوم

 فاعـل انجـام     يـك  ةليوس ه تجربه به  كخاطر   ني تجربه است، بد   ة سازند يانت، اجزا ك
فـرض قـرار    شي والش، مقصد و هدف جستجو در خود جـستجو پ ـ ةتگف شود و به  يم

شم، عمـل  ي ـاند يانـت، مـن م ـ  ك ة و بـه گفت ـ (cf. Walsh, W. H., p. 179) ردي ـگ يم ـ
. (cf. ibid) انجامـد  ي از شـهود نم ـ يلكش ن امر بهي ايبخش به وجود من است ول نيتع

                                                        
1. Paralogisms. 
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ن ك ـه ممك ـ تجربه اسـت  يكل كه شكست بلي تجربه ن  يك از   يريشم، تعب ياند ي م من
ه ك ـ هـستند    ي شهود درون ـ  يلهاكان، ش كه زمان و م   كطور   قاً همان ياست رخ دهد، دق   

  .توانند وجود داشته باشند يم

  معرفتدربارة انت كن ييتب
 ةليوس ا را به  يم اش يطور مستق  م به يتوان يم ه معتقد بودند ما   كارت و هابز    كخلاف د  بر

به واسطة تجربة حسي اسـت و  ا  م ي آگاه ةه هم كند  ك يد م كيانت تأ كم،  يعقل بشناس 
  .(cf. Kant, Critique of Pure Reason, pp. 193-195)واسـطه نـداريم    ادراك عقلـي بـي  

. مـاده ا ذهـن و     ي ـر و امتداد    كن آگاه است، ف   ياديارت، نفس از دو صفت بن     كبه نظر د  
 و  يارت، انطباعـات حـس    ك د ةدر فلسف . ا نماد امتداد  يرند  كا نماد ف  ي خاص   يها تجربه
 نفـس   يهابرايند مغز و تصورات     يهابرايندانطباعات  . ندياملاً از هم جدا   كرات  تصو

وسـته  يانـت پ  ك.  است يلات جد ك از مش  يكيدو    ارتباط آن  يمجرد است و چگونگ   
ان عالم  ي م يانگار شه را با هم بداند و از دوگانه       يه احساس و اند   كشه بوده   ين اند يدر ا 
  .ندكز ي دانش پرهيني احساس و عالم عيذهن

 (Universal Natural History, 1755)در ضمايم ويرايش سوم تاريخ طبيعي كلي  كانت
 يو. رده است ك بر نفس ارائه     ير معرفت به افعال خاص بدن     ينقش و تأث  دربارة   ينييتب

 نفس  كيت ادرا يه فعال كده  ين ا ينخست ا . رده است كدو ادعا را مطرح و از آن دفاع         
. رده اسـت، مـستقل اسـت      ك ـافت  ي در يرد بدن كاركعنوان اثر    ه به ك ي حس كاز ادرا 

 آن اسـت، سـبب      ةژي ـ و مـادي ه معلـول سـاختمان      ك ـ بدن   ي و تنبل  يندكه،  كنيگر ا يد
  .شود ير مك نفس از تفيناتوان

ن اسـت  يانت اك ي لحاظ شود، ادعاي ذهن يتهاي وضع يعنوان توال  اگر شناخت به  
طـور خـاص     او بـه  .  دارد ي بـستگ  ي بـدن  يندهاي از فرا  ي متناظر ي به توال  ين توال يه ا ك
گـردد   ي م ـ ييتهاي وضـع  يا بازداشت توال  ي سبب توقف، تنزل     ي بدن ييد، نارسا يگو يم
 يتهاي وضع ي بر توال  ي نفسان يتهاي وضع يه توال كل  ين دل يبد. دهد يه در نفس رخ م    ك
 مـا   ي بـدن  مـادي  خـاص سـاختار      يژگيه و كرد  يگ يجه م يانت نت ك دارد،   ي بستگ يبدن

شـناخت  دربـارة   انـت   كن  يـي ن، تب يگـردد، بنـابرا    يخت ما م   شنا يژگيش و يدايسبب پ 
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ه بـدن آن را     ك ـ مـادي  ي حـس  كت ادرا يفكيه  كست  ي ن ان معن ي شده، تنها بد   جسماني
د نفـس در هـر      ي ـگو يه م ـ ك ـگـذارد بل   يت شناخت اثـر م ـ    يفكيد آورده است، بر     يپد
بـه   اسـت،    ي ذهن ـ يتهاي وضـع  ي زمان ي توال يه دارا ك ين در هر معرفت   ي و بنابرا  يرييتغ

  . داردي بدن بستگي متواليتهايوضع
 را  ين عناصر درسـت   يه مهمتر كند  كمعرفت ارائه   دربارة   يا هيد تا نظر  يوشكانت  ك

  انـت ك ينقـاد . افته بودنـد، داشـته باشـد   ي بدان دست  يتسن بي لا  و ارتك، د كه لا ك
ــشكــبــه ان ــه دان ــارة  يار هرگون ــه باشــد، انجامكــ يزيــهــر چدرب   ديــه فراتــر از تجرب

(cf. Stöckl, History of Philosophy, §§ 29, 30)    رو روبـه و البته با مشكلات فراوانـي نيـز 
ــه  (cf. Ueberweg, Hitsory of Philosophy, Vol. II, pp. 161-162)شــد  كــه از جمل

 ي و برخ(cf. Lotze, Metaphysic, §§ 8, 9.& Rickaby, cc. vi. Vii)  استخودبراندازي
 cf. Kleutgen, §§ 337-368) انـد   نادرست دانستهيل ك بهل،ين دلي را به همي نقدةفلسف

& op.cit, A Study of Religion, Vol. I. pp. 70-80).  
ن يـي جـه، تب  ينت ز نور لنفسه بودن نفس، و در      يت محض و ن   ي با توجه به انّ    يسهرورد
ر بود،  يدرگ آنها   انت با كه  ك يالاتك از اش   يك چي مجردات و نفس با ه     يعلم حضور 

  نبوده است رو روبه

   نفس به خوديآگاه
 است و تـداوم علـم از لـوازم          ي دارد و باق   ي اولاً نفس، علم حضور    ياز نظر سهرورد  

  يك چيانجامد، ه  ي به وحدت م   يه علم حضور  ك البته از آنجا     .ناپذير آن است   جدايي
، ادراك بـر دو     ي به نظـر و    .ستي او مطرح ن   يانت برا كمز و   يل مورد اشاره ج   ئاز مسا 

  ).علم حضوري(واسطه  ـ ادراك بي۲) علم حصولي(ـ ادراك باواسطه ۱ :قسم است
ست چيزي كه قائم به ذات خود       ين ن كرا مم ي ز ؛ است يعلم نفس به خود، حضور    

 مثـال و صـورت ذهنـي، يعنـي علـم            ةوسـيل  و نور مجرد اسـت، ادراك باواسـطه، بـه         
  .حصولي داشته باشد

نسان؛ موضوع شناسا، چيـز     شناسا، چيزي است مانند يك ا      در علم حصولي، ذات   
ديگري است مانند كتاب؛ صورت علمي چيز ديگـري اسـت كـه بـه آن علـم گفتـه                     
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ولي در . در چنين علمي ميان عالم و علم و معلوم تعدد و تفاوت وجود دارد            . شود مي
يك چيز است كـه از جهتـي عـالم اسـت و از جهتـي                . گونه نيست  علم حضوري اين  

  .)۳۶ـ۳/۳۳ :۱۳۶۷ جوادي آملي،: ك.ر( ستمعلوم و از جهتي ديگر، علم ا
 زيرا نفس اگرچه از جهـات       ؛ست آگاهي نفس به خودش حصولي باشد      ين ن كمم

جـا كـه علـم       ه هـر  ك ـ يست، در حـال   ي واقعاً متعدد ن   يمختلف، عناوين متعدد دارد ول    
 :۱۳۶۶افلـوطين،  ؛ ۸/۴۴: ۱۴۱۰شـيرازي،   (حصولي وجود داشته باشد، تعدد نيز واقعي اسـت          

ن، مثال من يـا أنـا، چنانكـه از نـامش پيداسـت، عـين مـن و أنـا                     يعلاوه بر ا  . )۱۶۴ـ۱۶۳
ر يه من به أنا علم دارم نه به غ        ك يرا اگر عين من بود، مثال من نبود، در حال         ي ز ؛نيست
ن گذشته، اگر علـم بـه نفـس از طريـق صـورت و مثـال             ياز ا . )۱۱: ۱۳۶۸سهروردي،  ( آن

  :باشد، دو احتمال خواهد داشت
. ندانـد مثـال و صـورت مـورد ادراك، مثـال خـودش اسـت               ) نفـس (ِك    درـ م ـ ۱

 زيرا در علم حـصولي، علـم   ؛صورت، نفس به خودش علم ندارد اين پيداست كه در  
تا عالم و مدرك نداند كـه ايـن         . صورت و مثال آن است     به ذات چيزي، فرع علم به     

پـس  . بـشناسد تواند آن شيء خـارجي را   صورت مربوط به آن شيء خارجي است، نمي   
اگر نفس نداند صورتي كه براي او حاضر شده، صورت و ذات خود است، تنها به يـك   

اين امر اولاً خلاف فرض اسـت و ثانيـاً خـلاف بـداهت              . صورت علم دارد نه به خودش     
خاطر خلاف فرض است كه فرض بر اين است كـه نفـس بـه خـودش علـم                    بدين. است

طور بـديهي و     لاف بداهت است كه نفس به     و از اين جهت خ    . دارد، ولي حصولي است   
  .)۲۷۶ و ۸/۱۳۲ :۱۴۱۰شيرازي، ( به خود آگاهي دارد نه به صورت و مثال خود يوجدان
بداند كه اين مثال و صـورت كـه مـورد ادراك او واقـع شـده                 ) نفس(ِك    ـ مدر ۲

شود كه نفس كه از      اينك اين پرسش مطرح مي    . است، مثال و صورت خودش است     
 صورت به خود علم پيدا كرده است، از كجا فهميده است كه اين صورت، طريق مثال و

نفس بايد نخست خود را ادراك كند، آنگاه با مشاهدة صورتش           . صورتِ خودش است  
بگويد اين صورت، صورتِ من است و اگر گفته شود كه پيش از درك ايـن مثـال،                  

 :۱۳۶۸سـهروردي،   ( تاش تسلـسل اس ـ    از طريق مثال ديگري خود را شناخته بود، لازمـه         
 يسنده، علـم حـصول   يبه نظر نو  .  پس شناسايي نفس از طريق مثال، ممكن نيست        .)۱۱۲
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سم ي ـويتك دارد و طـرح سوبج     يشتر از خـود بـستگ     ي ـ پ ي اعتبار آن، به علـم حـضور       و
  .ق بوده استي دقةتكن نيسم به خاطر غفلت از ايويتك اوبجيانت به جاك

  ي درونك ادرايةفرض
 آنهـا   افت و ي نفس   ي از علم حضور   ي فراوان يها توان نشانه  يز م ي ن انتك يها در گفته 

 را  ي، تقـابل  يرون ـي و ب  ي درون ـ كان ادرا ي ـ م يو.  علـم دانـست    مسئلة ي برا يرا راه حل  
 و اصـلاح    ينيمنظـور بـازب     بـه  ۱۷۷۰ در   ١»يخطـاب « ةه نخـست در رسـال     كرد  كم  يترس
 ي درون ـكمتعلق ادراه نفس كگونه  نيبد. ردكنفس مطرح دربارة ن خود  يشي پ ةفلسف

 از  يصورت، برخ  ني بد يو. مادي دارد نه حضور     يان، حضور معنو  كه در م  كاست  
بـا   ٢»گـو  بي نفس غ  ياهايرؤ«هنگام نوشتن    ه به كلات مربوط به نفس و بدن را        كمش

 در  يري نفوذناپذ مسئلة را به    ي درون ك ادرا يةن فرض ي ا يو. ردك بود، حل    رو  روبهآن  
، مـادي عـت   يت نفس همانند طب   يه ماه كه  مسئلن  ي به ا  يعنيش  ي خو ي نظر يشناس روان

او در  . ونـد داد  يان، پ ك ـ قـرار داشـتن نفـس در م        مـسئلة ز بـه    ي ـست و ن  ي ـ ن مـادي جوهر  
؛  نـوع هـستند    يـك از    و مجرد، اساساً   مادي يه جوهرها ك گفته بود    ٣» زنده يروهاين«
طـور مـؤثر     هدگاه ب ـ ي ـن د ي ـ ا ينند ول ـ ك يار م ك مؤثر   ي فاعل يروي جواهر با ن   ةرا هم يز

ــهمــادهان يــه تفــاوت مكــســبب شــد  ــ ك و مجــرد ب ــ فــرو ريل  در يهمزمــان و. زدي
ــا يهايســخنران ــه م ــوط ب ــوزيالطب بعــد  مرب ــه آم ــراي درونــك ادراةع ــاع از ي را ب  دف

  .ردك نفس و بدن ارائه يجنس ناهم
 هـستند و آن را      رو  روبهشناسان با آن     ه امروزه روان  كد  ي انجام يلكن خود به مش   يا
 يرون ـي جهـان ب   ي درون ـ يي تنها بازنمـا   ي روان يه رخدادها ينك بر ا  يدانند مبن  ي م يانتك

م و چگونـه    ي آگاه شـو   يرونيم به جهان ب   يتوان يه چگونه م  كن است   يل ا كمش. هستند
 و رنگهـا  ياصورت اش  ما بهي سلولها، براييايمي ـ ش يكيزي فيردهاكاركن است كمم
ش از علـم  ي پ ـة را مرتب ـيه علـم حـضور  ك يسانك. (cf. Sorabji, R., p. 315) ند؟يدرآ

                                                        
1. The Inaugural Dissertation. 

2. Dreams of a Spirit Seer, 1766. 

3. Living Forces. 
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ن يدانـد، بـا چن ـ     ي م ـ يه علـم نفـس را حـضور       ك ـ يز سـهرورد  ي ـدانند و ن   ي م حصولي
  .ستنديرو ن  روبهيا همسئل

  ياثبات وحدت نفس از راه وحدت آگاه
 ي وجـدان  يلـسوفان مـسلمان امـر     يگـر ف  ي همانند د  يدگاه سهرورد يوحدت نفس از د   

ن مطـرح   يزم ـ لـسوفان مغـرب   ي از ف  ياريات بس يه در نظر  ك يلي دلا يه با محتوا  كاست  
ل آنان بر وحـدت نفـس، وحـدت         ين دلا ي از مهمتر  يكي.  دارد يشده است، سازگار  

تـوان   ي نم ـ ي، از وحدت آگاه   يبه نظر و  . انت ناتمام است  كه به نظر    ك است   يآگاه
خـاص،   طور جه گرفت و به   ي مربوط به وحدت نت    يآگاه ت متعلق يماهدربارة   يزيچ

شنده ي ـِ اند    مـن  يعني يارتكا جوهر مجرد د   ين وحدت، وجود نفس     يم از ا  يتوان يما نم 
م، يدان ـ ي م ـ يوحـدت آگـاه   دربارة  ه  كن است تمام آنچه     كرا مم ي ز ؛ميريجه بگ يرا نت 

 متفـاوت ارتبـاط داشـته    ي جوهرهـا  يه بـه تـوال    ك جوهر مجرد نباشد بل    يكمربوط به   
ت آن  ي ـ ماه ك در يبـرا ست و   ي ـش از تجربـه ن    ي پ ين وحدت، امر  ي به ا  يآگاه. باشد

ه گمـان   ك ـارت بـود    ك ـ د ين خطـا  ي ـا. ميي جـو  كم تجربـه تمـس    ي مستق كد به در  يبا
 بـه  يا جوهر مجـرد را تنهـا از آگـاه   ي وجود نفس ينيشيطور پ تواند به يه م كرد  ك يم

ارت ك ـ د يه خطـا  ك ـبـرد    يانـت گمـان م ـ    ك يند ول كشم، اثبات   ياند يشه و من م   ياند
او . ختـه اسـت   ي درآم مادي جوهر   يكود   را با ضرورت وج    كضرورت وحدت ادرا  

 يـك د از   ي ـه با كن انگاره   يد وحدت تجربه وجود داشته باشد با ا       يه با كن انگاره را    يا
ن تجـارب بـدان تعلـق داشـته باشـد،       ي ـه ا ك ـ يبخش، از امر ثابت و دائم      اصل وحدت 

  .خته استيم، درآميتجربه داشته باش
 مرا بـا هـم      ي صورتها ةه هم كشد  ن با كمم» شمياند يمن م  «يد برا يه با كن ادعا   يا

 وجـود داشـته   يزي ـچ» من«د متناظر با يه با كل شده است    ين ادعا تبد  يهمراه سازد به ا   
 نيع ـ در. ن انتقـال، خطاسـت    ي ا يول. ها باشد  شهيدن و فاعل اند   يشيه ذاتش اند  كباشد  

ز آگـاه   يه به وحدت خود ن    كه نفس نه تنها به خود علم دارد بل        كند  ك يح م يحال تصر 
ــ از صــفات خــود ن يــكچي هــيي علــم بــه خــود بــه شناســا ي و بــرااســت   از نــداردي

(cf. Kant, Critique of Pure Reason, A350 & B155 & Brook, A., pp. 185-98).  
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فاعـل  دربـارة   ا نفس خودآگـاه،     ي كوحدت ادرا دربارة  ن اصل   ي ا ة در ارائ  كانت
 كه در ادرا  ك ـا به آنچـه     ه ما خود ر   زماني ك را تا   ي ز ؛ گفتن ندارد  ي برا يزيتجربه، چ 

 از نفـس    يا م، به انگاره  يدار يم و در آن دقت روا م      ينك ي، محدود م  ي ارائه شده  درون
  .ميابي يند تحولات، ثابت انگاشت، دست نميه بتوان آن را در فراك يتجرب

دسـت   ن بـه  ك ـ مم يا ه نه از مفهـوم تجربـه      ك يه مفهوم كده  ين عق يانت ا كبه نظر   
 يء ش ـيـك انگر ي ـن و بيشي ـاملاً پك ـد ين باشد، باك مميا تجربهانگر  يآمده باشد و نه ب    

 داشـته باشـد،   ييچ محتـوا يد ه ـ ي ـرا نبا ي ز ؛رفته ناسازگار و محال است     همي  باشد، رو 
ه ك ـم  ي مـستق  يهاكم متناظر با آن وجود ندارد و در       ي مستق كچ مُدرَ يه ه كخاطر   نيبد
 و  يءنـه، حـوزه، ش ـ    ي زم ةدهنـد  لكيم، تـش  ينك ي ارتباط برقرار م   ياما با اش  ة آنها   ليوس به

انـت  كن بند از سـخنان  ينگ ايويحال، ا نيع در. (cf. Kant, A95) ن استك ممةتجرب
انـت  ك يرد سـلب يك روةرده و آن را خلاصك نقل  يياس استعلا يرا از بخش نخست، ق    

  .(cf. Ewing, A. C., pp. 201-208)  دانسته استيكزيمتافدربارة 
ي كانت را از پوزيتيويستهاي منطقي جديد به حساب         با توجه به آنچه گفته شد، برخ      

عـه و از جملـه      يالطب بعـد  مـا دربـارة    يد هرگونـه تـصور    يخواهد بگو  ياو م . اند آورده
 ي منطق يستهايويتي برخلاف پوز  يو.  است يآموز وحدت نفس، مبهم و فاقد معرفت     

 در  يست و را نقـد نخ ـ   ي ز ؛)منطقي پوزيتيويسم :ك.ر( معناست ي ب يكزيه متاف كد  يگو ينم
  .(cf. ibid)  استيكزي متافيجاد نوعي ايپ

  تشخّص نفس
 اسـت   يزي ـنجا مورد نظر است، چ    يه ا ك آنچه   ي دارد ول  ي متعدد يص نفس معان  تشخّ
 اسـت،   يـك  نزد »اي اش ـ ةن مـا از انگـار     يادي بن ي علّ ةمجموع«دربارة   كدگاه لا يه با د  ك
 & .cf. Campbell, J., p. 315). ص مجموعـه تر از تـشخّ  يتر و قو قي دقيص تشخّيعني

Ruhnau, E., p. 168 & Pöppel, E., Vol. VIII, & Holub, M., p. 6)  
  .اند ردهك اثبات ي علم حضورةليوس لسوفان، تشخص نفس را بهيشتر فيب

  مـان بـه   مادي مـا از وحـدت نفـس فرا        كه در ك ـنـد   ك ما را قانع     يسكد  ينكفرض  
 كدر ن امـر،  ي ـه ا ك ـداسـت   يپ. ارد د يز در سه بدن متفاوت بستگ     ياملاً متما كسه مغز   
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ن خواهد بود   يرا تصور ما حتماً ا    ي ز ؛ندك يمان نقض نم  مادي ما را از وحدت فرا     طبيعي
  ه هـستم  ك ـز هـستم و همـان هـستم         ي ـ چ يـك ه مغـز داشـته باشـم،        كه من هر تعداد     ك

(cf. Kant, Critique of Pure Reason, 1996, A353-4) .      وحدت نفس مـا بـه بـاور مـا بـه
م و  ي ـ بدن دار  يكه سه مغز در     كم  يديه اگر فهم  ك ندارد، چنان  يمان بستگ وحدت بدن 

 ما از وحـدت نفـسمان   كآورند، هم در يد مي ما را پدة هم، تجربياركن سه با هم   يا
  .ندك يرا نقض نم

 بـدن   يكه شما هنوز    كخاطر است    ني شما بد  ين داور ين است گفته شود، ا    كمم
 قـرار   يگـر را بـدون تجربـه، مـورد داور         ي د يد فرضها يتوان ين چگونه م  يد بنابرا يدار
  .ردك يه تفاوت ممسئلد، ي بدن داشتيكا سه مغز در يد اگر سه بدن يد؟ شايده

 يسك ـن  يه چن ـ ك ـرد  كتوان فرض    ي م يست ول ي قابل تجربه ن   ين فرض ياگرچه چن 
نـد  ك ير و بدان اشاره م    يتعب» من« خود به    وجود داشته باشد، آيا او در چنين وضعيتي از        

ن امـر   يند، ا ك ير به من م   يه اگر تعب  كست  ي ن كيند؟ ش ك ياشاره م » من و تو و او     «ا به ي
ه بـه   ك ـن اسـت    ي ـ ا ةدهنـد  ند، نشان كا تو اشاره    ي وحدت است و اگر به او        ةدهند نشان

  .(p.26 & Kant, ibid /32)رون هستند ياز وجود او ب آنها ند وك يخودش اشاره نم
 مغـز دارد، خـود را واحـد         يـك  و    بـدن  يـك ه  كه انسان متعارف    كدرست است   

نـد  كم به وحدت خود كتواند ح ي ميسكه تنها كست ين نيل بر اين دل ي ا يابد ول ي يم
ا تعـدد   يه درصورت تعدد بدن     كفرض    مغز داشته باشد و بر     يكا  ي بدن   يكه تنها   ك

صـورت،   ني ـا ري ـغ  بـر نقـض آن در      يل ـيچ دل ي ه يمغز، وحدت نفس نقض گردد ول     
 د قـرار دهـد  ي وحدت نفس را مورد ترد    ةوستي پ ةتواند تجرب  ينم يزيوجود ندارد و چ   

(cf. Snowdon, p. 210 & Van Inwagen, section 16, pp. 196-202) . ت از ي ـ انانمـسئلة
ان برداشـته اسـت و بـر        ي ـ را از م   ين احتمـالات  يش چن ـ يداي ـ پ ةني، زم يدگاه سهرورد يد

  .ه گفته شدك همان است ي پاسخ و،فرض مطرح شدن
انـت آن را    كت و   ي ـ آن را هو   كه لا ك مربوط است    يزيانت به چ  كم   سو ةسفسط

 را بـا    يه صـدق ضـرور    ك ـنـد   ك يها را مـتهم م ـ    يارتكهم د   باز يو. نامد يت م يشخص
  .اند ختهي است، درآمي حسةواسط ي بكه متوقف بر دركگزاره 

 دارم، من   يه من بدانها آگاه   ك ي موارد ةه در هم  كقرار است    ني سوم از ا   ةسفسط
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چ امر  ين باشد، ه  ي اگر چن  ي و ةبه گفت .  است يليز تحل ين امر ن  ي هستم و ا   يكي  خودم با
د ي ـهـا با  ي آگاه ةجهان گفـت، وجـود نخواهـد داشـت و هم ـ          دربارة  ه بتوان   ك يبكيتر
 زمانهـا،   ةشنده، در هم ـ  ي ـعنوان جـوهر اند     شخص به  يكت  ياثبات هو .  باشند يليتحل
 بـر آن  يل ـي باشـد، دل يل ـيه، تحلن گـزار ي ـواسطه باشد و اگـر ا  ي بكد مستند به در  يبا

  .(cf. Kant, A364) وجود نخواهد داشت
ان سـخن   ي ـ م كلا.  قابـل فهـم اسـت      ي به خوب  كقالب واژگان لا   انت در ك ةگفت
ار ي ـ، معيبـه نظـر و  . گـذارد  يدقـت فـرق م ـ   ر و شخص، بـه كجوهر متفدربارة گفتن  

 وحـدت   يةن مفهوم به قض   يانت، ا كدر  .  است ي آگاه ينواختيك شخص،   يت برا يهو
عنــوان نفــوس،  مــان بــهيق آگاهيــطر  مــا ازيبــه نظــر و. افتــه اســتي تحــول كادرا
ر ي ـبـه تعب . (cf. Kant, B409) ا نـه ي ـم يم ثابـت و مانـدگار هـست   ين ـكم ك ـم حيتـوان  ينم ـ

ت خـود را در     يه هو ك متناظر با مفهوم جوهر مجرد       يزيانت، چ ك ةتر، در فلسف   روشن
 يواسـطه و شـهود     ي ب ـ كنه ادرا » من«وم  مفه. ند، وجود ندارد  ك يطول زمان حفظ م   

  سـازد  يه فاهمـه آن را م ـ     ك ـ اسـت    يه صورت ك، بل ي خارج يء از ش  ياست و نه مفهوم   
(cf. Kant, A339, B397) چ ي ه ـيالبتـه و . ستي ـنمـا ن   واقـع يگـر مفهـوم  ير دي ـ و بـه تعب

آنچـه  دربارة   هم   يه نظر كند چنان ك يا شخص ارائه نم   ي نفس   يستيچدربارة   يا هينظر
 يت شخـص  ي ـهودربـارة    ياري مع ين، و يابد، ندارد، بنابرا  ي يطول زمان ادامه م   ه در   ك

ا ي ـ ي داشـتن آگـاه    ي بـرا  يا انـسان  ي ـن شخص   ي چن يط ضرور ي تنها به شرا   يو. ندارد
 يدگاه سـهرورد  ي ـد . است، توجـه دارد    كن، وحدت ادرا  ياديشرط بن  اينكه   تجربه و 
  .بساطت گفته شددربارة ه كص، همان است تشخّدربارة 

  اطت نفسبس
 نفـس  ي آن بقـا ةليلسوفان به وس ـي از فياريه بسك است  يلئگر مسا يبساطت نفس از د   

 دوم از ة در سفــسطيو. انگــارد يسفــسطه مــ زيــانــت آن را نكانــد و  ردهكــرا اثبــات 
 مربـوط بـه     ة اگرچـه مغالط ـ   يو. پـردازد  ي نفـس بـه نقـد آن م ـ        ة چهارگان يها سفسطه

شـده  ياد ة، مغالط ـ يه اسـت، بـه نظـر و       ار نـساخت  ك آش ـ Bش  يرايبساطت نفس را در و    
 خطا در   يبه اعتقاد و  . قرار دارد » كرا متف يشه  يفاعل اند  «يم در معن  يك ةهمانند سفسط 
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 يني پس يبكيه اگر صادق باشد تنها صدق تر      ك را با گزاره     يليه صدق تحل  ك است   اين
  .(cf. Ewing, A. C., p.203) اند ختهيدارد، درآم

م يا جـوهر تقـس    ي ـا چنـد نفـس      ي ـ نفـس بـه دو       هك ـن است   يمفهوم بساطت نفس ا   
ن ك جزء داشته باشد، مم    يكش از   يه نفس ب  ك ان معن يب آن بد  كيتصور تر . شود ينم
 يـك  جـزء آن را    يـك ه  ك ـگونـه    ني چنـد ذهـن تـصور شـود، بـد          ةليوس ه به كست  ين

ب ك ـد مريبا آنها دام ازكه هركند بلكگر تصور ي دةشنديگر را انديشنده و جزء د ياند
، يسك ـنـگ، تـصور گرگهـا در ذهـن     يوير اي ـبـه تعب  . ب نخواهد بود  كه مر باشد وگرن 

ن ي ـتواند بـه ا  ي و تصور گوسفند در ذهن نفر سوم، نم  يگريتصور خوردن در ذهن د    
ن نـوع  ي ـانـت ا ك. (Susan Stuart) نجامـد يه گرگهـا گوسـفند را خوردنـد، ب   ك ـتـصور  

عنـوان   نفـس بـه   دربـارة    يرد ول ـ يپـذ  ي م ك ادرا ييوحدت استعلا دربارة  استدلال را   
 مّ متصل كمّ منفصل بر    ك با استناد به امتناع انطباق       يسهرورد. رديپذ يط نم يجوهر بس 

ابـن سـينا،     ؛هياكـل النـور   : همـان  :ك.ر( ر بدن يي، ثبات نفس و تغ    )۲/۱۷ :۱۳۷۳ سهروردي،   :ك.ر(
ز طـرح   ي ـ و ن  )۸۵: ۱۳۷۱ابـن سـينا،     ؛  ۲/۱۴۴: ۱۳۷۳سهروردي،  (  غفلت از نفس   ينف،  )۸۵: ۱۳۷۱

  .ر دانسته استيدناپذي ترديت، بساطت نفس را امريّعلم به انان

  تعدد نفس
  هك ـح اسـت    ي تـسب  يهـا  نفوس او همانند دانـه    . ، انسان نفوس متعدد دارد    يبه نظر برخ  

ست ي ـن امر با تشخص ناسـازگار ن      يا به هم اتصال دارند و البته        ينوع ن تعدد، به  يدر ع 
(32/ p. 73) ف يوم آن را توص ـي ـه هك ـ اسـت  ١ نفـس ة بقچ ـيةه در مقابل نظرين نظريا

  .(pp. 251-3, 259-63, 633-6, 657-8 /38) رفته استيرده است و البته آن را نپذك
 دارنـد، اگرچـه     يزي از نفـوس، وجـود متمـا        يـك  ح، هر ي تسب يها  دانه يةبنا بر نظر  

. (p. 127 /32) از زمـان وجـود داشـته باشـند     يا در قطعـه  آنها دام از كرن است هكمم
 ع، از آنِيوسته و محور ثقل وقاي پيعنوان امر نفس به دربارة  فها  ين توص ي از بهتر  يكي

  .(pp. 426-7 /24) دِنِت است

                                                        
1. Bundle theory of the self. 
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 ماننـد   يزيه به چ  كز و مستقل است     ي متما ياي از اش  يكي، نفس مانند    ي نظر برخ  به
 يه مثـال  ك ـ را قبـول دارد      يانتك ـ نفـس مجـرد      ١تيپارف.  دارد يابستگمغز و اعصاب و   

. (cf. Parfit, The Unimportance of Identity, p. 18) ز اسـت ين جوهر مجرد متماي ايبرا
گـر را  ي دياي بـه اش ـ ين وابـستگ  يع ـ  بـر اسـتقلال نفـس در       يت مبن ـ ي ـدگاه پارف ين د يا
دگاه، اتـم   ي ـن د ي ـاساس ا  بر. ردك سهياتم مقا دربارة   ٢جنينويدگاه ون ا  يتوان به د   يم

سم قرار گرفته است و بدان      يات ارگان ي در ح  يه وجود مستقل دارد ول    كحال   نيع در
ش از ورود در آن و هم پس از آن، وجود مستقل            يه هم پ  ي ك حال  دارد، در  يوابستگ
  .(cf. Van Inwagen, pp. 94-5) دارد

 از وحـدت نفـس خـود        كيشتر مردم، در  يه ب كگونه   ن است گفته شود همان    كمم
ت يماننـد تعـدد شخـص   (ننـد  ك ي م ـكا متعدد دريز خود را چند قطعه ي ن يدارند، برخ 

 يزمـان نفـس را نف ـ      هـم  رين باشد، تنها وحدت غ    يه چن كفرض   بر). يزوفرنيژه ش يو به
ابـد و   ي ب يزي ـ خـود را چ    يا ، هفته ي، ماه ي، روز يسكه  كن صورت   يرده است، به ا   ك

رش وحـدت   يه بـا پـذ    ك ـ هـم نـدارد      يابد و ضـرورت   يب يگريز د ي، چ يگريدر زمان د  
 آن را يافتن آن، گاهي يكين يع ن است دركمم. ميابيز بي چيكشه آن را ينفس، هم

، يـك  اسـت اگرچـه همـان        يكـي شه  ي ـ هم يول ـ... كـارگر و   يم و گاه  يابي معلم ب  يك
  . مختلف داشته باشدي در زمانهاي متفاوتيدارهايپد

ن اسـت  ي ـحدت نفس انگاشـته شـود و آن ا   نقض بر ويگري د ةن است تجرب  كمم
 ين فـرد  يچن ـ. زمـان دارد    متعدد هم  يشها و آرزوها  يه گرا كم  ينك را تصور    يسكه  ك

ن يا چن ـ ي ـصـورت    ني ـا در. ابدي ي متعدد م  يها زمان افراد متعدد با خواسته     خود را هم  
صورت،  هر نده دارد و در   ك پرا يب از اجزا  ك مر يا نفس ي، نفوس متعدد دارد و      يفرد
  .شود يت نفس نقض موحد
دام  ك ـ ا نفـوس متعـدد، هـر      يفهمد   يه نفوس متعدد را م    ك نفس است    يكن  يا ا يآ

بـر   بر احتمال نخست، وحدت نفس نقض نـشده اسـت و بنـا             ابند؟ بنا ي يخودشان را م  
 يداور آنهـا    تعـدد دربارة   نشده است تا     كات نفوس متعدد، ادرا   كاحتمال دوم، مدر  

                                                        
1. Parfit. 

2. Van Inwagen. 
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 مربوط به نفوس    يه امر ك به خود آگاه است، تعدد       يسگر اگر هر نف   ير د يبه تعب . شود
م ك ـه ح ك نشده باشد    ك شده است، اگر در    كدام نفس ادرا  ك ةليوس متعدد است به  

، نفـس واحـد اسـت نـه         ك شده باشد، همان مدر    كرد و اگر در   كتوان   يبه تعدد نم  
د كنـد، مـدرِك واح ـ     اگر چند انسان وجود دارند يا كسي تعدد آنها را درك مي           . متعدد

ن نقـضها   يز به چن  يگران ن يد. ستيز روا ن  يم به تعدد ن   كند، ح ك ي نم كاست و اگر در   
. (p. 35 & Parfit, Reasons and Persons, pp. 246-8 /42) انـد  ردهك ـو پاسـخها اشـاره   

 cf. Camus, The)توانـد باشـد   ين نقـضها م ـ يگر از هم ـي ديكيز ي ن١ خودينيب دگرسان

First Man, p. 53 & The Outsider)  
  .مسئله دانستن ي در اي ويةانگر نظريتوان ب ي مثال را مةلي نفس به وسك ادراينف

دن ي من، احساس من نـسبت بـه خـودم، چـش           ينز، وجود من، آگاه   كي هاپ ةبه گفت 
 يگريتوان به د ي نم يا لهيچ وس ي است و به ه    كيدن و ادرا  يزتر از هر چش   يخودم، متما 

 و سر بـه مهـر       يريناپذ انين ب يه در ع  كدارد  عت وجود ن  ي در طب  يزيچ چ يانتقال داد، ه  
  .(cf. Hopkins, p. 123 & Glover, J., p. 59) ز باشدين متمايبودن، چن

 يص افـراد بـرا    ه تـشخّ  ك ـخاطر   نينز مبهم است بد   كين سخن هاپ  ي، ا يبه نظر برخ  
ص گر، تـشخّ  ير د يبه تعب . ستي ن يابين قابل دست  يست و بنابرا  يخودشان چندان روشن ن   

 است  يزيه چ كا آن را مورد مشاهده قرار داد بل       يافت و   يه بدان دست    كت  سي ن يزيچ
گـر را   ي د يايا بـا آن، اش ـ    ي ـافـت و    يگر دسـت    ي د يزهايتوان به چ   ي آن م  ةليوس ه به ك
اسـت،  يشان، مانند هو   زندگ ي و نامرئ  يت همگان يص وضع تشخّ. ردكتوان مشاهده    يم

  .(p. 36 /32)نه موضوع تجربه 

  تجرد نفس
اولين شـناخت فراگيـر دربـارة       . شناسي، تجرد نفس است    ز مسائل مهم انسان   يكي ديگر ا  

دانند كه موضـوع تجربـة       نفس اين است كه مردم خود را موجود فرامادي و منفردي مي           
ات ي ـ تجربة اسـت و بـا هم ـ  ين ـيص معا تـشخّ يها  يژگي و يرد و دارا  يگ ي قرار م  يآگاه

                                                        
1. Depersonalization. 
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 يداري ـعنـوان پد  ه بـه ك ـم اسـت   مه ـين امـر ي ـا.  تفاوت داردياگر اشيز با د  ي و ن  خود
  .(ibid, 13) اند دهي ناممادي آن را نفس فراياريشود و بس ي مك درمادي و يشخص

 ي هر انسان معمـول ي براكين دري است و چن   ي عاد ي، امر مادي نفس فرا  ييشناسا
 كادرا. (cf. Nagel, pp. 54-7 & Hughes, ch. 6) دهـد  يز رخ م ـيان نكودك ي برايحت

. ن اسـت  ي چن ـ ييه در تنهـا   ك ـز است   يان جمع روشن و متما    يدازه در م  خود به همان ان   
 ي فراخـوان ذهن ـ   ةليا وس ـ ي ـ است و بدن همانند ابـزار        كان همگان مشتر  ي م كن در يا

 از خـود  مـادي  فراكـي ه مـا در ك ـرد ك ـار كتوان ان يرو، نه م نياز ا، (p. 15 /32) است
ا ي ـبه مجـرد بـودن نفـس و          باور   ي با نوع  كن در يه ا كرد  كار  كتوان ان  يم و نه م   يدار

ل ي ـز در آثـار مختلـف خـود، دلا        ي ـ ن يسـهرورد . تجرد آن پس از مرگ متحد اسـت       
ن مطـرح   ي ـ از آن را پـس از ا       يا ه نمونـه  ك ـرده اسـت    ك ـه  ئ بر تجرد نفس ارا    يمتعدد
  .ردكم يخواه
 ي اسلام ة، فلسف يوناني ةان، فلسف يه اد كگونه   ر از بدن آن   ي غ يزيا چ يحال، آ  هر به
  كنند، وجود دارد؟ ي ادعا ميعيالطب بعد گرا و ما  عقليها هگر فلسفيو د
دگاه ي ـ هـم دارد، د يگـر ي دي، انـسان زنـدگ  ي بدنير از زندگيه غ كه را   ين نظر يا
نفـس جـوهر مانـدگارِ      : ن است يه با اختصار چن   كاند   دهيا ذهن نام  ينفس  دربارة   يسنت
افتـه  يان ارتبـاط    ا بـد  ي ـ در بدن قـرار گرفتـه        يصورت رمزآلود  ه به ك است    مادي ريغ

. (cf. Aristotle, Ethics, p. 249) ر اسـت يگـر، آزاد و فناناپـذ   نشك ـن موجـود،  ياست ا
د قـرار گرفتـه     ي تا دوران جد   يحيرش افلاطون، ارسطو، سنت مس    يه مورد پذ  ين نظر يا

  .است
 يحال پافشار  نيا  با يدانند، موافق است ول    يه نفس را جسم نم    ك يسانكانت با   ك

ن معناسـت   ي ـ داشتن نفس به ا    ماديعت  يمقصود از طب  .  دارد مادي يتعيه طب كند  ك يم
. (cf. Schnfeld, Martin, New Elucidation, p. 244) سـت يرو ني اصلةه نفس سرچشمك

توان جهان پس از مـرگ را        يه م كنيا  بر ي را مبن  ١برگ ني سو ةن گفت ي ا ين، و يهمچن
 ,cf. Schnfeld, Martin)زنـد  يشخند م ـي ـند و بدان رك يرد، ردّ مكق تجربه يطور دق به

                                                        
1. Swedenborg. 
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.The Philosophy of the Young Kant, p. 159)  
  كامـل در كطـور   ه بـه ك ـ باشـد  ي همان وجـود انـسان     مادين است نفس فرا   كمم

  ميص آن را نـدار    ي تـشخ  يي شـده اسـت و مـا توانـا         يطور نادرست، عقلان ـ   نشده و به  
(44/ ch. 10 & Bermúdez) .ي مـن را هـم بـرا   ةواژه ك ـت ي ـن واقعي ـ، از ايبه نظر برخ ـ 

ل وجـود انـسان،   ك ـ اشاره به يم و هم برايبر يار م ك به ي فرض مادياشاره به نفس فرا   
 وجود مادين، نفس فرا يقت هستند و بنابرا   ي حق يكه آن دو،    كجه گرفت   يتوان نت  يم

 ياربرد درسـت  ك ـشه  ي، هم ي زبان عرف  ياربردهاكه  كن است   ين گمانه ا  يپاسخ ا . ندارد
ن ي نفس از هم   مسئلة. ارتباط داشته باشد   آنها   تها و ارجاع به   ي به واقع  ژه اگر يو ست به ين

  .(cf. Strawson, p. 210) قرار است
   بـه نـام نفـس   يزي ـا چي ـه آك ـن پرسـش مطـرح شـود     ي ـه ا ك ـ، آنگاه   يبه نظر برخ  
  هك ـ را يع ـيالطب بعـد   مـا  يزن ـ توان هرگونه گمانه   ي م يبه راحت : نديگو يوجود دارد، م  

  آتـش سـپرد    يها رد و به شعله   ك توافق نداشته باشد، حذف      يناسدارشي با پد  يخوب به
(cf. Hume, p. 165).  

دار ي ـ در جهـان، صـرفاً پد  ي و هر رخـداد يزيه هر چكن گمانند يان بر ا يگرا ماده
 يز امر ي خودآگاه ن  ةه تجرب كن است   يرند ا يپذ يه م ك را   يزيثر چ ك است و حدا   مادي
، مـاده  و فرا  مادهان  يآنان م . مادي يدارهاي پد  و ماده فراتر از    ي نه امر  ي است ول  يواقع
 مـادي  يدارهاي ـهمـان انـدازه پد      را بـه   يامـور ذهن ـ  . گذارنـد  ي نم ـ يگونه تفـاوت   چيه
  .ستي ـگرا ن مـادي انـت   كن جهـت    ي ـاز ا  .دانند ين م ي را چن   مادي ريه امور غ  كدانند   يم

(cf. Searle, p. 54 & Campbell, A., pp. 230-3 & Hurlburt, pp. 385-95).  
 كـه   ن اسـت  ي ـاش ا  هاگر نفـس جـسم يـا جـسماني باشـد لازم ـ           ،  يبه نظر سهرورد  

، پـس نفـس     ن امر محال است   ي و چون ا   صورت كم منفصل با كم متصل منطبق شود       
ه ك صورت ادراكي آن     ،دنك يمهنگامي كه انسان عدد چهار را ادراك        . مجرّد است 

اگـر   كن ـيا،  اشـت دكننده وجود خواهد     در ذات ادراك  است،   كم منفصل    ةاز مقول 
 اين خواهد بود كـه صـورت        اش نتيجهباشد،   ) متصل مّك( نفس، يك امتداد جسماني   

اسـت،   محـال    يمنطبق گردد و اين امر    ) نفس( متصل   با كمّ ) عدد چهار ( منفصل   كمّ
  .)۲۲۴: ۱۳۶۸همو،  ؛۲/۱۷: ۱۳۷۳سهروردي، ؛  ۸۵: ۱۳۷۱ابن سينا، ( درك مجرّد استمذات پس 
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   نفسبقاي
ه ك ـ و هنر داشـت      ي در زندگ  يتوان چنان احساس ماندگار    ي م يكن آپد  جا ةبه گفت 
 از يگـر ير دي ـن تعبي ـ و ا(cf. Updike, p. 239) مي ـا ردهك ـ را تازه آغـاز  ي زندگييگو

 ة، اسـتعار  يحال، به نظر برخ    نيع در. ال نفس است  ي س يبه هست   مستمر تا  يخودآگاه
دربـارة  ر هوسـرل  ي ـز تعبي و ن(cf. James, p. 145) مزيام جيلي ويمشهور رود خودآگاه

 نـد ك ي م ـ ي در آن زنـدگ    ٢ه نفـس  ك ي زندگ ١الي س يا آگاه ي يل رود خودآگاه  يتمث
(42/ pp. 66, 31) و در تفكرات بودايي به تفصيل به كار رفته است(cf. Collins, ch. 8.4) 

 انـسان،   يها شهيه اند كخاطر است    نيمز بد ي سخن ج  ينادرست آنها   به نظر . ستيق ن يدق
 اسـت   يزي ـرا نفس چ  ي ز ؛ دارد كي اند يلان تجرب يا س ي يعي طب يدارشناختيرار پد استم
ان ي ـز جر ي ـه خـود ن   ك ـابد نه آن  ي يان م ي مربوط به من جر    يزهاي چ ة آن هم  ةليه به وس  ك

ر، نـامطمئن  يد متغيگو يوم ميه هكگونه   انسان آنيها شهي اند.(p. 42 /32) داشته باشد
  .(cf. Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, p. 194) دار اســتيــو ناپا

  فـراز و فـرود داشـتن       يند؛ نوع ك ير م ي پرنده تعب  يند، به زندگ  ين فرا يمز از ا  يام ج يليو
(cf. James, W. (1950), The Principles of Psychology, Vol. 1 p. 243) .ن ي هم ـيول ـ

 رديپـذ  ي را م ـيدي ـر جديي، تغيا  دارد، اگرچه در هر لحظهيوستگي پ يز نوع يان ن يجر
(24/ pp. 189, 237-42) .از يدارشناختي پديرين تعبيشود، ا يه ملاحظه مكگونه  همان 

ه در ك ـ يسك ـن يچاردسون به عنوان اوليه رك (cf. Richardson, Vol. 1)  استيآگاه
ار بـرده    ك ـ آن بـه  دربـارة    رود را    ةرده و واژ  ك را مطرح    يند آگاه ي، فرا يسيزبان انگل 

توان  يه مك است ي مقابل آن توقف آگاهة نقط.(p. 67 /32) ه استاست، شناخته شد
 يرد و بـه نظـر برخ ـ      ك ـسه  ي ـ، مقا ي بر توقف تـداوم آگـاه      ي مبن يي بودا يةآن را با نظر   

  .(cf. Collins, pp. 238-47) وسته استي با آغاز بدن پيآگاه
 داباور،شود و در الهيات خ فناناپذيري از محمولهايي است كه به نفس نسبت داده مي

 و (cf. Wesley Salmon, pp.193-195) ت، پـس از خـدا قـرار دارد   ي ـنفس از جهت اهم
ر ين خـاطر خـود را فناناپـذ       ي مـا بـد    زم ـي پروفـسور ج   ةبـه گفت ـ   . است يعي طب ين امر يا

                                                        
1. Flowing cogito. 

2. Ego. 
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. (cf. Wallace, p. 348) مي ـم و بـا آن تناسـب دار  ي هـست يري فناناپذةستيه شاك دانيم مي
ل بـه  ي ـ و ميـل بـه بقـا    ماننـد م يلي آن به دلا يمند  زمان  نفس و  ي اثبات بقا  يانت برا ك

ه ينك ـ اثبـات ا   يز بـرا  ي ـل را ن  ي ـن دلا يهم ـ. ديجو ي م ك تمس يمال اخلاق ك به   يابيدست
بخـش   جهي در نت  يدياگر ترد . برد يار م  ك ر برتر است به   يمتعلق اراده و خواست ما، خ     

ن بدان  ياي   به نظر و   هكم  ييم بگو يتوانست يدگاه او نبود، م   ي از د  ييششهاكن  يبودن چن 
مـال  ك به   يابي دست يستگي است و هم اگر شا     يه نفس هم پس از مرگ باق      كمعناست  

د او مـا را از      ي ـ ترد يافـت ول ـ  ير دست خواهـد     ين خ يتر ي را داشته باشد به عال     ياخلاق
ه را مــسئلن يــ در ايــيگرا ك بــه شــيش ويدارد و گــرا يمــ  بــازيريــگ جــهين نتيچنــ

 بـر   يل ـيتوانـد دل   يل مفرط نفـس نم ـ    يانت، م كال، به نظر    ح هر به. سازد يتر م  پررنگ
  .(cf. Kant, Meiklejohn’s Translation, p. 246)  آن باشديماندگار
 يا انـدازه   نفس، تا  ي بقا مسئلةه دارند، در    ك يي تفاوتها ة با هم  يانت و سهرورد  ك
 يردسـهرو . ل آنهاست يه در نوع دلا   مسئلن  يدر ا  آنها   ن تفاوت يمهمتر. سو هستند  هم
 يشـشها كانـت  كه ك ـ يشتر به تجرد آن توجه دارد در حـال ي نفس، ب ي اثبات بقا  يبرا

  .يردگ يار م ك نفس بهيري اثبات فناناپذيد براي را با ترديعقل عمل
يك از حكيمان نيـز بـدان    ناپذيري مجردات بالفعل، ترديدپذير نيست و هيچ  عدم

پـذيرد كـه     بدين دليـل عـدم مـي      پذير است يا      زيرا هر چيزي كه عدم     ؛اند گمان نبرده 
ــر دارد، از دســت داده اســت يعنــي يكــي از عوامــل    چيــزي را كــه در وجــود آن اث
وجودش از ميان رفته باشد يا بدين دليل كه چيزي كه در عدم آن تـأثير دارد، پديـد                   

هـا و موجبـات      خاطر عدم شـرايط، زمينـه      به تعبير ديگر، عدم چيزي يا به      . آمده است 
 يـك از دو      و چون هيچ   )۲۲۲: ۱۳۶۸سهروردي،  (خاطر وجود ضد آن      هآن چيز است يا ب    

  .ناپذيرند مجردات صادق نيست، پس مجردات عدمدربارة شده امر ياد
 مجـرد هـستند و      يناپذيرند كه خـود امـر      خاطر عدم  عوامل يا علل مجردات بدين    

 فاعـل، غايـت، مـاده و   (ه بر علتهاي چهارگانه   كخلاف ساير موجودات     مجردات، بر 
 يت بـستگ ي ـ تنهـا بـه فاعـل و غا    )۵/۳۰۹  و ۲/۱۹۱: ۱۴۱۰،  شيرازي(  دارنـد  يبستگ) صورت
  .)۱۹۱ و ۲/۹۹ :همان(. دارند
   آنهـا   زيـرا فاعـل و غايـت       ؛رفـتن فاعـل و غايـت مجـردات محـال اسـت             ميان از
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و چون مجردات فاقـد محـل و   . واسطه و خواه باواسطه   يالوجود است، خواه ب    واجب
 متوقف بر موضوع و محل اسـت، پـس مجـردات ضـدّ هـم      موضوع هستند و ضدّيت   

شود، بنابراين، معدوم شدن مجردات محـال        آنها   سبب عدم  آنها   ندارند تا وجود ضدّ   
  .)۴۹۹ ـ۴۹۶: ۱۳۷۳سهروردي، ( است

 نخست مسئلةاساس برخي از مباني، همانند       ناپذيري نفس انسان اگرچه بر     اما عدم 
اگر حكيمي به تجرد بالفعل     .  آن تفاوت دارد    برخي مباني ديگر با    است ولي بر اساس   

 مـسئلة  ،)۱۲ـ ۸/۶: ۱۴۱۰شيرازي،  ( هنگام جدايي از بدن عقيده داشته باشد       نفس انساني به  
گونـه كـه      نخـست هـيچ تفـاوتي نخواهـد داشـت و همـان             مـسئلة بقاي نفس انسان بـا      

گونـه   ناپذيري نفس انسان نيـز همـين       ناپذيري مجردات، امري برهاني است، عدم      عدم
هنگـام جـدايي از بـدن،       ه نفس انسان به   كن عقيده باشد    ي بر ا  يمكي ولي اگر ح   .است

 مسئلة و ماندگاري نفس انسان پس از جدايي از بدن با            مسئلة بقا ست،  يمجرد بالفعل ن  
 ه بـه همـين نكتـه بـاز        مسئلنخست تفاوت دارد و شايد علت اختلاف حكيمان در اين           

  .گردد
پــذير باشــد علـت عــدم و نــابودي آن يكــي از   عــدمن، اگــر چيـزي  يــا عـلاوه بــر 

. ـ علت عدم آن، خودش باشد و ذاتش مقتضي عدم خود باشـد        الف: احتمالات است 
ـ علت عدم آن، علت وجود آن باشد يعني همـان علتـي كـه آن را پديـد آورده و                  ب

 علـت   ـ  ج .)۳۱۰: ۱۳۶۳ طباطبـايي،    :ك.ر(بدان وجـود بخـشيده اسـت، آن را نـابود سـازد              
ميان رفتن يا تغييـر     دـ علت نابودي آن، از    . نابودي آن، اضداد و امور مزاحم آن باشد       

 و چـون    )۴۲۲ـ  ۴۱۴ :۱۳۶۳سـينا،     ابـن  :ك.ر(هـا و معـداّت و محـل آن باشـد             شرايط، زمينه 
پـذيري نفـوس انـساني نيـز         شـده درسـت نيـست، پـس عـدم          ياد يك از فرضهاي   هيچ

دين دليل است كه اگر علت عـدم آن،         نادرستي فرض يكم ب   . نادرست و محال است   
اين فرض، ذات نفس، علـت عـدم آن           زيرا در  ؛آمد خودش باشد، از اصل پديد نمي     

است و چون جدايي ميان علت و معلول ممكن نيـست، پـس عـدم نفـس از ذات آن                    
. وجود آمده اسـت    آمد و حال آنكه به     وجود نمي  گاه به  شود و بنابراين هيچ    جدا نمي 

  .دهد كه ذات آن مقتضي و علت عدم آن نيست ميوجود نفس نشان 
 زيرا اولاً علتي كه به نفس وجـود داده اسـت، نـور              ؛فرض دوم نيز نادرست است    
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 و چون مجـرد اسـت، تغييرپـذير نيـست و            )۲۰۲ـ۲۰۰: ۱۳۶۸سهروردي،  (  مجرد است  قاهر
علتي كه نفس را پديـد آورده اسـت، هميـشه           . پيوسته بر يك حال، باقي و دائم است       

گونه است كه در آن حال، نفس را پديد آورده است نه در حال ديگري كه از                  مانه
  .ايجاد نفس منصرف شود و آن را نابود سازد

شعاع نور ) نفس( ثانياً نفس از لوازم علت خودش است و به تعبير ديگر، نور مدبّر         
منبع نـور   ا جدايي شعاع از     يا لوازم ذات از ذات      ي يجدايي ذات . )۱۳۳ :همان( قاهر است 

، يبـه نظـر برخ ـ  . منبع نور، شعاع خود را از ميان بـردارد    اينكه   محال است چه رسد به    
رازي، (كنـد    نفس از لوازم ذات انوار قاهر است، حدوث آن را نفي مـي             اينكه   حكم به 

 اگر گفته شود كه لازم بودن آن مشروط بـه حـدوث بـدن اسـت                 ي ول .)۳۹۲ـ۳۹۱: تا  بي
  . كه ماندگاري آن نيز مشروط به بقاي بدن باشدپي دارد اين احتمال را در

خـاطر تجردشـان، مزاحمـت        زيرا ميان مجردات به    ؛فرض سوم نيز نادرست است    
گونـه معـارض و      ، بنـابراين، هـيچ    )۷/۱۳۰: ۱۴۱۰،  شـيرازي ( نيست تا چه رسد بـه ضـديت       

  .شود آنها مزاحمي ندارند تا سبب نابودني
 ة زيـرا شـرايط و معـدات، از حـوز          ؛تفرض چهارم نيز مانند فرضهاي پيـشين اس ـ       
 و جسماني ارتباط دارد، بنـابراين،       ماديموجودات مجرد بيرون است و به موجودات        

ها، استعدادها و معدّات بـستگي       نفس به خاطر تجرد به هنگام جدايي از بدن، به زمينه          
  .)۸۰ـ۷۹ :اتالتلويحسهروردي، : ك.ر( ميان برود ميان رفتن آنها، نفس نيز از ندارد تا با از

 ماند، نقش بدن در حدوث، وجـود و دوام نفـس اسـت و آن               اي كه باقي مي    نكته
شود و اگر    اگر نفس به بدن وابستگي ندارد چرا از آغاز بدون بدن آفريده نمي            اينكه  

اسـاس حكمـت     پاسـخ آن بـر    . ماند وابستگي دارد، چرا در پايان بدون نفس باقي مي        
: تـا   رازي، بي ؛  ۶/۱۰۹: ۱۴۱۰شيرازي،  (  البقاء بودن نفس   یني الحدوث و روحا   ی جسماني ةمتعالي
خـاطر   نفس بـه . )۳۶ :۱۳۷۵ابن سينا،  ؛ همان :ك.ر( و نيز تشكيك در وجود است        )۳۴۹ ـ۳۴۰

خـاطر شـدت     پايان به  اش در آغاز نيازمند به بدن است ولي در          وجودي ةضعف مرتب 
 پاسـخ آن از ايـن قـرار          اشـراق  اساس حكمـت   شود و بر   نياز مي  وجود آن، از بدن بي    

  :است
نفس موجود مجردي است كه داراي ابزار و آلات اسـت؛ آنگـاه كـه بـا مـرگ،                   
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دسـت داد، نفـس بـدون        ميان رفت و شايستگي ابزار و آلت نفس بـودن را از             از بدن
نتيجه افعال طبيعي نخواهد داشت، چنانكه اگـر اره و           ماند و در   ابزار و آلات باقي مي    

خـاطر   وجود و دوام نجـار وارد نخواهـد شـد اگرچـه بـه              د، زياني به  ميان برو  تيشه از 
توانـد نجـاري كنـد ولـي كـار نجـار، منحـصر بـه                 نداشتن ابزار و آلات نجاري، نمـي      

. )۴۹۹ :المـشارع و المطارحـات     سـهروردي،    :ك.ر( گونـه اسـت    نفس نيز همين  . نجاري نيست 
خ يتـوان از سـخنان ش ـ      ي را م ـ  ي روحـان  ي و بقا  ي حدوث جسمان  يةنظر اينكه   علاوه بر 

  .ردكاشراق استنباط 
 يدگاههاي ـ مقابل د  ة مربوط به علم، اگرچه در نقط      ٢گرا ا حس ي ١گرا  تجربه يةنظر

انـت و   ك(دگاه  ي ـن دو د  ي ـ ا ي قـرار دارد، ول ـ    ٣يم فطـر  يگر طرفداران مفاه  يانت و د  ك
.  هـستند  يكـي  نوعـاً    ي و عقل ـ  يت حـس  يه فعال كند  كن فرض مشتر  يدر ا ) ييگرا تجربه

، ي و انتزاع  يلكم  يه مفاه كن است   ي ا ييگرا ا حس ي ييگرا دگاه تجربه ي د ياساس ةتكن
 يهـا   برتر ما، صرفاً فرآورده     مادي ري غ ي معرفتها ة و هم  ي، خودآگاه يام ضرور كاح
ه، اگرچه اغلب مـورد توجـه   ين نظري اي فرعةجينت.  حس است ةشد ا پالوده يتر   دهيچيپ
عـت  ي مربوط بـه طب    ي ذهن يتهاي فعال ة هم اگر.  بودن نفس است    مادي ريار غ كست، ان ين

ه نفـس   ك ـ وجـود نخواهـد داشـت        يليچ دل يصورت ه  نيا سامانمند حواس باشد، در   
گـرا   از طرفي شـيوة تجربـه     . انسان اصلي و فرامادي مربوط به نظمي فراتر از حواس باشد          

ــا ــايژگيه از ارزش وكــن اســت ي ــيارهــاكآور   شــگفتيه گــر ياهــد و دك بي عقل
  .(cf. Michael Maher, p. 8) آميزي آشكار سازد  اغراقطور را به شايستگيهاي حواس

                                                        
1. Empiricist theory. 

2. Sensationist theory. 

3. Innate ideas. 
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  ،جسماني معاد
  طباطبايي علامه و زنوزي مدرس آقاعلي نظر از

     دانشيار دانشگاه تربيت مدرس(دكتر رضا اكبريان(  
  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام اسلامي (١في شيرداغياسحاق عار  محمد(  

  چكيده
اصل معاد از اصول مسلم اسلام و معاد جسماني از ضروريات اين دين به شمار               

حكيم زنوزي و علامه طباطبايي از فقهـا و دانـشمنداني هـستند كـه در                . آيد مي
ه ك ـآنچـه  . انـد   جديـدي ابـراز داشـته   ةباب معاد جسماني سـخنان تـازه و نظري ـ       

كند اين است    ها ممتاز مي  ديدگاه حكيم زنوزي را در اين باب از ساير ديدگاه         
كه وي در مورد تعلّق نفس به بـدن در قيامـت، بـدن را بـه سـوي نفـس راجـع                       

خـلاف چيـزي اسـت كـه         داند، نه نفس را به سـوي بـدن، ايـن درسـت بـر               مي
عـاد  طباطبـايي هرچنـد در برخـي جزئيـات م         علامـه   . دارنـد   اظهـار مـي    ديگران

جسماني موافقت كامل خود را با حكيم زنوزي اعـلام نكـرده اسـت، ولـي در                 
  .ه استفت ديدگاه حكيم زنوزي را پذير،مورد لحوق ابدان به نفوس

معاد جـسماني، لحـوق ابـدان بـه نفـوس، نفـس كلّـي، جايگـاه                  :يواژگان كليد 

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: پذيرشتاريخ  ـ ۲۲/۸/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. es-arefi@yahoo.com 
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  .نفوس، مدرس زنوزي، علامه طباطبايي
  مقدمه
 از اصـول مـسلم      كهسلامي و از ضروريات دين اسلام، بل       از اصول عقايد ا    ،اصل معاد 

 معاد جسماني نيز مورد پـذيرش پيـروان اديـان الهـي بـوده و بـه آن                است؛اديان الهي   
  .نظر وجود دارد اند، لكن در كيفيت و نحوة اثبات آن اختلاف  داشتهاعتقاد

ف آقاعلي مدرس زنوزي و علامه طباطبـايي از دانـشمنداني هـستند كـه در معـار                
د؛ لـذا در ايـن   ن ـديني از جمله در باب معاد جسماني سخنان دقيق و قابل تـوجهي دار         

 كنـيم تـا هـم    نوشتار معاد جسماني را از ديدگاه اين دو انديشمند اسلامي بررسي مـي         
 سخنان تازة آنها در اين باب آشكار شود و هم توافق و اخـتلاف آنهـا در ايـن مـورد              

پـردازيم و    خنان حكـيم زنـوزي در ايـن بـاب مـي           دست آيد؛ بنابراين، نخست به س      به
  .كنيم بررسي ميله ئسپس نظر علامه را در اين مس

   دربارة معاد جسمانيآقاعلي مدرس زنوزيديدگاه 
اثبات معاد جسماني با برهان عقلي و استدلال فلسفي در فرهنـگ اسـلامي از مـسائل                 

سـاس  ا ملاصـدرا بـر  مهمي است كه تا زمان ملاصدرا كسي به آن دست نيافته است،          
. ، از طريق برهان عقلي به اثبـات آن پرداختـه اسـت            مباني و اصولي كه تأسيس كرده     

 ةپس از ملاصدرا تنها كسي كـه در بـاب معـاد جـسماني سـخن تـازه آورده و نظري ـ                    
جديدي ابراز داشته حكيم بزرگ آقاعلي مدرس زنـوزي اسـت، ايـن حكـيم ضـمن                 

 وي بـسياري از مبـاني او را پذيرفتـه، ولـي              ملاصـدرا و مبـاني     ةآگاهي كامل از نظري   
وي . است، بلكه ديدگاه جديدي را از آن استخراج كرده اسـت          نپذيرفته   آن را    ةنتيج

  :ديدگاه ابتكاري خود را بر اصول زير استوار كرده است
 مركبات حقيقي با مركبات اعتباري تفاوت دارد، مركـب حقيقـي از دو جـزء                ـ۱

. تشكيل شده و همة اجزا به وجـود واحـد موجـود اسـت    ماده و صورت يا قوه و فعل        
تركيب نفس و بدن نيز مانند تركيب ماده و صورت تركيب اتحادي و حقيقي بوده و      

اي كه بايد بـه آن       نكته. )۲/۱۰۹: ۱۳۷۸مدرس زنوزي،   ( دو به وجود واحد موجود است      هر
ت، نـه بـا     توجه شود اين است كه اتحاد نفس با جهت ابهـام و حيثيـت قـوة بـدن اس ـ                  
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جهت فعليـت   :  آن؛ يعني بدن داراي دو جهت است       )۸۹: همان(  فعليت و تحصل   جهت
  .است و جهت قوه، تركيب نفس با بدن از جهت دوم

اساس اين اصل بدن و قواي بدني علل اعدادي وجود نفـس بـه شـمار آمـده و                بر
  و ١آمده بدن به حساب     ةكند، اما نفس علت موجب      تكامل ذاتي آن را فراهم مي      ةزمين

  .)۲/۹۰: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، ( آورد ميصور اعضاي آن را پديد 
 بدن چيزي جز بدن نيست و صعود بـدن          ةاساس اين تصوير تنزل نفس در مرتب       بر

  .)همان(  نفس چيزي جز نفس نخواهد بودةدر مرتب
 اتحاد نفس با بدن در دنيا و تأثير ايجابي و اعدادي آن دو، سبب حصول آثـار                  ـ۲

آثار هر بدني از بدن ديگـر و        شود به واسطة همين      از جانب نفس در بدن مي     و ودايع   
  .)۹۱: همان( شود عناصر آن از عناصر ابدان ديگر متمايز مي

در حركـت اسـت و        هر موجودي كه در جهان ماده واقع شده به سوي غـايتي            ـ۳
د ايستد و بدن چـون در جهـان حركـت قـرار دار       تا به مقصد نرسد از حركت باز نمي       

  .)۹۲: همان( گيرد نمي است و تا به آن نرسد آرام به سوي هدفي رهسپار
 نفس پس از مفارقت از بدن مادي، ارتباط آن از بدن مزبـور بـه كلـي گسـسته              ـ۴
 بلكه همواره فاعليت خود را به نوع خاص نسبت به بـدن حفـظ               ،)۱۰۴: همان( شود نمي

اين تصرف بدن مزبور را به سوي        و در اثر     )۱۰۳: همان( كند تصرف مي  كرده و در آن   
 شـديدتر اسـت و    تر باشد اين ارتباط و تصرف      نفس قوي چه   هر. كند خود جذب مي  

د؛ به خاطر همين مطلب است كه ابدان        مان تر مي  هرچه ارتباط شديدتر باشد بدن سالم     
  .)۹۸: همان( ده استمانها محفوظ و سالم  سال، و بزرگان دين، پس از موتانبيا

ها متمـايز   ه مدرس زنوزي را در باب معاد جسماني از سـاير ديـدگاه            آنچه ديدگا 
كند اين است كه وي در مورد تعلق نفس به بدن، بـدن را بـه سـوي نفـس راجـع                       مي
خـلاف چيـزي اسـت كـه ديگـران           بر داند، نه نفس را به سوي بدن و اين درست          مي

  .دارند اظهار مي
                                                        

فيض وجود از فاعـل حقيقـي از طريـق نفـس بـه      : اند برخي در كيفيت علت ايجابي نفس به بدن گفته        . ١
يجـاب؛ بمعنـي    عضاء بنحو الإ   للأ  والروح البخاريّ   من النفس للروح البخاريّ     كلّ یيّعلّ«. رسد اعضا مي 
  ).۲۷۵: ۱۴۲۳اصفهاني، (» ومنه إلي الأعضاء الوجود فيضّ  إنبه الوجود، ف فاعل ما
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  : قابل تصوير استفروض زيركه در باب معاد جسماني  مطلب اينتوضيح
  .شود ـ بدن مادي دنيوي در اثر حركت جوهري در روز رستاخيز به نفس ملحق مي۱
  .شود  نفس در روز رستاخيز به بدن مادي دنيوي ملحق ميـ۲
 به نفس، بلكه بدن دنيـوي   و نه بدن مزبور  پيوندد ـ نه نفس به بدن مادي دنيوي مي       ۳

  .شود  از بدن عنصري است ملحق مي و نفس به بدن اخروي كه غيراشدپ از هم مي
به عنـوان    هر يك از صورت دوم و سوم خود داراي سه فرض است و هر كدام آنها               

  :سه فرض صورت دوم اين است. يك ديدگاه مطرح و از آنها دفاع شده است
  تعلق نفس به عين بدن مادي و دنيوي) الف
  تعلق نفس به جزء اصلي بدن مادي و دنيوي) ب
  . دنيوي باشد يا غير آنكه آن بدن عين بدنه بدن عنصري اعم از اينتعلق نفس ب) ج

  : صورت سوم بدين قرار استةگان  سههايفرض
 تعلـق   ١ نفس پس از موت و مفارقت از بدن به بدن مثالي در عالم مثـال نزولـي                 ـ۱
  .يابد گيرد و در روز رستاخيز با چنين بدني حضور مي مي

گونه كه بـا بـدن مـادي عنـصري همـراه             همانيك از نفوس انساني در دنيا         هر ـ۲
كند، نفوس مزبـور پـس از مـوت، از بـدن مـادي               است، بدن مثالي را نيز همراهي مي      

شود، ولي بدن مثالي را بـه همـراه دارد، در روز قيامـت بـدن مثـالي بـه بـدن                       جدا مي 
  .شود شود و معاد جسماني از اين طريق محقق مي اخروي مبدل مي

اند، بدن متناسب بـا آن       اساس ملكاتي كه در دنيا كسب كرده        نفوس انساني بر   ـ۳
  .يابد كند و با آن در صحراي محشر حضور مي را در روز رستاخيز ايجاد مي

بـين ايـن صـور و فـروض، فـرض اول؛ يعنـي لحـوق          از   ،گونه كه اشاره شد    همان
 بـر  وي. دهد  مدرس زنوزي را در باب معاد جسماني تشكيل مي ةابدان به نفوس نظري   

                                                        
مراد از عالم مثال    . ـ عالم مثال در قوس صعود     ۲ـ عالم مثال در قوس نزول؛       ۱: عالم مثال دو قسم است    . ١

در قوس نزول عالم مثال در سير پيدايش موجودات از آغاز تا پايان اسـت؛ بـه ايـن معنـا كـه در سـير                          
آيـد و پـس از آن عـالم مثـال و             جـودات عقلـي پديـد مـي       پيدايش موجودات نخست عالم عقل و مو      

از عالم مثـال صـعودي ايـن اسـت كـه      مراد . موجودات مثالي و سرانجام موجودات مادي و عالم ماده      
شـود و از آنجـا بـه     يابد و موجود مثالي مي موجود مادي در اثر حركت استكمالي به عالم مثال راه مي  

  .آيد عقلي به شمار ميكند و از موجودات  عالم عقل صعود مي



  

عاد
م

 
اني

سم
ج

 از، 
ظر

ن
 

لي
قاع

آ
 

س
در

م
 

زي
زنو

 /... و
هش

پژو
ها

۴۳  

كه در نظر گرفته است به توضيح و تفصيل اين نظريـه پرداختـه                اصول و مباني   اساس
 او طبق مقدماتي كه يادآوري شد       ةحاصل تقرير نظري  . و آن را به اثبات رسانده است      

  :شود در ضمن دو مطلب زير بيان مي
 مناسـب بـا ذات و       ١ نفس پس از موت بـدن و مفارقـت از آن، بـه نفـس كلـي                 ـ۱

 ايجابي بدن را به     ة علاق ة به وسيل  پيوندد و از مجراي همين نفس كلي       د مي ملكات خو 
 دهد  و بدن نيز به سوي نفس حركت ذاتي خود را ادامه مي     كند سوي خود جذب مي   

 زيرا هر نوعي از انواع كه در جهان حركت واقع شده ؛)۱۰۸ ـ۲/۱۰۷: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، (
ت و با او مناسبت دارد در حركت اسـت و           به غايتي كه از حيث هستي از او بالاتر اس         

؛ بنابراين بدن انـسان يـا خـاكي    ايستد تا هنگامي كه به مقصد نرسد از حركت باز نمي 
كه بدن به آن تحول يافته در جهان حركت واقع شده و به سوي غايت مناسـب خـود    

تـر از نفـس    در حركت است، در نظام كلي جهـان هـستي بـراي بـدن غـايتي مناسـب          
 كه با آن متحد بوده است وجود ندارد؛ پـس بـدن بعـد از مـوت همـواره بـه             اي ناطقه

سوي غايت خود در حركت است و هدف اين حركت اتصال و اتحاد با نفس خـود                 
ك از   ي ـ هـاي متفـرق هـر      گونه است كه نخست پـاره      است؛ كيفيت اين حركت بدين    

ثـر ايـن    كنـد تـا در ا      اعضاي بدني كه به خاك مبدل شده است حركت را آغـاز مـي             
حركت به صورت اعضاي اوليه كه در دنيا بوده است تبديل شـود و پـس از تكميـل                   

  .گردد تا به آن واصل گردد  اعضا به سوي نفس رهسپار ميةهم
گـردد و كثـرتش    هاي متفرق بدن با حركت ذاتي خود جمع مـي   وقتي كه پاره ـ۲

 هر دو مناسبت   ود با نفس مناسب خود در مقام نفس كلي كه با          ش وحدت مبدل مي   به
شود؛ از طرف ديگر، مناسبت ذاتي كه بين موجود متحـرك و غايـت               دارد متحد مي  

شـود متحـرك پـس از رسـيدن بـه غايـت، نـه تنهـا                  موجـب مـي    حركت وجود دارد  
كنـد و هويـت خـود را بيـشتر           را كامل مي   ، بلكه آن  دهدشخصيت خود را از دست ن     

 يدن به غايت مناسـب خـود شخـصيت    سازد؛ بنابراين بدن انسان پس از رس       مي آشكار
خويش را به كمال رسانده و پس از تكميـل هويـت خـود، آخـرت را بعـد از دنيـا و                       

                                                        
  ).۲/۱۱۷: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، (كند  مراد از نفوس كلي نفوسي است كه عالم را اداره مي. ١
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 كه بـدن پـس از حركـت ذاتـي و      نتيجه آن  .)۱۰۲: همان( يابد  را پس از ممات مي     حيات
گـردد و معـاد جـسماني از          در روز رستاخيز با نفس خويش متحد مي        استكمالي خود 

  .يابد اين طريق تحقق مي
 نقـل   بخش زنوزي در اين نظريه حديثي است كه از حضرت امام صادق            الهام

  يـس مـورد بررسـي قـرار گرفتـه          ة مبارك ـ ة سور ۷۹ ةشده و در تفسير صافي ضمن آي      
آورده و بـه شـرح و تفـسير آن          » الرشـاد  سـبيل  «ةوي ايـن حـديث را در رسـال        . است

  :مزبور اين استحديث . ت يادشده را از آن استخراج كرده اسةپرداخته و نظري
ــرار دارد  « ــاه خــويش ق ــا روح در جايگ ــور و  : همان ــار در ن روح شــخص نيكوك

ي و تـاريكي، امـا بـدن بـه صـورت همـان              گ ـكار در تن   آسايش و روح شخص زشت    
هـا خـورده و   خاكي درآيد كه از آن آفريده شده بود و ابـداني كـه درنـدگان و كرم                

د همه در خاك نزد كسي محفـوظ اسـت كـه از             ان پاره كرده و آنها را دفع نموده       پاره
خـاك  . دانـد   را مـي   ان پوشيده نيست و عدد و وزن اشيا       هاي زم  در تاريكي  ةعلم او ذر  

ون طلايي است كه در خاك نهـاده        هاي ديگر همچ  روح در ميان خاك    موجودات ذي 
شده؛ پس هنگامي كه زمـان بـرانگيختن فـرا رسـد آسـمان باريـدن خواهـد گرفـت،                    

ن وخـورد همچ ـ   زمين به شدت تكـان مـي        و برانگيختن و به دنبال آن      باريدن زندگي 
آورده از   ي بـه دسـت    ي ـ در اين حال خاك آدمـي همچـون طلا         ،خوردن مشك  تكان

گـردد؛ پـس خـاك هـر بـدني بـه اذن              شده مـي   گرفته از شير    ةشده يا كر   خاك شسته 
ــه مكــان روح منتقــل مــي   ــا ب ــد توان ــد شــود و ســپس صــورت  خداون ــه اذن خداون ها ب

شـود و    گردند و روح در آنها وارد مـي        خود باز مي  اولية  هاي   مانند هيئت  هدهند ورتص
كنـد و هـيچ      شوند كه كسي از خـود چيـزي را انكـار نمـي             چنان كامل باز ساخته مي    

  .)۵۴: همان( »يابد نميرا شيء غريبي 

  بررسي
 و  موافقـان ، حكيم زنـوزي ةخور يادآوري اين است كه نظري  درة نكت ،قبل از بررسي  

گونـه تغييـري مـورد       يكي از كساني كه اين نظريه را بدون هيچ        . داردمخالفان زيادي   
قرار داده و آن را مطابق با دليل شرعي و عقلـي قلمـداد كـرده اسـت محقـق                     پذيرش
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 اي  رسـاله وي  .  جامع معقول و منقول شيخ محمدحسين غروي اصفهاني اسـت          بزرگ
گونه كه مدرس زنوزي بيان كرده،        همان جسماني را  در اين باره نوشته و در آن معاد       

 حال پـس از يـادآوري ايـن نكتـه در            .)۲۹۰ـ  ۲۷۳: ۱۴۲۳اصفهاني،  : ك.ر(  كرده است  تبيين
  :شود بررسي اين نظريه به نكات قابل تأملي به صورت زير اشاره مي

 در اين ديدگاه تأكيد شده است كه بدن مادي عنصري دنيوي به سـوي نفـس                 ـ۱
نفس به سوي بدن؛ زيرا حركت نفس بـه سـوي بـدن در قيامـت           در حركت است، نه     

مستلزم تنزل آن از مقام تجرد به ماده و تبديل فعليت به قوه و انقلاب وجود به نقيض                  
  .خود است

بطلان لازم ناگفته پيداست؛ اما دليل ملازمه اين است كه تعلّق نفس به بدن مادي               
هـا بـه فعليـت       كردن قـوه   تبديلآوردن كمالات مناسب خود از طريق        دست براي به 

است و از آنجا كه پس از پيدايش نفس و تعلق آن به بـدن كمـالات و اسـتعدادهاي                    
 آن به فعليت مبدل شده و به مقام تجرد راه يافتـه اسـت اگـر از آن مقـام تنـزل                       ةبالقو

كند و به بدن مادي تعلق گيرد، معنايش جز تبديل مجرد به ماده و تحـول فعليـت بـه                    
  . ديگري نيستقوه چيز

:  روايـت كـه فرمـوده      ة دليلي عقلي يادشـده بـه ايـن جمل ـ         ةحكيم زنوزي به علاو   
نيز استدلال كرده است؛ زيرا اين جمله بيانگر اين است كه           »  في مكانها  یالروح مقيم «

 حركتي از جانـب آن بـه سـوي بـدن رُخ     گونه نفس در جايگاه خود قرار دارد و هيچ  
 آنهـا   اكه از طريق حركت ذاتي خود به سوي نفوس، ب         دهد، بلكه تنها بدن است       نمي

  .)۲/۹۵: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، ( شود متحد مي
اساس اين ديدگاه بدن اخروي از يك جهـت عـين بـدن دنيـوي اسـت و از            بر ـ۲

 خـود در اثـر     يكه بدن دنيوي بـه جميـع اجـزا        از جهت اين  . جهت ديگر غير آن است    
 همـان   قيلب لبـاب و رقـا     ن اخروي   حركت جوهري، به بدن اخروي مبدل شده و بد        

كـه بـدن مزبـور     عين بدن دنيوي است، اما از حيـث اين بدن دنيوي است، بدن اخروي 
قـوه و اسـتعداد، تـأثر و تـأثير، تغييـر و تحـول را                داشـتن   از قبيـل     آثار و لوازم دنيوي   
  .بدن دنيوي است ندارد، اين بدن غير

 در اثـر حركـت جـوهري        كه بدن اخروي همان بدن دنيوي است، لكن       حاصل اين 
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مـدرس  (  شده و مناسـب بـا جهـان آخـرت گرديـده اسـت             دنيويت از آن برطرف    آثار
  .)۲۷۹: ۱۴۲۳؛ اصفهاني، ۲/۱۰۴: ۱۳۷۸زنوزي، 
اين مشكل به ذهن بيايـد كـه اگـر           مدرس زنوزي ممكن است       اساس نظرية   بر ـ۳
از ايـن   د و   ن نفوس پس از موت و مفارقت از بدن به نفوس كلي الهي ملحق شـو               همة

قي، مطيـع و    طريق ابدان دنيوي را به سوي خود جذب كنند، بايد نفـوس سـعيد و ش ـ               
 پس از موت تا روز رستاخيز از سرنوشت يكسان برخـوردار باشـند؛          عاصي در فاصلة  

زيرا نفوس مزبور از لحاظ تعلق به نفوس كلي الهي مساوي بـوده و تفـاوتي در ميـان                   
از . ز بايد در فاصله زماني مزبور يكنواخت باشـد  آنها نيست؛ بنابراين سرنوشت آنها ني     

اساس  طرف ديگر، روشن است كه اين مطلب با نصوص ديني سازش ندارد؛ زيرا بر             
نصوصي كه در متون ديني آمده است، نفوس سعيد و شقي از آغاز مـوت و پـس از                   
مفارقت از بدن سرنوشت متفاوتي دارند، نفوس سعيد در آسـايش و راحتـي، نفـوس                

  .برند ر عذاب و سختي به سر ميشقي د
 ايـن اشـكال قابـل دفـع         ،اما با توجه به سخنان مدرس زنوزي و دقت در مباني آن           

  :توان از آن پاسخ داد بوده و به دو بيان مي
يك از نفوس انساني پس از موت و مفارقت از بدن به نفـوس كلـي                 هر: بيان اول 

پيوندنـد كـه     اي مي  ه نفوس كلي  هاي سعيد ب  پيوندد؛ يعني نفوس انسان    مناسب خود مي  
مناسب است با ملكات حسنه و كمالاتي كه در دنيا بـه دسـت آورده و بـدين وسـيله                    

 تعلّـق   اي  برند، اما نفـوس اشـقيا بـه نفـوس كلـي            همواره در راحتي و نعمت به سر مي       
 آنهـا دارنـد و بـدين جهـت هميـشه در عـذاب               ةگيرند كه سنخيت با ملكات رذيل      مي

  ١. و مشقت برخوردارندبوده و از سختي
هاي سعيد پس از موت و مفارقت از بدن در حالي به نفوس             نفوس انسان : بيان دوم 

برنـد، امـا    پيوندند كه باطن آنها نوراني بوده و از اين طريق همواره لذت مـي             كلي مي 
آنها را تاريكي   د كه باطن    نشو هاي شقي هنگامي به نفوس كلي ملحق مي       نفوس انسان 

لموقـ छ .)۲/۹۷: ۱۳۷۸مدرس زنوزي،   ( دنشو فته و از درون عذاب مي     گر و ظلمت فرا   ُنـار االله  َ َ ُْ ا ِ َّ ُ َ 
                                                        

مـدرس  (» ّ النفس بعد المفارقی عن البدن يتّصل بنفس الكلّيّی المربيّی لها ومناسبی لذاتها وملكاتها               ثمّ إن «. ١
  ).۲/۹۱: ۱۳۷۸زنوزي، 
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ِالتى
َّ

 تطلع ࣴ
َ َ ُ ِ

َّ َछالأفئ ِ
َ
ِ
ْ َ ْ

 )۷ـ ۶/ همزه(.  
هـاي ملاصـدرا را از       مدرس زنوزي در عين حال كه بـسياري از مبـاني و تحليل             ـ۴

آخـرت و ماننـد     قبيل حركت جوهري، حدوث جسماني نفس، تفـاوت عـالم دنيـا و              
 اشـاعره را از سـوي ديگـر باطـل     ةسـو و نظري ـ     او را از يك    ةپذيرد، ولي نظري   آنها مي 
  .كند اعلام مي

انـد معـاد جـسماني عـين        اشاعره از اين جهت است كه آنان پنداشـته         ةبطلان نظري 
زخ به دنيا و تعلقش به بدن دنيوي        كه آنان عود را عود نفس از بر        همان دنياست؛ چرا  

از بدن، بدون هيچ تفاوتي قابل توجـه،         تبة دوم مانند تعلق آن قبل از مفارقت       براي مر 
  .اند در نظر گرفته

  باطل است، بلكه با ضروريات نقل نيز سازش ندارد؛ زيرا بـر            اين قول نه تنها عقلاً    
ْولقـد   ة مبارك ـ ةتوانـد يكـسان باشـد؛ آي ـ        دنيا و آخرت نمي    ةاساس نصوص ديني نشئ    َ َ َ

َّعلمتم الن ُ ُ ْ ِ
شأة الأولىَ

َ ُ ْ َ َ َ فلولا تذکرونْ ُ َّ َ َ ْ َ َ )ة دنيا غيـر از نـشئ      ةصريح در اين است كه نشئ     . )۶۲/ واقعه 
  .)۹۳ـ۲/۹۲: ۱۳۷۸مدرس زنوزي، ( آخرت است

 ة ملاصدرا اين است كه وي بدن دنيوي را به طور كلي از درج             ةعلت بطلان نظري  
خـروي مجـرد از مـاده       هاي ا كـه نـزد او بـدن       اعتبار عود معاد ساقط كرده است؛ چـرا       

  .سازد هاي امتدادي هستند، اين نظريه با ظاهر شرع نميهستند و تنها داراي صورت
مطلب قابل يادآوري در اين قسمت از سخنان حكيم زنوزي اين است كه بطـلان               

 اشاعره در صورتي قابل اثبات است كه آنـان معـاد جـسماني را از طريـق عـود              ةنظري
ها و استعدادها كـه قبـل از مـوت داشـته             م خصوصيات قوه  نفوس به ابدان مادي با تما     

 اشاعره ذكر شده است قابل توجيـه اسـت؛          ةبدانند، در اين فرض اشكالي كه بر نظري       
 دنيا و آخرت يكسان خواهد بود، اما اگر مقصود آنهـا            ةاساس اين فرض، نشئ     بر زيرا

ل شده و مناسب بـا      از معاد جسماني عود ارواح به ابداني باشد كه به بدن اخروي مبد            
  .گردد  آنها با اشكال يادشده ابطال نمية آخرت گرديده، نظريةنشئ

هماني   ملاصدرا بر اين امر استوار است كه طبق نظر وي اين           ةهمچنين بطلان نظري  
بدن اخروي با بدن دنيوي از هم گسسته شود و بدن اخروي غير بدن دنيوي به شـمار                  

 شود اين نظريه بـا آيـات و روايـات سـازگار     نيايد، در اين صورت ممكن است گفته      
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؛ اما اگر نظريه وي بيانگر اين مطلب باشد كه بدن اخـروي همـان بـدن دنيـوي                   نيست
هماني بين آن دو محفوظ و تغيير و تفاوت تنها در مواد آنهـا پديـد آمـده          است و اين  

از آن  وان كودكي بـه نوجـواني و        ااست، مانند تغيير و تحول در بدن مادي دنيوي از           
، مواد بدن چنـدين بـار كـاملاً تحـول           سالي و پيري كه در اين ايام و مراحل         به بزرگ 

هماني بدن در تمام اين ايام محفوظ مانده و هيچ مـشكلي     يافته، ولي در عين حال اين     
 مزبور با آيات و روايات تنـافي نداشـته          ةدر آن پديد نيامده است، در اين فرض نظري        

  . خواهد بوداساس و اشكال يادشده بي
خـور يـادآوري اسـت ايـن          حكيم زنوزي در   ة نظري ةاي كه دربار    آخرين نكته   ـ۵

همـاني و عينيـت بـدن دنيـوي و اخـروي را تـا                كه اين است كه اين نظريه از لحاظ اين      
 قابل دفاع و مورد پذيرش است، امـا اثبـات ايـن             ة، نظري گذارد مي حدودي به نمايش  

شـود   نفوس كلي الهـي ملحـق مـي       به  قت از بدن    مطلب كه نفوس انساني پس از مفار      
رسد؛ زيرا اولاً وجود نفوسي به نام نفوس كلي الهي با برهان قطعـي     مشكل به نظر مي   

 بر فرض اثبات اين مطلب دليلي نداريم كه نفـوس جزئـي             ثانياً. به اثبات نرسيده است   
  .شود انساني پس از موت و مفارقت از بدن به آنها ملحق مي

  بايي و معاد جسمانيعلامه طباط
سـت كـه دربـارة معـارف     ابدون شك علامه طباطبايي از معدود فقهـا و دانـشمنداني     

ديني سخنان عميق و قابـل تـوجهي دارد؛ لـذا در ايـن قـسمت بـر آن شـديم كـه بـه                         
ترين معارف ديني؛ يعنـي معـاد جـسماني بپـردازيم و             يكي از مهم   ةدربار  وي ديدگاه

يدگاه حكيم زنوزي هماهنگ است يا تفاوت بنيـادين    وي با د   ةبررسي كنيم كه نظري   
  بين اين دو نظريه وجود دارد؟

خور بررسي و تحقيق است،      ها و مسائل گوناگون در    در باب معاد جسماني پرسش    
شـود بررسـي     ولي آنچه كه در اين نوشتار با توجه به نظر علامه به آنهـا پرداختـه مـي                 

  :هاي زير استپرسش
شود  كند و به آن ملحق مي      نفس به سوي بدن حركت مي      آيا در روز رستاخيز      ـ۱

  پيوندد؟ يا بدن در اثر حركت جوهري به نفس مي
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 آيـا بـدني كـه در    ، در هر صورت چه نفس به بدن ملحق و چـه بـدن بـه نفـس        ـ۲
  آخرت وجود دارد عين بدني است كه در دنيا بوده يا مثل آن است؟

يـا ايـن امـر تنـافي بـا بـرانگيختن             بدن مزبور مثل بدن دنيوي باشد، آ       ،فرض  بر ـ۳
شخص ندارد؟ آيا معناي آن مطلب اين نيست كه عين همان شخصي كه در دنيـا بـه                  

واقع شـخص ديگـري اسـت مبعـوث          كه در بلكه مثل آن  برده برانگيخته نشده،     سر مي 
بودن و عدم عينيت بدن اخـروي بـا بـدن دنيـوي مـشكلي در                 كه مثل شده است يا اين   

آورد؛ يعنـي در عـين       شخصيت انسان در دنيا و آخرت پديد نمـي        هماني   عينيت و اين  
كه بدن اخروي مثل بدن دنيوي است، ولـي شخـصي كـه در قيامـت حاضـر شـده                    اين

  برده است؟ است عين همان شخصي است كه در دنيا به سر مي
رود،  اساس نظر علامه نفوس انساني پس از موت و مفارقت از بدن كجا مي               بر ـ۴

شـود يـا جايگـاه        كلي ملحق مـي    گفت به نفوس   كه مدرس زنوزي مي   گونه   آيا همان 
  ديگري دارد؟

  :شود هاي يادشده مطالب زير از نظر علامه طباطبايي بررسي ميبا توجه به پرسش
   لحوق ابدان به نفوس يا لحوق نفوس به ابدانـ۱
  با بدن دنيوي  عينيت يا مثليت بدن اخرويـ۲
   و آخرتهماني شخص در دنيا  عينيت و اينـ۳
   جايگاه نفوس پس از موت و مفارقت از بدنـ۴

  لحوق ابدان به نفوس يا لحوق نفوس به ابدان
شـدن ابـدان بـه     كه علامه معاد جسماني را مانند مدرس زنوزي از طريق ملحـق          در اين 

نظـر وجـود دارد،      كند يا از طريق تعلق نفـوس بـه ابـدان، اخـتلاف             نفوس تصوير مي  
له با تصوير زنوزي از آن      ئباورند كه تصوير علامه در اين مس      برخي از محققان بر اين      

بـه دسـت   » نسان بعد الـدنيا الإ «ة ولي با توجه به سخنان علامه در رسال     ١متفاوت است، 
گونـه كـه      ندارد؛ يعني همان   آيد كه ديدگاه او در اين مورد با نظر زنوزي تفاوتي           مي

                                                        
  .ري، دانشگاه علوم اسلامي رضويدكتر اكبريان، جلسة درس دكت. ١
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بـدان و لحـوق آنهـا بـه          معاد جسماني را از طريـق حركـت جـوهري ا            زنوزي مدرس
كنـد و چنـدين بـار         مـي  كند، علامه نيز چنين تصويري از معاد ارائه        نفوس تصوير مي  

  .كند شود و براي اثبات آن استدلال مي  مي يادآوراين مطلب را
 به تمـام    كه معاد را به معناي بازگشت اشيا      او نخست در آغاز اين بحث پس از آن        

: گويـد  آورد و مـي    امر ضروري به شـمار مـي      كند و آن را يك       وجودشان معرفي مي  
 بدن به نفس در معاد و روز رستاخيز يـك امـر ضـروري اسـت، الا                  نشد پس ملحق «
گـردد و    ديگري كه در نهايت و كمال و حيات است مبدل مي      ة دنيا به نشئ   ةكه نشئ اين

  .)۲۴۰: ۱۴۱۹طباطبايي، ( »شود بدن مانند نفس زنده و نوراني مي
 را از احتجاج د مدرس زنوزي حديث منسوب به امام صادق     او بار ديگر، مانن   

شـود كـه ايـن       دهـد و يـادآور مـي       طبرسي نقل كرده شاهد مدعاي خويش قـرار مـي         
  .)همان( پيوندند حديث حكايت از اين دارد كه در قيامت ابدان به نفوس مي

 هاي قـرآن نيـز    كند كه همين لحوق ابدان به نفوس از تمثيل         وي بار سوم اشاره مي    
ن تشبيه يگشتن زم ها خداوند بعثت و احيا را به زندهشود؛ زيرا در آن تمثيل    فهميده مي 

روج : كنــد مــي نــا بــه بلــछ میتــا کــذلك  ُوأ َُّ اُْ࡛ࡌــ َ
ِ
َ َ ً ْ ً َ ْ َ َِ ِ

َ थْحْی
َ َ

َوتــر ، )۱۱/ ق( ١ َ لمــاء یَ َ الأرض هامــछ فــإذا أنزلنــا علیھــا  ْ ا َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ
ِ
َ ً َ

ِ َ ْ َ ْ

ْاهتزت وربت وأभتت َْ ََ َ َ ََ َ ْ َّ ࠻ْ झَِࢄٍ من کل زوج  ٍ
ْ َ ِّ ُ

يى ِ ق وأنـه  ِذلـك بـأن االله هـو 
ࠔࡉـ ْ࡛ࡉـ ُ َُ َّ َ َ ُّ ْ ا َ ُ َ َّ َّ َ

ِ
َ

ِ
لمـوتَ  َ ْ َ ْ  وأنـه ࣴی ا

َ َ ُ َّ َ ْ کـل َࣶ َ ِّ ٌء قـدیرُ ِ
َ
َّوأن  ٍ َ َ

ِالساعة آलة لا ریب فیھا وأن االله रعث من فى
َ ُ َ ْ َ َ َّ َّ َ َ َ ِْ َ َ َّ ٌ ََ

ِ
َ ِ القبورَّ

ُ ُ ْ۷ـ ۵/ حج( ٢(.  
گيرد تا انسان مادي يا تنهـا بـدن      انجام مي  تبدلاتيتغيير و   رساند كه    اين آيات مي  

  .)۲۴۱: ۱۴۱۹طباطبايي، ( شود او به غايتي كه خداوند تعيين فرموده واصل مي
كنـد و از آن نتيجـه        بـاره ذكـر مـي      در ايـن  را   چهارم آيات ديگري     ةمرتبوي در   

گـام قيامـت    كـه هن  تـا اين  انـد     ها پيوسته در حال حركـت و دگرگـوني        گيرد كه بدن   مي
  .)۲۴۲: همان( شوند ها به نفوس خويش ملحق ميرسد و بدن مي فرا

  :كند وي آخرين بار براي اثبات لحوق ابدان به نفوس، به دو آية زير استدلال مي
                                                        

  .كنند  از خاك بيرون مير س،پس از مرگ) خلق(گونه  با باران زمين مرده را زنده ساختم و همين. ١
زمين را بنگر وقتي خشك و بدون گياه باشد، آنگاه باران بـر آن فـرو بـاريم تـا سـبز و خـرم شـود و                            . ٢

 اسـت و    حـق  اين دليل است كـه خـداي توانـا           ؛ويدا بر يبهاي آنها نمو كند و از هر نوع، گياهي ز         تخم
 بر هر چيز تواناست و محققاً ساعت قيامت بدون هيچ شك و    مردگان را زنده خواهد كرد و او محققاً       

  .ترديدي بيايد و خدا بر يقين مردگان را از قبر برانگيزد
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ِأفلا یعلم إذا بعआ ما فى  ة مبارك ة آي يكي
َ َ ِ ْ ُْ َ

ِ ُ
َ َ َ َ ِ القبورَ

ُ ُ ْكيفيـت اسـتدلال بـه    . اسـت  )۹/ عاديات( ١
موصول به كار رفته و اين مطلب حـاكي         » ما«در اين آيه    : اركه چنين است   مب ةاين آي 

ها گردد؛ زيرا بـدن    شود و به نفوس ملحق مي      ها از قبر برانگيخته مي    از اين است كه بدن    
آيـد؛ لـذا در    شـعور بـه شـمار مـي     بدون روحي كه در قبر است از موجودات غير ذي    

موصـول كـه    » من« استفاده شده، نه از       موصول ي»ما« مباركه از    ةمورد آنها در اين آي    
  .)۲۴۲: ۱۴۱۹طباطبايي، ( شعور است مربوط به موجودات ذي

ِفإنما ه :  مباركه استة ديگر اين آيةآي
َ َّ
ِ
ٌ زجرة واحछیََ َ

ِ َ ٌ َ ْ ِفإذا ࢬ بالساهرة َ َ ِ َّ
ِ
ُ َ

ِ
َ

  .گويد علامه مي:  
ت اسـتدلال بـه     كند؛ اما وي كيفي    اين آيه نيز از لحوق ابدان به نفوس حكايت مي         

  ٢.كند كند، بلكه آن را يك امر روشن قلمداد مي اين آيه را بيان نمي
شود كه وي معاد جـسماني را        له استفاده مي  ئكه از سخنان علامه در اين مس      حاصل آن 

كنـد، نـه تعلـق نفـوس بـه           مانند حكيم زنوزي از طريق لحوق ابدان به نفوس تصوير مـي           
  .نيستعلامه و زنوزي چ تفاوتي بين سخنان هيله ئشك در اين مس يابدان؛ پس ب

  مثليت يا عينيت بدن اخروي با بدن دنيوي
كه معلوم شد كه معاد جسماني از طريـق لحـوق ابـدان بـه نفـوس صـورت                   پس از آن  

  له قابل طرح است كه بدن مزبور عين بدن دنيوي است يا مثل آن؟ئگيرد، اين مس مي
 از  »الانـسان بعـد الـدنيا     « ةدر رسـال  : گونه سخن گفتـه اسـت      باره دو  علامه در اين  

در . عينيت دفاع كرده و در تفسير الميـزان مثليـت را مـورد پـذيرش قـرار داده اسـت                   
ِأولیس الذ  ة مبارك ة هرچند آي  :گويد  مزبور مي  ةرسال

َّ ََ ْ َ ادر ࣴیَ  خلق السماوات والأرض 
َ َ

ٍ ِ ࠚࡆـ
َ
ِ
َ ْ َ ْ َ َِ َ َّ َ َ ْ أن َ َ

ُلـق مـثلھم َ ُْ
ِ
َ ْ ࠔࡌَ

آيـه و    را به كار برده است، لكن مراد از مثل در ايـن           » مثل «ة كلم )۸/ يس( ٣
گونه در جاي ديگر نيز خداوند به جاي          نه مثل آنها همان    ٤ خود آنان است،   ،مانند آن 
ْ ࣶهِلِـثْمَِ کسَیَْلـ :  مثل را به كار بـرده و فرمـوده         ةعين كلم  َ

 امـا در تفـسير      )۱۱/ شـوري ( ٥ءٌ
                                                        

  .شود ميدانيد كه در آن روز تمام آنچه كه در قبرهاست برانگيخته  آيا نمي. ١
٢ . ِفإنما ه

َ َّ
ِ
ٌ زجرة واحछیََ َ

ِ َ ٌ َ ْ ْفإذا ࢬ َ ُ َ
ِ
ِ بالساهرةَ َ ِ َّ

ِ ۲۴۲: ۱۴۱۹طباطبايي، (» رواح كما تريبدان بالأو هذا هو لحوق الأ.(  
  . بر خلق امثال آنها تواناست،ها را خلق كردهمگر نه آن است خدايي كه آسمان. ٣
  ).۲۴۲ـ۲۴۱: ۱۴۱۹طباطبايي، (» ف في الكلامفالمراد بمثل الشيء نفس الشيء وهو نوع من التلطّ«. ٤
  .هيچ چيزي همانند او نيست. ٥
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ر شده است كه بدن بعد از مرگ اگر با بدن قبل از              ذيل تفسير آية يادشده يادآو     الميزان
  ١. قبل از مرگ خواهد بود، نه عين آنايسه شود، بدن بعد از مرگ مثل بدنمرگ مق

  :كنيم زير اشاره مية له به دو نكتئدر پايان اين مس
توان جمع كرد؛ زيرا مقصود وي در  رسد كه بين دو سخن علامه مي        به نظر مي   ـ۱

 سـخن گفتـه اسـت، عينيـت شـخص اسـت؛ يعنـي         ، كه از عينيت   »هالرسائل التوحيدي «
بـرده اسـت عـين       شخصي كه در آخرت حضور يافته با شخصي كه در دنيا به سر مي             

 در بـدن     كه در الميـزان يـادآور شـده اسـت، مثليـت            مثليتي و منظور او از      نديكديگر
با عينيت و   است؛ يعني بدن اخروي مثل بدن دنيوي است، نه عين آن و اين امر تنافي                

  .كه بعداً اشاره خواهد شدهماني شخص در آخرت با شخص در دنيا ندارد، چنان اين
له نيز تفاوت قابل توجهي بـين ديـدگاه علامـه و زنـوزي بـه چـشم                  ئ در اين مس   ـ۲
ذكر شد طبق مبناي زنوزي بدن اخروي از هـر جهـت            كه  گونه   خورد؛ زيرا همان   نمي

لكه عينيت طبق سخنان او به معناي حركت جميع         آيد، ب  عين بدن دنيوي به شمار نمي     
زوم دنيوي و اين مطلـب      اجزاي بدن از دنيا به آخرت است، نه عينيت با تمام آثار و ل             

  .مورد پذيرش علامه نيز بوده و با مثليتي كه او بيان كرده تنافي ندارد

  عينيت شخص در دنيا و آخرت
در شـده    باشـد شـخص برانگيختـه     كه اگر بدن در آخرت مثل بدن در دنيا          مسئله  اين  

كه مثليت در بدن تنافي با      آخرت نيز مثل شخص در دنيا خواهد بود، نه عين آن يا اين            
كه مثل بودن بدن اخروي بـا بـدن دنيـوي           كند به اين    تصريح مي  عينيت شخص ندارد،  

تنافي با عينيت شخص در دنيا و آخرت ندارد؛ يعني بـدون شـك شخـصي       گونه هيچ
شود عين همان شخصي اسـت كـه در دنيـا بـوده اسـت و                 انگيخته مي كه در قيامت بر   

كه بدن اخروي مثل بدن دنيوي است، نه عين آن، ربطي به عينيت شـخص نـدارد؛                 اين
زيرا انسان موجودي است كه از نفس و بدن تركيب شده است و آنچه كه حقيقت و          

 دهـد نفـس اوسـت و نفـسي كـه در آخـرت          شخصيت و هويت آدمي را تشكيل مـي       
                                                        

: تـا  طباطبايي، بـي (» فالبدن اللاحق من الإنسان إذا اعتبر بالقياس إلي البدن السابق عنه كان مثله لا عينه        «. ١
۱۷/۱۱۴.(  
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برده است؛ پس درست است       دارد عين همان نفسي است كه در دنيا به سر مي           حضور
مرگ است، نه عين آن، ولي انـسان صـاحب بـدن            از  كه بدن بعد از مرگ مثل بدن قبل         

كـه همـان     بعد از مرگ دقيقاً عين همان انساني است كه قبل از مرگ بـوده اسـت؛ چـرا                 
 مراحـل و مـدت عمـر در دنيـا حفـظ            نفسي كه وحدت بدن و عينيت شخص را در تمام         

  .كند كرده است همان نفس وحدت و عينيت شخص را در دنيا و آخرت نيز حفظ مي
نيـز كمـال    مـسئله    زنـوزي در ايـن       ة علامه با نظري   ةكه نظري قابل يادآوري اين  ة  نكت

دوي آنها تصريح دارنـد      گونه تفاوتي بين آنها نيست؛ چون هر       سازش را دارد و هيچ    
صي كه در آخرت برانگيخته شده عين همان شخصي است كـه در دنيـا               كه شخ به اين 

  .دنگوي  متدينان جز اين مطلب چيز ديگري نميالبته همة. برده است به سر مي

  ابدانجايگاه نفوس پس از موت و مفارقت از 
د پيونـد  رود، به نفوس كلي مـي      كه نفس پس از مفارقت از بدن به كجا مي         مسئله  اين  

 دارد، علامه بر اين باور است كه نفوس پس از مـوت بـدن سـير و                  ييا جايگاه ديگر  
كـه خداونـد در قـرآن     د و مسير اين سير به سوي پروردگـار اسـت؛ چنان           نحركتي دار 

ة والروح إلیه فى : فرمايد مي لملا ِتعرج  ِ
ْ َ ِ

ُ ُّ َُ ُ ئِکَ َ َ ْ ا ُ ْ ٍ ऒم کان مقداره خمسين ألف سنةَ
َ َ َ ْ َ َ

ِ
ْ َ ُ ُ َ ْ ِ َ ََ

ٍ
ْ

اي وي بـر  . )۴/ معارج( ١
  .)۲۴۲: ۱۴۱۹طباطبايي، ( اثبات اين مطلب به آيات ديگر نيز استدلال كرده است

مطلبي كه بايد بدان اشاره شود اين است كه توافق علامه با حكيم زنوزي در اين                
له چندان آشكار نيست؛ زيرا معلوم نيست كه مراد علامه از سـير ارواح بـه سـوي           ئمس

بـاره    در اين  اي  هشد و در سخنان وي هيچ اشار      خداوند، پيوستن آنها به نفوس كلي با      
  .نشده است

شـود ايـن اسـت كـه در          اي كه در پايـان ايـن مبحـث يـادآوري مـي             آخرين نكته 
توان به اين نتيجه دست يافت كـه بـين ديـدگاه علامـه طباطبـايي بـا نظـر                     مجموع مي 

 شـود  شـود و مـي     در باب معاد جسماني تفاوت قابل توجهي ديده نمـي         حكيم زنوزي   
  .گفت كه علامه در اين باب همان راهي را پيموده كه زنوزي رفته است

                                                        
  . هزار سال استپنجاهرود در روزي كه مقدارش  ملائكه و روح به سوي او بالا مي. ١
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  شناسي كتاب
شده در ضمن  ، تصحيح رضا استادي، چاپرسالی في اثبات المعاد الجسمانياصفهاني، محمدحسين،  .۱

  . ق۱۴۲۳الرسائل الاربعی عشره، چاپ دوم، قم، مؤسسة نشر اسلامي، 
  . ق۱۴۱۹، بيروت، مؤسسی النعمان، حيديهالرسائل التوطباطبايي، سيدمحمدحسين،  .۲
  .تا  جلدي، قم، جماعی المدرسين، بي۲۰، الميزان في تفسير القرآنهمو،  .۳
، با مقدمه، تنظيم، تصحيح و تحقيق محـسن كـديور،   ۲، جمجموعه مصنفاتمدرس زنوزي، آقاعلي،    .۴

  . ش۱۳۷۸تهران، اطلاعات، 
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۹شمارة ، ويدانشگاه علوم اسلامي رضفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  تحليل مبادي تصوري و تصديقي مسئلة
  ارتباط نفس با بدن

   استاديار فلسفه و كلام دانشگاه قم(  دكتر عسگر ديرباز(  
  دانشجوي دكتري فلسفه و كلام دانشگاه قم(گلي    احمد شه(  

  چكيده
، از قـديم    )دنب ـ(بـا جـوهر مـادّي       ) نفس(مسئلة چگونگي ارتباط جوهر مجرد      

بـا وجـود تحقيقـات      . الايام مورد توجـه فلاسـفة اسـلامي و غـرب بـوده اسـت              
 همچنان به عنوان يك موضوع پويـا و         ،فراواني كه در اين بحث صورت گرفته      

در اين مقاله ابتدا ديدگاه ابن سينا و ملاصدرا، ارزيـابي           . شود  ضروري تلقي مي  
از محـل نـزاع   . ه شـده اسـت  و تحليل، سپس تحرير جديدي از محل نـزاع ارائ ـ        

شود، محـور اصـلي هـر يـك از            مسئلة رابطة نفس با بدن پنج تقرير استنباط مي        
تركيب نـوع واحـد طبيعـي از        «،  »تأثير و تأثر  «،  »ارتباط«: اين تقريرها عبارتند از   

بـر اسـاس ايـن نوشـتار، محـل نـزاع            . »اتحـاد «و  » تعلق و تدبير  «،  »مادّي و مجرد  
مـسئلة ديگـر    .  بدن و ساير اقسام خارج از محل نزاع است         نفس با » اتحاد«صرفاً  

اين مقاله، تفسير صحيح اصـل سـنخيت و تـأثير آن بـر مـسئلة ارتبـاط مـادّي و                     
در نهايــت نگارنــده بــر اســاس برخــي از اصــول و مبــاني، تبيــين . مجــرد اســت

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۷/۳/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  
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  .دهد ارائه مي) بدن(با مادّي ) نفس( از حل معضل ارتباط مجرد جديدي
  . نفس، بدن، مجرد، مادي، رابطه، اصل سنخيت:يواژگان كليد
  طرح مسئله

 ثمـرات و لـوازم      ي نفس و بدن از مباحث مهم علـم الـنفس اسـت و دارا              ةبحث رابط 
رسـد    مـي  ن به نظر  يشود چن   مي  نفس و بدن مطرح    ة سخن از رابط   ي وقت . است يفراوان

د ي ـبه بحث جد  از  يه ن كق و پژوهش واقع شده      ي مورد تحق  يا ن موضوع تا اندازه   يه ا ك
ر يش از سـا   ين بحـث ب ـ   ي ـه ا ك ـن اسـت    يقت ا يست حق ين حين تصور صح  يم اما ا  يندار

 يوردهااه امـروزه دسـت    ك ـنيق و پژوهش دارد با توجه بـه ا        ياز به تحق  ي ن يمباحث فلسف 
 يستها تمام صفات روح   ياليكزي مانند ف  يدست آمده و گروه   ه   از مغز انسان ب    يديجد

ه مطـرح شـده   ي ك ـگـر يالات دكبرنـد و اش ـ   مـي  ليوأ ت يولوژيزي ف يردهاكرا به عمل  
  .شود  ميق در آن دو چنداني ضرورت تحق،است

 مشكل ارتباط نفس و بدن در اين است كه چگونه ممكن اسـت موجـودي                مسئلة
 تـأثير دار، داراي قوه و استعداد  ثابت، فاقد زمان و مكان، جرم، با موجود متغير، مكان         

چگونـه موجـودي كـه       د؟ بـه عبـارت ديگـر      ارتباط داشـته باشـد و بـا آن متحـد شـو            
تـأثير  گـذارد و از آن       تـأثير مـي   گونه سنخيتي بـا موجـودي ديگـر نـدارد بـر آن               هيچ
و مجـرد   مـادّي   چگونه ممكن است كه از تركيب موجود     ،پذيرد؟ به عبارت سوم    مي

  وجود آيد؟ه نام انسان به نوع واحد طبيعي ب
 ةرابط ـ نا و ملاصـدرا در حـل معـضل        يس ـ ابن   ،ن مقاله ابتدا به راه حل ارسطو      يدر ا 

 شـود و   ي مـي  ابي ـحلهـا ارز   ن راه ي ـزان قوت و ضعف ا    يو م  شود  مي نفس و بدن اشاره   
ي از  و در برخ ـ  شـود   د مطـرح    ي ـمباحث به صورت مختصر و مف     كه   بر آن است     يسع

  .ردي صورت گي بازخوانمباحث مربوط،

  ديدگاه ارسطو
 ا بدن همان نـسبتي اسـت كـه بـين          نسبت نفس ب  . داند  مي ارسطو نفس را صورت بدن    

ديگرند و هـيچ يـك      يكو صورت ملازم     مادّه   جا كه مادّه و صورت وجود دارد از آن      
 بـدن محـل يـا    )۲۳ـ ـ۱۹ :۱۳۶۶ارسطو، (ماند   ميشود و نه باقي   مي نه بدون ديگري حادث   
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ارسطو نفـس را اصـل موجـود        . كند   نفس است و نفس موجوديت بدن را معين مي         آلت
و در توضيح اين مطلب از مثـال تبـر و برنـدگي و چـشم و                  )۱۹ ـ۹ :همان( داند  مي زنده
 و فعـل بريـدن صـورت آن        مـادّه    كار تبر بريدن است تبـر     . كند  مي  بينايي استفاده  ةقو
  .)۷۷ـ ۸۱ :همان( بينايي و فعل ديدن صورت آن است ةشود و در مثال دوم چشم مادّ مي

  نكات ديدگاه ارسطو
 زيـرا   ؛ط و اتحاد نفس با بدن براي ارسطو منتفي اسـت          بحث از چگونگي ارتبا   . ۱

  .در اين تلقي نفس و بدن يك واقعيتند
نفـس و بـدن از     زيـرا ؛ ارسـطو نيـست  ةبحث از حدوث و قدم نفس نيز دغدغ ـ     . ۲

  .ديگرنديكلحاظ بقا و حدوث متلازم 
در  .دانـد  ديدگاه ارسطو مبهم است و معلوم نيست كه وي نفـس را مجـرد مـي           . ۳

ارتباط  مادّي   ال باقي است كه چگونه موجود مجرد با       ؤت جاي طرح اين س    اين صور 
 ايـن فـرض بـا بـراهين         ،رود  مـي   بدن از بـين    ياست پس با فنا    مادّي   دارد و اگر نفس   

  .اثبات تجرد نفس سازگاري ندارد

  ديدگاه ابن سينا
و مادّه    بدن نيز تركيبي از    ؛داند  مي ابن سينا انسان را نوع مركب طبيعي از نفس و بدن          

 چـرا در    ،شود كه نسبت مجرد به زمان و ابدان مساوي است          سؤال   صورت است اگر  
 مـادّة   وقتـي : گويـد   مي ابن سينا  اين زمان ويژه و به اين بدن خاص تعلق گرفته است؟          

بنابراين از نظر ابـن سـينا       . شود  مي بدن مستعد و معتدل شد نفس از مبادي عاليه افاضه         
شـمار آيـد پـس از     ه  ون آنكـه علـت حقيقـي آن ب ـ         مرجح حدوث نفس است بد     دنب

شـود و بـه تـصرف و     وجود آمد نفس افاضـه مـي  به  نفس در بدن ةاينكه قابليت افاض 
  .)۳۰۸: ۱۳۷۵(كند   مي آن تكامل پيداةپردازد و به وسيل  ميتدبير بدن

منـد و    و جرم بـا موجـود زمـان        مادّه   چگونه موجودي فاقد زمان و مكان، حركت      
  ثر دارند؟أ و تتأثيرديگر از يككند و   ميارتباط برقرار مادّي ار ود مكاني و جرم

روح بخـاري   . كنـد  ابن سينا پاسخ اين اشكال را از طريـق روح بخـاري حـل مـي               
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 جـسمي   يهايژگي است كه از جهت لطافت به نفس و از جهت جسميت و و             جوهري
و نقـش    و بـدن     رابطـة نفـس   چگـونگي   مـسئله،   بـه خـاطر اهميـت       . به بدن تعلق دارد   

 ماهيت روح بخاري    ، مسلمان ةمحوري روح بخاري در حل اين مشكل توسط فلاسف        
  .شود  ميبه اختصار بيان

  چيستي روح بخاري
اي اسـت كـه از اخـلاط اربعـه           گـرم و سـيال و بخارگونـه        روح بخاري جسمِ لطيـفِ    

آيد جسم لطيف كه همـان روح         مي از اخلاط اربعه دو چيز به وجود      . شود  مي متكون
  .دهد  مي بدن را تشكيلييف كه ساير اعضاثي است و جسم كبخار

شوند   مي روح بخاري حامل قواست كه اين قوا به حيواني، نفساني، طبيعي تقسيم           
محـل  .  كبد تعلق دارند    و نام قلب، مغز  ه   بدن ب  ةو هر يك از اين قوا به سه عضو رئيس         

روح بخـاري   محـل   . باشـد   مـي   حيـات  ةروح بخاري حيواني، قلب است كه حامل قو       
 حـس و حركـت و محـل روح بخـاري طبيعـي كبـد                ةنفساني مغز است كه حامل قو     

روح بخاري از جهت لطافت با نفـس ارتبـاط دارد و            .  نباتي است  ةاست كه حامل قو   
 است با بدن ارتباط دارد     مادّي   از جهت اينكه متكون از اخلاط و داراي خصوصيات        

زاده  ؛ حسن۳۵۷: ۱۳۵۴؛ همو، ۲۰۶ و ۹/۷۴: ۱۹۸۱؛ شيرازي،  ۸ مقالة پنجم، فصل :۱۳۷۵ابن سينا، : ك.ر(
  .)۲۶۵: ۱۳۷۱آملي، 

  نكاتي پيرامون روح بخاري
بنـابراين بـدن    .  و بالتبع بـدن اسـت      ثانياً و بالذات روح بخاري،      اولاًمتعلق نفس    .۱

تر باشد نفس  تر لطيف چه مزاج روح بخاري معتدل اصلي نفس روح بخاري است هر
روح  بارا  ذهني و باهوشي    كما مسائلي مانند كند   ح .شتري خواهد داشت  نيز اعتدال بي  

  .ردندك  مينييبخاري تب
 :۱۹۸۱شـيرازي،   (پذيرد    مي  نفس و بدن   ةملاصدرا روح بخاري را به عنوان واسط      . ۲

ملاصدرا متعلق اول نفـس را بـدن        : تفاوت نظر وي با ابن سينا در دو چيز است         . )۷/۷۴
ولي ابن سينا كـه منكـر بـدن مثـالي اسـت      . داند  ميح بخاري بعد رو  ةمثالي و در مرتب   

داند تفاوت دوم اينكه ابن سينا مركز اصـلي روح            مي متعلق اول نفس را روح بخاري     
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اما ملاصدرا . شود  مي قلب با مغز و كبد مرتبطةداند و بعد به واسط  مي را قلببخاري
بخـاري دمـاغي بـا روح       داند نفـس از طريـق روح          مي منبع اصلي روح بخاري را مغز     

 :همان(شود   ميحيواني قلبي و از طريق روح حيواني قلبي با روح طبيعي كبدي مرتبط 
  ١)۹/۷۶ و ۷/۷۴

 آيا روح بخاري يـك روح اسـت كـه سـه نـام دارد يـا سـه روح اسـت بـا سـه                .۳
شـود كـه تعبيـري        مي كار برده ه  كاركرد متفاوت؟ گاه براي روح بخاري تعبير اول ب        

را اينكه محل آنهـا و كاركردشـان        ي ز ؛روح بخاري سه روح است    .  است آميز مسامحه
تر است البته هر يك از اينها از جهت         بنابراين تعبير ارواح بخاري دقيق    . متفاوت است 

  .)۹/۷۶ :همان(ديگر تفاوت دارند يكفت و شفافيت با الط
  ورابطة نفـس علامه طباطبايي در يك نقد ظريف در وساطت روح بخاري در        . ۴

بدن معتقد است كه بر فرض وجود روح بخاري، لطافت آن موجـب تعلـق نفـس بـه                   
 زيرا لطافت و غلظت از كيفيات جـسماني اسـت و موجـب شـرافت و                 ؛شود بدن نمي 

شود بلكه ملاك همان شرافت و پـستي از لحـاظ             نمي  وجود ةپستي جسم از نظر مرتب    
د وجـود سلـسله مراتـب      اصل ديدگاه حكما در مـور     . )۹/۷۴ :همان(مراتب وجود است    

يـابي   بين عوالم و بين نفس و بدن صحيح است امـا تعيـين مـصاديق و روش مـصداق                  
ي اثف اشـيا  ك ـه ت ك ـ يچنين نيست كـه موجـود     . ات قديم است  يمبتني بر طب و طبيع    

به همـان دليلـي كـه       (در نتيجه به تجرد نزديك باشد       و  تر   را نداشته باشد لطيف   مادّي  
اثف موجب اشرف بودن اجسام شود انـواع انرژيهـا          ك و ت  اگر لطافت ) علامه فرمودند 

بـه عـالم     مـادّه    ترين موجـودات عـالم     ي كه امروزه كشف شده نزديك     يو امواج نامر  
ف ي ـ زيرا از هـوا، نـور، روح بخـاري كـه در طبيعيـات قـديم موجـودات لط                   ؛تجردند

  .ترند تر و شفاف شناخته شده بود، لطيف
آيـا در علـوم     .  تجربي اسـت نـه فلـسفي       سئلةم اثبات و ابطال روح بخاري يك        . ۵

يدي براي اثبات آن وجـود دارد؟ در حـدي كـه نگارنـده              ؤتجربي جديد شواهد و م    
 در علـم پزشـكي جديـد نـه اصـطلاح روح بخـاري وجـود دارد و نـه                     ،تفحص نمود 

                                                        
) ۸/۱۴۵: ۱۹۸۱همـو،  (و در برخي موارد كبـد  ) ۳۵۷: ۱۳۵۴شيرازي، ( البته ملاصدرا در مواردي قلب  .١

  . استرا مركز اصلي ذكر كرده
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امـا در علـوم روحـي جديـد جـسم           .  كه به روح بخاري قابل انطباق باشد       خصوصيتي
ــد كــه عــده  اثيــري را اثبــات كــرده  ــسته  ان ــد اي آن را همــان روح بخــاري دان ــا . ان ام

.  بـا روح بخـاري قابـل انطبـاق نيـست           ١انـد  خصوصياتي كه بر روي جسم اثيري گفته      
 بـوده   مسئله از حل    )۹/۷۵ :همان( آن ناتواني علم تشريح      ة برخي از ادل   أضمن اينكه منش  

اي ديگـر بـدون      ه گونه  ب مسئلهكه ناچار منجر به پذيرش روح بخاري شده اما امروزه           
  .فرض روح بخاري قابل تبيين است

  بررسي ديدگاه ابن سينا
 كه چگونه ممكن است بـدن     اشكالي كه متوجه ديدگاه ابن سيناست اين است         . ۱

 مادّي   موجود مجرد از   يريپذتأثيراز طرفي    حامل استعداد موجود مجرد باشد؟    مادّي  
ه ك ـ اسـت  يزين همان چير است و ايم تغ و قوه و استعداد ملاز    ،  فرع بر قوه و استعداد    

شـيرازي،  ( استينرادات ملاصدرا بر ابن س    ي با تجرد نفس است و از ا       يالتزام به آن مناف   
۱۹۸۱: ۸/۳۴۴(.  
 اثبات روح بخاري، با توجه به اينكه روح بخـاري منطبـع             ةبه فرض صحت ادل   . ۲
بـا   مـادّي    طيات است لذا اصـل اشـكال چگـونگي ارتبـا          است و در سنخ مادّ     مادّه   در

با توجه به اينكه محـل نـزاع در ايـن اسـت كـه چگونـه موجـود                  . شود  نمي مجرد حل 
 ارائـه  مـادّي  اي كه براي پيوند موجود مجـرد و   متحد است پس واسطه    مادّي   مجرد با 

كـه روح    و هـم مجـرد باشـد در حـالي          مـادّي    و نه مجرد يا هم     مادّي   د نه يشود با  مي
  .يف استلط مادّي بخاري از سنخ موجودات

  ديدگاه ملاصدرا
. )۹/۷۶ :همان( پذيرد  ملاصدرا همانند ابن سينا وساطت روح بخاري بين نفس و بدن را مي            

بـراي ارتبـاط بـين نفـس و         را  نام بدن مثالي    ه  اي ب  شان علاوه بر روح بخاري واسطه     يا
بدن مثالي موجود مجرد لطيـف و داراي شـكل و انـدازه و              . )۹/۶ :همان(پذيرد    مي بدن

                                                        
 اين خصوصيات شباهت به قالب مثالي، احاطه بر اطراف بدن، موجي شكل بودن، عموميـت                ة از جمل  .١

  ).۴۱۹ ـ۴۱۴: ۱۳۸۰رهبرزاده، : ك.ر(است ... جود آن در حيوان، گياه و جمادو
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 واقع بدن حقيقي نفس است بدن حقيقي از نظـر ملاصـدرا بـدني اسـت كـه آثـار                     در
  . استي و مصداق آن بدن مثال)۹۹ ـ۹/۹۸: همان(حس و حيات ذاتي آن باشد 

كيفيت وساطت روح بخاري و بدن مثالي به اين صورت است كه نفـس ابتـدا بـه               
بخـاري بـا بـدن     روح ة واسـط هبدن مثالي و از طريق بـدن مثـالي بـا روح بخـاري و ب ـ      

ه و  بدن مثـالي بـه جهـت تجـرد برزخـي و فقـدان قـوّ               . كند  مي عنصري ارتباط برقرار  
 بـا روح بخـاري      استعداد بـا نفـس سـنخيت دارد و بـه جهـت تجـسم، شـكل، مقـدار                  

جا كه روح بخاري جـسم لطيـف و شـفاف اسـت بـا بـدن مثـالي                   از آن . سنخيت دارد 
فـالروح  «: عنـصري سـنخيت دارد    مشابهت دارد و از جهت جـسميت و تغيـر بـا بـدن               

ط بـين الـنفس     متوسّ ـ البدن المثاليّ  و بين العنصريّ  و وسط بين البدن المثاليّ    متّ البخاريّ
  .)۲/۳۴۱: ۱۳۷۴ آملي،(» بين الروح البخاريّد والمجرّ

روح بخاري نيز داراي مراتـب مختلـف اسـت بـدن مثـالي ابتـدا در روح بخـاري                    
 اين با روح حيواني ةكند و به واسط   مي دبيرنفساني كه محل آن مغز است تصرف و ت        

  .)۷/۷۴: ۱۹۸۱شيرازي، (كند   ميو طبيعي ارتباط برقرار
شـود    مـي  بدين ترتيب هر يك از بدن مثالي و روح بخاري از جهتي بـرزخ واقـع               

 است كه از جمعيت شباهت با هر دو طرف شـباهت             شيء  طولي بين دو   ةبرزخ واسط 
ن  وأ  ما هو برزخ بين الشيئين لا بـدّ        كلّ«. آن دو است  دارد و از جهت ديگر متمايز از        

  .)۱۲ـ۱۱: ۱۳۷۲، لاهيجي(» ناسب عالمهي منهما ما يكون غيرهما، بل له جهتان، يشبه بكلّ
چنين نيست كه مراتب بين نفس و بدن عنصري، وجود منفرد و مجزا از يكديگر               

كه طفره محال   باشند بلكه اين مراتب وجود واحد متصل مشكك است و به حكم اين            
اي   بـدن مثـالي و روح بخـاري، اتـصال و واسـطه     ة بين مرتب  مثلاًاست چنين نيست كه     

ط يبلكه به حكم تشكيك بـين هـر يـك از مراتـب مـذكور وسـا                . وجود نداشته باشد  
شـيرازي،   :ك.ر(ديگري نيز وجود دارد تا اتصال و اتحاد بين مراتب وجود داشـته باشـد        

 ة روح بخـاري و اشـرف مرتب ـ       ةن عنصري با اخـس مرتب ـ      بد ةاشرف مرتب . )۹/۷۴ :۱۹۸۱
 دانـي نفـس     ةالي بـدن مثـالي بـا مرتب ـ       ع ـ ة بدن مثالي، مرتب   ةروح بخاري با اخس مرتب    

جا نيـز   ، حاكم است در اين     همان اتصالي كه بين مراتب طولي عالم        دقيقاً .ارتباط دارد 
  .وجود دارد
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 مثـال   ةت بـا اخـس مرتب ـ      عالم طبيع ـ  ة كه در مراتب عالم، برترين مرتب       گونه همان
ارتباط دارد و اين سلسله تا عالم عقل بدين ترتيـب بـا يكـديگر اتـصال دارنـد بحـث            

  .مراتب نفس و بدن نيز با بحث مراتب عالم تناظر دارد
نت بـين مراتـب وجـودي انـسان نيـست بلكـه كمـال اتـصال و               يبنابراين نه تنها مبا   

  و بدن بر   رابطة نفس  ةمعضل ديرين بدين ترتيب   . بين مراتب برقرار است    مالكاتصال  
ط ياساس اصل اصالت وجود و حركت جوهري و تفكيك در وجود و افـزودن وسـا   

  .گردد  ميلهين حلأبين نفس و بدن به دست تواناي صدرالمت
اساس ديدگاه ملاصدرا   و بدن را از جهت ديگر بررابطة نفساكنون همين بحث 

صـدرا قائـل بـه حـدوث جـسماني نفـس            دانيم كه ملا   مي :دهيم  مي مورد بررسي قرار  
اسـاس ديـدگاه    يكي از اشكالات مشهور ملاصدرا به ابن سينا اين است كه بـر     . است

 مـادّي   آيد كه از تركيب موجـود مجـرد و          مي ابن سينا به حدوث روحاني نفس لازم      
وجود آيد و اين بالـضروره باطـل اسـت و از طـرف ديگـر      ه نوع واحد طبيعي انسان ب   

؛ ۱۳ـ۸/۱۲ و ۴/۳۳۰ :همان(حامل استعداد موجود مجرد شود  مادّي كه امرشود  موجب مي
باشـد، از   ، مـادّي    بنابراين براي ارتفاع دو محذور فوق، بايـد نفـس          .)۸۹ ـ ۸۸: ۱۳۷۵همو،  

 حدوث نفس، نفس موجودي حادث است نتيجه اينكه بايد          ةاساس ادل  سوي ديگر بر  
 )۸/۳۳۰: ۱۹۸۱شـيرازي،   ( استملاصدريدگاه  ن همان د  يقائل به حدوث جسماني شد و ا      

  .است مادّه  اين است كه نفس اساساً منطبع دردقيقاً الحدوث یي جسمانيامعن
وري كـه بـراي ابـن سـينا         حذاساس قول به حدوث جسماني هيچ كدام از دو م          بر

و با نفس نـوع   مادّي  زيرا بدن مستعد امري    ؛وجود داشت براي ملاصدرا وجود ندارد     
  .دهند  مي تشكيلجسماني واحد را

با مجرد منحل   ة مادّي    چگونه رابط  ةاساس حدوث جسماني اساساً معضل ديرين      بر
 منتفـي  مـسئله نيـست و اصـل    مـادّي  ط بـين مجـرد و     يشود و حاجت به طرح وسـا       مي
است و بعد ديگر    وث جسماني يك بعد ديدگاه ملاصدر     دانيم كه حد    مي اما. شود مي

 طبيعـي بـا حركـت جـوهري اشـتدادي، از            ةنفـس در مرتب ـ   .  روحـاني اسـت    يآن بقا 
 ة بنـابراين اگرچـه در ناحي ـ      )۸/۳۳۳: همـان (كنـد     مـي  جسمانيت به روحانيت تحول پيدا    

 روحـاني اشـكال     ي بقـا  ةشود ولي در مرحل ـ     مي حدوث جسماني معضل رابطه منحل    
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ت و مــرز بــين در اينكــه مــراد از جــسماني در ديــدگاه ملاصــدرا چيــس .گــردد برمــي
  البقـاء بعـد از مفارقـت از بـدن حاصـل            یاست و آيـا روحـاني      كج روحاني و جسماني  

 تفاسـير و اقـوال مختلـف        ،آيد  مي وجوده  شود يا با پيدايش صور خيالي و عقلي ب         مي
ولي آنچه مسلم است قبل از قطع تعلق نفس از بدن غالب نفـوس داراي               . وجود دارد 

 ي تجـرد مثـال    ةمرتب ـدر   مـادّي     مجـرد و   ةانـد بنـابراين بـاز اشـكال رابط ـ         تجرد برزخي 
طي كـه   يبا مجرد باشد همـان وسـا       مادّي   اگر اشكال در چگونگي ارتباط    . گردد برمي
شود اما اشـكال صـرفاً ايـن نيـست            مي گردد و اشكال مرتفع     مي  ذكر شد مطرح   سابقاً

شـود و از      مـي  متحـد  مـادّي    بلكه در اين است كه اساساً چگونه يك موجود مجرد با          
 و اشـكال ديگـر اينكـه چگونـه          ؟شـود   مي سماني تشكيل تركيب آن دو نوع واحد ج     

ثر فرع بر قوه و  أ و ت  تأثيركه   شود در حالي    مي  تجرد مثالي از بدن متاثر     ةنفس در مرتب  
به عبارت ديگر همان اشكالي كه ملاصدرا به ابن سينا وارد كرد و بـه               استعداد است؟ 

مـان اشـكالها بـه    ه حدوث جسماني نفس را قبـول كـرد      ةعلت دو محذور و ساير ادل     
ل كن مـش  ي ـ ا يا ملاصـدرا بـرا    ي ـآ .شـود   مي  روحاني نيز وارد   ي بقا ملاصدرا در مرتبة  

 ايـشان   ي ملاصدرا متوجه اشكال فوق بوده برخي از عبارتها        ؟ده است يشي اند يا چاره
ة  تجردي نفس است و نفس صرفاً در مرتب ـ  ةدلالت بر عدم اتحاد نفس با بدن در مرتب        

  .)۳۸۹  و۳۰۴، ۵/۱۹۰ و ۳/۴۶۱: همان( با بدن متحد استمادّي 

  بررسي ديدگاه ملاصدرا
مند شـده    ه از روح بخاري بهر    ، خود يبا توجه به اينكه ملاصدرا در اثبات تئور       . ۱

 ملاصـدرا دچـار     ةاست، آيا با عدم توجيه روح بخاري در علم پزشكي جديـد نظري ـ            
زيـرا  ؛  اسـت نا مثبـت  يدگاه ابـن س ـ   ي ـبـر اسـاس د     سؤال   نيخدشه خواهد شد؟ پاسخ ا    

ن ي ـه ا ك ـنـد آنگـاه     ك   مـي  دوگانگي و تبـاين بـين نفـس و بـدن برقـرار            ي  سينا نوع  ابن
روشـن  . نـد ك   مـي  نام روح بخاري اسـتفاده    ه   ب اي  از واسطه  شود  مي جستهي بر دوگانگ

امـا رد روح بخـاري   . شـود   مي روح بخاري، تبيين ابن سينا مخدوشاست كه با انكار   
 زيرا ملاصدرا معتقد ؛كند  نمي ملاصدرا واردةر نظرياي ب  خدشهي علوم تجرب  ةاز ناحي 

  عقلانـي   كـه بـا حركـت جـوهري بـه مرتبـة             جسمانيت تا زمـاني    ةاست انسان از مرتب   
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 بين مراتب انسان كمال اتصال و       ،، وجود واحد داراي مراتب تشكيكي است      رسد  مي
توار اسـاس مبـاني فلـسفي خـود اس ـ         ملاصدرا ادعاي مذكور را بر    . اتحاد برقرار است  

آيد از باب تعيين مصداق روح بخاري را  مييابي بر كرده و آنگاه كه در مقام مصداق   
كند ملاصدرا به تباين و دوگانگي نفس و بدن قائل نيست تا از روح بخاري                 مي ذكر

دانـد و    ميبه عنوان واسطه استفاده كند بلكه ايشان نفس و بدن را وجود متصل واحد          
دانـد و     مـي  اري را يكـي از مراتـب بـين نفـس و بـدن             از باب تعيين مصداق روح بخ ـ     

ن ك ـالبتـه مم . ممكن است در علوم تجربي امروز مصاديق ديگري براي آن ذكر شود    
ن مـصداق  يـي  جـز تع يزي ـز چي ـنا ني ابن س  ة در فلسف  ياست گفته شود طرح روح بخار     

 مراتـب   كيكينا بـه وجـود واحـد تـش        يرا ابن س ـ  ي ز ؛ستيح ن ين سخن صح  يست اما ا  ين
 كيكين وجـود تـش    ي ـن مـصداق از ا    يـي  تع  صرفاً يست تا نقش روح بخار    يائل ن نفس ق 
 ةانگـاري و در فلـسف      گانـه ة ابـن سـينا دليـل بـر دو         ن روح بخاري در فلسف    يبنابرا. باشد

  .ملاصدرا بيان مصداقي از وحدت اتصالي مراتب انسان است
 ي نفـس از بـدن محـذور عقل ـ        يريپـذ تأثير ي حدوث جـسمان   ةچه در مرحل  اگر. ۲
فـرع   پـذيري ، تأثيرال بر ملاصدرا وارد استكن اشي ايمثالي ـ   مادةارد اما در مرتبند

ه ك ـ اسـت  يالكن همـان اش ـ  ي ـا. ه بـا تجـرد سـازگار نيـست        ك ـه و استعداد است     بر قوّ 
  . بقا وارد استةدگاه خودش در مرتبيرد و بر دكنا وارد يملاصدرا به ابن س

ست ي ـ حـدوث بـر ملاصـدرا وارد ن    چه در مقام   مادّي اگر  ال اتحاد مجرد با   ك اش .۳
 ال سـوم  كن اشكال و اش   يممكن است به طور كلي در جواب ا        بقا وارد است    در يول

 جسمانيت تا قطـع تعلـق      ةاساس تئوري حدوث جسماني ملاصدرا مرحل      گفته شود بر  
از بدن امتداد دارد بنابراين هيچ يك از سـه اشـكال فـوق بـه ديـدگاه ملاصـدرا وارد             

كه نفس به بدن عنصري تعلق دارد جسماني اسـت و بعـد از آن                انينيست؛ زيرا تا زم   
امـا بـا   . صحيح اسـت  اساس برخي عبارات اين پاسخ بر  . شود ي مي  روحان ةوارد مرحل 

در برخي عبـارات نفـس از بـدو          . صحيح نيست  مسئلهبه اين    رويكرد نهايي ملاصدرا  
گـر از  ير برخـي د   د )۸/۳۳۴ :همـان (پيدايش تا هنگام مفارقـت از بـدن جـسماني اسـت             

اي كه ادراكات حسي و خيـالي        يعني مرحله (عبارات از ابتدا تا پيدايش بلوغ صوري        
بـا توجـه بـه       . اسـت  ي و بعد از آن روحـان       )۳۲۵ :همان(جسماني است   ) گيرد  مي شكل
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اي كه انـسان قبـل       طور قطع حداقل مرتبه   ه   ب ١ عبارات صدرا و به دليل فلسفي      مجموع
رد تجرد مثالي است و آغـاز تجـرد، شـروع حـدوث روحـاني               از قطع تعلق از بدن دا     

 اي كه در آن جسمانيت نفس تا قطع تعلق از بدن بـسط          بدين ترتيب تلقي  . نفس است 
  .يابد صحيح نيست مي

ال عدم اتحاد نفس با بدن گفته شود وقتي نفـس بـه             كبه اش  ن است در پاسخ   كمم
 با بدن متحد است اين پاسخ  طبيعتة در مرحلتجرد رسيد با بدن متحد نيست و صرفاً 

ن آن متحد   يي نفس با مراتب پا    يتوان گفت مراتب عال     مي ليصحيح نيست و به دو دل     
 بعـد از    ة است با توجه به اينكه بدن با اولين مرتب ـ         يق اصل تعد  يل اول از طر   ياست دل 

كنيم آن مرتبه روح بخاري باشـد، روح بخـاري نيـز بـا             مي خودش متحد است فرض   
.  خود يعني بدن مثالي متحد است، بدن مثـالي نيـز بـا نفـس متحـد اسـت                    بعد از  ةمرتب

. وحدت طولي مراتب انسان بـا يكـديگر اسـت          مراتب با همديگر،   نيدليل بر اتحاد ا   
 ثـالثي   ء نيز با شـي    ء ديگر متحد باشد و آن شي      ءي با شي  ئآنگاه بر اصل اينكه اگر شي     

بنـابراين نفـس داراي مراتبـي       . شـود   مـي   ثالث نيز متحد   ء اول با شي   ءمتحد باشد شي  
ك از اين مراتب با واسطه يا بـدون واسـطه بـا همـديگر متحـد هـستند                   ياست كه هر    

. ه باشد در هنگام تعلق به بدن با آن متحـد اسـت            ك يا ب نفس در هر مرتبه    ين ترت يبد
اي   نوع واحد انسان متشكل از تمام مراتب است و نفس در هر مرتبه             ،هكنيل دوم ا  يدل

  . كاشف از اتحاد است،شود و حمل  مي عنوان جنس حملبر جسم به

   و بدنرابطة نفس مسئلةبازخواني 
ت و ي دوم اصل سنخ،ر محل نزاعيشود اول تحر   مي  مطرح مسئله سه   ين بازخوان يدر ا 

  . استمسئلهن يدگاه در حل اي ديك سوم طرح ، ارتباط نفس با بدنمسئلة

  ر محل نزاعي تحر: اولمسئلة
 يرهـا يتقر.  تحريـر محـل نـزاع اسـت        ةمحـل نـزاع اهميـت دارد نحـو         كه در    اي  نكته

                                                        
انسانها قبل از موت، ادراك خيالي مجرد دارند و به مدرك مجرد محتاج است مـدرك    : دليل فلسفي . ١

  .الي نيز نفس در مرتبة مثالي استصور خي
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اي   در محل نزاع وجود دارد كه در هر يك صورت و سيرت بحث بـه گونـه     مختلفي
ن آنهـا   يكنـيم و سـپس محـل نـزاع ب ـ          در اينجا به چهار تقرير اشاره مي      . شود ديگر مي 
  :شود  ميروشن
بـا مجـرد     مادّي   »ارتباط « اشكال به چگونگي   ي در برخي از تقريرها محور اصل      ـ۱

   مادّي ارتباط دارد؟اين است كه چگونه موجود مجرد با سؤال گردد و ميبر
گـردد، در   مـي نفـس و بـدن بر     » أثر و ت ـ  تـأثير « محور اصلي برخي از تقريرها به        ـ۲
  موجـود  تـأثير ه با توجـه بـه اينكـه         كشود    مي فين توص ير چن ين تقر ي ا ي اسلام ةفلسف

كـه وضـع و      مـادّي    ر وضع و محاذات است چگونه موجـود       بر چيزي متوقف ب   مادّي  
ي اجا كـه موجـود مجـرد بـه معن ـ          از آن  گذارد؟  مي تأثيرمحاذات با نفس ندارد بر آن       

  .پذيرد  ميتأثيراست چگونه مجرد از بدن  مادّه وجود جدا از
ن است كه چگونه يك موجود      يانگار ذهن ا   لسوفان دوگانه ي ف يها  از دغدغه  يكي

 خصوصيات مستقل و متمايز و كاملاً بيرون از مكـان فيزيكـي بتوانـد بـر                 با مادّي   غير
 علّي بگذارد و از آنهـا       تأثيركه محكوم قوانين فيزيكي دقيقند،       مادّي   حركات اجسام 

در » ثرأ و ت ـتـأثير «ر از ي ـ تقرةه روشـن اسـت نحـو   ك چنان)۳۳ :۱۳۸۶خاتمي، ( بپذيرد   تأثير
  .وت است متفاي ذهن تا حدة و فلسفياسلامة فلسف
» يع ـينوع طب «اصلي بحث دوباره چگونگي تركيب       سؤال    در برخي از تقريرها    ـ۳

 بـين فيلـسوفان اسـلامي مطـرح         اين تقرير اختـصاصاً در    . است مادّي   انسان از مجرد و   
شـيرازي،  (» یبالـضرور  مـادّيّ    نوع طبيعـيّ  مادّيّ  د و ن يحصل من مجرّ   أولا يمكن   «است  
  .)۵، تعليقة ۵/۱۱۷: ۱۳۷۹؛ سبزواري،  ۸۹ ـ ۸۸: ۱۳۷۵همو، : ك.؛ نيز ر۴/۳۳۰: ۱۹۸۱
چنين مطرح   سؤال   .شود استفاده مي » تعلق و تدبير  « گاه در محل نزاع از مفهوم        ـ۴
پـردازد؟   گيرد و بـه تـدبير آن مـي         تعلق مي  مادّي   شود كه چگونه موجود مجرد به      مي

  .)۵/۲۸۹: ۱۹۸۱ شيرازي،(
با مجـرد    مادّي   »اتحاد«ول چگونگي    يك تقرير مشهور و رايج از محل نزاع ح          ـ۵
  . زيرا ارتباط اعم از اتحاد است؛اين قسم با قسم اول تفاوت دارد .است

 و تـأثير «و در قـسم دوم  » ارتباط«بدين ترتيب محل نزاع در قسم اول حول محور          
و در قـسم چهـارم      » و مجـرد   مادّي   وحدت نوع طبيعي انسان از    «و در قسم سوم     » ثرأت
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مطرح است كه كـدام      سؤال   اكنون اين . است» اتحاد« و در قسم پنجم      » و تدبير  تعلق«
  تواند محل نزاع باشد؟  آنها ميةيك از اين اقسام محل نزاع است و آيا هم

 ؛شـود   موارد محـل نـزاع مـي   ة مفهوم عامي است كه شامل هم      ،)ارتباط(قسم اول   
چنانكـه در   . ط اسـت  فـرع بـر ارتبـا     » ريثر و تعلق و تدب    أ و ت  تأثيروحدت، اتحاد،   «زيرا  

 مــوارد يفــصل دوم ذكــر شــد ارتبــاط داراي اقــسام و انــواع مختلــف اســت در برخــ
از اسـت؛ چنانكـه توضـيح ايـن     ي ـ نيثرك حـدا ي و در برخيمشابهت و مماثلت حداقل  

تـوان حكـم بـه ارتبـاط و عـدم             نمـي  مطلب خواهد آمد كه نه تنها با حواس ظـاهري         
 نمـوده و موجـب      ي رهزن ـ ي حـواس ظـاهر    يه در موارد  كرد بل ك يءن دو ش  يارتباط ب 

ه ك ـ كنـيم    ءتوانيم حكم به ارتباط و عدم ارتباط دو شي         زماني مي . شود  مي بروز خطا 
ه ما بـه تمـام   كشود   مي حاصلين زمانيم و ا ي معرفت تام داشته باش    يء دو ش  يبه هست 

  .يم احاطه داشته باشءجوانب شي
ر يرا تـدب   مـادّي     مجـرد امـر    يه موجود كني زيرا ا  ؛ز محل نزاع نيست   يقسم چهارم ن  

 واقع شده اسـت،     يزين چ يند و به او تعلق داشته باشد، استبعاد عقلي ندارد بلكه چن           ك
ل محـل نـزاع     ي ـقسم سوم نيز بـه دو دل      . كند را تدبير مي   مادّي    النوع كه انواع   مثل ربّ 
ه فصل همان نوع است از جهـت تحـصل و نـوع همـان ماهيـت                 كنيل اول ا  ي دل :نيست
 حقيقـت انـسان همـان       .)۱۰۲ :۱۴۲۴طباطبـايي،   ( نظر از ابهام و تحصل است         صرف ،تامه

قت انسان يدر حقيقت انسان دخالت ندارد و حق) به شرط لا   بدن( مادّه   فصل اوست و  
بـودن   مادّي   هكنيل دوم ا  ي دل .ديش آ يست تا محذور فوق پ    يو مجرد ن   مادّي   ب از كمر

كنـد كـه نـوع مزبـور          نمـي  قتضااز اين ا   يك نوع حاصل از تركيب نفس و بدن بيش        
تعلق داشته باشد اما اين      مادّه   و صورت بوده و صورت آن به نحوي به         مادّه   مركب از 

 ،بـودن نـوع نيـست      مـادّي    و جـسماني باشـد از لـوازم        مـادّي    مطلب كه صورت بايـد    
جـسماني داشـته باشـيم       مـادّه    بنابراين فرض اينكه نوعي مركـب از صـورت مجـرد و           

قـت انـسان    يه حق ك ـنيل سـوم ا   ي ـدل. )۱/۶۶: ۱۳۷۵ مصباح يـزدي،  (بود  فرض محال نخواهد    
انسان مركب از نفس و بدن باشد بدن كه جزئي از          ست، اگر يب از نفس و بدن ن     كمر

شـود    كل مجموعه نيز متلاشي مـي يپذير است و با فساد يكي از اجزا     كل است فساد  
 از يست و از برخ يب از نفس و بدن ن     كجه انسان مر  يپس نت . كه چنين نيست   در حالي 
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  .ب نفس و بدن دارد، خارج از محل نزاع استكيه محل نزاع ناظر به ترك تقريرها
 تـأثير را ي ـ ز؛ستي ـز محل نزاع نيج بودن آن نيرسد قسم دوم با وجود را  به نظر مي  

 يچ محـذور عقل ـ   يبه علت شدت و قـوت وجـودي موجـود مجـرد ه ـ             مادّي   مجرد بر 
گذارد  تأثير مي ه بر موجود سافل دارد بر آن        ك يا  به سبب احاطه   ي موجود قو  ،ندارد

بـر   ه نـه تنهـا    ك ـه هـستند    ي ـ عال ي ماننـد مبـاد    ينا گفته نفوس قو   يه ابن س  ك همان گونه 
ننـد و   كز تـصرف    ي ـر اجسام ن  يتوانند در سا    مي هك دارند بل  يت خود سلطنت قو   كممل
 یفير ش ـ يّیانـت قـو   كذا  إبـل الـنفس     «ننـد   كعت خود منصرف    ي طب ايع را از مقتض   يطبا
 يّی القو یفيون النفس الشر  كن ت أ العالم فلا بدع     ي ف يطاعها العنصر الذ  أ ي بالمباد یهيشب
كـن اسـت گفتـه شـود         مم .)۲۷۴ :۱۳۷۵(» بـدان  بها من الأ   ختصّيها ما   تأثيرا تجاوز ب  جد
د ي ـآ  مي وجوده  ال ب كشود اما از جهت عدم سنخيت اش        مي ل فوق مرتفع  كچه مش اگر

  دارنـد و   كيكيه نفس و بدن وحدت تـش      يمت متعال كاس ح د گفت بر اس   يدر پاسخ با  
  .ديل به وجود آكن مشيست تا اين آن دو ني بين ذاتيتبا

 تـأثير گـذارد    مـي تـأثير بـر مجـرد    مـادّي  گردد به قسمي كـه  ميبنابراين اشكال بر  
تـأثير  از  .  دارد يگـذار يـن اثر  ت ا ي ما از ماه   ي به تلق  يز بستگ يبر مجرد ن   مادّي   موجود
 ديگـر بـه     ئي بر شـي   يء ش تأثيرحصول  : توان ارائه داد، اول    ي مي جرد دو تلق  بر م مادّي  

يم آسـيب بـه بـدن موجـب درد          يگو  وقتي مي  مثلاًي حصول فعليت جديد است،      امعن
 نفس ايجاد   ةرا در مرتب  » درد«ي آن اين است فعل آسيب رساندن،        اشود معن  نفس مي 

 از عـالم    ءن معنا كـه فعليـت شـي        است به اي   تأثير تلقي اعدادي از     ،تلقي دوم . كند مي
موجـد   مـادّي    موجود. است» تأثير«ساز   صرفاً زمينه  مادّي   شود و موجود   بالا افاضه مي  

در ايـن صـورت     . گـذارد   مـي  تـأثير بـر مجـرد      مادّي   شود چگونه  سؤال   ست تا ي ن تأثير
 ضـة اف اة ايجاد درد نيست بلكه اخـتلال عـضو صـرفاً زمين ـ         أآسيب رساندن به بدن منش    

 ايجـاد   ءتوسـط شـي   » تـأثير «در تلقـي اول     . كنـد   موجود مفارق را فـراهم مـي       درد از 
كند و اثر مستند به فاعل مفـارق          را فراهم مي   تأثير ة زمين ءشود و در تلقي دوم شي      مي

  .است
بر مجرد تلقي    مادّي   بر يكديگر موجود   مادّي    موجودات تأثيراز ديدگاه ابن سينا     

وجـود آوردن آثـار     ه  در ب ـ  مـادّي    وجـودات  ابـن سـينا معتقـد اسـت م         .نوع دوم است  
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يـت  يت آنها در صـدور آثارشـان نيـز علّ    مستقل و متكي به خود نيستند و علّ   خاصشان
يت اعدادي است بـه عنـوان مثـال در مـورد            حقيقي نيست بلكه عليت آنها از سنخ علّ       

كند كه صورت حرارت از جانـب        گرم شدن آب بر روي آتش فقط آب را مهيّا مي          
 بنابراين بدن صرفاً مرجع حـدوث اثـر         )۲/۱۰۰: ۱۳۸۴ابن سينا،   (ر اضافه شود    واهب الصو 

رسد محل  بنابراين به نظر مي. يت واقعي نسبت به ايجاد اثر ندارد است و هيچ گونه علّ    
با مجرد است و ساير اقسام به دلايـل مـذكور محـل              مادّي   »اتحاد«نزاع در چگونگي    

  ١.نزاع نيستند
گـوييم    مـي  اينكـه وقتـي    ح محل نزاع قابل طـرح اسـت       ي كه در توض   يگري د ةتكن
اعم از مثـالي و     (با مجرد ممتنع است آيا اين امتناع شامل هر نوع تجردي            ة مادّي   رابط
رسـد    مـي  گيرد؟ به نظر   مي بر  خاص از تجرد را در     ة يك مرتب  شود يا صرفاً    مي )عقلي

را ي ـ ز ؛شود ي مي دان ناظر به اصل تجرد است و شامل هر نوع تجر          كا ام يم امتناع   كح
ه و اسـتعداد اسـت    قـوّ ،انكفاقد زمان و م) ي و مثاليعقل(طور مطلق ه  موجود مجرد ب  

  .شود  ميزي ني مثالةلذا امنتاع شامل مرتب

   و بدنرابطة نفست و معضل ياصل سنخ:  دوممسئلة
 أارتبـاط مـستقيمي بـا اصـل سـنخيت دارد و در واقـع منـش                »  و بدن  رابطة نفس  «مسئلة

. با مجرد، عدم سنخيت بين ايـن دو نحـو از وجـود اسـت             ة مادّي   ضل رابط پيدايش مع 
ي ي بـسزا  تـأثير  از اصل سنخيت در سرنوشت اين بحث         يبنابراين تقرير و تفسير خاص    

سنخيت دو گونه است سنخيت در مجـردات بـدين معناسـت كـه علـت كمـال               . دارد
و اعـدادي و  دّي  مـا معلول را به صورت كاملتر دارد اما چنـين سـنخيتي بـين علتهـاي           

 معلولهايشان وجود ندارد و بـا توجـه بـه اينكـه هـر چيـزي موجـب هرگونـه تغييـري                     
 مـصباح يـزدي،   (آيد كه نوعي مناسبت بين آنها لازم است          دست مي ه  شود اجمالا ب   نمي
۱۳۸۲ :۲/۶۸(.  

 تشكيكي است و به حسب نوع رابطه، شدت و ةاز طرف ديگر سنخيت يك مقول    
                                                        

و  مـادّه   كـه همـان گونـه  عتقد است كه داند او م را نيز صحيح مي مادّي  نيار اتحاد موجود مفارق و    م به .١
 :۱۳۷۵ :ك.ر(صورت دو وجود متباينند در عين حال با يكديگر متحدند نفس و بدن نيز چنين اسـت                  

۷۲۶(.  
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ش ي لازم است ب ـ   يءن دو ش  يب» اتحاد «يه برا ك يتيسنخ .ندك  سنخيت تغيير مي   ضعف
» اتحـاد «گـر در    ياز است؛ بـه عبـارت د      ي ن يءدو ش » ارتباط «يه برا ك است   يتياز سنخ 

. از اسـت ي ـ نيت حـداقل ي سنخيءدو ش» ارتباط« و در يثركت حدا ي سنخ يءن دو ش  يب
؟ و  شـود   مـي  شفكچگونه  يء  ن دو ش  يت ب يه سنخ كشود    مي مطرح سؤال   نينون ا كا

، يءن دو ش ـيت ب ـي سنخةرسد ما در قضاوت دربار  ميست؟ به نظر يت چ ي سنخ كملا
گر يديك ـ بـا    ه ظـاهراً  ك ـ وجـود دارد     يم؛ مـوارد فراوان ـ   ي هـست  ي حس يها متاثر از داده  

ن جريان الكتريـسيته و     ي ب مثلاًن آن دو هست،     ي ب ي علّ ة رابط ي نوع ي ندارند ول  يشباهت
 .توانـد مولـد نـور باشـد         مـي  تهيسي ـتركان ال ي ـ جر نور به ظاهر سنخيتي وجود ندارد اما      

كنـد كـه آن وجـود مثـل          است، گاه فاعل وجودي را افاده مـي        چنانكه ابن سينا گفته   
كنـد كـه آن      خودش است، مثل آتش و حرارت و گاه فاعل وجـودي را اضـافه مـي               

  .)۲۷ :۱۳۸۴(شود  وجود مثل خودش نيست مثل خورشيد كه باعث سياهي مي
 اسـت لـذا بـا حـواس ظـاهري قابـل          يت عقل ـ ي سـنخ  ةه اصل قاعـد   كينبا توجه به ا   

شـود؛    مي مانع هميه گاه كست بل يت ن ياشف سنخ كست و حواس نه تنها      يتشخيص ن 
 غير مشابه با چيـز      شواهد تجربي فراواني پيدا كرده كه چيزي ظاهراً        مسئلهامروزه اين   

  .ن آنها وجود داردي علّي بةديگري است ولي در عين حال رابط
يم كه  يتوانيم بگو   مي يزمان. ز است يم فوق ن  كن نفس و بدن مشمول ح     يت ب يخسن

قـت آن دو  ي حقيل ـكطـور  ه نفس با بدن سنخيت ندارد كه تمامي ساحات و ابعاد و ب       
كـه شـناخت     ن آن دو بكنـيم در حـالي       يم و سپس حكم به عدم سـنخيت ب ـ        يرا بشناس 

م ين ـكاگر ما اثبات     ه باشد؛  را داشت  يعي وس ةن احاط يه چن كتر از آن است      انسان ناقص 
. كه بين نفس و بدن عليت و اتحاد وجود دارد، وجود اين دو، ملازم با سنخيت است              

ممكـن اسـت علـوم      .  سنخيت آن دو ممكن است براي ما واضح نباشد         ةاما تبيين نحو  
 سـابقاً از روح بخـاري       ،ماكح. در آينده رازهاي نامكشوف اين ارتباط را باز گشايند        

 ةكردند و امروزه اطلاعات جديـد مـا را بـه نحـو     ط نفس و بدن استفاده مي    براي ارتبا 
  .كند تري از نفس و بدن كمك مي تبيين دقيق

 هك ـار مـا قـرار دارد       ي ـ در مـورد بـدن در اخت       يگـر امـروزه اطلاعـات     يبه عبـارت د   
در تحقيقــات فراوانــي  .مينــكن يــيبــدن را بهتــر تبو ن نفــس يت بــيم ســنخيتــوان مــي
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 اسـت كـه     يا ن جسم هاله  يروح متوجه جسد اثيري در انسان شدند، ا        علم   دانشمندان
اطراف بدن را فرا گرفته و در حال افزايش و تراكم است و در برخي از افـراد داراي                   

  .)۸۳: ۱۳۷۰ ،ولومبروز: ك.ر(درخشش و شفافيت خاصي است 
معتقدند كه انـسان داراي هفـت بـدن اسـت ايـن ابـدان تـو در تـو                    ي  ا امروزه عده 

 اين ابدان با بدن فيزيكي ارتبـاط مـستقيم          .ندند و با حواس ظاهري غير قابل درك       هست
 مـثلاً دارند هر يك از اين ابدان ارتعاشات و فركانسهاي رنگهاي مخـصوص هـستند               

 .از نظر انرژي دارد   را  ترين ارتعاش    ينيتر است و پا    ري به بدن فيزيكي نزديك    يبدن اث 
 نگـاه مـاهوي بـه    ،ت وجود و تـشكيك در وجـود   اصالة كه تا قبل از نظري    گونه همان

  ارتبـاط  مـسئلة شد، در پرتو اين دو اصـل و          موجودات مانع از اتحاد و ارتباط آنها مي       
ن دو اصـل شـناخت      يگيرد در واقع در پرتو ا      ل ديگري به خود مي    كبا مجرد ش  مادّي  

بـا  ي   مـادّ   ارتبـاط  مـسئلة ن  يـي شـود و تب     مي تر قيتر و قضاوت عم    قيما از موجودات دق   
ابد، همين طور ممكن اسـت بـا پيـشرفت       ي  ي مي ن بهتر ييمجرد در پرتو اين نظريات تب     

بنـابراين اطلاعـات   . و مجرد بهتر توجيه شـود  مادّي مسائل فلسفي و علمي ارتباط بين   
ما از نفس و بدن همواره در تكامل است و از اين رو همجواري و همزيستي بـين آن                   

  .دو بهتر قابل تصور است
 متبايننـد در عـين       هيولي با صورت، وجود با ماهيت و جوهر با عرض ذاتاً           چندهر

 دارند؛ هيولي ذاتاً به علت ضعف وجودي فاقـد          ي اتحاد وجود  يحال با يكديگر نوع   
فعليت، زمان و مكان است در عين حـال بـا موجـودي كـه چنـين خـصوصياتي دارد                    

است، با اين حال اين     ستي  يسنخ وجود از هستي و سنخ ماهيت از چ        . متحد شده است  
ة واسطه  اعراض با جوهر متحدند و هر يك از اعراض ب         . اند دو با يكديگر متحد شده    
م، به  ينك  ميم  كح گريديكن اعراض با    ين حال ما به تبا    يبا ا  جوهر با يكديگر متحدند   

جـه  ياسـت؛ نت  علت عدم شـناخت مـا از ماهيـت اشي     ن آنها به  يرسد حكم به تبا    نظر مي 
 فلـسفي و علمـي      ة مـستلزم احاط ـ   ءشي سنخيت و عدم سنخيت بين دو     ه حكم به    كنيا

دانـيم كـه    ما با دليل فلـسفي مـي     . شود  نمي  انسان حاصل  ي برا ياست كه چنين شناخت   
 يامـر » تيت سنخ يفكي«ن  يين آنهاست اما تب   يب  متوقف بر سنخيت   يءن دو ش  يعليت ب 
  .ست و در تبيين آن نبايد به حواس ظاهري اكتفا كردي نيفلسف
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  با مجردة مادّي شنهاد در رابطي پيك طرح : سوممسئلة .۳
 چـون اصـالت وجـود، تـشكيك         يچنانكه ذكر شد راه حل ملاصدرا مبتني بر اصـول         

رابطـة  ن ديدگاه در حل معـضل       يا.  حركت جوهري است   ي،وجود و حدوث جسمان   
 راه حلي كه در اينجـا ارائـه       . تر است   ديدگاهها كارآمدتر و متقن    ة و بدن از هم    نفس
بـر   ١اسـت و مجـرد اثبـات شـده         مـادّي    امك ـ است كه در اح    يشود مبتني بر مباحث    مي

 ي از طرف ـ  ،وجود دارد  مادّي   موجودات  از تجرد و علم در     يا نحوه ن مطالب ياساس ا 
ل بـر   ي ـه دل ك ـت در مجردات مخـدوش بل     ك عدم حر  ةت است و ادل   ك حر ينفس دارا 
  .ت نفس به عنوان موجود مجرد وجود داردكوجود حر

ي چـون اصـالت وجـود و تـشكيك در وجـود      ياين راه حـل از اصـول صـدرا      در  
 ور،ك مـذ  يبدين ترتيب از مجموع دو اصل فـوق و ادعاهـا          . كمك گرفته شده است   

  :شود اين ديدگاه چنين تبيين مي
ه علـت   ك ـم  يابي  ميم در ينكفي ب يو مجرد نگاه   مادّي   شيداي پ ي اصل أاگر ما به منش   

 بدون ياگر راه حل. ن آن دو است  يت ب يم سنخ عد،  ش معضل نفس و بدن    يداي پ ياصل
 در ،داردين آن دو را بـر ن ب ـي بتواند تبـا ي،گري به ديكيل يا تحويحذف نفس و بدن   

ــ. تــر خواهــد بــود تــر و موفــق ابيــامك مــسئلهدر حــل  ن صــورتيــا  ةن فلاســفيدر ب
. ن را برداشـت ملاصـدرا بـود     ين تبـا  يه ا ك يسك تنها   ،لسوفان مسلمان ين و ف  يزم مغرب

 .دي ـ نفـس و بـدن حـل گرد    يه معمـا  ك ـرد  ك ـبنا    را ي خود داربست  هصدرا در فلسف  ملا
 در وجـود و حـدوث       كيك چـون اصـالت وجـود و تـش         يملاصدرا بـر اسـاس اصـول      

 ي مراتب ـ يدگاه نفس دارا  ين د ي بر اساس ا   .ن نفس و بدن را برداشت     ين ب ي تبا يجسمان
دگاه حـدوث   ي ـاس د  بـر اس ـ   .)۲/۲: ۱۹۸۱شـيرازي،   ( آن بـدن اسـت       ة نازلـة  است و مرتب ـ  

ي  تجرد برزخ  يه نفس دارا  ك يا شود اما در مرحله     مي ال رفع كن اش ي نفس ا  يجسمان
 تجـرد   ة تـا قبـل از مرحل ـ      ي حدوث جسمان  مسئلةن  يبنابرا. ال وجود دارد  كشود اش  مي

                                                        
انگـاري   انگاري و دوگانه  وحدتةتحليل ديدگاه ملاصدرا در مسئل«جانب تحت عنوان     نامة اين   در پايان . ١

در . اسـت و مجرد ذكـر شـده    مادّي به احكام موجودات در فصل چهارم مباحثي مربوط     »نفس و بدن  
 آن از  ة ذكر ادل  .اي از تجرد و ادراك در بدن اثبات شده است          آنجا وجود حركت در نفس و و مرتبه       

  . اين مقاله خارج استةحوصل
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از بايـد   ل  ك حـل مـش    يست لـذا بـرا    ياست و بعد از آن جوابگو ن      راهگش نفس   برزخي
ن اسـت  ي ـا سـؤال   جست امـا كمكدر وجود  كيك چون اصالت وجود و تش ياصول

ن ي ـا امتداد و استعداد است و بدن تمام       ان و كنفس فاقد زمان و م     هكنيه با توجه به ا    ك
تواند مـصحح اتحـاد نفـس و بـدن            مي بورزا صرف دو اصل م    يات را دارد آ   يخصوص

  ؟شود
ن ي ب ـ ين ذات ي تبا گفته شد اساساً   مادّي    موجود مجرد و   يه برا ك يامكبر اساس اح  

 مـادّه   بـه عـالم  صـرفاً  هك ـ ياتي از خـصوص  يرا برخ ـ ي ـ ز ؛شـود   مي نفس و بدن برداشته   
 ه صرفاًك يامك از احي برخيند از طرف  ك   مي تيز سرا ياختصاص دارد به عالم مجرد ن     

از جهت سوم بـا     . ندك   مي ز رسوب ين مادّه   شد به عالم    مي به عالم مجردات نسبت داده    
ــ در كيكرش دو اصــل اصــالت وجــود و تــشيپــذ ن ين بــي تبــايلــكطــور ه وجــود ب

ن آمـوزه نفـس بـه عنـوان موجـود           يبر اساس ا   .و مجرد برداشته شد    مادّي   موجودات
ي مـادّي    چون قوه و استعداد و بدن به عنوان موجـود          ياتي خصوص ي دارا يمجرد مثال 

زان يه با نفس اتحاد دارد م     كو از آنجا      از علم و تجرد و وحدت است       يا  مرتبه يدارا
ترتيـب   بدين. ن از علم و تجرد و حيات بيشتر از ساير موجودات مادّي است            مندي آ   بهره

 و مستعد   ك متحر يرد و به موجود   كدا  ي فاقد قوه و استعداد تنزل پ      ينفس از موجود  
رد و بـه حـسب   ك ـدا ي ـ پيو فاقد علم و تجرد ترق    ي مادّي   ل شد و بدن از موجود     يتبد

ب نفس و   ين ترت ي بد ،شد تجرد و   كل ادرا ي از قب  ياتيش واجد خصوص  ا  يرتبه وجود 
ل ي تبد ككو مش  سنخ افق و هم   ن و متقابل به دو موجود هم      ي متبا يبدن از دو موجود   

 يرده بـود جـا   كجاد  ين نفس و بدن آتش مخاصمت ا      يه ب ك ين ماهو يشدند و آن تبا   
 أه منـش  ك ـ ين و دوگـانگ   يف داد و با رفع تبا     ي ط ي دارا ككِخود را به دو موجود مش     

ن نفـس و بـدن      يه ب كني با توجه به ا    .گردد  مي ز برطرف ي معضل ن  ،ش چالش شده  يدايپ
 يافتي ـدگاه ره ي ـن د يت لازم است و ا    يمال سنخ كن آن دو    يمال اتحاد وجود دارد ب    ك

  .ن نفس و بدنيت بيمال سنخكن يي تبياست برا
 نفـس در  ييرد صـدرا يكه در روكن است يدگاه صدرا ا يرد با د  يكن رو يتفاوت ا 

 گر متـصف  يديك ـدام به صـفات     كچ  يگر قرار دارد و ه    ي د يا رتبه و بدن در م    يا مرتبه
 مراتـب مختلـف     ،ن دو ي ـن ا ي است ب  ككل و مش  يه وجود اص  كجا  اما از آن  . شوند  نمي



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۸

۹
 / 

رة 
شما

۹

۷۴  

رش يضمن پـذ   ن نگاه يشود اما در ا     مي ن آنها حل  ي تبا ة وجود دارد لذا مسئل    تشكيكي
يـك  نزد  نفس به سمت تجسم و بـدن بـه سـمت تـروح             ،ن دو ين ا ي ب كيكيمراتب تش 

ي گاهآ از تجرد و     يا واجد نحوه ي مادّي   ه بدن به عنوان موجود    كن معنا   يشود بد  مي
ن آن يت بيه و استعداد موجب سنخ    ل قوّ ي از قب  ياتيشود و اتصاف نفس به خصوص      مي
  . لازم استيثركت حداي سنخيءن دو شي اتحاد بيه براكنيشود چه ا  ميدو

 ظـاهر و بـاطن عـالم اسـت          ةننـد رابط ـ  دگاه ما ي ـن د ي ـ و بدن بر اساس ا     رابطة نفس 
ن وجـود  ين ظاهر و باطن تباي بثانياً باطن است ةنندك  سك ظاهر منع  اولاًه  ك گونه همان
 و  رابطـة نفـس    ، وجـود  ةات ظاهر را دارد با تفاوت در نحو       ي باطن خصوص  ثالثاً ،ندارد
  . ظاهر و باطن استة همانند رابطدقيقاًز يبدن ن

  يريگ جهينت
اهميت اساسي دارد از    » چگونگي ارتباط مادّي با مجرد    «اع در بحث    تبيين محل نز  . ۱

  . ... مختلف از محل نزاع ويرهاي تقر،تي اصل سنخ:جمله مسائل قابل توجه در آن
رهـا  ين تقر ي ـ از ا  يـك  هر   ير از محل نزاع قابل ارائه است محور اساس        يپنج تقر . ۲

و » ريتعلق و تدب  «،  » واحد مادي  تركيب نوع «،  »ثرأت وتأثير  «،  »ارتباط «:ر است يموارد ز 
ر اقسام خـارج از     ياست و سا  » اتحاد «ه محل نزاع صرفاً   كست   ا  نگارنده برآن  .»اتحاد«

  .محل نزاع است
 ي، حــدوث جــسماني،ت جــوهركــ حر، در وجــودكيك تــش،اصــالت وجــود. ۳
  .دهد  ميو مجرد ارائهة مادّي  حل معضل رابطيه ملاصدرا براك است ياصول
 در ي ول ـ،ستي ـو مجرد در مقام حدوث بر ملاصدرا وارد ن      مادّي   دچه اتحا اگر. ۴
ال طرح شـده مخـدوش      ك رفع اش  يه برا ك تيهايند و توج  ك   مي ال عود ك بقا اش  ةمرحل
  .است
 از  ي در وجـود و برخ ـ     كيكنگارنده بر اساس دو اصـل اصـالت وجـود و تـش            .  ۵
 وة مـادّي    ابط از حل معضل ر    يدين جد يي تب ،ردهك نفس و بدن اثبات      يه برا كام  كاح

 ي از صفات بدن و بدن به برخ ـ       ين نفس به برخ   يين تب يبر اساس ا  . دهد  مي مجرد ارائه 
  .ن آن دو برقرار استيمال اتصال و اتحاد بكشود و   مياز صفات نفس متصف
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  ديدگاه ملاصدرا و ابن عربي در مسئلة
  »حدود و قلمرو عقل در شناخت حقايق«

  ١  دكتر بهزاد مرتضايي  
  استاديار دانشگاه تربيت مدرس تهران    

  دهچكي
 شـناخت   ي، ابن عرب ـ  يو عرفان نظر   موضوع اصلي در نگرش عرفاني ملاصدرا     

در اين نگـرش ملاصـدرا همچـون يـك      .  صفات و افعال حق تعالي است      ،اسما
طور   معتقد است همان   ي و .عارف واقعي در صدد يافتن راه شناخت حق است        

 كه هيچ مخلوقي بدون حق تعالي وجود ندارد، هيچ معرفتي بدون معرفت حـق             
 شهود حق و ادراك     ةلازم ن جهت يبد. پذير نيست  تعالي براي مخلوقات امكان   

  .)۳۶: ۱۳۸۶شيرازي، ( كليات عقلي، از بين رفتن كوه منيت است
 ابـن   يعرفاني خود، راه و روش عرفان     ي  ها ملاصدرا در اغلب آثار و نوشته           
د و  را دنبال نموده و براي عقـل در شـناخت حـق و اسـما و صـفاتش ح ـ                  ي  عرب

  .طالب حق بايد اين حدود را بشناسدمرزي قائل است كه 
  .حقايق،  ملاصدرا، عقل، شناخت،ابن عربي :يواژگان كليد

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۲/۱۲/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. drbmortzae@yahoo.com 
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  مقدمه
دانـد و    ملاصدرا معرفت حقيقي را از راه شهود قلبـي و فراتـر از اسـتدلال عقلـي مـي                  

هاني كند كه عارفان بزرگ معرفت و شهود خود را نه با عقل و استدلال بر               تأكيد مي 
عقل نظري است كـه      از عقل،  و منظور ملاصدرا   اند ه با قلب سليم به دست آورده      كبل

رسـد، ايـن عقـل جزئـي بـشري        با تركيب مقدمات و حدود و استدلال به مطلوب مي         
  .است كه از طريق حدود و مفاهيم قصد شناخت حقايق را دارد

د كـه راههـاي     در اين خصوص ملاصدرا و ابن عربي با يكديگر اتفاق نظـر دارن ـ            
نـاقص و ناتمـام هـستند امـا          هاي عـالم واقـع،      جنبه ةحسي و عقلي براي رسيدن به هم      

داننـد   ي شناخت يعني حس و عقل و خيال را مظهري از مظاهر حق مـي            هاهمين ابزار 
كه انسان بايد حد و حدود هر يك را دانسته و هيچ كدام را مـلاك قـضاوت نهـايي                    

و بدين امر توجه داشته باشند كه حـق تعـالي مظـاهري              قرار نداده    هادر مورد ناشناخت  
 ــتــر؛ هم عــالي  علمــي دارد و ة اعلــي، وحــي در جنبــةچــون الهــام، شــهود و در مرتب

 سطوح معرفت انساني را بايد در نظر داشـته و           ةتأكيد بر اين دارند كه هم      لهيوس نيبد
  . را در جاي خود قرار داديكهر 

  مراتب و درجات حق
ي كـشف و شـهودي   هـا  هي عرفـاني و بـر اسـاس يافت ـ   هار ديدگاه ملاصدرا تحت تأثي  

. دانـد  داند و عقل را از شناخت دو مرتبه عـاجز مـي             مراتب حق را سه مرتبه مي      ،خود
 از وجـود كـه فـي نفـسه ضـعيف و جـوهرش               يا  آن مرتبـه   يعن ي ؛يف ضع ةمرتبيكي  

در  آن مرتبـه از وجـود كـه          يعن ـ ي امـل ك ةمرتب ـي  گـر يخسيس است مانند هيولي و د     
  .)۴۸: ۱۳۵۴شيرازي، ( غايت كمال و تماميت است مانند ذات حق تعالي

 يكه معرفت و شناخت اسما     بدان: گويد  مي  كمال وجود  ةدر مورد شناخت مرتب   
اي كه تحصيل آن با       الهي و صفات او در نهايت عظمت و شكوه و بزرگي است به گونه             

  .)۶۰۹: ۱۳۶۳شيرازي، ( استآويزي به افكار فلسفي و نظرهاي بحثي ممكن نبوده  دست
دانـد و    به همين جهت دانش عقلي را بـراي دسـت يـافتن بـه حقـايق ناكـافي مـي                   

ي دانـش تقليـدي كـه از گفتـار          هـا   هبدان كه نفس انساني مادام كه از پرد       «: گويد مي
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دست آمده صافي نشود و از افكار نظري كه از به كار گرفتن منطق با ابزار وهـم و                    به
 علـوم   ةآيد پاك نگردد در الهيات و بلكه در هم ـ         مي  به دست  ينظرخيال براي عقل    

گردد و بعيد است كه چيزي از علم لـدني و             فتح الهي نمي   ةداراي بينش نشده و آماد    
  .)۴۸: همان( آيد به دست آيد نخواندگان حاصل مي موهبتي كه براي نفوس درس

ه باشد از حق تعـالي      تا هنگامي كه انسان متلبس به ماد      : گويد و در جاي ديگر مي    
 حـق تعـالي مـانعي       ةاما از ناحي  ،  دور و اذهان و عقول از ادراك او ناتوان خواهند بود          

شـود ادراك او از واجـب       هر قدر كه جوهر انساني از ماده دور         . براي ادراك نيست  
گردد و هنگامي كه به كلي از ماده مفارقت نمايد   تر و تعقلش محكمتر مي    تعالي كامل 

شود، اما ادراك ما مطـابق   تر ميت به حق از آنچه قبلاً بوده كامل    او نسب  يافت عقل يدر
 انـسان محـدود و متنـاهي و حـق           ةقل ـة عا  زيرا قـو   ؛آنچه حق تعالي است، نخواهد بود     

پس اعتراف به عجـز در معرفـت او واجـب اسـت و        .تعالي نامحدود و نامتناهي است    
  .)۱۳۵۴ازي، شير( همين غايت معرفت اوست

است خداوند براي هر گروهي از اهل علم وسيله و معيار سنجشي آفريده             وي معتقد   
سنجند و اين معيار جز در آن علم خـاص بـراي           است كه كارها و علوم خود را با آن مي         

جز اهل االله كه خداوند معيار عدل و سنجشي بـه آنهـا            . سنجش علوم ديگر كاربرد ندارد    
سنجند و به همين جهت معيار و راه هيچ  يمرحمت نموده كه معيارهاي ديگران را بدان م

  .كنند كنند اما ديگران راه راست و معيار حقيقي اهل االله را انكار مي كس را انكار نمي
فقيـه و   «: آورد كه گفتـه اسـت       آنگاه در تأييد مطالب خود سخن ابن عربي را مي         

ي هـا اس ميزان متكلم با دو معيار و ميزان خود به حضرت الهي آمده تا خداوند را با قي               
تــا  را بــه آنهــا عنايــت فرمــوده هــاكــه خداونــد ايــن ميزان داننــد  نمــيخــود بــسنجند و

لـذا ادب را مراعـات      .  نـه خـدا را بـا آنهـا بـسنجند           موجودات را به خدا و براي خدا،      
مـوهبتي كـه موجـب فـتح الهـي       ننموده و هر كس مراعات ادب نكند از علم لدني و   

  .)مفتاح اول، فاتحة دوازدهم: ۱۳۶۳شيرازي، ( ددگر بهره و محروم مي گردد بي مي
و چون متكلم بـه ميـزان عقـل آنچـه خـارج از انديـشه و عقـل اوسـت و برتـر از                         

 و ارتباطات الهي تعلـق دارد       هااستعداد خود كه همان علوم الهي به ويژه آنچه به نسبت          
گـردد و    يپذيرد لذا آن را كنـار گذاشـته و بـدان كـافر م ـ              ار او آن را نمي    يبسنجد مع 
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ابـن عربـي،   ( شـود  ار با چيز ديگر سـنجيده نمـي  يكند كه حقيقت جز با آن مع        مي گمان
  .)، به نقل از مفاتيح الغيب شيرازي۲۸۹باب : ۱۳۲۹

دگاه عرفا عقل از عالم خلق است و خداوند برتر از عـالم امـر و     ياز د  در عرفان و  
در شناخت حق،    عقل يدر تشريح ناتوان   ن موضوع، يرش ا يبا پذ   ملاصدرا .خلق است 
محسوسات، متخيلات و معقولات و     : اند  معلومات انسان بر سه دسته    «: گويد  چنين مي 

از آنجا كه حق تعـالي فـوق هـر سـه دسـته اسـت و در هـيچ يـك از اقـسام مـذكور                           
: گويـد  در جـاي ديگـر مـي   . گنجد؛ از حس و خيال و عقل محجوب خواهد بود          نمي

تنگ و سـلوك در آن بـسيار سـخت و افكـار از               بيان معرفت ذات حق بسيار       ةعرص«
ادراك آن ناتوان و فرسوده و بيان آن بسيار مشكل است، بـه همـين جهـت قـرآن از                    

اشـارت بـراي اهـل       ذات به جز با اشاره و رمز چيزي بيشتر بيان نفرموده و اين رمـز و               
  منجـر  هافكر و عقل به تقـديس خـالص و يـا تنزيـه خـالص و نفـي نقـايص و كاسـتي                      

 زيرا فهم حقايق نامحدود عالم امر بـراي موجـود محـدود             ؛)۵۱: ۱۳۶۳شيرازي،  ( ودش مي
پذير نيـست، ادراك عقلـي علـم حـصولي           عالم خلق جز در قالب رمز و اشاره امكان        

  .پذير است ادراك حصولي از موجود محدود امكان است و
حق تعالي عين خارجيـت و صـرف وجـود اسـت بـه همـين جهـت بـراي معرفـت و           

يي او هيچ يك از انواع علوم حصولي و ادراكات ارتسامي مفيد نبوده و اساساً اين                شناسا
دليل اين امر . باشد پذير نمي گونه از علوم براي ادراك صرف هستي تحقق نيافته و امكان

  .آن است كه اسباب تحصيل علوم ارتسامي منحصر در احساس تخيل و تعقل است
ود و صرف هـستي در ظـرف ذهـن و           از سوي ديگر بديهي است كه حقيقت وج       

 ةگنجد به عبارت ديگر حقيقت وجود چيـزي اسـت كـه بـه احاط ـ                انديشه نمي  يوعا
  :كند تحليل فلسفي و عقلي اين مطلب را ملاصدرا چنين بازگو مي. آيد عقل در نمي

 زيـرا   ؛آيد كه حقيقتش منقلب گردد      مي اگر كنه واجب تعالي در عقل درآيد لازم       
 از اوست، هرگـاه بـه كنـه          موضوع و ساير اشيا     شرط سلب  حقيقت وجود صرف به   

تصور شود موجود در موضـوع خواهـد بـود، بـا آنكـه حقيقـتش آن اسـت كـه در                   
  .)۴۴: ۱۳۵۴شيرازي، ( موضوع نباشد پس حقيقت از آنچه بود منقلب گرديد

آيد كه موجـود خـارجي از آن حيـث كـه             اگر واجب به كنه متعقل گردد لازم مي       
است موجود ذهني باشد و ايـن باطـل اسـت پـس بـه كنـه متـصور                   موجود خارجي   
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  .)همان(  شدنخواهد

معرفت عقل به هر چيزي از طريق مفاهيم است و مفاهيم قدرت دلالت مستقيم از 
  .خارج را ندارند

كه از قلمـرو مفهـوم خـارج نـشود قـادر بـه شـناخت حقـايق                نفس ناطقه تا زماني   
اي برسـد كـه حقـايق وجـودي را       بـه مرحلـه  ن نفس ناطقه يهم كه نيست، اما هنگامي  

كشف و شهود مربوط به دريافت وجـود اسـت          . رسد شهود كند به معرفت واقعي مي     
زيرا ادراك عقلي دريافت مفهوم است، استفاده از مفاهيم در شناخت حقايق به كـار               

كند، اما در كشف و      گرفتن واسطه است و حقيقت را آن گونه كه هست معرفي نمي           
  . اصل وجود حقيقت اشيا و امورات استةاهده و معاينشهود، مش

 آتشي اسـت كـه در آينـه         ة مثل دود و يا شعل     ،به تعبير علامه طباطبايي مثل مفهوم     
كنـد، امـا دود و        خارجي ما را مستقيماً به آتش هدايت مي        ةشود، دود و شعل    ديده مي 

. رساند  آتش عيني مي    خارجي و آنگاه به    ةاي كه در آينه است ابتدا ما را به شعل          شعله
  .هدايت و رهبري مفاهيم نيز به همين طريق است

از آنجا كه ذات واجب الوجود، وجود صرف و عاري از هر چيزي جـز حقيقـت               
ترين درجات و مراتب وحدت و بساطت و از هر جهت بسيط             وجود است و در عالي    

ق قابـل  نـدارد لـذا از ايـن طري ـ   ) جـنس و فـصل  ( خارجي و يا ذهنـي      ءاست يعني جز  
  :گويد در جاي ديگري مي. باشد شناخت نمي

 اذهـان عـالي و   ،ذات حق تعالي از گمان و پندار برتر و از احاطه و مثال بالاتر است   
 بـر حقيقـت     هـا   ه و انديش  ها از دريافت ذاتش همانند و يكسانند عقل       يسافل در ناتوان  

ا نرسد كـه قـصد   وي احاطه ندارند و ديدگان برون و درون او را درنيابند و كسي ر        
  وهم از دريافت او عـاجز و معـزول اسـت       ةدريافت كنه او كند، عقل هم همانند قو       

  .)۱فيض : ۱۳۹۹شيرازي، (

بـرد و ايـن روش    از طرف ديگر عقل از طريق دليل و برهان به مجهولات پي مـي          
 زيرا حق تعـالي دليـل نـدارد؛ نداشـتن دليـل نيـز بـه                 ؛براي شناخت حق كاربرد ندارد    

 ؛آنچه حد ندارد، برهان نخواهـد داشـت       . ندارد» حد«ين است كه حق تعالي      ة ا واسط
عـلاوه بـر آنچـه      . باشند زيرا حد و برهان در اطراف و حدود با يكديگر متشارك مي           
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در . ي است نّي و يا اِ   مّ منطقي ترديد وجود ندارد كه برهان يا لِ        ة شد، در اين مسئل    ذكر
ي عمـل   ي بـه عكـس لمّ ـ     شود و در برهان انّ     ي از علت به معلول استدلال مي      برهان لمّ 

مبدأ هستي و صانع عالم، علت ندارد لـذا     . يابند شده و از معلول به وجود علت راه مي        
توان استدلال نمود و بنابراين هرگز از طريـق          ي نمي براي اثبات وجودش به برهان لمّ     

ه از طريـق    ي اسـت ك ـ   ماند دليـل انّ ـ    آنچه باقي مي  . توان رسيد  علت به اثبات حق نمي    
 ناقص و كشفي    يرسيم اما دلالت معلول بر علت دلالت       معلول به وجود مبدأ هستي مي     

آيـد جـز يـك علـت غيـر           مـي ؛ زيرا آنچه از دلالت معلول بر      آيد ضعيف به شمار مي   
نمايـد و ايـن مقـدار از         را اثبات مـي   » ما«وجود معلول علت    . ستيمعين چيز ديگري ن   

  .د كافي نيستدلالت در باب معرفت واجب الوجو
 زيرا معلوم بالذات يعني     ؛شود  حضوري نيز مشهود انسان نمي     ةذات حق به مشاهد   

خواه صورت ذهنـي باشـد و خـواه موجـود عينـي،             . شود آنچه در نزد عالم حاضر مي     
بايد ميان آن موجود و عالم به آن، علاقة وجوديه حاصل باشد كه موجب عالميـت ايـن                  

آيد هر كه صلاحيت عالميت داشته باشـد         الا لازم مي  عالم نسبت به آن معلوم باشد و      
حال آنكه آنچه مصحح عالميت و معلوميت اسـت آن اسـت             .به هر چيزي عالم شود    

  .كه بايد وجود معلوم از آن حيث كه معلوم است عين وجودش براي عالم باشد
 ةاي كه در ميان ذات ممكـن و حقيقـت واجـب متـصور اسـت همـان علاق ـ           علاقه

اي ضعيف است كـه موجـب        علاقه،  علاقه ني شكي نيست كه ا    .ت و بس  معلوليت اس 
 كـه    زيـرا كـه وجـود معلـول از آن حيـث            ؛تواند باشـد   حصول علت براي معلول نمي    

عينه وجود او براي علتش است ليكن وجـود علـت از آن حيـث               معلول است اگرچه ب   
موجـب   عليـت  ةپس علاق ـ. كه علت است وجود او براي معلولش و مستلزم او نيست       

  . معلوليتةشود بر خلاف علاق عالميت مي
شود به نحوي كه علم به       حاصل آنكه علم به حصول معلوم براي عالم حاصل مي         

ي ن علم ـ يذات يا به صورت، به شكل حصول حقيقي يا حكمـي حاصـل باشـد و چن ـ                
منحصر به حصول شيء براي خودش يا براي علتش است و هيچ يك از اين دو قسم                 

شود، پس حصول علم به حقيقت واجـب بـه           ه ممكنات تصور نمي   در واجب نسبت ب   
  .)۴۷: ۱۳۵۴شيرازي، ( هيچ وجه ممكن نخواهد بود
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 زيـرا   ؛پـذير نيـست     كلام ملاصدرا اين است كه علم بـه ذات حـق امكـان             خلاصة
 ة علم، علاقه و اتحاد بين عالم و معلوم است اين علاقه و اتحاد بايد از نوع علاق                ةلازم

 علت به معلول از نـوع علـم بـه           باشد تا علم حقيقي حاصل شود تنها علم       علت و معلول    
تواند علم بـه      ارتباطش با علت ضعيف باشد نمي      كنه ذات است اما در جايي كه معلول       

  .تواند كنه ذات خدا را ادراك كند كنه علت خود داشته باشد، بنابراين انسان نمي
 علم به كنه    اند  داند كه گفته   اين سخن خود را به سخن عرفا نزديك مي         ملاصدرا

 زيـرا كـه     ؛شود مگر براي خود آن شيء يا علـت آن شـيء            حقيقت شيء حاصل نمي   
حصول آن شيء براي خودش و براي علتش مستلزم علم به كنه اسـت آنچـه غيـر از                   

  .)همان( اين دو حاصل است حصول به كنه حقيقت نيست
وسـاطت معرفـت حـق تعـالي        هيچ معرفتي بدون    : گويد   مي  در ايقاظ النائمين   يو

طور كه هـيچ معلـول و مخلـوقي          پذير نيست همان   براي هيچ معلول و مخلوقي امكان     
و ساير مراتب معرفت از طريـق شـناخت علـت و      وجود ندارد  ِ  بدون حق تعالي تحقق   

  .ظاهر، معلول و مظهر است، ميزان شناخت جهان تابع شناخت فرد از حق تعالي است
جهان و آنچه در آن اسـت ظهـور و تعـين حـق              : گويند  ر مي همان طور كه عرفا مكر    

است، ظهور هر شيء اعم از اينكه در ذهن باشد يا خارج، در ظهور علت منطوي است و 
  .)۱/۲۵۴: ۱۳۸۰ابراهيمي ديناني، ( تواند با خود شيء مباين يا جدا باشد ظهور شيء هرگز نمي

 در مرتبة دوم بـه وجـود معلـول          با توجه به مطالب مذكور، علم ابتدا به وجود علت و          
اين مطلب هنگامي كه به شكل و قالـب فلـسفي درآيـد بـه عنـوان قاعـدة        . گيرد  تعلق مي 

شود يعني شناخت   ترسيم مي)۳/۳۹۶: ۱۹۸۱شيرازي، ( »ذوات الأسباب لا تعرف إلا بأسبابها«
  .ولو به نحو اجمالي ممكن نخواهد بود معلول و مظهر جز با شناسايي علت و ظاهر

آنچه كـه  . معلول عين ربط به علت است و وجود و ظهوري جداي از علت ندارد        
  .شود ظهورات علت و ظاهر است مشاهده مي
 علوم و حقايق كـافي  ةطور كه گفته شد ملاصدرا عقل را براي تحصيل هم         همان

از نظر وي علـوم     . داند و به جز عقل براي انسان قواي ادراكي ديگري قائل است            نمي
اي از طريق عقـل و اسـتدلال اسـت و            شوند پاره   كه براي انسان حاصل مي     و حقايقي 

  .شود  مياز طريق خداوند بر قلب و دل القااي ديگر   اكتسابي دارد و پارهةجنب
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مـرز خاصـي دارد كـه        و توان گفت عقل انساني حد     ملاصدرا مي آراي   اساس   بر
 امـا از جهـت      . نيـست   حقـايق  ة كند لذا قـادر بـه شـناخت هم ـ         زتواند از آن تجاو    نمي

پذيرش حقايق از مبادي و وسـايل ديگـر نامحـدود اسـت بـه همـين جهـت خداونـد                     
وسايل ديگري براي تكميل معارف بشري قرار داده كه از نظر ادراك حقايق برتر از               

ملاصـدرا راه   . شـود  باشند و آن معرفت شهودي است كه به قلب افاضـه مـي             عقل مي 
ايـن  « :گويـد  دانـد و مـي     راه عارفـان بـزرگ مـي      رسيدن به معرفت شهودي را همـان        

عارفــان بــزرگ نــه بــا تركيــب مقــدمات و حــدود و حفــظ نمــودن ضــوابط قيــاس و 
استدلال، و رعايت قوانين تصوري و تصديقي، بلكه با قلب سليم و فطـرت صـافي و                 

اينـان نـه بـا      . انـد  توجه تمام به خدا و خشوع و خضوع به مقام معرفت و شهود رسيده             
: ۱۳۸۶شـيرازي،   ( انـد   و به آن رسيده    اند   و برهان بلكه با نور حق، حق را شناخته         استدلال

 قابل تحصيل اسـت كمـا اينكـه ابـن عربـي             ،اين شناخت و معرفت از طريق قلب      . )۳۶
اشـراقات الهـي   . )فص شـعيبي : ۱۳۶۵ابن عربي، ( دانـد  محل سلطنت وجود حق را قلب مي  
در عرفـان ايـن     . رسـد  ب بنـدگان مـي    شود بـه قل ـ    كه سبب آگاهي و بينش عارف مي      

  .نامند ات نازل بر قلب را معرفت ميقاشرا
تفاوت عقل و قلب در اين است كه نفس انساني در مراحـل اوليـه از تمـام علـوم                    

 خالص هيولاني است ولي بـراي قلـب از طـرف خداونـد بـه حـسب                  ةخالي و تنها قو   
 ةه اين علوم يا به وسيلگردد ك فطرت ثانوي علومي كمالي و انواري عقلي حاصل مي       

  .)۸۲۵: ۱۳۶۳شيرازي، ( الهام و دميدن به قلب و يا از طريق وحي است
كنـد   در شهود قلبي، قلب، حقيقتي از حقايق معاني و اصل حقيقت را مشاهده مي             

 عاقله بـدون نيـاز بـه كـسب و ترتيـب اسـتدلال ظهـور        ةاما در شهود عقلي معنا در قو  
  .)۱۵۰: همان( كند مي

يگر عقل با قلب اين است كه آنچـه را عقـل از دور بـه صـورت مفهـوم                    تفاوت د 
كند قلب از نزديك به عنـوان موجـود شخـصي خـارجي كـه داراي              كلي ادراك مي  

  .كند  وجودي است، مشاهده ميةسع
از ادراك بـسياري از حقـايق      ،  عقل بـه دليـل انحـصار در حـصار درك مفهـومي            

ر بسياري از اسرار كلـي و بلكـه جزئـي           عاجز است اما قلب به دليل ادراك شهودي ب        
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 معرفت حقيقي به تجليات الهي قلب اسـت كـه           ةبنابراين وسيل . شود  نيز آگاه مي   عالم
همانند اين تجليات دائماً در تحول و تقلب است ملاصدرا قلبي را محـل ظهـور حـق                  

  .ي شيطاني آسوده باشدها هداند كه از غير خدا پاك و از وسوس تعالي مي
ت انبيا و آوردن پيـام خداونـد بـراي شـناخت حقـايق در واقـع نـاظر بـه          بعث ةفلسف

عقول انـساني تنهـا بـه       . محدوديت و عجز قواي عقلاني بشر در شناخت حقايق است         
 ل نمودن آن چيزييمكبخشي از حقايق دسترسي دارند و ارسال رسولان الهي براي ت

 معرفـت پروردگـار     ست كه عقول از علم به خدا و روز رستاخيز و شناخت نفـس و              ا
  :گويد جامي در نقد النصوص در شرح فصوص الحكم ابن عربي مي. گويند مي

 فكريه و دلايل نظريه تنزيه حق كند، چنان نباشد كه اتباع رسـل   ةچند عقل به قو   هر
 حق است و چنانچه ذات خود را داند كسي ديگـر            ة رسل، فرمود  ة زيرا فرمود  ؛كند

 بـه اسـتقلال از      سل آن اسـت كـه عقـول بـشري         ي ارسال ر  هانداند و يكي از حكمت    
 عاجز است و چگونه عاجز نباشد كـه عقـل نيـز مقيـد اسـت بـه                   ادراك حقايق اشيا  

  .)۱۳۷۰جامي، ( ندكتوان  آنچه نزد او حاصل است و از آن تجاوز نمي

تواند به نيروي غير مقيـد ذات مقـدس       در واقع عقل مقيد است و نيروي مقيد نمي        
 خـود ذات  ةسائلي كسب كند و از آنجا كه شـريعت انبيـا گفت ـ          و م شود  الهي نزديك   

  .حق تعالي است از اين جهت شريعت بر عقل برتري دارد
نه تنها عقل قادر به ادراك حق تعالي كما هي نيست بلكـه وجـود نامحـدود حـق         

ملاصـدرا  . شـود  تعالي براي قلـب نيـز از وراي حجـاب و تعـين معلـوم، مـشاهده مـي                  
  :كند گونه تقرير مي ق تعالي را اينمحدوديت معرفت به ح

 ذات واجـب نماينـد مگـر از وراي          ةشايد كه براي ممكنات ممكن نباشد مـشاهد       
 ذات علـت ميـسر      ةز مـشاهد  ي ـ معلـول اول ن    يكـه بـرا   يي  جـا  يك يا چند حجاب، تـا     

 ذات خـود بـه حـسب        ةگردد مگر آنكه خود را مشاهده نمايد و حق را به واسـط             نمي
ه حسب مشهود عليه و اين سخن منافي فنايي كه اهـل االله ادعـا               آن ملاحظه نمايد نه ب    

 به ذات و اقبال بـه تمـام ذات حـق اول و              ت زيرا كه فنا و ترك التفا      ؛كنند، نيست  مي
ترك التفات به ذات مستلزم نفي آن علم نيست، و مؤيد اين است آنچه در فـصوص                 

  :شيخ عربي و شرح آن مذكور است كه فرمود
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حجاب و حق را از وراي حجاب  جاب شد پس نفس خود را بي       عالم عين ح   هرگاه
كنـد؛    كند مثل آنكه خـود را ادراك مـي          كند پس عالم حق را ادراك نمي        ادراك مي 

زيرا كه ادراك او نفس خودش را ادراك ذوقي شـهودي اسـت بـدون حجـاب و                  
حجـاب   در را از وراي حجاب است، پس عالم هميشه در ادراك حق           ادراك حق 

اي كـه    شـود بـه گونـه      يت خود است و اين حجاب هرگز از او مرتفع نمي          تعين و ان  
مانع شهود حق نباشد و حكمش باقي نماند اگرچه ممكن است كـه تعيـنش از نظـر     

ماند و اين حكم به حسب خود  ليكن حكمش در او باقي مي. شهودش مرتفع گردد
  .)همان( گردد اوست نه به حسب مشهود عليه، پس حجاب به طور كامل رفع نمي

   در حكمت متعاليه چگونگي ادراك حقايق اشياتفسير عرفاني
 ة تفسيري عرفاني از رابط ـ    ة نفس با ادراك حقايق اشيا     ملاصدرا براي تشريح رابط   
 وي وجودات و صـور خيـالي و عقلـي را بـه طـور                .كند مخلوقات با خداوند ارائه مي    
 وجـود   ة وجودي خود آين   ة سع ةداند كه هر يك به انداز      كامل تجليات حق تعالي مي    

  :گويد حقند و حق تعالي منشأ و منبع اين صور است و در تشريح اين ديدگاه مي
 احديت صرف كـه بـه       ةحق تعالي دو ظهور دارد، ظهور ذات بر ذات خود در مرتب           

مقام كنز مخفي در احاديث مشهور است و بعد از اين ظهور، ظهـور بـر غيـر اسـت                    
 ايـن ظهـور دومـي،       .كنـد  و مراتب شناخت ظهـور مـي      كه مرتبه به مرتبه در مظاهر       

گر و عارف    هي عقلي و نفسي با قواي ادراكي هر مشاهد        ها  هشهود ذات قيوم در آين    
كنـد    خللي به وحدت ذات و كمال واجب تعالي وارد نمي،است تكثر در ظهورات   

  .)۲/۳۴۷: ۱۹۸۱؛ همو، ۳۷: ۱۳۸۶شيرازي، ( كند و آن وجود ثابت ازلي تغيير نمي

گيرد، هر موجودي به هر       سرچشمه مي  مساوق با ظهور است و عدم از خفا       جود  و
  .اي كه از وجود برخوردار باشد داراي ظهور بيشتري است درجه

 بلكـه بـرعكس ممكـن اسـت         ،ظهور براي خود مستلزم ظهور براي انـسان نيـست         
  .چيزي ظهورش زياد باشد و از فرط ظهور براي انسان مخفي باشد

   در شناخت حقعجز ادراك حسي
 كثـرت حجـاب و قـشور،        ةرسـد، بـه واسـط      وقتي مراتب ممكنات به عالم حـس مـي        
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 همـين   ةقـواي ادراكـي حـسي نيـز بـه واسـط           .  حكايت از حق تعالي را ندارنـد       قدرت
جميـع  : گويـد  در ايقـاظ النـائمين مـي      . محدوديت قادر به شناخت حق تعـالي نيـستند        

 كثرت قـشور  ةيكن محسوسات به واسط وجود حقند و لهاي ه آين،ات و ممكنات ماهيّ
تعالي ظهور و تجلي واحـدي      توانند حاكي از حق باشند، حق        و ضعف وجودي، نمي   

 دارد و ظهور او بر ذاتش عين ظهور بر غير است اما بـه اعتبـار تعـدد مظـاهر و              بر اشيا 
  .)۳۶:  ۱۳۸۶شيرازي، ( كند  در هر يك به حسب وجود آن ظهور ميها هتكثر آين

ي براي ما به قواي ادراكي ما بستگي دارد قواي حسي ما فقـط قـادر               شيئظهور هر   
  .است موجودات مقيد و محدود و داراي ضد و مثل را ادراك نمايد

ذات حق چون صرف الوجود و فعليت محض است از نظر ظهور براي خود عـين   
 و بطوني در او نيست امـا از نظـر ظهـور بـراي مـا چنـين                   ة خفا ظهور است و هيچ جنب    

 زيرا براي حواس و قواي ادراكي ما كه مربوط بـه عـالم خلـق و محدودنـد و                    ؛نيست
و قواي محدود قدرت ادراك موجـود نامحـدود را نـدارد، كمـال ظهـور ذات حـق                   

  .استنهايي وجودش، سبب خفاي از م لا

  تمثيل آينه در تبيين كثرت ممكنات
ظهـور و تجلـي حـق بـر         اين نكته در عرفان به خوبي با تمثيل آينه تشريح شده اسـت              

عالم كه نظير تجلي صاحب صورت در آينه است و اين تمثيل در تبيين حـق و خلـق                   
بسيار گويا و مفيد است چرا كـه اولاً در جريـان انعكـاس صـورت توسـط آينـه، نـه                      

 ،صورت و نه صاحب صورت هيچ يك در آينه نيستند، با اين همه، صـورت مرآتيـه                
  :بارت جاميحكايت از صاحب صورت دارد و به ع

همچنان كه صورت، حالّ در آينه و متحد با آن نيست، بلكه ميـان صـورت و آينـه                   
شود در آينه، همچنان ميان حـق        نسبتي است مخصوص كه سلب ظهور صورت مي       

و متجلي و عبـد متجلـي لـه نـسبتي اسـت مخـصوص، مجهـول الكيفيـه كـه سـبب                       
  .)۸۵ ـ ۸۴: ۱۳۸۳ي، جام( هم حلول و اتحادشود بر بنده بي تو انكشاف حق مي

آيـد و بـه تبـع او احكـامي را پيـدا              مـي  بـه صـفت محـل در       و ثانياً در حلول، حالّ    
 لزومي ندارد كه ظاهر به صفت مظهـر درآيـد،   ؛ زيراكند به خلاف ظهور و تجلي      مي
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 بـه آينـه و       چيزي نـدارد، چنانكـه نقـايص مربـوط          در آنجا اصولاً مظهر از خود      بلكه
لزومـاً بـه خـود صـاحب       ) مات بـودن يـا كوچـك بـودن آن         مثلاً  (كيفيت تصوير آن    

 چرا كه صاحب صورت نه در آينه حلول نموده          ؛شود صورت منعكس و منتسب نمي    
تفاوت تجلـي بـا     . نمايد  مي شود، بلكه ظهور خود را در آن مشاهده        نه با آن متحد مي    

طـرح   خويش و انحطاط درجه مةنيز در آن است كه در تجافي، نزول از رتب         » تجافي«
است، اما در ظهور چنين نيست؛ به عبـارت ديگـر، در تجـافي بـه بـود و وجـودي در           

  .كند يابد، اما در ظهور، وجود، نمودي پيدا مي  كمتر تنزل و انحطاط ميةدرج

  يق اشياراه معرفت حقيقي به حقا
 ي تشريح چگونگي ادراك حقايق اشـيا اي برا  خداوند با مخلوقات مقدمه    ةتبيين رابط 

 أ در مورد اينكه نفس در هنگام تجرد و اتصال به مبـد            حكما. س انساني است  براي نف 
كند، اختلاف نظر دارند كه آيا ايـن ادراك           را چگونه ادراك مي    ، حقايق اشيا  فياض

 صـور ذات    ة بر ذات نفس است، يـا مـشاهد        ة صور اشيا  به صورت رشح است يا افاض     
 صحيح نيست، بلكه    ين نظريات هيچ كدام از ا   كه  گويد    ملاصدرا مي  .مبدأ فعال است  

و از بين رفتن كـوه       ذات يمبدأ از طريق فنا     را از طريق اتصال تام با      نفس حقايق اشيا  
كند در اين حالت است كه        آن با حق و غرق شدن در وجود، شهود مي          يمنيت و بقا  

بيند همان اعيـان     بيند و آنچه از حقايق مي      گونه كه هستند مي    اشيا را با نور حق همان     
در واقع هستند و دوگانگي و تفاوتي ندارنـد، در غيـر ايـن صـورت تكـرر در تجلـي              

 )۳۶۰ـ۲/۳۵۹: ۱۹۸۱؛ شيرازي،   ۳۷: همان( اند  را عرفا نفي كرده    آيد و تكرر در تجلي     لازم مي 
 معلوميت آن براي حق و از حق        ة بعينه همان نحو   ، در خارج  اند كه وجود اشيا     و گفته 

كنـد ادراك   ك شـيء خـارجي را درك مـي   كـه شخـصي شـبح ي ـ       است و هنگـامي   
اسـت  ر صدرا ادراك مفهومي حقـايق اشي      حقيقي خود آن شيء نيست در اينجا منظو       
آنچه را از صـور     ،  عارف مكاشف «: گويد  كه غير از ادراك خود شيء است؛ لذا مي        

كند عين همان چيزي اسـت كـه در           اتصال به عالم قدس ادراك مي      ةحقايق به واسط  
 در اينجا نكته مهمـي اسـت        .گونه اشتباه و كم و زيادي      دون هيچ خارج وجود دارد ب   

ه گفتـه اسـت هـر يـك از حقيقـت وجـود و               ك ـكه دقيقاً مطابق نظر ابن عربي است،        



  

صد
ملا

گاه 
ديد

سئلة
ر م

ي د
عرب

بن 
 و ا

را
» 

دود
ح

.../ 
هش

پژو
ها

۸۹  

 اعيان، آينة ظهور ديگري است، شخص محجوب و ناقص حـق را در آينـة اشـيا                  ماهيت
و خـدا را بـر اسـاس    كند  بيند و اعتقادي مطابق آنچه ديده است در مورد حق پيدا مي             مي

شناسد و لذا هنگامي كه حق تعالي در روز قيامت            صورتي كه در نفس او منعقد شده مي       
شـود آن را انكـار    بر او در صورتي غير از آن صـورتي كـه معتقـد اوسـت ظـاهر مـي         

پس اختلاف عقايد در بين مردم از اختلاف صوري كه حق در آنها متجلـي               ،  كند مي
ر كسي خدا را بر اساس آنچه لايق و مناسب حالش بـر او      ه. آيد شده است، پديد مي   

  .كند پذيرد و آنچه بر او اعطا نشده انكار مي كند و مي تجلي شده است، ادراك مي
حق تعالي بر هر كسي مطابق اعتقادش       : كند اين نكته را ابن عربي چنين بازگو مي       

كس  ، هر )۴/۲۱۱ و   ۲/۱۹۸،  ۱/۲۸۹: ۱۳۲۹ابن عربي،   ( ي حسب الاعتقاد   التجلّ :كند تجلي مي 
اش در درجه يا مقـام خـود،       در اين دنيا بر حسب استعداد و عين ثابت و ظرفيت وجودي           

البتـه از   . دهـد   شناختي از خداوند دارد و همين شناخت را مقصود و معبود خود قرار مـي              
  .يابد ديدگاه ابن عربي قلب به حسب صورتي كه حق در آن تجلي يافته سعه يا ضيق مي

د تجليات حق را در دنيا و در قيامت مطابق ظرفيت و بينش محـدود وجـودي                 افرا
مـثلاً اگـر كـسي حـق تعـالي را بـه اسـماي        . كننـد  خود گزينش كرده، قبول يا رد مي  

به همين  . نمايد تنزيهي شناخته است اگر به اسماي تشبيهي بر او تجلي كند، انكار مي            
 و   اسـما  كه هست بـا جميـع     ا چنان ، حق ر   خدا يجهت هيچ كس به جز اندكي از اوليا       

  .)۱/۲۲۳ :همان( شناسند صفاتش نمي

  دليل تفاوت مشاهدات
شخص سالك واصل كـه در حـق فـاني شـده، حـق را مجـرد از نـسبت خلـق بـه آن                         

كنـد   مـي  كنـد، زيـرا ضـيق فنـا و قـصور ذاتـش او را از خلـق محجـوب                    مشاهده مـي  
 وجـودي از حـق      ة ضيق مرتب  ةط حق به واس   ةگونه كه قبل از فنا در حق، به وسيل         همان

محجوب بود در حالت فنا نيز ضيق فنا و قـصور خلـق، ذات حـق بـراي او محجـوب                     
 و  تفـصيلي برسـد، حـق را بـر وجـه اسـما       اما وقتي از حق مدد بگيرد و به علـم    ،است

  .بيند كند و خلق را با حق مي صفات او مشاهده مي
ر وجود و مظهـر اعيـان       مظه بدأ از طريق م   ن مقام چون علم او به حقايق اشيا       در اي 
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طـور   بيند پس همـان   اشياست، اشيا را همان گونه كه در مرآت وجه كريم حقند مي ثابتة
كه اشيا آينة ذات وجود حقند، حق نيز آينة حقايق اشياست و ليكن آينه بودن هـر يـك                   

 ساير مرايا از ماهيات ممكنـه       غير از ديگري است بدين معنا كه مرآت ذات حق همانند          
 جزئيه كه مظهر صـور خياليـه اسـت          ة خيالي ةو قوايي كه مظاهر آن در عالم مثال و قو         

 زيرا ايـن  ؛باشند  صيقلي مظاهر محسوسات نمييمانند آب و بلور و آهن و ساير اشيا       
چه از تمـام جهـات   يت از تمام وجوه صادق نيستند اگر مراياي امكانيه از جهت مظهر    

ليـل اسـت كـه ذات ايـن موجـودات مقيـد و              ، اين نقص بدين د    باشند  هم نمي كاذب  
  .ا نيسته عين حيثيت ذات و وجود آنهامحدود است و حيثيت مرآتي و مظهريت آن

پس هنگامي كه نظر به آينه، نه از جهت ديدن تصوير باشد بلكه نگاه به خود آينـه                  
از جهت اينكه جنس آن از آهن يا آب يا شيشه يا غير آن اسـت، ايـن نظـر و نگـاه                 

شود، اما اگر نظر استقلالي به آينه برداشته شود و           يت صورت در آينه مي    ؤ ر مانع از 
قـرار دارد در آن ديـده        نظر ارتباطي و تعلقي لحاظ شود، صورتي كه در مقابل تـو           

شود اگر به صاحب صورت و شيء مرئي كه صورت آن در آينـه افتـاده اسـت                   مي
 صـورت عينـاً مـشاهده        نشود با ديدن صورت در آينه، خود صاحب        تتوجه و التفا  

يـت وجـود حقيقـي آن       ؤشود، در اين حالت اين صـورت حاجـب و مـانع از ر              نمي
  .)۱/۳۹: همان( شود شيء مي

  آينه بودن حق و خلق طرفيني است
  :گويد  ميابن عربي در فص شيثي

: ۱۳۶۵( حكامهاأظهور أسمائه ونت مرآته في رؤيته   ک وأ  نفس ک في رؤيت  کفهو مرآت 
ة تو باشد تا در او مطالعة ذات خويش كنـي و تـو               حق آين   پس حضرت  ؛)فص شيثي 

  . و ظهور احكامش كندة اسما حق باشي تا در تو مشاهدآينة

 ة خلـق و خلـق را در آين ـ        ةو رسيدن به اين مقام و مرتبه كه عارف حق را در آين ـ            
  .كند، وصول به مقام جمع حقيقي است حق مشاهده مي

شهود واقعي دانـست و شـهود و معرفـت          بر اساس آنچه كه صدرا در مورد معيار         
يابـد   هر مخلوقي را تابع شهود ذات حق قرار داد، اين قاعده در اينجا معناي دقيق مـي           

پذير نيست مگر از جهت شناخت مبدأ و         كه شناخت هيچ نحوي از وجود اشيا امكان       
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 وجود خاص دارد از جهـت اينكـه تكـرر در وجـود              هچيزي يك نحو    هر . آنها خالق
طور كه گفته شد ايـن ديـدگاه مبتنـي بـر          تجلي حق محال است و همان      يك شيء و  

  . است»سبابهاألا بإتعرف  سباب لاذوات الأ« ةقاعد
 داراي علت جز از طريق علـم بـه علـل و اسـباب آنهـا حاصـل                   يعلم تام در اشيا   

باشـد جـز بـا       شود يعني درك كامل و تام موجودي كه فرع و معلول ديگري مي             نمي
 آن ميسر نيست، چنانكه با شـناخت معلـول نيـز شـناخت اجمـالي از                 مةدرك علت تا  

  .آيد علت به دست مي
. به عبارت ديگر علت تامه، حد تام معلول و معلول حـد نـاقص علـت تامـه اسـت              

اگر مخلوق و مظهر، ظهـوري دارد از ظـاهر كـسب كـرده و از خـود چيـزي نـدارد،                 
  .ر نيستبنابراين درك و يافتن مظهر و ظهور جز به مدد ظاه

ون حقنـد و اسـماي حـق منـشأ          ئنات ش ـ از طرف ديگر از آنجا كه موجودات، تعيّ       
 موجودات نيـز در علـم حـق سـابقه دارنـد، از ايـن رو       ةتحقق و بروز آنها و اعيان هم  

شناخت كمالات حق تعالي شرط لازم و كافي براي شناخت مظاهر اوست، بنـابراين              
با حق و به تبـع آن  را ل است كه خلق    يت خلق هنگامي واقعي و كام     ؤبراي عارف، ر  

  .بخش اعيان و موجودات، نور حق است بشناسند، چرا كه روشني
به تعبير صدرالمتألهين از آنجا كه ذات حق به ذات مبدأ اشياست، شهود حق نيـز                

  .علت شهود اشياست چرا كه ذات و شهود در طرف علت امري واحد است

   خلقة حق با آينةتفاوت آين
ي ايـن   هاباشند، اما بايد به تفاوت      مي ي ديگر ةحق و خلق هر يك مرآت و آين       با اينكه   

و انعكـاس صـور در ممكنـات بـه          ) آينه بودن (ت   اولاً مرآتيّ  ؛ زيرا دو آينه توجه نمود   
 ـ                    ه در  جهت خالي بودن آينـه از صـور و كيفيـات و كمـالات اسـت و صـورت مرآتيّ

ود واجد آنهـا باشـد در حـالي         كه خ  نمود كمالات است، نه به جهت آن       نهايت، صرفاً 
او حاوي تمـام حقـايق اعيـان و اشـيا در     ت حق تعالي به جهت آن است كه      كه مرآتيّ 

قيـد و تعـين او فـي حـد           يعني به جهت بـي    . (شرط بودن ذات است   عين بساطت و لا ب    
ت و بـه عبـارتي   ثانياً مرآت و آينه در عالم ممكنات از دو حيث وجود و مرآتيّ   ) نفسه
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 از دو جهـت و نيـز   هـا  هارتباطي تركيب يافته است كه همين تركيـب آين ـ     و   استقلالي
نمـا   شود كه آينه از جميع وجوه، صـادق و تمـام    محدود بودن به حد عدمي باعث مي      

ة نباشد، بلكه از وجهي صادق و از جهتي كـاذب باشـد، حـال آنكـه حـق تعـالي آين ـ                    
 ـ      تمام ر نفـس الامـر دارنـد،    ت او كامـل و مطـابق آنچـه ممكنـات د      نمـا بـوده و مرآتيّ
كـه   نحـو اتـم و اعلـي واجـد اسـت و چنان              را بـه   ها كمالات آن  ةباشد چه اينكه هم    مي

 علم اوست به تمام كمالات و اسما و صفات و لـوازم             گذشت وجود او عين شهود و     
اً آينه بودن ممكنات به لحاظ آن است كه اين مظاهر، محل           لثنات علمي، ثا   و تعيّ  اسما

ت حق به جهـت آن اسـت كـه فاعـل مظهـر       در حالي كه مرآتيّ قبول فيوضات حقند،  
 شهود ذوات اشيا مشروط به شهود حق اسـت حـق تعـالي              .مظاهر است ) ةاظهاركنند(

 طـور كـه ذات      رساند، همان  چون ذاتش به ذات فياض است و بر صور اشيا فيض مي           
هـري  ات او مظ است، ذ  مبدأ شهود ذوات اشي    زياست شهود ذات او ن    او مبدأ وجود اشي   

گونه كه در مظـاهر و       شوند نه آن   گونه كه هستند در او ظاهر مي        همان است كه اشيا  
شود بلكـه ذات او و شـهود        مرائي ديگر ظاهرند و شهود ذات جز با ذاتش تصور نمي          

  .)۳۹: ۱۳۸۶شيرازي، ( امر واحدي بدون هيچ اختلاف است ذات او
 اشـتباه نباشـد، تنهـا بـا         ملاصدرا معتقد است علم حقيقي كه در آن امكان خطـا و           
 محـدوديت مـدرك     ةشهود ذات حق قابل تحصيل است و ساير مراتب علم به واسط           

و مدرك، علم كافي نيست، ذات حق و شـهود ايـن ذات علـت وجـود مخلوقـات و                    
طور كه ذات حق خالق مخلوقات نيز جز با وجود آنهـا             شهود آنان است، يعني همان    

 زيـرا علـت ايـن دو واحـد     ؛ يك چيـز اسـت     هانشود بلكه وجود و شهود آ       نمي تصور
طور كه وجـود     است، پس اين دو معلوم نيز بدون هيچ اختلافي واحد هستند و همان            

مخلوقات تابع وجود ذات حق است، شهود و ظهـور آنهـا نيـز تـابع شـهود ذات حـق             
 كليـه و    ي صـور اشـيا    ةآين ـ،  است بر اين اساس معلوم شد كه ذات حق از حيث ذات           

گونه كه هستند، بدون هيچ غلط و اشـتباهي اسـت، ايـن سـخن در واقـع                  جزئيه همان 
ند و  ة حق  آين ة اشياست و اشيا   ذات حق آين  : فرمايد عين عبارت ابن عربي است كه مي      

داند بدين گونه كـه اگـر حـق تعـالي      در جايي ديگر اين دو را نيازمند به يكديگر مي         
  .پذير نبود لي و معرفت حق امكان و اعيان نبودند تج نبودند و اگر اشيانبود، اشيا
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  كند ن ظهور نمي تعالي بدون تعيّحق
سوي االله محال است و آنچـه مـورد ادراك           ن براي ما  اما ادراك حق تعالي بدون تعيّ     

نـات اسـمي،    شود ادراك و شناخت تعيّ     حضوري و حصولي حكيم و عارف واقع مي       
ت پنهـان در ذات      خـصوصيا  ةخلق، آين ـ   تنوعات مشهود در   .صفتي و فعلي حق است    

 خلـق و بـا خلـق        هت عارفـان در ابتـدا حـق را در آينـة           غيب الغيوب است به همين ج     
  .كنند  خلق حق را نظاره ميبينند و از وراي حجاب و آينة مي

  منشأ اختلاف و شناختها
 شناخت حق به انحـاي      ةملاصدرا معتقد است اختلاف انسانها و مذاهب آنان در مسئل         

بعـضي   احكـام    ةگردد، رد و انكار آنان نيز به غلب        ت حق باز مي    آنان از تجليا   ةمشاهد
 و صـفات بـر بعـض ديگـر و پوشـيده بـودن بعـضي از         از مراتب و مواطن تجلي اسما     

كه حق تعالي در صفات سلبيه براي عقـول          مجالي حق از مجالي ديگر است هنگامي      
پذيرنـد و    مـي  تشبيه و نقص تجلـي كنـد، ايـن عقـول آن را               ةمسبّح و منزه بدون شائب    

كنند تجلي حق در صفات سـلبي را موجـودات غيـر مجـرد تـام،                 تمجيد و تسبيح مي   
 زيـرا شـأن ايـن    ؛كننـد  مانند وهم و خيال و نفوس منطبع در ماده و قواي آن انكار مي    

كنند و  نوع قواي ادراكي اين است كه حق را تنها در مقام تشبيه و تجسيم ادراك مي   
 ؛پذيرنـد  كند نفوس ناطقه آن را قبول و مي تيه تجلي مي كه حق با صفات ثبو     هنگامي

  .زيرا قلوب و نفوس از جهت تعلق به اجسام مشبه و از جهت تجرد جوهرشان منزهند
 عـالم اجـسام بـه دور هـستند، حـق را جـز در صـفات                  ةعقول مجرد چون از مرتب    

  تجلياتپذيرند و آنچه را در هر يك از مراتب عقلي و نفسي و وهمي از   تنزيهي نمي 
را مخـالف و    چـه     باشد پذيرفتـه و هـر      شان خود خسن الهي ظهور كند و متناسب و هم      

 زيرا هر كس حق را بـه توسـط وجـود خـاص     ؛كنند  باشد، انكار مي نامناسب حالشان 
شناسـد از حـق در او        كند و حق را جـز از طريـق خـاص خـود نمـي               خود مشاهده مي  
 ت مخـصوص او تجلـي كـرده اسـت          ذا ةشود الا آنچـه كـه در آين ـ        چيزي ظاهر نمي  

  .)۲/۳۶۵: ۱۹۸۱شيرازي، (
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. اسـت بدون واسـطه بـين حـق تعـالي و اشي     از جهت و هويت خاص ارتباطي    مراد
طريقي كه هر موجود و مظهري مستقيماً از حق تعـالي فـيض مخـصوص بـه خـود را                    

 حقـايق وجـودي از   .دريافت نموده و هيچ موجود ديگري در اين امر وساطت نـدارد        
. يابـد  ي بين خداوند و مخلوق است به هر موجود تجلي مـي جه خاص كه سرّ   همين و 

ظهور آثار موجودات و اختلاف تأثيرات از همين وجه است، از همـين جهـت وجـه                 
: ابـن عربـي، چـاپ قـديم       ( شود كه خـاص اوسـت      نوعي علم به موجود افاضه مي     ،  خاص

  .)۳۰۴ و ۲/۲۲۲ و ۱/۲۰۹
خود است و چيز ديگر را برتـر از خـود           ، محجوب به نفس و ذات       اهر يك از قو   

داند همانند ملائكه كه هنگام خلقت انسان خـود را برتـر اعـلام نمودنـد و ماننـد                    نمي
عقل و وهم كه هر دو مدعي سلطنت و برتـري هـستند و از دسـتور يكـديگر تبعيـت                     

  .كنند نمي
خـود قـادر و محـيط اسـت بـه ادراك حقـايق              كـي    ادرا ةكند بـا قـو     عقل ادعا مي  

 زيرا عقل جز مفاهيم كلـي و لـوازم          ؛نيست گونه گونه كه هستند در حالي كه اين       نآ
كنـد و نهايـت شـناخت او علـم اجمـالي بـه ايـن اسـت كـه                     وجودات را ادراك نمي   

 ة است و از شهود حـق و مـشاهد         ست كه منزه از صفات ممكن الوجود      پروردگاري ا 
وهم نيز ادعـاي  ،  است تفصيلي تجليات و ظهورات او و نفوذ نور حق در او محجوب           

 اموري كه خارج از حـدود ادراك اوسـت،          ةبرتري و سلطنت دارد و عقل را در هم        
 زيرا شأن وهم ادراك معاني جزئـي اسـت و قـدرت ادراك معـاني                ؛كند تكذيب مي 

  .كلي را ندارد
 مراتـب   ة تجليـاتش را در هم ـ     ةشود، هم  اما انسان كامل كه با نور حق هدايت مي        

  حقيقي خداست  ةكند، او در واقع بند      در جميع تجلياتش عبادت مي     پذيرد و او را    مي
  .)۴۱: همان(

   وجوديةادراك حق تعالي به قدر سع
 و  كنـد و تفـاوت بـين انبيـا          اش مشاهده مي    وجودي ةكس حق تعالي را به قدر سع       هر

 آنـان  ة وسعت ادراك و قوت احاط ـ    ة به واسط  و آحاد مردم در اين است كه انبيا       اوليا  
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ــصاو ــشاهده مــي    ات ــشاهد و مجــالي م ــدس، حــق را در م ــه عــالم ق ــد و او را  ل ب كنن
عقل و ساير مشاعر است      كنند و طور ادراك آنان وراي طور       شناسند و انكار نمي    مي

 در مشعري از عقل و وهم و خيال و حس وراي طور آن مشعر خـاص                 هاو ادراك آن  
ي هميـشه حـق تعـالي       دانند كه معلوم بالذات در هر ادراك عقلي يـا حـس            است و مي  

  .است و غير حق معلوم بالعرض است
طور كه وجود خارجي هر موجودي از وجود حق حاصـل            و خلاصه اينكه همان   

هر كس  . شود شود وجود علمي و حضور شهودي آن نيز از شهود حق منبعث مي             مي
چيزي را ادراك كند با هر نوع ادراكي كه باشد، حق را ادراك كرده است اگرچـه                 

آيد كـه    اد كامل به اين ادراك آگاه نيستند، البته از اين ادراك حق لازم نمي             جز افر 
  .ادراك به كنه و ذات او حاصل شود

م خلافت الهي براي انـسان بـه حـسب جـوهر ذات انـسان اسـت كـه         استحقاق مقا 
 صفات متقابـل الهـي در او ظهـور          ة اطوار وجودي را دارد و هم      ةدر هم  قابليت تطور 

 وجـود حـق اسـت،       ة آينـة  ام تنها براي انسان كامل است كـه بـه منزل ـ          يابد، اين مق   مي
اگرچه سـاير موجـودات هماننـد عقـول و جـواهر خـالص عقلـي اشـراقات علمـي و                     

 حـسي   ئةكمالات نوري دارند اما از اطوار كوني و انفعـالات شـوقي و شـعور بـه نـش                  
ئي از طريق چه ادراكات كلي و جز طور افلاك نيز اگر  اي ندارند و همين    جزئي بهره 
 فنا و انقطاع كلي از ذات و تدرج از صورتي به            ة مجرد دارند و ليكن مرتب     ةنفس ناطق 

 زيـرا كمـالات آنهـا فطـري و اجـسام آنهـا از               ؛صورت ديگر براي آنها امكان نـدارد      
اند، به همين جهت مقام و مرتبه معلومي دارنـد و امكـان گـذر     بهره كيفيات متضاد بي  

 كامل انساني كه تحـول      ة بالاتر را ندارند، بر خلاف مرتب      ةبه مرتب  ه و ارتقا  از اين مرتب  
 يابند و در    به جميع حقايق علوي و سفلي مي       هو تقلب در اطوار نقص و كمال و احاط        

 را هم در مقام كليـات و هـم در           ها با نور ذات حق منور شود اشيا       هنگامي كه ذات آن   
  .بينند گونه كه هستند، مي مقام جزئيات آن
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  شناسي كتاب
، تهـران، پژوهـشگاه علـوم انـساني و     قواعد فلسفي در فلـسفة اسـلامي     ابراهيمي ديناني، غلامحسين،     .۱

  . ش۱۳۸۰مطالعات فرهنگي، 
 ـ  و یسرار المالكي ا ی في معرف  یالفتوحات المكي  ن محمد، يالد يي مح ي،ابن عرب  .۲ بـه  ي،   جلـد  ۱۳ ،هالملكي

  .ق ۱۳۲۹ ،كوشش عثمان يحيى، قاهره
، چاپ جديد انتقـادي بـه كوشـش ابـوالعلاء عفيفـى، قـاهره،        خصوص الكلم فصوص الحكم و   ،همو .۳

  .ق ۱۳۶۵
  . ش۱۳۸۳، قم، بوستان كتاب، اشعی اللمعاتجامي، نورالدين عبدالرحمن،  .۴
، تهـران، مؤسـسة مطالعـات و تحقيقـات       نقد النصوص في شرح نقش الفـصوص ابـن العربـي          همـو،    .۵

  . ش۱۳۷۰فرهنگي، 
ي، جلـد  ۹،  هالاربعی  العقلي  في الاسفار  یلمتعاليی ا الحكم،  )ينلهأمتصـدرال ( ن محمد يصدرالدي،  رازيش .۶

  . م۱۹۸۱  التراث العربي،اءاحي بيروت، دار
  . ش۱۳۵۴ ، ايرانةالدين آشتياني، تهران، انجمن فلسف تصحيح و تعليق سيدجلال ،المبدأ و المعاد همو، .۷
  . ش۱۳۸۶، تهران، بنياد حكمت اسلامي صدرا، النائمين ايقاظ همو، .۸
  . ش۱۳۶۳ مطالعات و تحقيقات فرهنگي،مؤسسة تصحيح محمد خواجوي، تهران، ، الغيب مفاتيحهمو،  .۹
 ة فلـسف انجمـن  ترجمه و تصحيح احمـد شـفيعيها، تهـران،      :  الربوبيه یمعرفال  في ی القلبي الواردات همو،   .۱۰

  . ق۱۳۹۹ ،ايران
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  ۱۳۸۹  ـ زمستان، پاييز۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  
  يشناس فطرت و نقش آن در معرفت

   دانشيار دانشگاه تهران(  دكتر حسين غفاري(  
   دانشجوي دكتري دانشگاه علوم اسلامي رضوي(  غلامعلي مقدم(  

  چكيده
شناســي و  اي مهــم در انــسان مــسئلة معلومــات و گرايــشات پيــشين آدمــي، مــسئله 

ديـشمندان شـرق و غـرب مطـرح بـوده           شناسي فلسفي است كه در ميـان ان         معرفت
را به كلي انكار  اي آن در انسان پذيرفته و عدهرا اي وجود اين ادراكات   عده.است
متفكـران مـسلمان    . اند؛ در زبان ديني از اين مسئله به فطرت تعبير شده اسـت              نموده

 بنا به. اند تحليلهاي وجودي و معرفتي خود را دربارة فطرت و كيفيت آن بيان كرده
 ي از مـسائل انـسان     ياريساز فطرت در بس    ننده و سرنوشت  ك  نيي نقش تع  اهميت و 
نـه  ين زم يشمندان مسلمان در ا   ي اند يدگاههاي است د  ي، ضرور شناسي  و معرفت 

نقـد و  بـه  شناسـي   نقش فطرت در معرفت انين مقاله با بي ا.ل گردد ين و تحل  ييتب
  .ا پرداخته استمكمنظر ح  ازي در معرفت فطركيكدگاه تفيد مباني بررسي

فطـرت، معرفـت فطـري، مكتـب تفكيـك، ادراكـات فطـري،               :يواژگان كليد 
  .خداشناسي فطري

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۵/۷/۱۳۸۸: تاريخ دريافت.  
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  مقدمه
 ،ه در صـورت شـكوفايي  ك ـفطرت از ويژگيهاي نهفته در نهاد عالم و ذات بشر است     

  .كند  مي او فراهمي و گرايشيدر قلمرو شناخترا  هدايت تكويني انسان ةزمين
شـعور بـه طبيعـت و      جمادات و موجودات بـي ةدر مرتب ، خاص از اين نوع خلقتِ   

زه تعبير شده است و اصطلاح فطرت در اين بـاره           يوانات به غر  ي ح ةمرتب صورت و در  
  .رود  نميكاره ب

 ة شناختهاي نظري و فكـري قـادر بـه درك بـديهيات اولي ـ             ةفطرت انسان در حوز   
غيـر مـستقل    گرايشات فطـري، وجـود رابـط و         ةو در حوز  ) فطرت عقل ( عقلي است 

  ).فطرت دل(كند   مي آفرينش را ادراكأخود نسبت به مبد
بينـي مطـرح     و جهـان   ات به عنوان يكي از اصول شـناخت       يفطرت در قرآن و روا    

دانـشمندان  .  فطري شمرده شده اسـت     ،برخي از اركان علمي و عملي دين       گرديده و 
 تفـسير، كـلام و      فلـسفه،   فطـرت را در    ةاسلامي نيز با الهام از قـرآن و حـديث، نظري ـ          

  .اند اخلاق مورد توجه قرار داده و به آن استناد نموده
 آنهـا، معقـولات     أات و منـش   ك ـي ادرا شناس   فطرت در معرفت   ةاز سوي ديگر نظري   

ه بـا توجـه بـه    ك ـعلوم عقلي و نقلي مطـرح بـوده اسـت       ن انسان در  يشي و علم پ   يفطر
 مختلـف   هـاي   ه در نحل ـ  يسته است نظر عالمان اسلام    ي فرهنگ معارفي اسلام شا    يغنا
 قـرار   ين و بررس ـ  يـي  مورد تب  مسئلهن  ي راجع به ا   ، متفاوت ينگرشها  و ي و با مبان   يعلم
خـود را بـه رقيـب        ي اخير كوشـيده   ها  هه در ده  كدر اين ميان ديدگاه تفكيك      . رديگ

  آني معرفـت فطـر   ةدگاه خاص دربار  ي د ةفكري فلسفه و عرفان بدل كند، ضمن ارائ       
 به حساب آورده    شناسي   در معرفت  ي و شهود  يهر گونه علم حصول    استغنا از    أرا مبد 

 قـرار   يمـورد نقـد و بررس ـ      دگاهي ـن د ي ـ ا ين فطرت، مبـان   يين مقاله پس از تب    يه در ا  ك
  .گرفته است

   در لغت، اصطلاح، قرآن و رواياتمعنا و مفهوم فطرت
 ة مـاد از خلقـت اشـاره دارد،  اي  ژهي ـ بوده و به نـوع و     يعله مصدر نوع  فطرت بر وزن فِ   

. يكي خلق، ايجاد و ابـداع و ديگـري شـكافتن          : فطر در لغت دو معناي محوري دارد      
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 ينـوع  ايجـاد و ابـداع    فَطَـرَ همـان شـكافتن اسـت و    ي اصـل  يتوان گفت معنا    مي البته
  : استيبه هستورود و عدم افتن كش

: ۱۳۷۲؛ طبرسـي،    ۷/۴۱۸: ۱۴۱۰فراهيـدي،   ( » فطـر بـه معنـاي شـكافتن اسـت          ةاصل مـاد  «
  .)۶۴۰: ۱۴۱۶؛ راغب اصفهاني، ۱۰/۴۸۵

؛ طباطبايي، ۱۹: ۱۳۷۹مطهري، (  استي لغوين معان يز ناظر به هم   ي ن يف اصطلاح يتعار
ف، بيـان   يقت فطرت و ذاتيات آن قابل شناخت نيست، مراد از تعر          ي حق ،)۷/۱۹۱: ۱۴۱۷

ن يرا چن ـ  تـوان آن    مـي  است و » رسم«ي آن و به عبارتي تعريف به        هاخواص و ويژگي  
  :ردكف يتعر

 خاص از خلقت است كه انسان در آغاز آفرينش خود و پيش از قرار               يفطرت نوع 
 دارد و بـر  ي و جغرافيـاي يط اجتمـاع ي، مح ـي، تـاريخ  يگرفتن در شعاع تـأثير تربيت ـ     

دار  ه جهت كست، بل يطرف ن  ي ب ي جهان هست  هاياساس آن نسبت به حقايق و واقعيت      
  .ده شده استيآفر

اعتقادي ديـن ماننـد توحيـد، نبـوت و معـاد و نيـز               در قرآن كريم از برخي اصول       
 از ديـدگاه  .ان عملي چون نماز و انفاق به عنوان امور فطري ياد شده است       كار بعضي

 ارتبـاط دارد و از ايـن دو سرچـشمه         ) روان(و دل   ) خرد(قرآن معرفت فطري با عقل      
: ك.ر( ده اسـت ي متفاوت در قرآن آمها هرر و در قالبها و صيغ    ك فَطَرَ م  ة ماد .جوشد مي
كـار  ه   در همان معاني لغوي ب ـ     و معمولاً  )۵۱/ ؛ اسراء ۱۸/ ؛ مزمل ۱/ ؛ انفطار ۱۴/ ؛ انعام ۵۶/ انبياء

رفته است، در اكثر موارد به معنـاي ايجـاد و در برخـي مواضـع بـه معنـاي انـشقاق و                       
  ١.شكافتن

دارد، روايـات در اينكـه انـسان بـا فطرتـي            اي    ات جايگاه گـسترده   يفطرت در روا  
: شود، ترديدي ندارند، البته تعابير در چيستي اين فطرت متعدد اسـت    مي اص متولد خ

  ٢. گرديده استادر برخي فطرت به اسلام، توحيد، خداشناسي و نبوت معن

                                                        
و به معنـاي انـشقاق در آيـاتي          ۵۱ /، اسراء ۷۹ /انعام ،۱ /فاطر ،۱۴ /انعام :به معناي فطر در آياتي چون      .١

  . ۵ /ي، شور۹۰ / مريم:چون
 »دي ـا علـي التوح   فطـرهم جميعً ـ  «،  »رانهو ينـصّ  أانـه   دبـواه يهوّ  أي يكون    حتّ ی مولود يولد علي الفطر    كلّ «.٢

  ).۲/۶۰: ۱۴۱۴؛ صدوق، ۲۸۱ و ۲۷۸، ۳/۴۱: تا مجلسي، بي :ك.ر(



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۸

۹
 / 

رة 
شما

۹

۱۰۰  

نبوت   برخي ديگر از روايات علاوه بر فطري بودن دين، توحيد، خداشناشي و        در
؛ ۸/۳۴۰: تـا   ؛ كلينـي، بـي    ۴۷/۳۹۳: تـا   مجلـسي، بـي   : ك.ر(  ولايت نيز اشاره شده اسـت      مسئلةبه  

  .)۳۳۰: ۱۳۹۸صدوق، 
د و معارف در نهاد     يرش اصول عقا  ي پذ ةدر برخي روايات فطرت به استعداد و قو       

  .)۳۲۹: ۱۳۹۸صدوق، ( انسان تفسير شده است
  :تعيين مصداق است روشن است كه تعدد تعابير در روايات ناظر به

د نـدارد،   ي ـه فطرت اختصاص به توح    كم شد   معلو...  ان مصداق است،  يل ب ين از قب  يا
أنه مفطور فرمـوده بنـدگان       ش يه حق تعال  ك است   يع معارف حقه از امور    يه جم كبل

  .) با اختصار۱۸۰: ۱۳۸۶موسوي خميني، (را بر آن 

  فطرت از ديدگاه فلاسفه
 بـه همـراه نـدارد، امـا         يات ذات ـ ك ـ انـسان در بـدو تولـد ادرا        ،ماكدگاه غالب ح  يدر د 

افت يات را به محض در    ك ادرا يه برخ كاست  اي     او به گونه   ي و وجود  يساختار ذهن 
 شناختهاي نظري فطرت انسان، قادر بـه درك بـديهيات           ةرد، در حوز  يپذ  مي و تصور 

 گرايشات فطـري وجـود     ةباشد و در حوز     مي ات است ك ادرا أ همة ه مبد ك عقلي   ةاولي
 را نـد، و لـوازم آن  ك  مـي  آفـرينش را ادراك أرابط و غير مستقل خود نسبت بـه مبـد         

گيرد، امـا     مي رد، اين ربط اختصاصي به انسان نداشته و تمام ممكنات را در بر            يپذ مي
كنند و علـم و آگـاهي از ايـن گـرايش و               نمي  موجودات علم به اين ارتباط پيدا      ةهم

  .ادراك از مختصات موجود داراي شعور است
 ي گونـه ادراك ذات ـ به اعتقاد حكمـا روح و ذهـن انـسان، در بـدو پيـدايش هـيچ             

 مفـاهيم و تـصورات ذهنـي و بـه تبـع آن              ةو كلي ـ  )۶/۲۵۰: ۱۳۸۰مطهـري،   (بالفعل نـدارد    
 ةشـود، ولـي نفـس در مراتـب اولي ـ       ي حسي حاصل مي   ها  هقات از طريق مشاهد   يتصد

  :ادراك مستعد پذيرش آنها هست
 ١.»شـود   مـي  اين علوم ذاتي عقل نيـست، بلكـه از طريـق حـس بـراي او حاصـل                 «

                                                        
 في العقل،  یّ هذه العلوم ليست غريزيّ      أن) ام الثاني أيضً  كما هو عليه رأي المعلّ    (ل  م الأوّ وفي رأي المعلّ  «. ١

  ).۲۷۶: ۱۴۱۳فارابي، ( »بل تأتيه عن طريق الحسّ
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حصول « ١.» است كه طفل بالقوه عالم است و حواس آلات ادراك او هستند            بديهي«
نفـس در ادراك خـود نيازمنـد قـواي           «٢.»معارف براي انسان از طريق حـواس اسـت        

 صـورت بـالقوه  ه معقولات بالفعـل در نفـس حـضور ندارنـد، بلكـه ب ـ           «٣.»حسي است 
  ٤.»باشند مي

  ٥.»معقولات را دارد جميع ة عقل هيولاني استعداد و قوةنفس در مرتب«
چه استعداد  ند ماده هيچ صورت علمي ندارد اگر       عقل هيولاني مان   ةنفس در مرتب  «
  ٦.» پذيرش صور را داردةو قو

ادراكـات  از فطرت، ساختار خاص ادراكي بشر است كـه          حكما  مقصود  بنابراين  
 ذاتي ندارد ولي استعداد پذيرش امور فطري را دارد، قرآن كريم نيـز بـه ايـن مطلـب                  

  .)۱۳/۳۶۰ و ۶/۲۴۹، ۴۷۷، ۳/۴۷۵: ۱۳۸۰مطهري، (تصريح نموده است 
ت يتوجـه بـه محـدود       بـا  ي،قلمرو فطرت در خداشناس ـ   حكماي اسلامي در تبيين     

اين   البته،دانند  مي انسان علم و احاطه به وجود خدا را محال       كيادرا  و نقص  يوجود
 ةرا بهان ـ   نبايد آن  ناتواني مربوط به مصداق و حقيقت وجودي خداوند است و هرگز          

 از وصول به شناخت خدا تلقي كرد، معرفت بالوجـه و علـم     يدياميل معرفت و نا   تعط
 خود به او دارد     ي از خداوند و تعلق وجود     ي فطر كيست، انسان در  يحصولي محال ن  

توانـد    مـي  راي حضوركن ادراي اوست و ا  ي و خداشناس  ييه همان فطرت خداجو   ك
                                                        

  ).۹۹ و ۳۴: ۱۴۰۵همو،  (»دراكآلات الإ ،لها الحواسّی، وبالقوّ یا عالمللطفل نفسًّ  أنمن البيّن الظاهر «. ١
 ـ   یات من جه ـ  إدراكه للكلّيّ و ،الحواسّ یحصول المعارف للإنسان يكون من جه     «. ٢ ات، إحـساسه بالجزئيّ

  ).۳۷۴: ۱۴۱۳همو،  (»یبالقوّ ینفسه عالمو
فهـي   یمن الـصور الحـسّيّ     یردالمف یعند استنباطها الصور العقليّ    یالحسّيّ یإن استعانت بالقوّ  و یهذه القوّ و«. ٣

  ).۲۰۱ و ۱۷۵: ۱۴۰۰ابن سينا،  (»ليها في تصوير هذه المعاني في ذاتهای إغير محتاج
: ۱۳۷۵طوسـي،   (»فيها بالفعـل بـل بـالقوّی     ی النفس من حيث هي نفس لا تكون المعقولات مرتسم         ّ  لأن«. ٤

۲/۳۶۲.(  
يقال لها فـي   يع المعقولات و   هو استعدادها لجم   الذي یل الفطر بحسب أوّ  یهي ما يكون للنفس الإنسانيّ    «. ٥

؛ ابـن   ۲۶۲: ۱۳۵۴؛  ۱۹۹: ۱۳۶۰همـو،   : ك.؛ نيز ر  ۵۱۷: ۱۳۶۳ملاصدرا،   (»العقل الهيولانيّ  ی المرتب کتل
  ).۵/۶۸: ۱۳۷۹؛ سبزواري، ۱۶۹: ۲۰۰۷سينا، 

 یولـي الخـالي   ذ بـالهيولي الأ   اها حينئ إيّا  ا، تشبيهً  هيولاني ي عقلاً ولي تسمّ ی الأ  للمرتب ی النفس المناسب  یفقوّ« .٦
 »أشخاص النوع في مبـادي فطـرتهم   لجميع ی لقبولها، وهي حاصلیفي نفسها عن جميع الصور، المستعدّ  

  ).۴۱۴: ۱۳۶۳ابن سينا، (
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  .ندكان ي خود بي ذهني دستگاه مفهومبا
نـه  ك ك همه حاصل است، امـا ادرا      ي برا كط خداوند در اصل ادرا    ي بس كادرا«

؛ ابـن سـينا،     ۱/۳۸۷: ۱۹۸۱ملاصـدرا،   ( »ن مطلب با برهان ثابت اسـت      يست و ا  ين ن كذات مم 
۱۴۰۴ :۲۰(.  

ــاســتدلال و ك ــ فعلي بــرايوشــش عقلان ــ تطبةجــيت معرفــت لازم اســت و نتي ق ي
 عقل در كنـار دل و قلـب، مخاطـب معـارف              است، يورزي بر خرد  اني وح هاي  هآموز

تـوان از نقـش آن در سـعادت عملـي و نظـري انـسان             نمي الهي است و به هيچ عنوان     
  .)۱/۴۷: ۱۴۱۷طباطبايي، ( پوشي كرد چشم

   در ديدگاه تفكيكيمعرفت فطر
اقتباسـي اسـت    رغم ادعاي نـوآوري،       علي ، پيدايش معرفت  ةديدگاه تفكيك در نحو   

ه ديـدگاه متكلمـان نزديـك شـده و گـاه قابـل انطبـاق بـر نظـر                    كه در برخي موارد ب    
  .حكماست
 آن دو بـا نفـس       ة پيدايش معرفت در تفكيك با جايگاه علم و عقـل و رابط ـ            ةنحو

بـه هـر حـال    ارتباط مستقيم دارد كه بايد در جاي خود مـورد ملاحظـه قـرار گيرنـد،          
  :سته بطلان آنهاك بلي استغنا از تمام علوم بشرأ مبديمعرفت فطر

مرحوم ميرزا معتقد به بطلان تمام علوم بشري و تباين آنها با علوم الهي است، بـه                 
: ك.ر(  قضاياي حقيقيه و خارجيـه در علـوم اصـطلاحي باطـل اسـت              ةاعتقاد ايشان هم  

 و تعقلات و تصديقات و تـصورات بـشري همـه ظلمـت و تـاريكي                 )۴۱: ۱۳۸۲موسوي،  
 ةناخت و معرفت حقيقي دست برداشتن از هم       ، شرط ش  )۳۵: ابواب الهدي اصفهاني،  ( است

 علـومي كـه بـشر بـدان دسـت يافتـه اسـت               ة، هم )۱۰۴: تقريراتهمو،  ( علوم بشري است  
، با وجود شريعت و معـارف فطـري،         )۳: ابواب الهدي همو،  ( شود  مي قديمي و كهنه تلقي   

وم علـوم    برهان بر لز   ةنه تنها به معارف اكتسابي و علوم بشري نيازي نيست، بلكه اقام           
ي بـشري   ها دانـش  .)۲۶: تقريـرات همـو،   ( اكتسابي به معناي ابطـال و انهـدام اسـلام اسـت           

جهالــت اســت و معلومــاتش مجهــولات و معــارف آنهــا گمراهــي و آنچــه را عقــل  
  .)۶: معارف القرآنهمو، ( راء و شيطنت استك، ناند ناميده
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ر دو گونـه    شـناخت ب ـ  «: يتـساب ك و ا  يفطـر : دگاه دو قسم است   ين د ي در ا  معرفت
 و به دست آمده از راه جستجو        ي و برخاسته از فطرت و درون، و اكتساب        يفطر: است

  .)۱/۳۵۸: ۱۳۹۹حكيمي، ( »و تحصيل
ثير ندارد، معرفت   أمعرفت فطري بسيط است و در پيدايش آن هيچ چيز دخل و ت            

أثير بسيط فطري صنع خداوند است و هيچ كس يـا عامـل ديگـري در پيـدايش آن ت ـ     
بر شما باد تسليم شدن تا او خود را بـه شـما             « :شود  مي  بلكه توسط خدا ايجاد    ١،دندار

  .)۱۳: تقريراتاصفهاني، ( »معرفي كند
 عوامـل   .آيـد   مي محوري در معرفت از اصول اعتقادي اين ديدگاه به حساب         خدا

 ة عبادت و خودسازي و تهذيب و تصفي       ، تعليم و تعلم مربيان    ،ديگر چون نفس آدمي   
طـور  ه  گاه غالب تفكيك هيچ كدام نقشي در توليـد معرفـت ندارنـد، ب ـ             باطن در ديد  

راه «: شـود   مـي  االله و تفـضل الهـي بـراي انـسان حاصـل       یكلي معرفت بـر اسـاس عـاد       
  ٢.» خضوع و عبوديت است، و معادأدريافت معارف مبد

ه انـسان در حالـت      ك ـگـاه   مـثلاً آن   ر دارد، كه و تـذ   ياز به تنب  ي فقط ن  يمعرفت فطر «
 است  ين همان معرفت فطر   يا شود،  مي اور خود يمتوجه مبدأ عالم و تنها      د  يترس شد 

  .)۴۰: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر( »باشد  مي عقلا ثابتةه در همك
اساس معرفت خداوند بر تذكر انواري علمي و عقلي است كه في نفسه ظاهرنـد               «

  .)۱۵، ابواب الهدياصفهاني، ( »...و حيث ذات آنها اشاره به حق تعالي است

  ي در معرفت فطركيك تفي مبانيرسبر
 ينفي هر گونه شناخت حـصول     آن و   محض در  يمحوري و خدا  ه بر معرفت فطر   كيت
ه بـه   ك ـدگاه تفكيك در اين باره است       يمباني فكري خاص د     برخاسته از  ياستدلال و

  :ميپرداز  مين آنهاي مهمتريبررس
                                                        

ها صـنع االله ولـيس للخلـق فيهـا صـنع،         نّلي االله تعالي، لأ   ی إ  البسيط یصل المعرف أهم كما يحتاجون في     نّإ« .١
حـد  لـيس لأ  ی إنّما هو بيد االله و     تركيب المعرف ّ    إن... خلفائهإلي االله و  ا  ضًأيبها   يحتاجون في تركي   کفكذل

  ).۲۷: تقريراتاصفهاني،  (»يني خاتم النبيّفيها صنع حتّ
شـياء ينحـصر فـي الخـضوع لـدي االله           ق الأ ئالعلـم بحقـا   ی و المعـاديّ ی و طريق نيل المعـارف المبـدئيّ     ّ    إن«. ٢

  ).۱۹۳: همان (»فنا نفسهليه كي يعرّإ ءته والالتجاعبوديّو
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  ت آنيمادّ عقل و نفس با غيريّت
و چنـين نيـست كـه عقـل          اسـت  رين و مغـا   يمبـا عقل  با  نفس   قتيدگاه حق ين د يدر ا 
 مجـرد و خـارج از       يه موجود كاز مراتب آن باشد بل    اي    از قواي نفس يا مرتبه    اي    قوه

  :نفس است
ه بـا   ك ـ اسـت    يـك ش تار ي قـوا  ة است و نفـس و هم ـ      يقت عقل همان نور متعال    يحق

  ١. رودا نفس بالايد ين آييه عقل پاكنيشود بدون ا  ميوجدان آن نور عالم
 يبـشر  ارواح بـر  سـبحان  خداوند هك است حيصر نور همان سنّت تاب و كعقل در   

 ةمرتب ـ در عقـل  تنـزّل  و عقـل  بـا  نفـس  اتّحـاد  ن عقل، يم هم كبه ح  و ندك  يم افاضه
 نيب ـ راي ـز ؛نـدارد  را نفـس  يهـا يژگيو و  امكاح عقل و است محال يذهن معقولات

سان رج از انسان كـه ل ـ    عقل نوري است خا    .وجود دارد  يذات رتيمغا عقل، و نفس
  ٢.روايات نيز بر آن دلالت دارد

  عقـل  و علـم  بـا  و مجـرّد،  ري ـ و غ  ي مـاد  يجـوهر  ،يآدم ـ روح و نفـس  در مقابل 
چ ي ه ـ ي ذاتـه از آن رو كـه مـاده و جـسم اسـت، دارا                حـدّ  ياست، نفس ف ـ   ريمغا ذاتاً

 گـردد، توسـط عقـل، مـدرك      مـي   واجـد عقـل    يامـا وقت ـ   ست،ي ـن يادراك و شعور  
  .گردد مي

 ةواسـط ه  ه ب ك الذات است    يكف و تار  يه ثابت شده جسم لط    كگونه   روح همان «
  ٣.»شود  ميعاقل عقل عالم

نفـس انـساني معتقـد        بـودن  يبودن و مـاد    غالب علماي ديدگاه تفكيك به مظلم     
  :شناسند  بالذات ميةبوده و آن را موجودي تاريك و تير

                                                        
بل هو النور المتعالي عن ذلک كلّـه والـنفس وجميـع قواهـا              ... أجنبيّ عن ذلک كلّه   ... ّ حقيقی العقل    إن«. ١

بجميع مراتبها مظلمی محضی في ذاتها وفاقدی بذاتها لتلک الحقيقی النوريّی وصيرورتها عالمًـا عـاقلاً إنّمـا            
ن من المراتب من غير أن تدخل النفس في حـالی مـن الحـالات               هي بوجدانها لتلک الحقيقی بما للوجدا     

  ).۱۱: ۱۴۱۸مرواريد، (» في صقع تلک الحقيقی النوريّی وتنزل تلک الحقيقی وتصير من مراتب النفس
 ايـضً أ يعـرف  وبالعقل رواحالأ يعل سبحانه االله فاضهأ يالذ الصريح النور هو یوالسنّ الكتاب يف العقل«. ٢

 العقـل  يكـون  نأو المعقـولات  یمرتب ـ يف ـ العقـل  لتنـزّ  یاسـتحال  يعلـم  وبـه  يعقل ما مع حادهاتّ یاستحال
  ).۲۱: ۱۳۷۸ملكي ميانجي، ( »بينهما یالذاتيّ البينوته لمكان بصفتها اوموصوفً حكامهاأب امحكومً

 ذيباالله ال  الشعور العلم والعقل و   ک يمل روح كما ثبت في محلّه جسم لطيف مظلم بالذات         ال ّ  أن حيثو«. ٣
  ).۱۸: همان(» يملكها
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  ١.است.. .و علم از شعور و عقل و ي است و خاليذات خود ظلمان  درنفس

  يبررس
ه پـس از    ك ـ، انكار تجرد نفس است       در ديدگاه تفكيك    وجودي حقيقت عقل   ةفلسف

نفي تجرد نفس، در مواجهه با مشكلات تبيين علم و با تكيه بر ظاهر روايـات اهـل بيـت                    
شـود،    طرح گرديده است، چون نفس بر اساس اين ديدگاه امري جسماني محسوب مي            

  .ده تا صفت ادراك و شعور به او نسبت داده شودرديگگري جايگزين آن يامر د
 شـريعت بـا غفلـت از اشـتراك          متـون برداشت تفكيك از عقل در      بايد گفت   اما  

 انـسان   ة مدرك ةمعاني آن صورت گرفته و عقل به معناي موجود مفارق و مجرد با قو             
  :خلط گرديده است

ات ي ـات و آ  ي ـوا عقل و نفس و قلب در لسان ر        يبه اذعان علامه مجلس   حال آنكه   
از اي    ، در پـاره   اند و بايد از خلط معاني آنها پرهيز نمـود            مختلف به كار رفته    يبه معان 
 يل علـوم نظـر    ي تحص يا مراتب استعداد نفس برا    ي نفس ناطقه    ايبه معن عقل  ات  يروا

  .)۶۷/۳۷: تا مجلسي، بي( استعمال شده است
ت ي ـنيت بـر ع ي ـو روا )۸ ـ ۷/ ؛ شـمس ۱۴/ ؛ نمـل ۴۶/ حـج : ك.ر(ه يدهها آعلاوه بر اينكه   

 نفس اسـت و تعقـل و ادراك از كاركردهـا و             ينفس و عقل و اينكه كه عقل از قوا        
 يا ژهي ـ و يث عقل بـه اسـتعداد     ي احاد يدر برخ . باشد دلالت دارند    مي  نفس يتهايفعال

ث جنـود عقـل و      يحداز جمله   مال نفس، اطلاق شده است،      ك از   يا در انسان و مرتبه   
 عقـل در    ي رسالت بـاطن   ،)۴۰۱: ۱۴۰۴؛ حرّاني،   ۱/۳۳۴: ۱۳۸۰، حكيمي،   ۱/۲۶: تا  كليني، بي ( جهل

: ۱۴۰۹حـرّ عـاملي،     ؛  ۱/۱۸۸: ۱۳۸۰؛ حكيمي،   ۷۵/۳۰۰ و   ۱/۱۳۷: تا  مجلسي، بي (ي  رونيبرابر رسول ب  
؛ صدوق،  ۱/۳۳: ۱۳۶۲آشتياني،  ؛  ۲/۷۰: تا  مجلسي، بي (، تكلم با مردم به اندازة عقولشان        )۱۵/۲۰۷

: تـا  ؛ مجلـسي، بـي    ۱۱/۱۶۴: ۱۴۰۹حـرّ عـاملي،     (  تركيب انسان از عقل و شـهوت       ،)۱/۱۵: ۱۳۷۷
ؤيـت قلبـي    ر و)۱۵/۲۰۹: ۱۴۰۹حرّ عاملي، ؛ ۱/۴: تا بي؛ صدوق، ۴۳: ۱۳۶۲آشتياني، ؛ ۲۹۹ و  ۵۷/۲۹۴

  . ... و)۱/۱۳۱: تا بيكليني، ( »خدا
                                                        

بـالغير   ء شي أنّه  من حيث   بذاتها لذاتها نظير الظلّ    ی فاقد الذات، حادث باق وهي    ء بالغير مظلم   شي هي«. ١
والعقـل والعلـم والفهـم       نـور الـشعور   أعنـي    النـور    هي من حيث ذاتها ليست عين      ف فاقد للنور الخارجيّ  

  ).۷: الهدي بوابااصفهاني، ( »...ی والقدریالحياو
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ل،  مثـل تعق ـ   يو امور  ن به نفس نسبت داده شده     يقي ،اتيات و آ  يدر روا  همچنين
سته اسـت عقـل را نيـز        يشابنابراين  . اند  ت و ادراك به قلب نسبت داده شده       يتفقه، رؤ 
  .ه در شرع آمده مشترك لفظي بدانيمكگر يلمات دك ياريمانند بس

 ي آن با نفس مادّ    ين ذات يبا تفسير علم و عقل به حقايق مجرد خارج از ذات و تبا            
  :توان علم و عقل را با نفس مرتبط دانست  ميچگونه

ه بـه   انسان هميشه بر جسمانيت و ماديت خود باقي است و هرگـز حقيقـتش از مـادّ                
رود و بين او و عقل كه خـارج از حقيقـت اوسـت مـدام ديـواري                   د نمي جانب تجرّ 

  .)۱۳۲: ۱۴۱۸مرواريد، ( است عبورناپذير كشيده شده

ر كند، بدون ارتباط و تنزل يا ظهـور نـو       مي چگونه نفس مادي نور علم را وجدان      
مـدرك  پـس  كنـد،    مـي  نـور علـم ادراك   ةواسـط ه  اگر نفس ب ـ    نفس و  ةعلم در مرتب  

 وعد و وعيـد و ثـواب و عقـاب نفـس و خطـاب نفـس        وحقيقي همان نور علم است 
  .ديگر معنايي نخواهد داشت

  :موجب تعارض در گفتار شده استبه لوازم سخن، عدم توجه 
 نمـوده نفـس تـصريح      ن بـه تجـرد    ييان الفرقان در جـواب شـبهات مـاد        يصاحب ب 

ه  اسـت كـه از سـنخ مـادّ        يگـر يقت د ي حق ي دارا يانسان جز بدن جسمان    «:نديفرما مي
  .»مينام  ميا نفسيكه ما آن را روح  ستين

: ي بـودن نفـس در مواضـع ديگـر سـازگار نيـست             اين اعتقـاد بـا تـصريح بـه مـادّ          
، هرانـي ت: ك.ر( »اجـسام مـشهوده    ني ـر از ا  ي ـ است غ  يقيف و رق  يقت روح جسم لط   يحق«

  .)۲۱۵: تقريرات؛ اصفهاني،  ۱/۶۰: ۱۳۷۳؛ قزويني، ۵۲: ۱۳۷۴
بلكـه   يرش و اثبـات معقـولات فطـر       ي بودن نفـس بـا پـذ       ياعتقاد به مادّ  همچنين  

  .اساس هر معقولي يا تعقل و حصول علم سازگار نيست
  تفاوت سخن  ،ه قادر به تفكر و تعقل است       است و مادّ   ي و جسمان  ياگر نفس مادّ  

داننـد و     مـي  ه ادراك و شعور و فهم را از آثـار مغـز           ك چيستگرايان    ادّهم با تفكيك
  .اند چرا ساير جمادات به اين موهبت فطري دست نيافته

 و عليـت و ضـرورت را در خواسـت الهـي              بر اعتقاد تفكيك استعداد و اقتـضا       بنا
سازي براي حصول اين معرفت       زمينه ،دخلي نيست، چون معرفت فعل مطلق خداست      
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ن را  امنؤا م ين است خدا به اهل معصيت معرفت كامل عنايت فرمايد           ك مم .ندارد معنا
  نيازي بـه اسـتعداد نفـساني و ارتبـاط نفـس و علـم نيـست                 ،از معرفت محروم گرداند   

  .)۴۲: تقريراتاصفهاني، (
قابليت نه تنها دخلي در افاضه نـدارد بلكـه بـا قـدرت لايـزال الهـي منافـات دارد                     

د فقـط بـه فـضل       يمعرفت و توح  « .دهد  مي ا كه بخواهد انجام   قدرت مطلق هر آنچه ر    
  ١.»آن ندارند  دري نقشيخداست و عبادات و معاص

بنابراين ممكن است خداونـد اهـل تفكيـك و فلاسـفه و ديگـر دانـشمندان را از                   
دلـي را كـه نـور         ساده يمعرفت و آگاهي نسبت به خود محروم گرداند و انسان عاص          

ي و عملي آلوده نكرده است به مراتب كامـل معرفـت            فطرت خويش به اغراض علم    
  .ل گرداندينا

 نظر  نقلي كه مبناي انديشه و عمل تفكيك است، سازگار به          ةاين ادعا با برخي ادل    
َوالذین رسد، آياتي چون     نمي َِ

َّ
َجاهدوا فینا 

ِ ُ َ َلنھـدیࢪ سـبلنا َ ََ ُ ُ ْ ُ َّ َ ِْ
َ

 ) بـه صـراحت بـراي    )۶۹/ عنكبـوت 
  .اند ليتهاي مقدم بر اعطاي الهي، نقش قائل شده و قابهاسازي زمينه

 و زمينه را در ايجاد معرفت نفي كـرده و           تفكيك از طرفي هر گونه واسطه و معدّ       
  :ندك  مياستشهاداند  ردهك يواسطه بودن معرفت را نف يه بك ياتياز سويي به روا

ند بـه بنـدگان بـشناسا     ) واسـطه  يب ـ(خواسـت خـود، خـود را          مـي  خداوند متعال اگر  
ما را واسطه و راه شناخت       )هكرد بل كن ن ي چن يمت ازل كبر ح  بنا( نيكاند، ل شناس  يم

  .)۲۵۶: ۱۳۸۳حكيمي، ( خود قرار داد

 رد،ي ـگ  مـي  تئت و اسـتعداد نـش     ي ـار عل ك ـه از ان  ك ـن قابل و فاعل     يت ب يار سنخ كان
 قائـل  نفـس  يبـرا  ينقـش  چيه ـ علـم،  ديتول در هك است ياشعر لّمانكمت ةديعق همان

 در علـم  شيداي ـپ نموده، اركان يلّك طور به را علم و نفس نيب تيسبب ةرابط و ستندين
انكار عليت و عواقب    . )۱۸: ۱۳۷۸،   ميانجي ملكي( دهند؟ يم نسبت يهال عادت به را نفس

                                                        
رحمتـه فـلا    إلا بفـضل االله وإحـسانه و      حد من العبـاد     التوحيد لا يحصلان لأ   وهذان الفعلان التعريف و   «. ١

 الحصول بـل قـد      ی معها ممتنع  ی، تكون المعرف  یلا المعاصي مانع  ی و  لحصول المعرف  یو معدّ أ یالعبادات علّ 
: تقريراتاصفهاني، (»  نفسه لها فيعرفا بحتًكرمًا وا صرفً الفقراء جودًیيفضل االله علي بعض عباده العصا

۴۲.(  
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  . در ادامه مورد بررسي قرار گرفته استآن
باشـد پـس مخاطـب        مـي  علم و عقل همان حقايق مجرد خارج از ذات انسان          اگر

 و فـائض از     ي اسـت اله ـ   تيقي اگر عقل حق   ؟وند در تكاليف الهي چه كسي است      خدا
ف او  يتكل اي آ ،شرور است  رات و ي خ ةك هم ِ   و معصوم از هر خطا و مدر       يجانب بار 
 و آيا خطابهاي وارد در كتاب و سنت به )۱۵۱: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر( ست؟يهوده نيلغو و ب

  .)۶۸: ۱۳۸۲نيا،  ارشادي: ك.ر(گيرد  عقل خارج از وجود انسان تعلق مي

  ي علم حصولين خلق و خدا و نفي بودن تبايفطر
در نگاه تفكيك حاصل آيات و روايات نفي هر گونه شبيه از خداوند است و يقينـي                 

. باشـد   نمـي آنچه شبيه و مثيلي ندارد، براي ذهن و وهم و عقل قابل شناخت       كه  است  
؛ ۱۰۳/ انعام: ك.ر( آيات عرفت و استناد به    بودن م  يه بر فطر  كيناپذيري خداوند با ت    تشبيه
: ۱۳۷۸؛ همـو،    ۵۹: ۱۳۹۸صـدوق،   : ك.ر( ييـد شـده اسـت     أروايات ت و   )۱۸۰/ ؛ صافّات ۴۲/ شوري

  .)۱/۴۰: ۱۴۰۶؛ عطاردي، ۵: ۱۴۰۵؛ شعيري، ۱/۳۳
 بـا اسـتناد بـه     خـدا در ديـدگاه تفكيـك       ِ  از اين رو براي رسيدن به معرفت حقيقي       

 خداونـد   ة، علم حـصولي دربـار     )۹۱ و   ۶۸/  انعام ؛۱۸۰/ ؛ صافّات ۴۲/ شوري: ك.ر(ظاهر آيات   
َلا تدرکـه الأبـصار وهـو یـدرك الأبـصار . به هر نحو كه باشد نفي گرديـده اسـت          َُ َْ َْ َْ ُْ

ِ ِ
ْ ُ ُْ َ ُ َ ُ ُ َ

 ) ؛ ۱۰۳/ انعـام
  .)۹۱خ: نهج البلاغه ؛۲۲۰  و۱۱۲،  ۸۰، ۷۸، ۷۵،  ۶۹ ،۵۹، ۴۹، ۴۱: ۱۳۹۸صدوق، 

د چون قابل ادراك براي بـشر نيـست، قابـل توصـيف نيـز                خداون ،در اين ديدگاه  
  :گذارد  مينخواهد بود، عقل و نقل نيز بر همين اعتقاد صحه

 كه نخـست آن را بـه ادرا       ك ـف و وصـف آورد      ي ـ را به تعر   يقتيتوان حق  يآنگاه م 
ت يــل قــدس و ظهــور و نورانيــ بــه دلي تعــالي ذات بــاريم، ولــيم و بازشناســيــآور

  ١.است ر به دورك نافذ و تعقل و تفيردهاررس خي، از تينامتناه

گـر  يقتش با د  يه حق ك است   يتوان تعقل نمود، خدا وجود     ي را نم  يذات حق تعال  
ن را يه مبـا ك ـروشـن اسـت   . ن استيگر مباي موجودات د يق ناهمگون و با تمام    يحقا

                                                        
١ . ُالِّبَ ركَِّبَ رَانࡉَْࡿس 

ْ
ِا ऄَّمَ عةَِّزعِ

سـيدان،   ؛ فصل ششم و هفتم:۱۳۷۸ملكي ميانجي، : ك.ر ؛۱۸۰ /اتصافّ( َونفَُ
  ).توحيد رسالة
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  .ستين ني به مباراهي
ن يور از تبـا    منظ ـ .ان خـالق و مخلـوق     ي ـ م ي و صفت  ين ذات يز و تبا  ي تما يعنيبينونت  

 صـفات و    ي در ذات و تمـام     ي تعـال  يه بـار  ك ـ خـدا و خلـق آن اسـت          ي و وصف  يذات
 يتكت و مـشار   يچ گونه سـنخ   يز بوده است و ه    يدگان خود متما  ي از آفر  قتاًيشئون، حق 

ات ي ـن موضـوع از مـسلمات و قطع  ي ـبه اعتقـاد تفكيـك ا     . ستيان خالق و مخلوق ن    يم
  . و فطري استيتاب و سنت در باب خداشناسك

آلايش كـه بـه      غيريت خداوند با خلق فطري و بديهي است، يعني اگر به نفوس بي            
  ١.دانند  ميموهومات علمي و خرافات برهاني آلوده نشده مراجعه كنيم آنرا فطري

  يبررس
آيات و روايات اهل بيت را بايد با پرهيز از جزءنگـري و در مجموعـة معـارف اهـل                    

 ،في توصيات نافيآرسد   به نظر مي  . رض نگردد بيت معنا و تفسير نمود تا موجب تعا       
دند و مطلق توصيف و سـخن    دا  مي ان به خدا  كه مشر كي ناروايي است    هاناظر به نسبت  

 خـدا  ة درباريانتفكيكخود ان يشود و ب  نمي ذات و صفات خدا را شامل  ةبارگفتن در 
ش  تـلا  به بازي گرفتن آيات الهي بـا      همان طور كه    . ديآ  مي نوعي توصيف به حساب   

  . خداوند متفاوت استبارةاكثر معرفت ممكن درعلمي براي دست يافتن به حد
 هاچـشم : ات مربوط به نفي اوصـاف جـسماني اسـت         يوارات و   ي آ يبرخهمچنين  

ُلا تدرکـه الأبـصار كنـد     نمي خداوند را درك   َ ْ َ ْ ُ ُْ
ِ

ُ َ
         بـا حـواس خمـسه قابـل ادراك نيـست ،

  .)مس بالحواسّ الخکلا يدر.. .الله الذي الحمد(
 مصداقي و معرفت بـه  ة احاطينف  موارد،ي شناخت عقل در برخ يمراد از نف  و نيز   

 وجـوبي خداونـد و انتـساب        ةكنه و توصيفهايي است كه بدون در نظـر گـرفتن مرتب ـ           
شود كه مورد قبـول حكمـا نيـز هـست، بـه اعتقـاد                 مي صفات مخلوقات به خدا انجام    

 كـه قابـل   ي است نه شناخت مفهوم  ما بينونت بين ذات خداوند مربوط به مصداق       كح
                                                        

لنفـوس  لـي ا  إاالله لـو رجعـت      إي و  یالـضرور ی و  لها بـالفطر   ی للعقول، مشاهد  ته مع خلقه فطريّ   غيريّّ    إن«. ١
 ـ   التـي لـم تـدنس بالأ        صـفائها الـذاتيّ    یسزاج و  عقلها الفطريّ  ی علي صراح  یالساذجه الباقي  ی وهـام العلميّ

 ـّ    أنيتهـا   أ لر یالهذيانات العرفانيّ ی و الخرافات البرهانيّ و  ـ  الحـيّ   االله الـواقعيّ   یغيريّ » ...وم العليـا العظـيم     القيّ
  ).۶۱ـ ۶۰: تقريراتاصفهاني، (
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ر ك ـ احاطه و معرفت بالكنه ذ     يباشد، چنانكه در عبارات نف      مي  بر خدا و ممكن    صدق
لا تحيطـه   «: ن را از خداونـد سـلب نمـوده اسـت          ي عالم امكا  هاشده است و محدوديت   

» ١ليـه بالاكتنـاه   إنـضبت عـن الإشـاره       « ،» العقول ین تحيط به صف   أعظم من   أ« ،»العقول
لا يبلغـون  و«، »ن تحوي كنـه عظمتـه    أارتفع عن   «،  )۲/۷: ۱۳۷۴؛ خراساني،   ۷۰: ۱۳۹۸صدوق،  (

دهـد كـه آنچـه از دسـترس قـواي ادراكـي               مي  اين تعابير به خوبي نشان     .»كنه عظمته 
  . مصداقي و ادراك كنه است نه مطلق شناختةانسان خارج است احاط

 ذات را توصيف كند،     اگر عقل بتواند با استفاده از مفاهيم عامه و صفات وجوبي          
كـه   ـ   تشبيه خارج خواهد بود و نفي تشبيه، نفـي علـم حـصولي بـه ايـن معنـا                     ةاز مقول 
ست، چون اين علم مدعي دستيابي بـه كنـه معرفـت خداونـد              ي ن ـ  از آن نيست  اي    چاره

  .نيست و كسي هم چنين ادعايي نكرده است
ال ؤيـد بـه ايـن س ـ      باشـد، با    مي تفكيك كه مدعي معرفت بالكنه نسبت به خداوند       

توان اين آيات و روايات را كه امكان معرفت بالكنه را نفي          مي پاسخ دهد كه چگونه   
  . توجيه و تبيين نموداند كرده

گونه كه در برخي تـصريح شـده مربـوط بـه ادراك كنـه ذات                 روايات نيز همان  
ذ و   ناف يها شهياند«:  خطبه آمده است   ةاست در تعابير مرحوم ملكي ميانجي در ترجم       

: نهج البلاغـه  ؛  ۱۳، ح ۵۲: ۱۳۹۸صدوق،  ( »نه حضرت حق ناتوانند   كدن به   يار ژرف از رس   كاف
  .)۸۷خ

نـاظر بـه    ز بايد با توجه به شرايط زمان ائمـه و ي خدا را ن   ةمراد از ترك تكلم دربار    
ؤمنين شـناخت عقلـي را   الميرچگونه ام .بحث در حقيقت و كنه ذات خدا تفسير كرد    

داند در عـين حـال خـود از ايـن قاعـده تخلـف ورزيـده و                    مي  خداوند ممنوع  ةباردر
: ۱۳۶۱طباطبـايي،   : ك.ر( كنـد   مـي  خداوند را با عباراتي عميق و دقيق توصيف و معرفـي          

  .)۱۲۷: ۱۳۸۹، قرآن در اسلام؛ طباطبايي،  ۸۹ ـ۴۷
؛ ۱۱۱/ بقره: ك.ر(اينكه قرآن مردم را به استدلال دعوت نكرده خلاف صريح آيات            

  .)۲۷: ۱۳۸۹، تعاليم اسلامطباطبايي، ( است )۷۵/ ؛ قصص ۶۴/ ؛ نمل۲۴/ انبياء

                                                        
  .كنه و عمق. ١
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   تعقل فلسفيبطلان
   شــناخت وي خــود نــه تنهــا راهگــشاي فلــسفيتعقــل بــه معنــا كيــكدگاه تفيــدر د

  شــود  مــين موانــع معرفــت خــدا شــناختهيه از بزرگتــركــست، بليــمعرفــت خداونــد ن
ال ي ـآغوش وهم و خ    مواره هم ه ه كدر شناخت ندارد    اي    لسوف نه تنها بهره   يو عقل ف  
، راه دريافـت معـارف در ايـن    )۲۷: قـرآن المعـارف   اصفهاني،  (  است يلك و طرد    يمورد نف 

ي علمـي  هـا  هگري و دوري از تعقل و بلكه دور ريختن تمام اندوخت ـ        ديدگاه لافكري 
بشري و صور و مفاهيم ذهني است، زيـرا تعقـل بزرگتـرين حجـاب اسـت در شـهود        

  ١.حقيقت
 نـاب شـناخت انـساني در معرفـت فطـري نهفتـه اسـت و            ةكيـك عـصار   از نظر تف  

ي بـشري، دوري از تعقـل و        هـا   هدريافت معرفت فطري با كنار نهـادن علـوم و دانـست           
  .)۶۸: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر( پذيرد  ميگري به تمام معنا صورت لافكري

اگر در مقام تفكر خداوند برآيـد، لامحالـه محجـوب شـده، مطـرود گـردد و اگـر                   
ك شده، مشغول تكبير و تهليل و تمجيد و تقديس گشته، تعظيم نمايد، نمـاز               كوچ

يت رب  ؤبه مقام ر  .  عقليه در مدارج معرفت عروج نمايد      ة اين وظيف  ةبخواند، با ادام  
: اعجاز القـرآن  اصفهاني،  ( كند  مي نهايت معرفت  شود و سير در درياي بي       مي ه فايز العزّ
  .)درس اول: تا بيحلبي، : ك.ر؛ ۱۳
ا خارج يعت و انبيار شر كه باشد مردود و از دستور       ك يقي به هر طر   يتسابكعرفت ا م
نـد خـود را     كجـاب   ي ا يه ضـرورت  ك ـنيه بـشر بـدون ا     ك ـهـوده   ي اسـت ب   يلفكه ت كبل

  ٢.طائل نموده استي لانيچ سرگردان استدلال باطل و مقدمه
ه  ب ـ يازي ـامل نسبت به خـدا خلـق شـده و ن          ك بشر با معرفت     ياساس معرفت فطر   بر

                                                        
 ـم و التـوهّ ل و  حجاب التعقّ  یعظم الحجب للمعرف  وأ«. ١ نـداد عـن االله     صـعب الـصعاب خلـع الأ      أف... لالتخيّ

فحينئـذ تـشهد     . ...یليّتعقّ اللای و اللا وهميّ ی و لا باللا فكريّ  إ لا يمكن    کذلل و التعقّوخرق حجب الوهم و   
ل والـوهم   ن آلـه التعقّ ـ   سماء الحسني من دو   خر الأ آلي  إ الرئوف العليم القدير      الحيّ کوم قيّ کبكنه ذات 

: ۱۳۷۳قزوينـي،   : ك.؛ ر ۲۴ :تقريراتاصفهاني،  (» ی الفطريّ یالمعرفم، فهذا هو الشهود و    توهّوبلا تعقّل و  
  ).۱۸۲: ۱۳۵۹؛ تهراني،  ۳/۸۳
 معنـي مـن معـاني الاكتـساب         أيّاكتسابها ب تها و تها، لا علي نظريّ   ضروريّی و ست علي المعرف  سّأ یفشريع«. ٢

 یه لـم يجعـل المحـور فـي كلماتـه، المعرف ـ           إنّو بالكنه، ف  أ بالوجه   یو تفصيليّ أ یماليّجی إ سواء كانت معرف  
 ـ یخـر يـوم حياتـه نـادي بـالمعرف         آلي  ی إ قسامها بل من بدو الدعو    أ لجميع   یالكسبيّ اصـفهاني،   (»ی الفطريّ

  ).۲۲ :تقريرات



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۸

۹
 / 

رة 
شما

۹

۱۱۲  

 خدا و پيامبر همواره انـسانها را از افتـادن در دام تفكـر و اسـتدلال       ١.ستي ن اكتساب
  ٢.اشتندد  ميحذر بر

  يبررس
 چرا كسي بـا     ،گري موجب تعالي نفس و رسيدن به معرفت فطري است          اگر لافكري 

 گـران يش از د  يفكري اين معرفت را تجربه نكرده است و همواره ذهنهاي سـاده ب ـ             بي
  .اند هاي فكري و ديني بودهدر معرض آسيب

رفت و وارد   يعت را پذ  يتوان اصل شر    مي  از تعقل است چگونه    ي دور ،فهياگر وظ 
  .ردكتوان اثبات   ميد، ضرورت معرفت را چگونهين گردي دةحوز

 چرا انسان بـه تعقـل و تفكـر فراخوانـده شـده و اصـرار بـر تعقـل در متـون                        اساساً
  . خواهد داشتييشريعت چه معنا

َم تعقلـون  ياين ديدگاه هر جا با خطابـات قرآن ـ       صاحبان   ُ
ِ ْ

َ ْ ُلعلکـ َّ َ َ   و  َأفـلا تعقلـون ُ
ِ ْ

َ َ َ َ
  و 

 از حكم عقـل و عـدم تعقـل را           ي فرمانبردار يامثال آن روبرو شدند، تعقل را به معنا       
  :اند ل نمودهي تأو،حكم عقلسرپيچي از به 

هي عقل را اطاعـت     مراد از اين آيات، مذمت و ملامت كساني است كه اوامر و نوا            
  .)۱/۱۸۳: ۱۳۸۹قزويني، (كنند  نمي

توان بدون تعقل از حكم عقل پيروي كرد، اگر حكم عقل قابـل فهـم                 مي چگونه
. ستينباشد، قابل امر و اطاعت ن     و متصور   باشد، يعني معقول است و تا چيزي معقول         

  . تذكر به معاني عقلاني هم خود عين تعقل استيحت
 كرده يا حداقل به  و صور علمي خود را رهاها ه تمام اندوخت  آيا امكان دارد انسان   

ن ي و صور ذهني است؟ ا     ها  ها انسان چيزي جز همين دانست     آيآورد؟ و   حالت تعليق در  
نه انـسان   ذهن و ذهنيات صورت پذيرفته است وگر      ادعا با تصور ظرف و مظروفي از        

                                                        
 ـقی كمـا يظهـر مـن نـصوص الكتـاب و     سـلاميّ ی الإ عي صاحب الـشريع   خري مدّ ی أ بعبارو«. ١ ی ات الـسنّ طعيّ

وصيائه عليهم السلام، فهم قـد      أبه و بنبيّالله تعالي خلق العباد عرفاء به و      اّ    أنمتواترات طوائف الروايات،    و
  ).۲۳: همان (»لين حنفاء عرفاءخلقوا كمّ

لم م فيـه فقـال فـي الكتـاب          التكلّر في االله بل و    التدبّر و ه كان يمنعهم عن التفكّ    نّإ«. ٢ ُأن إلى ربـك  ْ ا َ ِّ َ َ
ِ
َّ َنتھـیَ َ ْ فـي   و

  ).۲۴: همان( »ليهإي ينهي الكلام أالخبر 
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  .ا را رها كند نيست تا بخواهد آنهيات علمي نفساناك ذهن او چيزي جز ادرو
اگر عقل هيچ راهـي بـراي اثبـات يـا نفـي ذات و كمـالات الهـي نـدارد، تـلاش                       

  .براي تعليم معارف به ديگران بيهوده خواهد شدتفكيك 
ين ادعا كه قرآن نه خود از راه استدلال استفاده كرده و نه ديگـران را بـدين راه                   ا

از اسـتدلال اسـتفاده كـرده       موارد زيادي    فرا خوانده است قابل قبول نيست، قرآن در       
 و مردم را نيز به استدلال فراخوانـده اسـت، بلكـه بايـد گفـت قـرآن روش جـز                    است

  :استدلال ندارد
قرآن كريم خود بهترين شاهد و گواه صحت و راستي ادعاي ماست؛ زيرا هـر چـه                 

آورد و اجتماع  راجع به مبدأ و معاد و ديگر مسائل ماوراي طبيعت سخن به ميان مي    
كند جز از طريـق اسـتدلال و ارائـة دليـل روشـن،                 را به قبول آنها دعوت مي      بشري

  .)۱۸: ۱۳۶۱طباطبايي، (شود  آورد و به غير دليل و برهان قانع نمي سخن به ميان نمي

 يفلـسف  و يعقل ـ و ياسـتدلال  روش با يعميق بسيار مباحث ين امام عل  يهمچن
 عامـل  خود او تعليمات .است تهنداش سابقه جهان در هرگز كه كرده طرح الهيات در

 و اسـلام  جهـان  در يعقل ـ الهيـات  پيشرفت و يعقل الهيات به توجه يبرا يمهم بسيار
  .)۶/۱۰۰۸: ۱۳۸۰مطهري، ( رود مي شماره ب شيعه جهان در بالاخص
لمنتھـی  ة شريف ةآي َوأن إلى ربـك  َ ُْ ْ ا َ ِّ َ َ

ِ
َّ َ َ     خداوند تفـسير شـده،      ةبار به ترك سخن گفتن در 

محتمل اسـت  در آيه  يگرياد دي زين معنا نيست و معاني بر انحصار آيه در ا   ياما دليل 
  .ان شده استير بيتفاس ه درك

رش عقل از سوي ديگر موجب شـده  ي از پذ يري و ناگز  ييمخالفت با تعقل از سو    
 يـي گرا لي ـوأتتا تعقل به تعقل فطري تفسير شود و اين تأويل مفهومي از سوي مخالفـان       

  .ه گريز از لفظ و پذيرش معناستك قابل قبول نيست، بلينيم دي مفاهةدر حوز
 كيـك دگاه تف ي ـستيزي د  گريزي و فلسفه   فيلسوف،   تعقل ي نف ةعلت عمد در واقع   

 و عجيـب    )۳۰۴: اعجـاز القـرآن   همـو،   ؛  ۱۲: تقريـرات ؛ همو،   ۳: ابواب الهدي اصفهاني،  : ك.ر(است  
هماهنـگ   از موضـعي نا  شديد را كتمان نمـوده    كه نويسندگان معاصر اين مخالفت      اين

  :اند اعلام كرده
تفكيكيـان  ... مكتب تفكيك به تباين كلي ميان فلسفه و دين و عرفان معتقد نيـست             
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فـرق اسـت ميـان عقـل انـواري و            ... فلسفه هم مخالف نيستند تا چه رسد به عقـل          با
  .)۴۱ـ۹/۴۰ش: مجلة همشهري ماهحكيمي، ( ابزاري

راجع به فلاسـفه و فلـسفه ناديـده         را  كيك  توان اظهارات تند اولياي تف      مي چگونه
  ١.گرفت و از موافقت ديدگاه تفكيك با فلسفه سخن گفت

با نفي علم حصولي و اكتسابي و استدلالي و انحصار معرفت در تذكر بايد پرسيد آيا  
كند، از طريق تذكر حاصـل نمـوده اسـت، پـس              ديدگاه تفكيك معارفي را كه ارائه مي      

شماري قابليت و توفيق  اند و فقط عدة انگشت ف متذكر نگرديدهچرا ديگران به اين معار
  .)۵۸۲: ۱۳۸۲نيا،  ؛ ارشادي ۶۰ـ  ۵۷: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر(اند  كسب چنين معارفي را پيدا كرده

  بطلان عليت
ن يدر ا توان از اصول و مباني فكري ديدگاه تفكيك به شمار آورد،              نفي عليت را مي   

 ـنّدن به معرفت باطل است، برهـان اِ دگاه استدلال و كسب در رسي     يد  مبتنـي بـر   مّ و لِ
 خداونـد و آفـرينش      ةپذيرش عليت و مبناي علت و معلول است و اصل عليت دربار           

اصـفهاني،  (  معلـول اسـت    ة زيرا مستلزم تحديد علـت و فقـدان آن در مرتب ـ           ؛باطل است 
 و معلول ن علتيت بيت و سنخي بر اصل عل   ي مبتن ياستدلالات خداشناس . )۱۸: تقريرات
 و  ي فلـسف  يدو اصل باطل است، به تبع آن، استدلالها        ن هر يو چون ا   )۲۴: همان(است  
  :ز باطل خواهد بودي نيمنطق

ــه جــستجوي معرفــت و كــشف حقيقــت     كــساني كــه از طريــق قيــاس و برهــان ب
  زيـرا مهمتـرين و     ؛روند مي پردازند به گمراهي افتاده و در ظلمت و تاريكي فرو          مي

خواننـد و    مـي » قيـاس برهـاني   «قياس همان چيزي اسـت كـه آن را          محكمترين نوع   
اصـل   در حالي كه قانون عليـت در  قياس برهاني بر قانون عليت استوار گشته است،  

  ٢.شود و بنياد باطل شناخته مي

                                                        
 اسـلام مـشرك،   ةفلاسـف . )۲۵: تقريـرات اصفهاني،  ( اسلامند و نه خادم آن   ةكنند  اسلام منهدم  ةفلاسف .١

 مطالب   فلسفه چيز مهمي نيست، بلكه اضرّ      .باشند ميكننده با انبيا      تابع شيطان، برادران يهود و مخاصمه     
  ).۸درس : تا بيحلبي،  ( فلسفه دشمن بزرگ معارف الهي است،وجدانياست به حقايق 

 ـالعلّ س علـي هو مؤسّ و البرهان حسنها قياس  وأ يسيكبر المقا أّ    لأن«. ٢  ـالعلّو... یالمعلـوليّ ی ويّ  صـلها أ مـن  یيّ
  ).۶: ۱۳۶۴اصفهاني، (» یباطل
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 در بــاب مخالفـت بــا برهـان منطقــي   كيـك  تفةشيــسـسان اند ؤرزا از ميــ ممرحـوم 
ابراز داشت همـان برهـان       به آدم ابوالبشر  آنچه ابليس در مقام ترك سجده       : گويد مي

 ايشان عليت را منشأ مفاسد عقيدتي شمرده و با نفـي آن در پـي انعـدام                  .منطقي است 
، پس از انكـار عليـت، خـلأ ايـن اصـل بنيـادين               )۷۵: تقريراتاصفهاني،  (كل فلسفه است    

  .)۱۸۰: همان(فكري و عمل با طرح عادی االله و سنی االله جبران گرديده است 

  يبررس
 اصـل عليـت بـر يـك اصـل عقلـي و بـديهي و              كيـك، تب تف ك م يرغم ادعا  يعل

مـرجح قابـل    ة امتناع تـرجيح بلا    ه از راه علم حضوري و نيز قاعد        ك  است يفطري مبتن 
در تـاريخ فلـسفه     : كـار آن خـلاف ضـرورت اسـت و بايـد گفـت             باشد و ان    مي اثبات

ن چيزهـايي كـه بـشر در        از جملـه نخـستي    : شـود   نمـي  داي ـپ» عليـت «تر از   مفهومي مهم 
  .)۳۰۵: تا صدر، بي(كند مبدأ عليت است  زندگي معمولي خود درك مي

: رود  مـي  نياز ب ـ و استدلال بر نفي يا اثبات هر ادعايي         ان گفتگو   كت ام ي عل يبا نف 
 »إن ارتفعـت، ارتفـع مجـال البحـث        ی والمعلـول، صـحّ البحـث و       العلّ ـمـسألی   إذا ثبت   «
  .)۳/۱۶۳: ۱۹۸۱ملاصدرا، (

عليـت دارد و در ادراك آن محتـاج تأمـل و تعمّـل               دركـي از   يطور فطر ه  ن ب انسا
همچـون علـم و     اي    ي نفساني ها  هيابد كه پديد    مي هر انساني با علم حضوري     .نيست

ايـن وابـستگي،     نوعي تعلق و وابـستگي خـاص بـه او و نفـس او دارنـد و                ... اراده و 
نفس آنهـا نيـز موجـود       نحوي كه بدون وجود      است، به  مربوط به اصل وجود نفس    

گيري نفـس    نجا دستگاه مفهوم  ينيستند و وجود آنها توقف بر وجود نفس دارد، از ا          
 و وابـستگي   سازد و از اين نوع تعلـق        مي يعني ذهن مفاهيم علت، معلول و عليت را       

تـوان    نمـي  را ار اصـطلاح واقعيـت آن     ك ـكند و بـا ان      مي وجودي با عنوان عليت ياد    
  .)۱/۵۳۱: ۱۳۸۰مطهري، ( انكار كرد

شـود انكـار كـرد و حتـي همـان             حقيقت اين است كه قانون عليت عمومي را نمـي         
  .)۴/۳۸۷: همان(شود انكار كرد  قانون سنخيت علت و معلول را هم نمي

سازد   مي مطلقاي    ِ فطري، ذهن قاعده      حضوري كن ادرا يگيري از ا   پس از مفهوم  
اشـته باشـد اولـي، معلـول و         كه هرگاه موجودي وابستگي وجودي به موجود ديگر د        



 

وزه
آم

 
مي

سلا
فة ا

فلس
اي 

ه
/

ان 
مست

 ـ ز
اييز

 پ
۱۳۸

۹
 / 

رة 
شما

۹

۱۱۶  

 شـود   مـي  سـاخته   عليـت   عـامّ  ةن اسـت كـه قاعـد      ين چن ـ يا ، علت خواهد بود و    دومي
  .)۲/۶۲: ۱۳۷۵مطهري، (

 ز ا ي بر برداشت سـطح    ي معلول است مبتن   ةمرتب ت باعث فقدان علت در    يه عل كنيا
و حضور معلول نزد علت مورد تأييد عقـل          معلول   ة علت بر مرتب   ةت است و احاط   يعل

  .باشد رع ميو ش
را ي ـز؛ سـت  اار آن مستلزم اثبات آن    كست و ان  ين ن كابره مم كت جز با م   يبطلان عل 

ح اوسـت، اگـر     يو تعقل صـح    رك تف ةجين نظر معلول و نت    يرفته است ا  يت پذ ير عل كمن
  .مستلزم اثبات آن استار آن كم انيريت را نپذيعل

ود، چـرا كـه هـر       قانون علمي و تجربي قابل قبـول نخواهـد ب ـ          ت، هيچ يار عل كبا ان 
معلـول مقـدماتي    اي    شهي ـا نفي هـر اند    ياثبات  . است قانون علمي مبتني بر اصل عليت     

بـا انكـار عليـت، هـيچ اسـتدلالي در عـالم فكـر و                ؛   شده اسـت   يا نف ي اثبات    كه است
 نخواهد شد و قطعيت و كليت در هيچ اعتقـادي برقـرار نخواهـد مانـد                انديشه ميسور 

  .)۶/۶۲۵: ۱۳۸۰مطهري، (
...  عليت صرفاً به معناي تعاقب دو پديده، سنّی االله، عـادی االله يـا مناسـبت فطـري و                اگر

 آيند، از مـصاديق علـت و معلـول          هايي را كه دائماً به دنبال يكديگر مي         باشد، بايد پديده  
دانـيم و ايـن اعتقـاد متكلمـان           نمـي  بدانيم در حالي كه ما هيچ يك را علـت ديگـري           

  .)۲۶۰: ۱۳۸۲موسوي، : ك.ر(م طرفداران چنداني ندارد اشعري امروز در اهل سنت ه

  بطلان شهود عرفاني
 و صنع خداست، تلاش بشر براي كـسب معرفـت عقـيم و              ياز آنجا كه معرفت، فطر    

 كـسب معرفـت از راه كـشف و          .حاصل است، چه حـصولي باشـد چـه حـضوري           بي
 عملـي  كوسـير و سـل    .شهود به همان ميزان مطرود است كه از راه عقـل و اسـتدلال             

 .گمراهي حاصلي ندارد   اثر است و جز ضلالت و      براي شناخت خداوند نافرجام و بي     
آنچه مشهود عرفاست وجـود اسـت و خداونـد وجـود نيـست، بلكـه خـالق و مالـك              

  :اند  وجود را با خالق و مالك وجود خلط كرده،وجود است و آنها به توهم
ن مقـدور اسـت، بنـابراين، در         شـناخت خداونـد بـر ايـشا        اند  دانشمندان توهم نموده  
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 و در نهايت، جز حقيقت وجـود چيـزي را معاينـه             اند   روحي تلاش نموده   پاكسازي
  .)۹۸: الهدي ابواباصفهاني، (  آن حقيقت گمراه شدندكردند و از شناخت مالكن

 رياضـات و از دسـت دادن آگـاهي آنهـا            ةعلم حضوري آنها بـه فنايـشان بـه وسـيل          
  .)همان(گردد  هم به ضلالت برميپس اين  ...ندك  ميبرگشت

داننـد    مـي  عرفا و نيز ديگر دانشمندان علوم بشري شناخت كنه خداونـد را محـال             
  :كند  ميولي در علم حقيقي و الهي انسان به كنه ذات خداوند علم پيدا

 ه همـان معرفـت بـا وجـوه و         ك ـمقدور بشر شناخت خداوند متعال است بـه وجهـي           
اين اسـاس معـارف بـشري اسـت، امـا           ...  باشد،  مي فهاشكعناوين توسط براهين يا م    
  .)۵ ـ۴: همان(  اينها متناقص استةاساس معارف قرآن با هم

آنها معتقـد هـستند، ايـن معرفـت         ..  . عرفا و رياضاتشان نيست،    كمجالي براي سلو  
 اما دعوي صاحب شريعت در      ،...شود  مي تساب و از راه رياضت حاصل     ك ا ةوسيل به

براي بندگان هيچ نقشي    معرفت و توحيد صنع خداوند است و         را زي ؛مقابل آنهاست 
  .)۴۲: تقريرات، همو(وجود ندارد 

 معارف تفكيك ارج و ارزشي نداشته موجب اهانت   ةخداشناسي عرفاني در حوز   
  ١.به ساحت قدس الهي است

  يبررس
مخالفت تفكيك با شهود عرفاني برخاسته از تعصب معرفتي اين گروه و انحـصارگرايي              

فكيك در روش است، ما در صدد اثبات اعتبار كشف نيستيم، اما بايد دانست كه بنا بر                 ت
 يت شـناخته و اعتبـار شـهود در جـا          ي به رسـم   تحقيق، قرآن كريم و روايات اين راه را       

 و ۵/۱۴۷: ۱۳۸۰مطهـري،  ( قرار گرفته اسـت عمدة دانشمندان اسلامي رش  يخود مورد پذ  
كـشف   خاص است و اعتبـار       يارهايط و مع  يند شرا ازمي ن يشف عرفان ك، البته   )۶/۱۰۱۱

قابل ز  ي آن ن  يلك ينف، اما   حجت باشد در هر شرايطي     يه هر شهود  كست  يبدان معنا ن  
  .)۶/۹۳۶: ۱۳۸۰؛ مطهري، ۲۸۳ و ۲۶۶، ۵/۲۵۹: ۱۴۱۷طباطبايي، (باشد  قبول نمي

                                                        
ق بـه صـورت هـر آكـل و     اساس عينيت خالق و مخلوق و تطور و تعين خود خـال  آيا توحيد فطري بر  .١

لائـط و ملـوط و مـؤمن و          شارب و عارف و جاهل و متقي و فاسق و ظالم و مظلوم و زانـي و زانيـه و                   
  ).۲۶۰: ۱۳۵۹تهراني، ( ؟اساس غيريت خالق از مخلوق است، يا بر... كافر
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كند، براي اثبات   تفكيك كه به طور كلي عرفان و كشف و شهود را نفي مي        چگونه
معرفت فطري به مكاشفه در حال اضطرار كه قواي روحي و رواني انسان نامتعادل است،           

 ، چگونه مكاشفات نفوس   )۹۸: الهدي ابواب؛ همو،   ۲۷: تقريراتاصفهاني،  ( تمسك كرده است  
  .دهد معتبر است  ميلي آنچه در مقام پريشاني رواني رخمهذب اعتبار ندارد و

يـت قلبـي    ؤ ر ، امـا  ت با چـشم نفـي گرديـده       يؤرمورد استناد تفكيك    در روايات   
؛ ۲۷۸: ۱۴۰۰؛ صـدوق،    ۱/۲۲۵: ۱۴۱۳؛ مفيد،   ۱۰/۱۱۸: تا  مجلسي، بي (مورد تأييد قرار گرفته است      

 بزرگ در راه دستيابي به معرفت خداوند به         ة، آيا تلاش عرفا و فلاسف     )۱۰۸: ۱۳۹۸همو،  
اسـت كـه ايـن      يـت چـشم     ؤ توان عقلي و شهودي بشر، همتراز و همسنگ با ر          ةانداز

  .روايات را براي نفي روشهاي عرفاني و فلسفي مورد استفاده و استناد قرار دهيم
خداوند را مالك وجود دانستن و نه وجود، مبني بر پذيرش واسطه بين وجود و عدم                
است كه پذيرش آن به معناي انكار استحالة اجتماع و ارتفاع نقيضين است در حالي كـه                 

  .باشد  و زيربناي همة علوم و ادراكات تصوري و تصديقي بشر مياين قاعده، ام المسائل

  گيري بندي و نتيجه جمع
هدف از اين نوشته احصاي مباني تفكيك در باب ادراكات و معارف فطري و نقد و                

اي از مهمتـرين مبـاني ايـن          جانبة آنها نيـست، آنچـه ذكـر گرديـد نمونـه             بررسي همه 
اي در ايـن ديـدگاه اسـت، هـدف قـرار              ستردهديدگاه بود كه خود منشأ اعتقادات گ ـ      

  .دادن برخي از اين مباني در معرض قضاوت و داوري منصفانة خوانندگان است
مخالفت با اصولي چون عليت و تجرد نفس كه از مباني عام انديشة بشري هستند               
ــانگر     ــاني، بي ــسفي و شــهود عرف ــي چــون تعقــل فل ــة ديگــر روشــهاي معرفت و تخطئ

ي و معرفتي اين ديدگاه و تأثير شديد انگيزة برانگيخته و نـشاندن             ِ روش   انحصارگرايي
  .حسن فاعلي بر مسند حسن فعلي است

بايد دانست كه مهمتر از تمسك به ظواهر ديني و دفاع از آنهـا، ارائـة يـك نظـام        
منسجم اعتقادي است كه تعارض و تنافي در آن به حـداقل رسـيده باشـد و ديـدگاه                   

دانـد، بـيش از ديگـران نيازمنـد           فكري فلسفه و عرفان مـي     تفكيك كه خود را رقيب      
  .باشد بيني اعتقادي خود مي انسجام دادن به نظام فكري و جهان
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  ۱۳۸۹ ـ زمستان، پاييز ۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  بنيانهاي فكري مولانا و حكيم سبزواري در
  عرفان و حكمت

     حسين بهرواندكتر  
  استاديار دانشگاه آزاد اسلامي سبزوار    

  چكيده
ناپـذير كـه در آن حالـت،          عرفان معرفتي است مبتني بر حالتي روحاني و توصـيف         

ق را بـه مـدد ذوق و        انسان ارتباط مستقيم با وجـود مطلـق يافتـه اسـت و ذات مطل ـ              
عرفان اسلامي به معناي واقعـي كـه مؤسـس آن شـريعت             . نمايد  وجدان درك مي  

» علم اليقين«محمدي است همان سير و سلوك به حق است و از طريق عقل نظري  
مآخـذ  . شـود   حاصـل مـي   » حق اليقـين  «و  » عين اليقين «و عقل عملي و تنوير روح،       

  . استيث صادر از مقام معصوم، كتاب الهي و احادمباني عرفان اسلامي
 وحدت وجـود و عـشق    ةبر پاي ) ۶۷۲ و   ۶۰۴ .م(الدين رومي    مولانا جلال عرفان  

او قائل به وحـدت وجـود و موجـود وحـدت در كثـرت              . الهي بنيان شده است   
 ةحيات و هستي جميع موجودات قائم به عشق است و جذب ـ          : گويد مياو   .است

  .ري و ساري استعشق و عاشقي در سراسر عالم وجود جا
قائل به وحدت وجود است و تحـت تـأثير   ) ۱۲۸۹ و ۱۲۱۲ .م(حكيم سبزواري  

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲۲/۳/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  
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عربي و مولانا بوده است و شـرحي بـر مثنـوي دارد و از ايـن شـرح تـسلط                      ابن
حكيم بر اقوال عرفا و اخبار و آيات و احاديـث كـه در كتـب اهـل تحقيـق در                  

  .گردد  ميظاهرسير و سلوك به آنها استدلال و استشهاد شده است 
ة مولانا با استفاده از عرفان نظري و وحـدت وجـود و عرفـان عملـي و بـه شـيو                    

او )  تعلّـق، تخلّـق، تحقّـق      ةسـه مرتب ـ  . (كنـد   مي ، هستي را تفسير   كشف و شهود  
عقـل  ـ  ۳؛  عقل مذموم ـ  ۲؛  عقل ممدوح ـ  ۱ :مختلف قائل است  براي عقل معاني    

  .عقل كلّيـ ۴؛ جزوي
  .كند  ميفلسفي را ناچيز دانسته و آن را انكاره مولانا عقل بحثي البت

مولانا و حكيم سبزواري در عرفان نظري هر دو وحدت وجود و عشق الهـي و                
در . نماينـد   مي  ذوق و شهود استفاده    ةد و از شيو   نده  مي انسان كامل را مبنا قرار    

 كـشف و شـهود      ةكنند و هـم از شـيو        مي حكمت هم از وحدت وجود استفاده     
حكيم سبزواري . تفسير اين دو از وحدت وجود متفاوت است     امّا   .دبرن  مي بهره

  .داند  ميكند ولي مولانا آن را ناچيز  مياز استدلال و عقل فلسفي نيز استفاده
  .مولانا، سبزواري، عرفان، حكمت، عشق، وحدت وجود، عقل :يواژگان كليد

  مقدمه
 انسان ،ر كه در آن حالتناپذي عرفان معرفتي است مبتني بر حالتي روحاني و توصيف

  ذات مطلق را به مدد ذوق و وجدان دركوارتباط مستقيم با وجود مطلق يافته است     
  .نمايد مي

و  عرفان اسلامي به معناي واقعي كه مؤسس آن شريعت محمدي است همان سير            
و عقـل   » علـم اليقـين   « و از طريق عقل نظري       )۱۰: ۱۳۶۳كوب،    زرين( سلوك به حق است   

  .)۱۴۸: ۱۳۷۰آشتياني، ( شود  ميحاصل» حق اليقين«و » عين اليقين «،وير روحعملي و تن
  كتـاب الهـي و احاديـث صـادر از مقـام معـصوم              ،مآخذ مباني عرفان اسلامي   

  .)۱۵۳: همان( است
 ، ترتيـب موجـودات    ، به تحقيق معارف مربـوط بـه مبـدأ و معـاد            ،نظريدر عرفان   

پـردازد و در عرفـان         مـي   بعد از مـرگ    تئا صدور از حق و بازگشت به او و نش         ةنحو
به مراحل سير و سلوك و آنچه سالك را از حضيض ناسوت به مقام احديّت               عملي،  
  .)۱۸۸: همان( )علم سير و سلوك(رساند   ميخره فناي در حق و بقاي به اوو بالا

متعلق علم اليقين و علـم    :گانة علم اليقين، عين اليقين و حق اليقين         مراحل سه 
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 باشـد ايـن علـم گـاهي از برهـان حاصـل              مـي   آن ةاهر معلوم و صورت كلّي ـ     ظ ،نظري
را نـوعي     كه آن  ء،شود و گاهي از خلف قوّة نظري به فكر صائب يا حدس و القا              مي

حصول عين اليقـين توقّـف دارد بـر مـشاهدة معلـوم بـه قـواي                 . دانند  مي از كشف نيز  
 حق .شود  ميبه آن نائلمتعلق به بدن يا به كشف صورتي كه سالك در اوائل كشف      

شود كه قلب سالك مظهر تجلّـي ذاتـي جمعـي احـدي واقـع                 مي اليقين وقتي حاصل  
عرفا و صوفيه اصطلاح مخصوص ديگري هم دارند كـه بـه ترتيـب              . )۱۵۶: همان( شود

  :گانه است كه عبارتند از مرادف همان مراحل سه
  .)۶: ۱۳۸۴: همايي( )حق اليقين(تحقّق ـ ۳ )عين اليقين(ـ تخلّق ۲) علم اليقين(ـ تعلّق ۱

گونه كه هـست      صناعتي است نظري كه از جهت آن كيفيت وجود آن          :حكمت
گونه كه بايد باشد به منظور اكتساب نظريات و ملكات براي استكمال نفـس               و يا آن  

انساني و اينكه عالمي ذهني شود همانند عالم موجـود بـه لحـاظ رسـيدن بـه سـعادت             
: شـود   مـي  بشري و حكمت به دو قـسم نظـري و عملـي تقـسيم             قدر طاقت   ه  نهاني و ب  

 صـانع قـديم قـادر و      ،حكمت نظري مانند علم به اينكه عالم حادث است و بـراي آن            
عالم است و آسمان كروي و نفس باقي است و به عبارت ديگر علمي است كـه دربـارة                   

ينكـه چگونـه   اشيا آن گونه كه هستند بحث مي نمايد و حكمت عملي، مانند علم ما بـه ا        
 نفساني از ميان برود و      ةنفساني حاصل آيد و ملكات رذيل      ممكن است ملكات فاضلة   

  بيماري و تحصيل صحّت و سـلامتي امكـان دارد و يـا علـم بـه اشـيا آن                    ةچگونه ازال 
  .)۱۲۷: ۱۳۵۸؛ مطهري، ۷ـ  ۶: ۱۴۲۲شيرازي، ( كند  ميگونه كه بايسته و شايسته است بحث

  سبزواريعرفان مولانا و حكيم 
  عرفان مولاناـ  الف

در مقـام توحيـد الهـي و عرفـان ربّـاني بـه              ) ۶۷۲ و   ۶۰۴ .م(الدين رومـي     مولانا جلال 
  :گفت  ميمقامي محمود و عالمي نامحدود رسيده بود كه

  دانـــدازه بـــت و انـــدّي اســـر را حـــبح
  شيـــخ و نــــور شيــــخ را نبــــود كــــران  
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  تــت لاسـدود اسـه محـآنچدّ ـح  بيپيـش
  تــــاسجــــه االله فنر وــــيء غيـــلّ شـــك  

  تــسكفـر و ايمـان نيسـت آنجـا تـا كـه او
  دو رنگ و پوست زانكه او مغز است و اين  

كه بعـد از آن همـه تحقيـق         فهميد  توان    مي وسعت و عمق فكر مولوي را از اينجا       
گويد كه آن را در خـور عقـل عـوام گفتـه و                مي ايد باز  دقيق لطيف كه از وي شنيده     

  . استباقي سخن را نهفته
  دــه شــي آن بنهفتـن باقـاز سخ  د ـدر خور عقل عوام اين گفته ش

اي از دريـاي      درياها و اقيانوسها نيز بـه گـرد وسـعت قطـره            ةانصاف را كه حوصل   
  .)۴۲ـ۱/۴۱: ۱۳۶۹همايي، ( رسد  نميهاي مولوي پهناور و افكار و انديشه

  .ت وجود و عشق الهي بنيان شده استعرفان مولوي بر پاية وحد

  وحدت وجود
مولانا قائل به وحدت وجود و موجود و وحدت در كثرت و ديگر فروع و جزئيـات                 

  :گويد  ميمولانا. اند گونه كه پيروان مفرط آن عقيده گفته اين مسائل است امّا نه آن
  يزدان نيست كسدر دو عالم غير ... 

  ...استآن وجه باشد هالك  هر چه جز
 تــش نيســدد انديــالات عــ خيجــز   تــش نيســن بيــك تـ يگـر هزاراننـد

نـات و نمودهـاي عـالم هـستي همـه را      يّوجود واحد حقيقي را همچون دريـا و تع        
  :خواند  ميهمچون جنبش امواج و كفهاي دريا

 دريـا روز و شـب      جنبش كفهـا ز   
 لاجرم سرگشته گـشتي از ضـلال      
 نيست را بنمود هست آن محتـشم      
 بحر را پوشيد و كف كرد آشكار      

  فـرد و زوج نيـست      ،بحر وحداني 
 اي محال و اي محـال اشـراك او        

 كف همي بيني نه دريا اي عجـب         
 چون حقيقت شد نهان پيدا خيـال      
ــر شــكل عــدم   هــست را بنمــود ب
 بــاد را پوشــيد و بنمــود او غبــار   

  ماهيش غير مـوج نيـست      گوهر و 
  دريا و مـوج پـاك او       ،دور از آن  
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  هيـچ هيـچليك با احول چه گويم نيست اندر بحر شـرك و پيـچ پيـچ
همه چيـز   «يا  » يميما خدا «گويد    نمي گويد اما هرگز    مي باري مولوي اين حرفها را    

 را  و امثـال ايـن كلمـات      » عـالم همـه حـقّ اسـت       «و  » اسـت خدا عين اشي  «و  » خداست
آورد خـوب    نمـي   باشد هـيچ كجـا بـر زبـان         چند كه تأويل و محمل عرفاني داشته      هر

او از ايـن گونـه عبـارات        پيداست كه در دل او نيز اين قبيل عقايـد راه نـدارد و روح                
  .بيزار است

 اعتراض نداشـت كـه      الدين بر پيروان حضرت عيسي      معروف است كه محيي   
بـود كـه    اند بلكه ايرادش اين      او را فرزند خدا و داراي روح الوهيّت و ربوبيّت دانسته          

 و  هانـد بايـستي آن را تعمـيم داد         چرا اين منزلت را تنها به آن حضرت تخصيص داده         
  . ...مظهر روح الوهيّت و ربوبيِّت است هر بشري فرزند خدا و محل تجلّي و گفتند مي

دهد بلكه آن را   نمي افراد بشر تعميمةامّا مولوي هرگز آن عقيده را ندارد و به هم
داند كه انـسان كامـل اسـت و سـاير افـراد بـشر را فقيـر و                     مي منحصر به صنفي ممتاز   

مـا همـه خـداييم      «شمارد اين عقيـده كجـا و اينكـه             مي محتاج و نيازمند به آن صنف     
  .)۲۳۶ـ۲۳۴: همان( ...»كجا

  عشق مولانا
 هــر چــه گــويم عــشق را شــرح و بيــان

ــنگر   ــان روش ــسير زب ــه تف ــت گرچ  اس
ــتن   ــدر نوش ــم ان ــيچــون قل ــتافت  م  ش

 ر دوامــم بــن بگويــم  ارشـرح عشــق

 م از آن  باش ـچون به عشق آيـم خجـل          
 تـر اســت  زبــان روشـن  ليـك عـشق بـي   

 چون به عشق آمد قلم بر خود شكافت       
 امـــن ناتم آذرد وـــت بگـــمصــد قيا

ن أموتوا قبـل    «داند    مي سوز  هستي ِ   دردها را عشق و نيستي     ةمولوي تنها داروي هم   
  .»تموتوا

 ر زنـدگي اسـت    آزمودم مـرگ مـن د     
 اتـــــا ثقـــــي يـــــ اقتلوناقتلونـــــي

 چون رهم زين زندگي پايندگي اسـت        
 اتـــحي فـــي ــي حيـــاتاًـقتلّ فـــي  إن

وجودهاي محدود قادر بـر  و داند كه پايان و حدّ ندارد   مياو عشق را درياي عدم  
  :وصف و تعريف عشق نيستند
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 چــه گــويم عــشق را شــرح و بيــان هــر
 گل بخفتدر ر خ چو عقل در شرحش

ــاب    ــل آفتـــ ــد دليـــ ــاب آمـــ  آفتـــ
  

 چون به عشق آيـم خجـل باشـم از آن            
 شرح عشق و عاشقي هـم عـشق گفـت    
ــاب   ــد از وي رو متـ ــت بايـ ــر دليلـ  گـ

 )۵۹۰ـ ۵۸۸: ۱۳۶۹همايي، (  
  :باره گويد ابن عربي در اين

اند تو  نميعشق تعريف حدّي و رسمي ندارد و كسي كه از آن جام نچشيده باشد           
لا حـدّ للحـبّ   «شـود    عشق شرابي است كه هيچ كس از آن سيراب نمي         . ادعاي آن كند  

يعرف به ذاتيّ ولكن يُحدَّ بالحدود الرسميّی واللفظيّی لا غير فمن حدّ الحبّ ما عرفه ومـن                 
  .)۲/۱۱۱: ۱۳۵۰ابن عربي، (» لم يذقه شربًا ما عرفه ومن قال رويت منه فالحبّ شرب بلا ريّ

ند محققين از عرفا معتقد است كه حيات و هستي جميع موجودات قائم             مولانا مان 
 عشق و عاشقي در سراسر عـالم وجـود سـاري اسـت و حالـت                 ةبه عشق است و جذب    

 ذرّات موجودات هميشه برقرار و پايـدار اسـت و همـين             ةجذب و انجذاب ما بين هم     
 لة موجودات را بـه    ي است كه عالم هستي را برپا و زنده نگاه داشته و سلس            يعشق نامر 

م پيوسته است مولانا اين حقيقت را در چند موضـع مثنـوي صـريح و آشـكار بيـان                    ه
  :شود  ميكرده است از جمله در دفتر ششم كه با اين مصراع آغاز

                اژدهايي گشته گويي خلق عشـقنگر اين كشتي خلقان غرق عشقب  
  :گويد ميو در دفتر سوم 

 آب گــوارنالــد كــه كــو     مــيتــشنه
 جذب آب است اين عطش در جان ما       

  

ــد كــه كــو آن آب     خــوار آب هــم نال
  مـــــا آنِ مـــــا از آن او و او هـــــم ز 

 )۴۰۹ ـ۴۰۷: ۱۳۶۹همايي، (  
از ميان مؤلفات پيشينيان بيش از همه آثار محمد غزّالي مطمـح نظـر مولانـا بـوده                  

اثـري عميـق در      طرز و شيوة بحث و افكار و اطلاعات غزّالي در احياء العلـوم               ،است
ي و فريدالــدين عطّــار يجــاي گذاشــته اســت و نيــز آثــار حكــيم ســناه فكــر مولانــا بــ

 الاولياء و منطق الطير مورد توجه مولانا بوده         ی الحديقه و تذكر   ینيشابوري مانند حديق  
الدين چلبي آغاز نموده و بـر وزن   است و بدين سبب نظم مثنوي را به خواهش حسام    

  .)۶ـ ۱/۵: ۱۳۶۱فروزانفر، ( ه استمنطق الطير عطار سرود
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   عرفان حكيم سبزواريـ ب
قائل بـه وحـدت وجـود اسـت و عاشـق و تحـت تـأثير                 ) ۱۲۸۹ و   ۱۲۱۲ .م(سبزواري  

الدين عربي و مولانا بوده است و براي مولانا بيش از حافظ احتـرام قائـل بـوده                   محيي
رفـا و اخبـار و      است و شرحي بر مثنوي دارد و از اين شرح تسلط حكـيم بـر اقـوال ع                 

آيات و احاديـث كـه در كتـب اهـل تحقيـق در سـير و سـلوك بـه آنهـا اسـتدلال و                      
  .گردد  مياستشهاد شده است ظاهر

سبزواري عارف سالكي است و سـيرة سـلوكي او همـان سـيرة حكمـاي متألّـه و                   
ين و سيرة او مقيّد به شـريعت بـوده و اهتمـام بـه               هلأ شامخ است نظير صدرالمت    يعرفا
جوع و قناعت و مداومت بر تهجّد و اجتنـاب            مراقبت بر نوافل و رياضت با      ض و يفرا

  .)۲۵: ۱۳۷۲سبزواري، ( از زخارف دنيا و اشتغال به ذكر خدا و انقطاع به او تعالي
گونـه كـه از      از جمله مباني عرفان حكيم سبزواري وحـدت وجـود اسـت همـان             

ظـور وحـدت در كثـرت و    من(آيـد    مـي شـمار ه  ملاصدرا ب  ةمباني مهم و اساسي فلسف    
كثرت در وحدت است يعني با حفظ مراتب حقيقت وجـود و اصـالت دادن بـه غيـر                   

يكـي از مبـاني      «:گويد مي رسائل حكيم سبزواري     ة آشتياني در مقدم   ،)وجود حق نيز  
 وحـدت وجـود اسـت كـه         ةلئ ملاصدرا و حكـيم سـبزواري مـس        ةمهم و اساسي فلسف   

 بـدون درك اساسـي ايـن    .بـر آن توقّـف دارد    تحقيق كامل كثيري از مباني اعتقادي       
مهم كه ريشة مباني عرفاني و حكمت الهي است حل مشكلات و تحقيـق عويـصات                

  .)۱۵۶: ۱۳۷۰آشتياني، ( ميسور نخواهد بود
 ،ريشة وحدت وجود عرفا اسـتفاده از كتـاب و سـنّت اسـت و منظـور از وحـدت             

سـت و تمـامي موجـودات    حسب ذات اه سريان حق به سبب فعل و احاطة قيّومي او ب      
واسـطه از ذات خداونـد صـادر         اعم از مجرّدات كه نياز بـه علـل معـدّه ندارنـد و بـي               

 رسـد فعـل حـق محـسوب         مـي   فـيض حـق بـه آنهـا        ،اند و غير آنها كه با واسـطه        شده
ة شوند كه فعل واحد اطلاقي او سريان در حقايق دارد و سرّش عموم وحدت ذاتيّ               مي

 ةاسـت و در مقـام طلـوع شـمس هويـت حـقّ هم ـ              ع اشي حقّ است كه منبسط بر جمي ـ     
  .)۱۵۹ ـ۱۵۸: همان( ط فاني و مقهورنديكثرات مستهلك و جميع وسا

 سـير و    ةاز جمله مباني عرفاني حكيم سبزواري عشق است چون عشق سـبب اولي ـ            
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 و عامل شور و حال و طراوت روحي و حيات واقعي اهل دل است عشق هـر                  سلوك
حـاجي سـبزواري بـه عـشق     . سـازد   مـي بخـش  شـق لـذت  سختي و مصيبتي را براي عا    

ته اسـت و عمومـاً فكـر و         خواهشهاي نفساني و التذاذ جسماني توجهي نداش      ،  مجازي
ه عوالم روحاني و سير و سلوك باطني است و به ندرت در اشعارش بـه                حالش متوج 

گويـد    مـي  ي از عشق مجازي سـخن     يخواهشهاي نفساني اشاره دارد و اگر هم در جا        
ا الفاظ است نه اينكه اهل عشق ظاهري باشد مانند اينكه حـاجي سـبزواري در                بازي ب 

  تمام عمر لب به شراب نيالوده است اما در بيت
 شد وقت آن كه باز هواي چمـن كـنم         

 رخـي گلـت ساقـم ارديبهشـسرسيد مو
ــار   ــد به ــنم ،آم ــراب كهــن ك   فكــر ش

 بيار بادة گلفام اگرچه خود رمضان است
مجازي و زميني به عشق حقيقـي و آسـماني اسـت چـون عرفـا            و يا عبور از عشق      

گردد و به تعبير سهروردي      ميمعتقدند محبّت و عشق مجازي عاقبت به عشق الهي بر         
  :ذ روحاني است چنانكه مولانا گويدي سايه و پرتو لذا،ذ جسماني و برزخييلذا

 آنچه معشوق است صورت نيـست آن      
ــوبي او   ــر خــــ ــان مظهــــ  خوبرويــــ

  

 ن جهان خـواه آن جهـان      خواه عشق اي    
 عـــشق ايـــشان عكـــس مطلـــوبي او   

 )۱۹۸ ـ۱۹۳: ۱۳۸۰، سبزواري(  
 سالك پس از اينكه در وادي عشق به حسان الوجوه و غلمان قدم          :گويند  مي عرفا
 ر شواغل دنيوي بازداشته و همّش را در معشوق واحـد منحـصر            ي او را از سا    ،زد عشق 

 ديگـر قطـع و بـه        يمت سالك از اشيا   نمايد و چون با اين عشق مجازي توجه و ه          مي
يك نقطه متوجه شد سپس انقطاع او از معـشوق واحـد صـوري و اقبـال بـر معـشوق                     

  .)۵۳: ۱۳۴۰تهراني، ( » الحقيقهیالمجاز قنطر«گردد كه   ميآسان) خدا(واحد حقيقي 

  حكمت مولانا و حكيم سبزواري
  حكمت مولاناـ  الف

ت وجود و عرفان عملي و به شـيوة كـشف و            مولانا با استفاده از عرفان نظري و وحد       
  ) تحقّق، تخلّق، تعلّقةسه مرتب. (كند  ميشهود هستي را تفسير
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 گرچه براي علـوم و معـارف كـسبي ظـاهري در             ، در رابطه با علم و عرفان      مولانا
 زحمت  دبرابر عرفان و علم موهوبي ارزش چنداني قائل نيست اما معتقد است كه باي             

  :ولوي هم معتقد است م،كشيد و تحصيل كرد
 در مرحلـة علـم ظـاهري وقـوف          د البتـه نباي ـ   .» مـسلم   علي كلّ  یطلب العلم فريض  «

د كـه علـم كـسبي و معـارف تقليـدي مبـدّل بـه مقـام علـم                    ر جهد ك  دداشت بلكه باي  
موهوبي تحقيقي گردد يعني از مرتبة علم اليقين به مرحلة حق اليقـين ترقّـي نمايـد و                  

ليا و عنايت حق تعالي ميسّر نيـست و راه رسـيدن بـه آن را                اين امر جز با دستگيري او     
د تا مـستعدّ  نداند كه از آلايشهاي طبيعت پاك و صافي كن         مي مولانا رياضت كشيدن  

 ،عبارت ديگر از طريق تخليه و تجليه خود را آمادة تحليه سازند   ه   ب .دنانوار الهي گرد  
را مانع وصول به حق و نيل به        البته در جاي ديگر غرور علوم نقلي و معارف اكتسابي           

  .)۴۴۱ـ۴۳۶: ۱۳۶۹همايي، ( شمارد  ميكمال سعادت
داند امتيـاز     مي »انديشه«را  ) عالم(و انسان كبير    ) انسان(مولانا حقيقت انسان صغير     

 انـسان كبيـر هـم مثـل انـسان           .انسان از ملك و حيوان بستگي به همين انديشة او دارد          
ست و اين حقيقـت همـان امـري اسـت كـه از              صغير حقيقت وجودش همان انديشه ا     

 گاه به عقل كلّ عبارت كنند و حكمت بالغة حـق تعبيـري از آن اسـت و همـين                     ،آن
سـت و تمـام عـوالم     احكمت بالغة الهي است كه اين عالم يك فكرت آن محـسوب   

  .)۲/۶۱۱: ۱۳۷۴كوب،  زرين( اي از فكر و سوداي آن نيست جز جلوه
نمايـد     مـي  قل را به عقل كل و عقل جـزوي تقـسيم           ع ،بندي مولانا در يك تقسيم   

كند و عقـل كـل        مي است كه چيزي را با آلت و ابزار ادراك        عقل جزوي كه عقل م    
  .دارد كه به تكاپوي آن بپردازد  ميعقل جزوي را وا

عقل جزوي به آنچه به حس و عمل و احوال معاش انسان مربوط است بيناست و                
  .)همان( ستبه آنچه ماوراي هستي است نابينا

كمال عقل جزوي نيل به مرتبة عقل ايماني است و عقل ايماني چون بـا اسـتدلال                 
را عقل تحقيقي و از لحـاظ اينكـه بخـشش            آيد مولوي آن    مي دسته  نظر و تحقيق ب   

  .)۶۱۴ـ ۶۱۳: همان( نامد  ميالهي است عقل وهبي
عقـل ممـدوح    . نمايـد   مـي  مولانا به تعبير ديگر عقل را به ممدوح و مذموم تقسيم          
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 قــوة قدســي ادراك و فهــم و شــعور در تــدبير اصــلاح امــور معــاش و معــاد و  يعنــي
تشخيص نيك و بد مصالح و مفاسد اعمال و احوال كه مايـة امتيـاز انـسان بـر ديگـر                     

  .جانداران است
يـات همـان    عقل ايماني و عرشي كه در سخنان مولوي آمده است از شئون و تجلّ             

  .)۱/۴۷۵: ۱۳۶۹، همايي( عقل ممدوح عملي است
، هوش تزويـر و مكـر     شيطنت و نكراء است    ة در اصطلاح مولوي قوّ    ،عقل مذموم 

كاري در امور دنياست كه منـشأ خودخـواهي اسـت و همـين عقـل اسـت كـه                    و فريب 
  .)همان( را نكوهيده است مولانا آن

 يكـي عقـل مجـرد علـوي         :اسـت  بـه دو معن    عقل كل و كلّي در اصطلاح مولـوي       
دف نمايد كه منظور همان عقول ه و مادّيات كه آن را با نفس كلّي مرا     متفاوت از مادّ  

  . فلاسفه استةيطول
قرّب حق تعالي است كـه شـامل        ديگري كه مخصوص صنف خاص از بندگان م       

  . و ابدال و اقطاب و عباد مخلصين استوليا و اانبيا
 مثنوي مولوي دربارة عقل به معناي اول كه عقل مجرّد قدسي است در دفتر پنجم 

كـل عـالم صـورت      : دانـد   مي گفتگو كرده است و مجموع عالم را صورت عقل كلّ         
  .)همان( ...عقل كل است

پندارنـد مولانـا مخـالف آن بـوده       مـي كه بعـضي   دربارة استدلال  ـعلامه جعفري
 ،نمايد  مي  انديشة منطق در ذهن انساني وجود دارد و مطابق آن عمل           :گويد ـ مي   است
را ماننـد   مـسئله   كنيد مجبوريد ايـن       مي از هر مكتبي هم كه دفاع     گويد شما     مي سپس

ت دارد  عاليتهاي ذهني خـود نـوعي از فعالي ـ       يك پديدة بديهي بپذيريد كه انسان در ف       
  .گويند  ميت منطقي ذهني را فعاليكه آن

الدين مولوي بپرسيد چرا عمر عزيز خـود را صـرف سـرودن مثنـوي             اگر از جلال  
اي تعليم روحي افراد انـسان كـه ايـن خـود نـوعي اسـتدلال          اي خواهد گفت بر    كرده
  .)۲/۱۰۶: ۱۳۶۳جعفري، ( است

بنـد اسـتدلال اسـت     تواند خداوند نيروي عقل نظري انساني را كه پـاي   مي چگونه
همين جهت است كه مـن بـه هـيچ          ه   ب :گويد  مي لغو و بيهوده آفريده باشد تا آنجا كه       
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 شخـصيتي كـه از نظـر علـم و معرفـت از              الـدين رومـي    توانم از مثـل جـلال       نمي وجه
خلاف واقع را داشته باشم كه استدلال مسئلة نظير بشري است انتظار اين  اشخاص كم

  :هاي منطقي را پوچ بداند و خود اين بيت كه و انديشه
  تمكين بوده پاي چوبين سخت ب                 ودــن بــان چوبيــاي استدلاليپــ  

 . شـكل اول اسـتدلال منطقـي اسـت         ، به تمكـين اسـت     پس پاي استدلاليان سخت   
مطلق با عقل نظري و انديـشة منطـق و اسـتدلال تقريبـاً              ة  توان گفت مبارز    مي خلاصه

همين جهت اگر درست دقّت كنيم خواهيم ديد ه مبارزه با فطرت اصلي انسان است ب  
ت كنـد فقـط در مـواردي اس ـ         مي الدين عقل نظري و استدلال را محكوم       اينكه جلال 

خواهنـد بـا     مـي  مستقيم حقايق را كنار گذاشـته ةكه عقليون يا حسّيون افراطي مشاهد     
  .)۱۰۹: همان( راه غير مستقيم استدلال به هدف برسند

  .توان گفت حكمت مولانا همان حكمت اشراقي است  ميدر پايان

  حكمت سبزواريـ  ب
مـان  ي اسـت كـه در ز  ي صـدرا ةحكمت سبزواري در حقيقـت همـان حكمـت متعالي ـ      

اي اسـت از اسـتدلال       رسـد و ايـن حكمـت آميختـه          مـي  صفويه به اوج خلاقيت خود    
منطقي و شـهود عرفـاني كـه جنبـة شـهودي و عرفـاني آن از بينـشهاي ابـن عربـي و                        

گردد و وحي هـم در       ميگيرد و جنبة استدلالي آن به ابن سينا بر          مي سهروردي ريشه 
 التقـاطي   ةي فلـسف  ي صـدرا  ةه فلـسف   او حائز كمال اهميت است ناگفته نمانـد ك ـ         ةفلسف

كـاملتر  نسته است حكمتي را بنيان نهد كه         از مطالب قبلي توا    هنيست بلكه او با استفاد    
قه و ابتكاري خويش اسـتدلال و عرفـان را بـا    يشين است و با نيروي خلااز ميراثهاي پ  

ي هم درآميزد و نظام فلسفي خاصي را ايجاد نمايد و به مباحث فلـسفي نظـم و ترتيب ـ                 
  ).اسفار اربعه (بدهداند  شبيه آنچه عرفا بيان كرده

دهـد امـا نـه آن وحـدت وجـودي كـه               مـي  او وحدت وجود را مبناي فلسفه قرار      
داننـد و تنهـا بـراي وجـود           مي  وجود موجودات را مجازي و اعتباري      وعرفا معتقدند   

سـت   بلكه او در عين حال كه قائل به وحدت وجود ا           ،حق تعالي حقيقت قائل هستند    
 كثـرت تـشكيكي قائـل اسـت كـه از ايـن جهـت                ،امّا براي آن حقيقت واحدة وجود     
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اند نه   عبارت ديگر موجودات ظواهر آن حقيقت واحده      ه   ب ؛يابند  مي  ظهور موجودات
حكيم سـبزواري هـم وحـدت وجـود را هماننـد ملاصـدرا              . مظاهر و تعيّنات اعتباري   

هـاي    او بـسياري از انديـشه      .)۱۵۶: ۱۳۷۰آشـتياني،   ( دهـد   مـي  مبناي حكمت خويش قرار   
حكمي شيخ اشراق و حكماي ايران باستان را قبول دارد و آنها را مخالف با شـريعت      

  .)۱۳۶: ۱۳۸۱محمديان، ( و حكمت خويش نيافته است
  :گويد  مياقبال لاهوري

 ايرانــي پيونــد ةدر تعــاليم فلــسفي ســبزواري بــه ســه مفهــوم اساســي كــه بــا فلــسف
  :خوريم ميناپذير دارد بر گسست
  .مفهوم وحدت مطلق حق يا ذات وجود كه نور نام گرفته استـ ۱
ين زردشت در ضمن موضوع سرنوشـت نفـس انـساني      يمفهوم تكامل كه در آ    ـ  ۲

صورت مبهم آمده است و در آثار نوافلاطونيان و صوفيان بـا تفـصيل و نظـم بيـان                   ه  ب
  .شده است

  .)۳۳: همان( سازد ي ماي كه حق را با غير حق مرتبط مفهوم واسطهـ ۳
همچنين به توسط حكيم سبزواري فلـسفه از نظـام فيـضاني نوافلاطـوني بـه نظـام                  

 يابد و فلسفة او مانند اسلاف خود سخت با دين آميخته است             مي افلاطوني حق انتقال  
  .)۳۴: ۱۳۸۴سبزواري، (

 مابعدالطبيعـة او سـاختمان      ةدر خاتمه سبزواري فيلسوفي است عارف چون فلـسف        
. پاية شهود عميق عرفان كلّ واقعيت حاصـل شـده اسـت        استواري است كه بر    فكري

 شخصي قادر بود به اسرار وجود بـا         ةاو به عنوان يك عارف از طريق كاملترين تجرب        
چشم روحاني خويش راه يابد و به عنـوان يـك فيلـسوف مجهّـز بـا قـدرت تحليلـي                     

 وضع اين مفاهيم بـه صـورت        اساسي و سپس    قادر به تحليل تجربة مابعدالطبيعة     ،دقيق
 او نوع خاصّي از فلسفة مدرسـي مبتنـي بـر شـهود              ةنظام مدرسي بود نظام مابعدالطبيع    

  .)۲ـ۱: ۱۳۷۹ايزوتسو، ( عرفاني كلّ واقعيت است

  اشتراكات و افتراقات مولانا و حكيم سبزواري
 عـشق الهـي و انـسان    ، هـر دو وحـدت وجـود     ، در عرفان نظـري    : اشتراكات ـ  الف



  

 در
ري

زوا
 سب

كيم
و ح

لانا 
 مو

ري
 فك

اي
يانه

بن
.../ 

هش
پژو

ها

۱۳۳  

  .برند  مي ذوق و كشف و شهود بهرهةدهند و از شيو ا مبنا قرار مي ركامل
 كـشف و شـهود   ةكنند و هم از شـيو       مي در حكمت هم از وحدت وجود استفاده      

  .ييكه حكمت مولانا اشراقي است و حكمت حكيم سبزواري صدرا
 ؛تفسير مولانا و حكيم سبزواري از وحـدت وجـود متفـاوت اسـت             : افتراقاتـ    ب

دانـد ماننـد     مـي ا قائل به وحدت در كثرت است و كثرات را امور اعتبـاري   زيرا مولان 
  .امواج دريا و كفهاي روي آب

  ظلال وأو عكوس في المرايا                  أخيال وأهم  ما في الكون وكلّ  
اما حكيم سبزواري به تبعيّت از ملاصدرا قائل به وحدت وجود فلسفي است كـه                

 و بنيادي دانسته است چون ماهيات فرم وجـود هـستند و بـا    كثرتها را اعتباري حقيقي   
متحـصّل و احكـام وجـود بـر ماهيّـات            دارند به نوع اتحـاد متحـصّل و لا         وجود اتحاد 
 ماهيّات گرچه نفاد وجود و جنبـة عـدمي دارنـد امـا آن عـدمي كـه بـه                     ،جاري است 
  .بخشد  ميوجود شكل

 ولـي مولانـا آن را       ،كنـد  ي م ـ از استدلال و عقل فلـسفي اسـتفاده        حكيم سبزواري 
  .داند  ميناچيز
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  شناسي كتاب
  . ش۱۳۷۰،  اسوه،رسائل حكيم سبزواري ،الدين جلال، سيدآشتياني .۱
  . ش۱۳۵۰، احياء التراث العربي  دار، بيروت،جلدي ۴ ةدور، فتوحات مكّيّه ،الدين يي مح،عربيابن  .۲
  . ش۱۳۷۹، دانشگاه تهرانتهران،  ،الدين مجتبوي  سيدجلالة ترجم،بنياد حكمت سبزواري ،ايزوتسو .۳
  . ش۱۳۴۰،  خراسانةچاپخانمشهد،  ،دنگوي عارف و صوفي چه مي ، جواد،تهراني .۴
  . ش۱۳۶۳،  انتشارات اسلامي،۲ ج،تفسير و نقد تحليل مثنوي ، محمدتقي،جعفري .۵
  . ش۱۳۶۳،  سپهر ايرانة چاپخان،ارزش ميراث صوفيه ، عبدالحسين،كوب زرّين .۶
  . ش۱۳۷۴، علمي، ۲ ج، و تطبيقي مثنويي تشريح تحليلني، نقد و سرّ همو، .۷
  . ش۱۳۸۰،  بعثت، به كوشش پروفسور سيدحسن اميني،ديوان اسرار،  ملاهادي،سبزواري .۸
، دانشگاه تهـران  تهران،   ، تحقيق دكتر نجفقلي حبيبي    ،الاسماء، شرح دعاء الجوشن الكبير     شرحهمو،   .۹

  . ش۱۳۷۲
تصحيح و تعليق مهـدي محقـق و ايزوتـسو، انجمـن آثـار و               ،  )شرح منظومه (شرح غرر الفرائد     همو،   .۱۰

  . ش۱۳۸۴مفاخر فرهنگي، 
  . ق۱۴۲۲،  التاريخ العربيی موسس، اثيريّهةشرح هداي ، صدرالدين محمد،شيرازي  .۱۱
  . ش۱۳۶۱،  كتابفروشي زوّار، تهران،۱ ج،شرح مثنوي شريف ،الزمان  بديع،فروزانفر  .۱۲
  . ش۱۳۸۱ة دانشگاه تربيت معلم، پخانچاسبزوار،  ،عاشق حكيم،  عباس،محمديان  .۱۳
  . ش۱۳۵۸،  صدرا،، بخش فلسفهآشنايي با علوم اسلامي،  مرتضي،مطهري  .۱۴
  . ش۱۳۸۴،  جاويدان،ديوان كامل شمس تبريزي ،الدين  جلال همايي، .۱۵
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  ۱۳۸۹ ز ـ زمستان، پايي۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  
  بعد الطبيعه موضوع ما

     ١نظريجعفر شادكتر  
   اصفهان  عضو هيئت علمي دانشگاه  

  چكيده
دانش و علـوم بـشري بـر حـسب موضـوع، روش و هـدف از يكـديگر متمـايز                    

 حكيمان پيشين، مجموع علوم را به نظري و عملي و هر يك را به سـه                 .شود  مي
ر حكمــت و دانــش نظــري را بــه اعتبــار بنــدي كــرده و مباحــث د گــروه دســته

ما بعـد   علم الهي، علم اعلي و      (وجود مادي و غير مادي، به الهيات        ه  ارتباطش ب 
نـان در  آ. اند تقسيم و تنظيم كرده ) علم تعليمي (و طبيعيات و رياضيات     ) الطبيعه

 در ايـن    .انـد   مختلفي را ارائـه نمـوده      ي آرا موضوع علم الهي و يا ما بعد الطبيعه       
ايـم كـه      و انظار بـه ايـن نتيجـه دسـت يافتـه            مسئله و بيان آرا   ه پس از طرح     مقال

موضوع اين علم در هر دو بخش الهيات به معناي عـام و خـاص يكـي اسـت و      
آن عبارت است از حقيقت وجود و يـا وجـود محـض و كـساني كـه موضـوع                    

 ات به معناي اعم را موجود دانسته ولي موضوع الهيات به معنـاي اخـص را                ياله

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰:  پذيرشتاريخ ـ ۱۳/۵/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. jshanzari@yahoo.com 
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انـد و ايـن تفكيـك بـا مبـاني             قرار داده راه ناصـواب را انتخـاب كـرده          خداوند
  .فلسفي حكيمان ناسازگار است

  .عام و الهيات خاصالهيات ، موضوع، ما بعد الطبيعهموجود،  :يواژگان كليد
  مقدمه

انسان از آغاز آفرينش خويش بر اسـاس فطـرت و سـاختار وجـودش در جـستجوي                  
و جهـان بيـرون از خـود بـوده و هـست و روح نـاآرام و                  شناخت و آگـاهي از خـود        

و طاقـت    معرفت است و به قـدر تـوان          ةچشمطم او هر لحظه در پي اتصال به سر        متلا
 وقوف يافته و عطش خود را با جرعه جرعـه نوشـيدن             خويش بر شناخت حقايق اشيا    
  .جودش را حيات و كمال بخشيده استاز درياي معرفت سيراب و و

جموع دانش بشري را به دو بخش نظري و عملي تقسيم نمـوده و              پژوهان، م  دانش
در حكمت پيشين علوم نظـري    . اند هدف آن را كسب علم، معرفت و كمال نفس دانسته         

كردند و بحث در حكمت نظري را يا از  را به طبيعيات، رياضيات و الهيات تقسيم مي    
طبيعـي نـدارد    موجوداتي كه در وجـود هـيچ احتيـاجي بـه مـواد جـسماني و عناصـر                   

شود؛ قسم اول را به علم الهـي   دانستند و يا از موجودي كه در عناصر مادي محقق مي      مي
ند و در اين علم از ذات باري تعالي، عقـول،           دخوان  مي ما بعد الطبيعه  يا علم اعلي و يا      

شد  كردند و قسم دوم به دو گروه تقسيم مي         بحث مي ... وحدت، كثرت، علت، معلول و    
 بحث از موجوداتي بود كه امكان تجـرد از مـاده در آن راه دارد و در                  در يك گروه  

دستة اول را . گروه دوم بحث از موجوداتي بود كه امكان تجرد از ماده در آنها راه ندارد   
  .اند  دوم را علم طبيعي ناميدهةحكمت وسطي، علم رياضي و يا علم تعليمي و دست

باشد كه در جـاي خـود        وعات متعدد مي  البته هر يك از اين دو داراي اقسام و فر         
  .) به بعد۳۱: ۱۳۸۳ملاصدرا، (بحث شده است 

ما بعـد  در اين نوشتار بر آنيم تا تحقيقي از موضوع در قسم اول يعني علم اعلي يا  
 از ورود به بحـث و     و تقسيم مسائل آن به امور عامه و خاصه ارائه دهيم، پيش            الطبيعه

، بـه معنـا و      ر خصوص موضوع ما بعد الطبيعه     تطورات فكري د   و   طرح نگرش حكما  
  .كنيم  اشاره مية ما بعد الطبيعهتحليل واژ

است كه در قرون وسطي به كـار رفتـه          » متافوسيكا«برگردان  » ما بعد الطبيعه  «ة  واژ
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طلاح بـه  پيـدايش ايـن اص ـ  .  اولي يا الهيات خوانده شده اسـت ة به علم اعلي و فلسف    و
ــام  ةيكــي از دوســتداران فلــسف: ددگــر مــيقــرن اول پــيش از مــيلاد بر ــه ن  ارســطو ب

اي كه از مجموع آثـار       زيسته در نسخه    در قرن اول پيش از ميلاد مي       ١»آندرونيكوس«
علـم  (ارسطو براي خود تنظيم و تدوين نمـوده اسـت، مباحـث مربـوط بـه قـسم اول                    

  ارسـطو را ةرا بعد از مباحث طبيعي قرار داده و سرفـصل ايـن قـسمت از فلـسف         ) اعلي
الطبيعيـات انتخـاب كـرد، سـپس بـا حـذف حـرف              بعـد   » متاتافوسـيكا «عنوان يوناني   

يعني طبيعـت   » فوسيكا«يعني بعد و    » متا«ي  ن يونا ةو تركيب دو كلم   » تا«تعريفي يوناني   
اين واژه در زبـان     .  اولي اطلاق و استعمال شده است      ةبر فلسف » متافوسيكا«به صورت   

  .به كار رفت ٣» فيزيكترانس« و يا ٢»متافيزيك«فرانسه به 
در واقع بشر بعد از عالم محسوس و عالم طبيعت به اموري كـه محـسوس نيـست                  

به تمييز و تفصيل آنهـا پرداختـه اسـت         » بعد الطبيعه  ما«كند و در مسائل      توجه پيدا مي  
بنـابراين در اصـطلاح     .  قدرت و تـوان حـواس بيـرون اسـت          ةكه ادراك آنها از حيط    

ة كند به نام فلـسف  ل آن بحث ميئاز اصول مقوم هستي و مسا ارسطو، علمي كه    ةفلسف
  .اولي خوانده شده است

   بعد الطبيعه و تفسير دانشمندانما
در . مختلـف اسـت   » ما بعد الطبيعـه    «ةتعابير و تفاسير دانشمندان جهان حكمت از واژ       

  :كنيم طور فشرده به برخي از آنها اشاره ميه اينجا ب
چيزي جز جهـد بليـغ و سـعي وافـي در            » ما بعد الطبيعه  «: گويد مي ويليام جيمز    ـ۱

  .مقرون با وضوح و ضبط و ربط نيستطريق تفكري 
عـه علـم بـه اسـباب و علـل           مـا بعـد الطبي    : نويـسد  مي) . م ۱۷۸۳ـ۱۷۱۷ (٤ دالامبر ـ۲
اي و اصولي علمي است، فـرق نـدارد          ست و هر كس را براي خود ما بعد الطبيعه         اشيا

                                                        
1. Andreonics. 

2. Metaphysique. 

3. Transpysique. 

4. Dalembert. 
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  .دان و يا مهندس يا موسيقي نقاش باشد يا شاعر كه
سـت از تـدوين فهرسـت مرتـب و           ا الطبيعـه عبـارت    ما بعد :  كانت معتقد است   ـ۳

  . عقل محض دارا هستيمةمنظمي از تمام آنچه به وسيل
مـا بعـد الطبيعـه را       ) . م ۱۹۴۱ـ۱۸۵۹( فيلسوف بزرگ فرانسوي     ١ هانري برگسن  ـ۴

 بـه عنـوان اسـتعمال عقـل در          به عنوان معرفت شهودي ذهن و در مقابل، كار علـم را           
  .كند  مادي تلقي ميةمطالع
 همانـا   مـا بعـد الطبيعـه     خـصوصيت   : نويـسد  مـي ) . م ۱۹۵۱ـ ـ۱۸۸۳ (٢ي لاول ي لو  ـ۵
 چنانچه خـصوصيت  ، مناسبات دروني نفس ما با تماميت فعاليت روحاني است   ةمطالع

  .ي جسم ما و تماميت علم مادي است مناسبات بيرونةعلم هم مطالع
علمـي كـه در   «كنـد بـه    الطبيعه را تعريف مي  ما بعد ) . م ۱۷۰۴ـ۱۶۲۷ (٣ئه بوسو  ـ۶

، خاصه از خدا و موجودات عقلاني كه به صـورت او آفريـده       ترين اشيا  آن از نامادي  
  .»كند اند بحث مي دهش

، الطبيعـه علـم بـه هـستي از ايـن رو كـه هـستي اسـت         ما بعـد : گويد  ارسطو مي ـ۷
  .) به بعد۷: ۱۳۶۶؛ فولكيه، ۳ و ۱، فصل ۱۱ و ۴كتاب : ۱۳۸۵ارسطو، ( باشد مي

توانـد تعريـف جـامع و مـانعي          روشن است كه برخي از تعبير و تفسيرهاي فوق نمـي          
مثلاً جهد بليغ و سعي وافي اختصاص به ما بعد الطبيعـه نـدارد، بلكـه از ويژگيهـا و                  . باشد

عه به علل و اسـباب  شرايط لازم هر يك از علوم است چنانچه انحصار مسائل ما بعد الطبي         
توانـد    تعريف كانت نيز بر مبناي خودش صحيح اسـت ولـي نمـي            . نيز جامع نخواهد بود   

يك تعريف فراگير و عمومي باشد در بعضي از تعابير فوق به روش شـناختي مـسائل                 
  .يرهاي موجود سخن ارسطو كامل استاز ميان تفس. ما بعد الطبيعه اشاره رفته است

بايد در نظر داشته باشيم اينكه در تعريف مـا بعـد الطبيعـه دو               اي كه در اينجا      نكته
  :توانيم در نظر بگيريم اعتبار را مي

لـذات  ضـي كـه بـر موضـوع فلـسفه با          الطبيعه بـه اعتبـار عوار      ـ تعريف ما بعد    الف
                                                        

1. H. Bergson. 

2. L. Lavelle. 

3. Bossuet. 
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  .شود  ميعارض
لم ما بـه ايـن عـوارض و         اي شناسايي و ع    الطبيعه به اعتبار نحوه    ـ تعريف ما بعد    ب
  .ستمسائل ا

شود و منظور اين است كه       شناسي تعريف مي   الطبيعه به اعتبار اول به هستي      ما بعد 
آيا انتقال ذهني از طريق حس بـه معلـوم صـحيح اسـت يـا نـه؟ و آيـا عـالم موجـود،           

 ثبـوت واقعيـت، بحـث از        طور ثابت دارد يا نـه؟ و پـس از         ه  حقيقت و نفس الامري ب    
 و  دوم كـه عبـارت اسـت از علـم بـه اشـيا             ار  اما بـه اعتب ـ   . گردد  مطرح مي  چيستي اشيا 

 قدرت و صلاحيت حـس ظـاهر بيـرون اسـت و جـز               ةاموري كه ادراك آنها از حيط     
 عبارت است از آگـاهي و علـم   ان شناخت، ما بعد الطبيعه  تو  عقل آنها را نمي    ةوسيل هب

الطبيعـه    مدار ما بعد   ،البته در بحث روش شناخت، گروهي از فلاسفه       . يقيني از هستي  
الطبيعه بـه مفهـوم      به اين معنا كه در ما بعد       ؛اند ي و قياس عقلي بنا نهاده     ا بر روش لمّ   ر

كلي و بدون مراجعـه بـه تجربـه، بـه اسـتنباط احكـام و قـوانين موجـودات و فكـر و                         
اند و بناي آنها بر تحليل مفاهيم و استعلام از لـوازم ذاتـي ايـن                 انديشه، اهتمام ورزيده  

 معاصر به روش اِنّي متمايل شده و بر ايـن           ة گروهي از فلاسف   ،در مقابل . مفاهيم است 
 و معنـا و مقـصد       ة حقيقـت اشـيا    اعتقادند كه شناختن واقع و حـل مـسائلي كـه دربـار            

 ة آن بـه وسـيل     ةواسط كند، بايد بر تماس با اصل موجود و دريافت بي          حيات بحث مي  
  .ست بردارد ذهني و عقلي مفاهيم دآزمايش همت گمارد و از تحليل و تركيب

شناختي نه مدعي شناخت لمّي صرف هستند و  رسد فلاسفه در بحث روش به نظر مي
نه مدعي شناخت اِنّي فقط، بلكه روش آنها هم لمّي و مستند به قياس عقلي اسـت و هـم                    

  :اند اِنّي و مبتني بر استقرا و تجربه است مثلاً در برهان امكان و وجوب اين بيان را آورده
ن مقتـضي وجـود واجـب       كن، وجود دارند، وجود موجودات مم     موجودات ممك 

صغراي اين قياس تجربي و اِنّي است و كبراي . است، پس موجود واجب وجود دارد  
  .س از هر دو روش استفاده شده استپ. آن لمّي و عقلي است

الطبيعه از ديـدگاه     گيريم كه موضوع ما بعد     كنون آورده شد نتيجه مي     از آنچه تا  
 علـوم   شـد  بـدان اشـاره      پيشترطور كه     موجود مادي است و همان     ي ورا حكما امري 

انـد و طبـق نقـل مورخـان فلـسفي،            نظري را به طبيعي، رياضي و الهـي تقـسيم كـرده           
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 و مفسران ارسطو در مقام تنظيم آثار او، علمي را كه از احكام كلي وجـود                 شاگردان
 علوم طبيعي قرار داده و      پردازد، بعد از   كند و به اصول و عوارض وجود مي        بحث مي 

ة اولي نيز تعبير    خوانند و سپس به علم كلي، علم اعلي و فلسف           مي ما بعد الطبيعه  آن را   
  .شده است
  :نويسد لهين ميأالمتصدر

 لهـيّ الإ و الرياضـيّ  و هي الطبيعـيّ  ی عند القدماء و    ثلاث ی النظريّ یقسام الحكم ّ أ   أناعلم  
ملاصـدرا،  ( الـذي فيـه تقاسـيم الوجـود          يّالكلّ العلم   یشيعته بزياد أرسطو و  عند   یربعوأ

۱۳۸۳: ۴(.  

شود كه پيروان ارسطو به اين مطلب تصريح دارند كـه            از عبارت فوق استفاده مي    
 اول تبـارك و     أعلم كلي غير از علم الهي است زيرا مسائل علم الهي مربوط بـه مبـد               

د در آن   لكن اثبات خواهد شـد كـه علـم كلـي كـه تقـسيمهاي وجـو                . باشد تعالي مي 
  .باشد گيرد در واقع جامع و شامل سه قسم طبيعي، رياضي و الهي نيز مي تحقق مي
طبيعـي، رياضـي    (اند   ه اسلامي نيز حكمت نظري را به سه قسم تقسيم كرد          ةفلاسف

 بـه  مـا بعـد الطبيعـه   مربوط بـه   توان استفاده كرد كه مباحث        از اين تقسيم مي    .)و الهي 
 وجود و هـم  ة عامراي كه هم شامل مباحث امو     نهگوه  شود ب  مربوط مي محض  وجود  
ت ئاين مطلب از نوع تفكر فلسفي انسان نـش        . گردد الهيات مي امور خاصه يعني    شامل  

 در پـي علـل      ، عـالم طبيعـت و شـناخت آن        ا ب ـ همواجه ـدر  گرفته است چرا كه انسان      
وش پيدايش آن برآمده و به بحث پيرامون نخستين موجود پرداخته و سرانجام در كا             

 مـسائل آن را     ة الهي دست يافتـه و مجموع ـ      ةعلمي خويش، به بسياري از معارف حق      
 لذا مسائل علم الهي را در علم اعلي و علم كلي            ،الهيات بالمعني الاخص ناميده است    

  . استمندرج نموده
  :نويسد شيخ الرئيس در الهيات شفاء مي

ه نّ ـک لجميع هـذه وأ    مشترمر  أ موجود   والموجود بما ه  ّ    أن ی من هذه الجمل   کفظاهر ل 
عـن  تـه و  عـن تعلّـم ماهيّ  ه غنـيّ نّ ـ لما قلنا ولأ  ین يجعل الموضوع لهذه الصناع    أيجب  

ابـن سـينا،   (يـضاح الحـال فيـه    إل علم غير هذا العلم ب   ن يتكفّ ألي  إي يحتاج   ثباته، حتّ إ
  .)۱۳ :تا بي
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  :نويسد  در تقسيم مباحث كتاب مياو
 ی فـي غـاي    ه واحـد حـقّ    نّ ـل وأ وّ الأ أالمبـد  الموجـودات فنثبـت      ئلـي مبـاد   إ ننقل   ثمّ

شياء التي توجَـد عنـه      ل الأ وّأما  إلي الموجودات عنه و   ن كيف نسبته     نبيّ ثمّ... یالجلال
  .)۲۷ :همان(... ب عنه الموجودات كيف تترتّثمّ

شيخ الرئيس در اين بخش از مباحث خود پس از بيـان اقـوال و كلمـات فلاسـفه                   
 به نقل، نقد و تحليل آن پرداخته و سرانجام معتقد شـده    الطبيعه  موضوع ما بعد   ةدربار

ل آن، مربوط به    است و مسائ  » موجود بما هو موجود   «است كه موضوع اين علم كلي       
  .احوال موجود است

  :نويسد لهين ميتأالمصدر
سباب القـصوي   ا بحث عن الأ   إمّمسائله  هو الموجود المطلق و    لهيّفموضوع العلم الإ  

أنّـه   وجود معلول من حيـث       ل الذي هو فيّاض كلّ    وّلسبب الأ  موجود معلول كا   لكلّ
ا بحـث عـن     عـن عـوارض الموجـود بمـا هـو موجـود وإمّ ـ            ا بحث   وجود معلول وإمّ  

 یعراض الـذاتيّ  ی كـالأ   فموضوعات سائر العلوم البـاقي     یموضوعات سائر العلوم الجزئيّ   
  .)۲۵ ـ۱/۲۴: ۱۳۸۳ملاصدرا، (لموضوع هذا العلم 

 اولـي و بـه      ةشود كه موضوع و محور علم كلي و فلـسف          ه مي از اين عبارت استفاد   
عبارتي علم الهي، موجود مطلق يعني موجود بما هو موجود است و مسائل و مباحث               

 ة اول و علل نخستين و بحث از عـوارض عام ـ         أ مبد ةتحقيق دربار : ست از  ا آن عبارت 
ت از ر علــوم جزئيــه كــه تمــام ايــن مــسائل و محمــولايموجــود و از موضــوعات ســا

  .باشد عوارض ذاتي موجود مي
  : در فراز ديگر از كلام خود آورده استملاصدرا

 یروا تـار  هم فـسّ  نّأ... یمور العامّ الأب من قوم اضطرب كلامهم في تفسير        جواقض الع 
يّـی   الحقيق یالوحـد  و كثرها فيخـرج منـه الوجـوب الـذاتيّ        أو  أبما يشمل الموجودات    

ا علـي  مّ ـإ يـشمل الموجـودات      یتـار  بالواجـب و   خـتصّ ا ي مثالها ممّ ی وأ  المطلق یيّالعلّو
 ـ الإ یقـسام الحكم ـ  أ ّ  نأرت  ذا تـذكّ  إنـت   وأ... أو علي سـبيل التقابـل     طلاق  الإ  مـا   یلهيّ

م العـوارض   أللموجود المطلق بما هو موجود مطلق       الذاتيّی  يبحث فيها عن العوارض     
ا لاستغنيت عن هـذه  و طبيعيأا صير تعليميين علي أ جودف عروضها للموالتي لا يتوقّ 

  .)۳۰ و ۲/۲۸ :همان(شباهها أفات والتكلّ
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اند كه شامل مباحث مربـوط بـه واجـب            امور عامه را به چيزي تفسير كرده       برخي
انــد كــه تنهــا موجــودات يــا  اي تفــسير نمــوده گــردد و برخــي بــه گونــه الوجــود نمــي

يـه كـه در   شـود امـا وقتـي در اقـسام حكمـت اله      موجودات را به نحو تقابل شامل مي     
آوريم كه آنچه به عنوان موضوع اين        عبارت گذشته بيان شد دقت كنيم به دست مي        

 گيرد موجود مطلق بمـا هـو موجـود اسـت و مـسائل ايـن علـم بحـث از                     علم قرار مي  
  .عوارض ذاتي آن موجود خواهد بود

  :نويسد  خود بر عبارت فوق مية در تعليقعلامه طباطبايي
 بمـا يـساوي الموجـود       یمـور العـامّ   ر الأ ن يفـسّ  أ مـن الواجـب      ّ  نأمناه  ا قدّ قد ظهر ممّ  

  .)همان( ی المستوفایا مع ما يقابله في القسممّإا وحده ومّإالمطلق 

  :نويسد مي» القبسات«ميرداماد در كتاب 
 العلـم  یا علي ذمّجزاء موضوعاتها جميعًأ ویما البحث عن موضوعات العلوم الجزئيّ  نّإ

 كـان مـن مطالـب العلـم الـذي فـوق            ء شي يّ لأ يطی البس یليّوالبحث عن اله  ... عليالأ
  .)۱۹: ۱۳۷۶( یالطبيع

الطبيعه و موضوع آن شده است، پاسـخ          ما بعد  ةساز مباحث فوق دربار    آنچه زمينه 
 اولـي و علـم اعلـي چيـست؟ و مباحـث و              ةال است كه محور مباحث فلسف     ؤبه اين س  

است يا نـه؟ و در صـورت دخـول     و معاد داخل مسائل اين علم  أمسائل مربوط به مبد   
معيار و برهان آن كدام است؟ و در يك جمله الهيات بـالمعني الاخـص از عـوارض                  
ذاتي موضوع الهيات بالمعني الاعم است يا نه؟ و در هر علـم بايـد از عـوارض ذاتـي                 

  ؟ و مراد از عوارض ذاتي چيست؟آن علم بحث شود
اني و ترتيب و تنـسيق آنهـا،         قديم در مقام گردآوري معارف و علوم انس        يحكما

كردند و بر مجموعة معـارف       گذاري مي   هر مجموعه از مباحث را به يك علم خاص نام         
 فلسفه و حكمـت نـزد   ةلذا واژ. بردند و علوم انساني نام فلسفه و حكمت را به كار مي 

آنها اسم عام بر تمام علوم انساني بود و در مقام تبيين و طرح مسائل، آن را بـه علـوم                     
از . شمردند و براي هر كدام از اين دو، اقسامي را مي         كردند   نظري و عملي تقسيم مي    

دانستند لذا بـه      علم ديگر مي   ةطرفي اثبات مبادي و مقدمات برخي از علوم را بر عهد          
بيان مراتب و شرافت و تمايز علوم پرداختند و سرانجام فلسفه را بر تمام علـوم مقـدم                  
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  .شود ر علوم در اين علم ثابت مييضوع سا چرا كه مبادي و موشمردند
موضوع ما بعـد الطبيعـه از ديـدگاه         : در اين تحقيق به اين نتيجه خواهيم رسيد كه        

حكما و فلاسفه موجود بما هو موجود اسـت و تفكيـك مباحـث مربـوط بـه الهيـات                    
در .  آفـرينش اسـت    أبالمعني الاخص تنها بـه جهـت اهميـت مـسائل مربـوط بـه مبـد                

ون واسـطه بـه   نحـو مـستقيم و بـد   ه مـسائل الهيـات بـالمعني الاخـص ب ـ    حقيقت تمـام    
ي از يهـا  ييـد ايـن مـدعا بـه نمونـه     أگردد در اينجـا بـراي ت      ميعوارض ذاتي موجود بر   
  .كنيم كلمات حكما اشاره مي

  :نويسد شيخ الرئيس در الهيات شفاء مي
ر التـي تلحقـه     مومطالبه الأ العلم هو الموجود بما هو موجود و      لهذا   لوّفالموضوع الأ 

  .)۱۳: تا بيابن سينا، (بما هو موجود من غير شرط 

  :نويسد لهين در كتاب اسفار ميأالمتصدر
 ـی الإل قسام الحكم ّ أ   أنرت  ذا تذكّ إنت  أو  ی مـا يبحـث فيهـا عـن العـوارض الـذاتيّ            یهيّ

  .)۱/۳۰: ۱۳۸۳ملاصدرا، (للموجود المطلق بما هو موجود مطلق 

  :نويسد كمه مي الحیعلامه طباطبايي در نهاي
 یلكلام فيها مرحل  لفردوا  أمكان  الإی الوجوب و   بمرحل یق مسائل متعلّ  یوهي في الحقيق  

  .)۲۳۶: تا بي( موضوعها ی بشرافا بها واعتناءً اهتمامًیمستقلّ

در عبارت فوق تصريح شده به اينكه استقلال مباحث الهيات بالمعني الاخص بـه              
و تعالي است وگرنـه مـسائل مربـوط بـه           جهت اهتمام به مبحث توحيد و حق تبارك         

الهيات بالمعني الاخـص در حقيقـت از مـسائل وجـوب و امكـان اسـت و وجـوب و                     
  .كان از تقسيمات اولية موجود استام

شناسـي از     حكمـا در خـصوص هـستي       ةبديهي است بررسي سـير تكـاملي انديـش        
 ة نظري ـ دانـد تـا     كه جهان را همواره در حـال شـدن و نـاآرامي مـي              ١ديدگاه همروس 

سيس كرده و از ديدگاه     أ خود را مبتني بر سكون ازلي و ابدي ت         ة كه فلسف  ٢پارميندس
                                                        

1. Homeros. 

2. Parmenides. 
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 دو نگرش مخالف و متضاد، راه حـل ايـن تخـالف را در               ة كه پس از مشاهد    افلاطون
داند كه به عالم مُثُل در مقابل عالم حس معتقد شود و ثبات را در عالم مُثُل و                   اين مي 

 كانت كه راه حل مشكل را در تصور         ةم حس بداند تا نظري    تغيير و حركت را در عال     
همچنـين بـراي تبيـين      . نيـاز بـه يـك پـژوهش و تحقيـق ديگـر دارد             ... داند و  مي» ان«

 پيدايش جوهر در فلسفه     أموضوع ما بعد الطبيعه و تقسيم مسائل آن لازم است به منش           
 ايـن   ةحوصـل و تعريف جوهر و بحث از وجود پرداخته شـود كـه ايـن بحـث نيـز از                    

  .ت و نياز به تحقيقي جداگانه استتحقيق خارح اس

  موضوع فلسفه
شيخ الرئيس در الهيات شفاء به بحث از موضوع فلسفه پرداخته و انظار را نقل و نقـد                  

  :نويسد كند و مي مي
ا يخصّه فلنبحث الآن عن الموضوع لهذا العلم ما هو؟           علم موضوعً  لّلكّ    أنوقد علم   

 مـن  ء بـل هـو شـي   کليس كـذل  وأ االله تعالي جدّه یيّإنّع لهذا هو ولننظر هل الموضو 
 ّ  ن لأ کذل ـک هـو الموضـوع و     ن يكـون ذل ـ   أه لا يجـوز     إنّ ـ: مطالب هذا العلـم فنقـول     

... أحوالـه مـا يبحـث عـن    نّک العلـم وإ م الوجـود فـي ذل ـ  مـر مـسلّ   أ علم   موضوع كلّ 
لم كالموضـوع بـل هـو     العا في هذامًن يكون مسلّ أ يجوز االله تعالي جدّه لا   ... وجوده

  .)۵ :تا بيابن سينا، (... مطلوب فيه

 یعل ـالاي موضوع ما بعد الطبيعه را خداوند،         عبارت فوق دلالت دارد بر اينكه عده      
كنــد و  شــيخ الــرئيس ايــن مــدعا را باطــل مــي. داننــد الاولــي و نخــستين موجــود مــي

موضـوع حكمـت و     تواند    العلل و به عبارتي وجود خداوند نمي       یوجود عل : نويسد مي
 زيرا از خصوصيت موضوع در هر علم اين است كـه مفـروض و               ؛ باشد ما بعد الطبيعه  

 الاولـي داراي    یعل ـالم دانسته شود و از احوال ذاتي آن بحث گردد در حالي كـه               مسلّ
اين ويژگـي نيـست بلكـه از مـسائل حكمـت اسـت و بـراي اثبـات آن برهـان آورده                    

اي نداريم جز اينكه يا ملتزم شويم كه وجـود   چارهاگر اين سخن را نپذيريم     . شود مي
 الاولي يعني خداوند به عنوان موضـوع فلـسفه مفـروض و مـسلم اسـت ولـي بـه              یعلال

شـود و يـا معتقـد        له، در علم ديگر غير از فلسفه از آن بحث مـي           ئعنوان مطلوب و مس   
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  .گيرد  كه در هيچ علمي مورد بحث قرار نميشويم
 زيـرا در هـيچ يـك از علـوم           ؛مـذكور باطـل اسـت     روشن است كه هر دو فرض       

 اعلي يعنـي خداونـد      أاز مبد ... همچون رياضيات، طبيعيات، علم اخلاق، علم منطق و       
باشد و معنا ندارد كه در هـيچ دانـش و علمـي              كدام نمي   هيچ ةلئشود و مس   بحث نمي 

 بيـان آن  يوس ازأ زيرا يا بايد بنفسه بـيّن باشـد و يـا م ـ        ؛آن علم نباشد  ئلة  مطلوب و مس  
روشـن اسـت كـه هـر دو فـرض نيـز             .  زيرا از قلمرو درك بـشر خـارج اسـت          ؛باشيم

رسـد كـه بحـث از وجـود          شيخ الرئيس در پايـان بـه ايـن نتيجـه مـي            . مخدوش است 
گيـرد و از مـسائل    خداوند و صفات آن در علم اعلي و حكمت مورد تحقيق قرار مي   

  .د موضوع همان علم باشدتوان علم نميمسئلة باشد و بديهي است كه  اين علم مي
 ّ هذا أيـضًا     إنف... أربعتهاسباب القصوي للموجودات كلّها     ظر هل موضوعه الأ   نفلن«

الطبيعـه را    گروهي از حكمـا موضـوع مـا بعـد         : گويد مي شيخ   .)۷ :همان(» ه قوم قد يظنّ 
آشـكار اسـت    : الطبيعه چنين آورده   ارسطو در كتاب ما بعد    . اند گانه دانسته هارعلل چ 

 زيـرا تنهـا هنگـامي از دانـستن          ؛ه بايد شناختي از علتهـاي آغـازين بـه دسـت آورد            ك
از علـت   . شناسـيم  كنيم علت نخستين آن را مـي       گوييم كه تصور مي    چيزي سخن مي  

گـوييم علـت،    شـود كـه در يـك گونـه از آنهـا مـي           نيز به چهار گونه سخن گفته مي      
... یما منه الحرك ـ  ... حركتأ  جوهر و چيستي، ديگري ماده و موضوع است، سوم مبد         

  .) به بعد۳: ۱۳۸۵ارسطو، (... يي به خاطر آن يا علت غااست و چهارم برابر نهاده است يعني
الطبيعه علل چهارگانه است بـه   ابن سينا پس از طرح اين نظريه كه موضوع ما بعد       

اگر علـل بـه نحـو اطلاقـي موضـوع باشـد بـاز               : نويسد نقد و تحليل آن پرداخته و مي      
از مسائل علم نخواهنـد  ... ي وئياري از مسائل علم اعلي مثل قوه و فعل، كلي و جز   بس
گردد و هم بر غير علل و اسباب،   زيرا اين مسائل هم بر علل و اسباب عارض مي؛بود

 علاوه بر اينكه موضوع بودن علل در صـورتي          ،لذا از عوارض ذاتي علل نخواهد بود      
و بديهي است كه تنها دانـشي كـه متعـرض           صحيح است كه وجود آنها محرز گردد        

شود فلسفه است لذا معنـا نـدارد مـسائلي كـه در علـم اعلـي بـه                    اثبات وجود علل مي   
رسد خود موضوع علم اعلي باشد و اگر موضوع را علل و اسباب به شـرط                 اثبات مي 

 ؛ بدانيم كه مثلاً جهت فاعلي را در علت فاعلي مد نظر قرار دهيم باز باطل است                ءشي
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 ک ذل ـ ّ  نلأ«گيـرد     در فلسفه و علم اعلي مورد بحث قرار مي         ء اسباب به شرط شي    يراز
 موضوع باشد و اگر اسباب و علل را به نحو عام           دتوان پس نمي » مطلوب في هذا العلم   

 مجموعه سزاوارتر   ي چرا كه اجزا   ،مجموعي موضوع فلسفه بدانيم نيز مخدوش است      
 النظـر   ّ  نإف«هر جمعي بر مجموع مقدم است        زيرا اجزا در     ؛هستند براي موضوع بودن   

و اگر وجود علـل را موضـوع بـدانيم در           » یقدم من النظر في الجمل    أ یجزاء الجمل أفي  
گوييم اسباب و علل مدخليتي نـدارد بلكـه در واقـع وجـود، معيـار و                  مياين صورت   

  موجود بما هو موجود اسـت ما بعد الطبيعهملاك است پس بايد بپذيريم كه موضوع        
  .علّي و سببي از كمالات وجود استمضافاً به اينكه خصوصيت 

» في تحصيل موضوع هذا العلـم     « اولي تحت عنوان     ةابن سينا در فصل دوم از مقال      
به اثبات موضوع ما بعد الطبيعه پرداخته و بـا برهـان بـه ايـن نتيجـه رسـيده اسـت كـه                       

وم طبيعـي،   ز عل ـ  زيـرا علـوم بـشري عبارتنـد ا         ؛موضوع موجود بما هو موجـود اسـت       
  .رياضي، منطقي، اخلاقي

موضــوع در علــوم طبيعــي، جــسم از حيــث حركــت و ســكون اســت و در علــوم 
ماده يا مقدار موجود در ماده ذهني و عدد          رياضي جسم تعليمي يعني مقدار مجرد از      

مجرد و يا عدد در ماده ذهني است و در علم اخلاق نفـس يـا رفتـار انـسان موضـوع                      
بحـث از   : ق نيز معرف و حجـت موضـوع اسـت لـذا بايـد گفـت               است و در علم منط    

موجود و وجود در حكمت و فلسفه است و اگر از موجودات مادي نيز بحـث شـود،       
حيث وجودي آنها معيار و ملاك و مورد توجه است مضافاً به ايـن نكتـه كـه برخـي         
 مسائل در دانش بشري وجود دارد مثل واحد، كثير، علت و معلول كـه هـيچ يـك از        

رض ذاتـي    زيـرا ايـن مـسائل از عـوا         ؛باشـند  دار بحث از آنها نمـي      علوم مذكور عهده  
  .موجود بما هو موجود است

  :نويسد ابن سينا در پايان مي
ه أنّ ـ لجميع هـذه و    کمر مشتر أالموجود بما هو موجود     ّ    ی أن  من هذه الجمل   کفظاهر ل 
عـن  تـه و  ن تعلّـم ماهيّ    ع ـ ه غنـيّ  نّلأا قلنا و   ممّ ین يجعل الموضوع لهذه الصناع    أيجب  

فالموضـوع  ... إيضاح الحال فيه  ل علم غير هذا العلم ب     ن يتكفّ ألي  إي يحتاج   ثباته حتّ إ
مـور التـي تلحقـه بمـا هـو      مطالبـه الأ العلم هو الموجود بما هـو موجـود و  ل لهذا   وّالأ
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  .)۱۳: تا بي( من غير شرط موجود

سفه و مـا بعـد     لـي، فل ـ  از نظر ابن سينا موجود بما هو موجود موضوع براي علـم اع            
  .الطبيعه قرار دارد

او در كتـاب    . شـناختي سـاخته اسـت     مـسئلة وجود  نا بناي فلسفي خود را بر       يابن س 
  :نويسد المباحثات بر اين مطلب تصريح دارد و مي

ي مور الت ـمطالبه الأی الموجود بما هو موجود و     موضوع العلم المعروف بما بعد الطبيع     
  .)۲۷۸: ۱۳۷۱( ...رطتلحقه بما هو موجود من غير ش

شناسي بنـا نهـاده و      س نيز نظام فلسفي خود را بر وجود       فيلسوفان پس از شيخ الرئي    
اند و مـسائل آن را   بحث از عوارض ذاتي موجود را از مسائل حكمت و فلسفه دانسته 

ه واجب و  به وجود محمولي، ناعتي و مستقل و يا به وجود مستقل و غير مستقل و يا ب                
  .اند فقري تقسيم نمودهمكان ممكن به ا

 زيرا محمول حقيقـي در      ؛كانت در بحث اقسام وجود منكر وجود محمولي است        
نزد او آن است كه چيزي را بر موضوع در خارج اضافه نمايـد و پيـشرفتي در آن بـه                     

دانـد مثـل احمـد       در واقع وي محمول حقيقي را محمول بالـضميمه مـي          . وجود آورد 
 زيـرا   ؛گيـرد  جود محض محمول حقيقي قرار نمـي      طبيب است و آب سرد است اما و       

او معتقد است وجود به نومن و       . در خارج چيزي وراي حقيقت موضوع وجود ندارد       
توانيم بـه آن علـم پيـدا كنـيم           كنيم و مي   گردد و آنچه را ما باور مي       فنومن تقسيم مي  

 خداوند پيدا   توانيم علم به وجود    فنومن است و نومنها در قلمرو علم نيستند لذا ما نمي          
  .»هستها«در قلمرو علم بشر است نه مورد نظر و » هااست« زيرا پيوسته ؛كنيم

نيـز  » هـست « زيـرا  ؛البته در جاي خود ثابت شده است كه ايـن نظـر ناتمـام اسـت            
 در فلان جا موجود است بـه        ء محمول حقيقي باشد، لذا اگر بدانيم يك شي        دتوان مي

 زيـرا وجـود موضـوع       ؛شي بر موضوع قضيه ندارد    چند افزاي شود هر  علم ما افزوده مي   
 ليكن اين سخن در     .عين ماهيت آن است و تركيب آن دو اتحادي است نه انضمامي           

تفكيـك كـرد و     تـوان آن دو را       خارج از ذهن صحيح است اما در تحليل ذهنـي مـي           
  .مغاير دانست
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  :نويسد در آغاز بحث الهيات بالمعني الاخص مي  طباطباييعلامه
 یلكلام فيها مرحل ـ  لفردوا  أمكان  ی الوجوب والإ   بمرحل یق مسائل متعلّ  یالحقيق هو في و

  .)۲۳۶: تا بي( موضوعها یاعتناءً بشرافی اهتمامًا بها ومستقلّ

 وجـوب و امكـان اسـت        ةمباحث الهيات بالمعني الاخص در واقع متعلق به مرحل ـ        
حـث و مـسائل آن   جهت اهميت مباه گيرد و ليكن ب    يعني از مسائل علم اعلي قرار مي      

  .اند برخي حكما مسائل اين بخش را جداي از ديگر مسائل علمي و فلسفي قرار داده
ابن سينا در الهيات شفاء مسائل مربوط بـه الهيـات بـالمعني الاخـص را در مـوارد                   

ابتـداء القـول فـي      فـي   « اول تحـت عنـوان       ةمختلف آورده مثلاً در فصل ششم از مقال       
 الممكن الوجود معلـول     ّ  نی له وأ  علّ  الواجب لا  ّ  أنوجود و الممكن ال الواجب الوجود و  

و در فـصل هفـتم از       » ق فيه لا متعلّ ي لغيره في الوجود و    الواجب الوجود غير مكاف   ّ    أنو
همان مقاله بحث از واجب الوجـود واحـد را مطـرح كـرده و بعـد از آن بـه بررسـي                       

 هـشتم   ةهفتم از مقال ـ  عوارض عام وجود پرداخته است و باز در فصل سوم، چهارم و             
از ايـن روش در  . پـردازد   اول و صـفات آن مـي     أ الاولي و اثبات مبـد     یعلالبه اوصاف   

گردد كه مسائل مربـوط بـه الهيـات نيـز از مـسائل و                طرح مسائل به خوبي روشن مي     
البته بعد از ابن سـينا بـه خـاطر شـرافت مـسائل و مباحـث                 . عوارض ذاتي وجود است   

  .حث به طور مجزا طرح گرديد اين بمربوط به خداوند
  :نويسد لهين در تعريف فلسفه ميتأصدرالم

حوال الموجود بمـا هـو موجـود        أه وشموله باحث عن      هذا العلم لفرط غلوّ    یوبالجمل
  .)۱/۵۲: ۱۳۸۳ملاصدرا، ( وّليّیقسامه الأأو

  :نويسد شواهد الربوبيه نيز ميالاو در 
أوّلاً ا يعــرض  محمولاتهــا ممّــّ ن لألهيّــی الإی الوجــود هــو الموضــوع فــي الحكمــّ نإ«
ا و تعليمي ـ أا  ي ـن يـصير طبيع   إلي أ ن يحتاج   أبالذات للموجود بما هو موجود من غير        و

ن  أعـد بلا إمولات لا يعـرض للموجـود المطلـق    حمطالبها مّ  إنر العلوم فئكما في سا 
صلات و من بـاب المقـادير المتّ ـ      أكات  المتحرّ من باب الحركات و    اا خاصًّ مرًأيصير  

 هـو الموجـود بمـا هـو موجـود لا            لهيّـی  الإ یل للحكم وّفالموضوع الأ ... والمنفصلات
ثبات إمطالبه ف نّه من المطالب في هذا العلم وأمّا مسائله و         كما ظنّ لأ   الوجود الواجبيّ 
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تـه وأسـمائه وصـفائه      وحدانيّ اسـمه و   ي جـلّ  ر من وجود البا   ی الحقائق الوجوديّ  جميع
... ی نشوها عن النفـوس    كيفيّخری و ثبات الدار الآ  تبه ورسله وإ  ی وك فعاله من الملائك  وأ

ی القـوّ ی مثـل الواحـد والكثيـر و   هي له كالعوارض الخاصّی ومور العامّثبات الأ إو منها   
... ربـع للموجـودات   القـصوي الأ ئثبـات مبـاد  إ یمن مطالب هذه الحكم ـ و... والفعل

  .)۱۶ و ۱۴: ۱۳۶۰ملاصدرا، (

موجود بما  «يد كه اولاً موضوع حكمت و علم اعلي         آ از عبارت فوق به دست مي     
زيـرا بحـث از وجـود واجـب و          ؛  است نه وجود واجب تبـارك و تعـالي        » هو موجود 

اثبات آن از مسائل و عوارض علم اعلي است و ثانياً بحث از عوارض عـام و خـاص                    
وجود و مبادي علل چهارگانه تماماً از مـسائل حكمـت اسـت، و اگـر در بـسياري از                    

طور مستقل تدوين شده است، فقط به جهـت اهميـت           ه   فلسفي مباحث الهيات ب    كتب
 طور كه ابـن سـينا و مرحـوم علامـه طباطبـايي             اين گونه مسائل است وگرنه همان     

مباحث الهيـات از عـوارض ذاتـي موجـود اسـت و در مبحـث وجـوب و                   : اند فرموده
  .شود امكان و علت و معلول مطرح مي

  :نويسد  در الشواهد الربوبيه ميذيل عبارت صدراأله سبزواري در حكيم مت
أشـمل المـذاهب مـن أصـالته        هـو   الموضوع هـو الموجـود المطلـق و       : ونالقوم يقول 

 ّ  نكلاهما واحد لأ  بدله بالموجود و  ما ي بما يقول الوجود وربّ    فالمصنّته و اعتباريّو
 المفهـوم   س المراد مفهـوم بمـا هـو       لي ري تقد أيّعلي   هو الوجود و   الموجود الحقيقيّ 

لا لكان  أتي وإ ليس المراد الوجود بشرط لا كما سي      و... وإلا لخرج كثير من المطالب    
بشرط باللا  المراد  ی الوجود لا بشرط و     بل المراد هو حقيق    خصّا بالمعني الأ  لهيإالعلم  

هين لّأليس ما هو المستعمل في المفاهيم كما هو المشهور بل هو المستعمل عند المت ـ             
  .)۴۰۰: همان( ...یحاطالإی وطلاق بمعني السع والإیلكلّيّی كافي الحقيق

در عبارت فوق علاوه بر تبيين موجود به عنوان موضوع حكمت و تساوي معنـا و                
مفهوم وجود و موجود در اين بحث، به اين نكته پرداخته كه مراد از موجود در موضوع                 

يقت وجود به نحو    فلسفه وجود به شرط لا از هر تخصص و تقيد نيست بلكه مراد حق             
  .مقصود استسعي  لا بشرط است آن هم نه لا بشرط مفهومي بلكه وجود حقيقي و

 در توضـيح دخـول       خود بـر عبـارت علامـه طباطبـايي         ةدر تعليق يزدي  مصباح  
  :استل وجوب و امكان چنين آورده مباحث علم الهي در مسائ
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لـي  إالمعلول بالنظر ی و مثل هذا التوجيه لاندراج هذه المسائل في مبحث العلّ       ويمكن
ظاهر صـدر   ی وأكمل مراتبها و   تمّ معاني العلّيّ  أله   ولي الأ یكون الواجب تعالي هو العلّ    

علم مـا   ولي و  الأ ی مستقلاً عن الفلسف    علمًا لهيّه اعتبر العلم الإ   نّأسفار  هين في الأ  لّأالمت
 مـن  فهـذا شـروع فـي طـور آخـر     :  الـسفر الثالـث  یم، حيث قال فـي مقـدّ      یبعد الطبيع 
ــ ــی والحكم ــد النظــر  ی والمعرف ــي ذوات الموجــودات وتحقيــق  هــو تجري وجــود إل

هـو  ــ و  ن قـال ألي إ المفارقات والإلهيّات والمسمّي بمعرفی الربوبيّی والحكمی الإلهيّی  ـ
  .)۴۰۳: ۱۳۶۳( مشتمل علي علمين شريفين أحدهما العلم بالمبدء وثانيهما العلم بالمعاد

  :زم است اينجا توجه به دو نكته لادر
 در اينكـه مباحـث و مـسائل الهيـات بـالمعني             سخن علامه طباطبـايي   :  اول ةنكت

الاخص در بحث وجوب و امكان جاي دارد برتر و بهتر است از دخـول ايـن مـسائل                 
چنانچه ابن سـينا در هـر دو        . در باب علت و معلول گرچه اين فرض نيز صحيح است          

 وجـه برتـري در ايـن اسـت كـه وجـوب و       اما.  به آن اشاره شد   مبحث آورده و سابقاً   
امكان از عوارض ذاتي و اولي موجود است يعني واقعيـت و هـستي كـه قابـل انكـار                    
نيست يا واجب الوجود است و يا نه؟ پس وجوب و امكان بر نفس موجود و واقعيت               

گردد اما در بحث عليت علاوه بر لحاظ اصل وجود و واقعيت بايد نـسبت                مترتب مي 
 زيرا عليت حاكي از نسبت ميان دو موجـود       ؛ به يكديگر در نظر بگيريم     دو موجود را  

است و مفهوم علت و معلول از يك نسبت تضايفي برخوردارنـد ولـي ايـن نـسبت و                   
تضايف در باب وجوب و امكان معنا ندارد بنابراين ارتباط و دخـول مـسائل الهيـات                 

  .ه به بحث وجوب و امكان بهتر استخاص
 اسـت   لهين چنين استفاده كرده   أالمتيزدي از عبارت صدر   صباح  استاد م :  دوم نكتة

كه الهيات خاصه و مسائل مربوط به خداوند در يك علم مستقل و جداي از فلسفه و                 
فهـذا  «او از اين عبـارت ملاصـدرا كـه آورده           . باشد جداي از فلسفة اولي و علم اعلي مي       

 چنـين برداشـت كـرده       )۶/۳ :۱۳۸۳ملاصـدرا،   (» شروع في طور آخر من الحكمـی والمعرفـی        
است كه الهيات بالمعني الاخص به لحاظ موضوع و علم، مستقل و جداي از فلسفة اولي               

  :نويسد اش بر مدعاي خود تصريح نموده و مي  وي در جاي ديگر از تعليقه.است
ی عند  ثلاثی النظريّیقسام الحكمّ أ أنهين في تعليقته علي الشفاء اعلم   لّأالمت وقال صدر 

دماء وهي الطبيعيّ والرياضيّ والإلهيّ وأربعی عند أرسطو وشيعته بزيادی العلـم الكلّـيّ              الق
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رسـطو  أ ی عند شـيع   يّالعلم الكلّ ّ    أنكلامه هذا صحيح في     و.  فيه تقاسيم الوجود   الذي
  .)۷: ۱۳۶۳(تعالي ک ول تباروّ بالمبدء الأی الباحث عن المسائل الخاصّلهيّهو العلم الإ

لهين، حكـيم   أشـود كـه ابـن سـينا، صـدرالمت           گذشت روشن مـي    از آنچه تا كنون   
معني السبزواري و علامه طباطبايي بر اين اعتقادنـد كـه مـسائل مربـوط بـه الهيـات ب ـ                  

ابن سينا اين مسائل را در بـاب        . الاخص از عوارض ذاتي موجود بما هو موجود است        
ذاتـي  وجوب و امكان مطرح كرده و روشن است كه وجـوب و امكـان از عـوارض                  

علامه طباطبايي در آغاز مباحث الهيات بالمعني الاخص تـصريح دارد           . موجود است 
 وجوب و امكان است ولـي بـه جهـت اهميـت آن در              ةكه اين مسائل مربوط به مرحل     

  :طور مستقل تدوين شده استه ميان مباحث فلسفي، ب
 ی فيها مرحل  لكلاملفردوا  أمكان  الإی الوجوب و   بمرحل یق مسائل متعلّ  یهي في الحقيق  و

  .)۲۳۶: تا بي( موضوعها ی بشرافاعتناءًی اهتمامًا بها وقمستلّ

شـود كـه مـسائل مربـوط بـه           لهين نيز همين سخن استفاده مي     أالمتاز عبارت صدر  
 وي پـس از طـرح و        .واجب الوجود از عوارض ذاتي موجود بمـا هـو موجـود اسـت             
  :نويسد خته و ميپژوهش در موضوع فلسفه به بحث از مسائل و مطالب آن پردا

ل الـذي  وّ موجـود معلـول كالـسبب الأ     سباب القصوي لكلّ  ا بحث عن الأ   مّإمسائله  و
  .)۱/۲۴: ۱۳۸۳ملاصدرا، (وجود المعلول أنّه  وجود معلول من حيث هو فيّاض كلّ

فلسفه عبارت از علم به احـوال موجـود اسـت علـي مـا        : گويد زاده مي  استاد حسن 
 واقعيت آفرينش و چگونگي پيدايش آن و سـرانجام  مر، يعني علم بههي في نفس الأ 

بنابراين مسائل مربوط به معرفت رب، حـق و نفـس تمامـاً از عـوارض              . و پايان هستي  
  .ذاتي موجود بما هر موجود است

 كـه مـستند ادعـاي اسـتاد         ١ جلد شـشم اسـفار     ةلهين در مقدم  أالمتاما عبارت صدر  
آيـد   لي قرار گرفته است، به نظر مي      مصباح يزدي بر تفكيك موضوع علم الهي و علم ك         

 طور آخر دلالت بر جدايي مسائل مربوط ة زيرا واژ؛كند مدعاي نامبرده را اثبات نمي    
                                                        

يـق  إلـي ذوات الموجـودات وتحق      وهـو تجريـد النظـر        یالمعرفی و فهذا شروع في طور آخر من الحكم       .١
  ).۶/۳: ۱۳۸۳ملاصدرا،  (یلهيّ الإیالحكمی و الربوبيّیي بمعرفالمسمّات ولهيّالإوجود المفارقات و
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 مفارقات و مجردات از مسائل عام مربوط به اصل وجود ندارد بلكه بحـث از موجـود                  به
مجرد و مفارق و شناخت خداوند نيز بحث از مسائل مربـوط بـه موجـود اسـت و در                    

گـردد نـه اينكـه       لحاظ حصص موجود تفكيك و تقسيم مي      ه  يقت احكام وجود ب   حق
دليل . موضوع در مجردات و مفارقات غير از موضوع در مباحث و مسائل عامه است             

  :نويسد  او مي.يد اين سخن عبارت ملاصدرا بعد از عبارت مذكور استؤو م
هـو  أجزائهـا و  فـضل   أه هـو     التي حاولنا الشروع في    یهذا القسم من الحكم   ّ    أن اعلم   ثمّ
  .)۶/۷: ۱۳۸۳(خر اليوم الآ باالله وآياته ويمان الحقيقيّالإ

در عبارت فوق تصريح شده است كه بحـث از معرفـت خـدا و اوصـاف او يـك             
جهت اهتمام مـسائل آن، در برخـي        ه  قسم و يك بخش از مسائل حكمت است كه ب         

 صدرا  ةبنابراين در فلسف  . طور مستقل مورد تحقيق قرار گرفته است      ه  از كتب فلسفي ب   
  .لمعني الاخص از عوارض موجود استنيز مسائل مربوط به مجردات و الهيات با

در اينجا ممكن است پرسش شود كه موضوع علم اعلي و فلسفه، موجـود مطلـق                
است ولي موضوع علم الهي و معرفت خدا موجود خاص اسـت و همـين تفـاوت در                  

ئل است و در يـك كـلام تفـاوت و تغـاير در              موضوع موجب افتراق دو دسته از مسا      
  .توان آنها را دو علم دانست موضوع باعث جدايي مسائل و در نتيجه مي

د مسائل علم الهـي مـستقل از        يزدي ادعا دار  گونه كه استاد مصباح      بنابراين همان 
مسائل علم كلي و علم اعلي است و در نتيجه بر مبناي كساني كـه تمـايز علـوم را بـه        

  .هيات عامه دو علم خواهند بوددانند الهيات خاصه و ال وضوعات ميتمايز م
توان به اين پرسـش داد عبـارت اسـت از اينكـه بحـث از وجـوب                   اما پاسخي كه مي   

وجود يا عدم وجوب هر دو بحث از عوارض ذاتي موجود بما هو موجود اسـت بـه ايـن     
تي از وجـوب و     معنا كه فيلسوف پس از پـذيرش واقعيـت و حقيقـت عينـي بـه نـام هـس                   

كند و در جستجوي اين شناخت است كه  ضرورت وجود يا عدم ضرورت آن بحث مي 
واقعيت و هستي ضرورت وجودي دارد يا نه؟ قسم اول را واجب الوجود و قـسم دوم را                  

نامند و هر دو ويژگي از عوارض ذاتي موجود بمـا            مي) وجوب و امكان  (ممكن الوجود   
مل عارض ذاتي به نام وجوب بر وجود، مجدداً به مسائل           بنابراين، از ح  . هو موجود است  

پردازد، بنـابراين مـسائل واجـب الوجـود از عـوارض وجـود               و عوارض ذاتي واجب مي    
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 و وجود خاصي است كه اين وجود خاص با عوارض آن از عوارض موجـود                واجب
 پـس فـرق اسـت بـين تغـاير موضـوعي كـه باعـث تغـاير علـوم                     .بما هو موجود است   

 ؛اي از يك موضـوع عـام اسـت          و عوارض موضوع خاصي كه فرع و شاخه        گردد مي
  .باشد زيرا در قسم دوم تغاير عام و خاص در موضوع موجب تغاير علوم نمي

  :نويسد  الاصول ميیصاحب كفاي
 فـي   یي بـلا واسـط    أ ی الـذاتيّ  ههو الذي يبحث فيه عن عوارض ـ      علم و  موضوع كلّ ّ    إن

حد معهـا خارجًـا وإن كـان يغايرهـا       ما يتّ ا و نًالعروض هو نفس موضوعات مسائله عي     
موضوع در هر   ؛  )۱/۲: ۱۳۶۳خراساني،  (راده   وأف مصاديقه الطبيعيّ  و يّ تغاير الكلّ  مفهومًا

شـود، آن موضـوع در واقـع         علم آن چيزي است كه از عوارض ذاتي آن بحث مي          
 آن علم است پس موضوع علم با موضوعات مـسائل           ةعين موضوعات مسائل جزئي   

 روشـن   .باشند و در واقع متحدنـد گرچـه از حيـث مفهـوم مغايرنـد                عين هم مي   آن
  . به نحو تغاير كلي و مصاديق استاست كه تغاير در اينجا

گونـه اسـت كـه مـسائل علـم الهـي كـه               در بحث مورد نظر در اين مقاله نيز ايـن         
موضوعش واجب الوجود است در واقع اين موضوع يكي از مصاديق موضوع فلسفه             

ي است و اين نوع تغاير موجب تعـدد و          ئدو از باب تغاير كلي و جز        و تغاير آن   است
له در هـر علمـي و هـر         ئتزم شويم كه هر مس    لتمايز علوم نيست، اگر چنين باشد بايد م       

 علمي به خاطر تغاير موضوعش بايد يك علم را تشكيل دهـد و هـر محمـولي                 ةگزار
وعات قضايا در يك علم، موجـب       شود به خاطر تغاير موض     كه بر موضوع عارض مي    
  . علم متشكل از هزاران علوم باشدتعدد علم گردد و يك

از آنچه گذشت به اين نتيجه دست يافتيم كه مسائل مربوط به الهيـات خاصـه در                 
  .لطبيعه است و يك علم مستقل نيستواقع از مسائل موضوع ما بعد ا

باعث اينكه فلسفه ايجـاد شـده   : نويسد ابوالحسن شعراني در مقالة تقسيمات فلسفه مي    
آن است كه انسان چون به وجود آمد خود را در عالمي مشاهده كرد كه در آن عجايب   
: بسيار ديد و با گردش روزگار مواجه شد و از آن تعجـب نمـوده پـيش خـود گفـت      

آيد و عاقبت به كجا خواهد رفـت؟ عـالم    بينيم براي چيست و از كجا مي    اينها كه مي  
ي ديد و خويشتن را محتاج به حل آن دانست و فكر او در اين               يد معما را در پيش خو   
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  .يد آمد ساير علوم نيز از سر احتياج برخاسته و پد. اساس فلسفه گرديدمسائل
گرفـت    چون طغيان نيل املاك مردم را فرو ميمثلاً هندسه ابتدا از مصر شروع شد  

مين خود را بدانند تا بعد از زد، افراد مجبور شدند مساحت ز    و حدود آن را بر هم مي      
فرو رفتن آب و پيدا شدن زمين حدود املاك خويش را بـه دسـت آوردنـد، و علـم                 

هاي خويش هميـشه در حركـت        ن شروع شد چون ايلات آنها با گله       انجوم از كلداني  
شـناختند و احـوال آنهـا را بـه دقـت مطالعـه               بودند و نجوم را براي راه پيدا كردن مي        

نين تمام عالم با اين وسعت موضوع فكر انسان واقع شد و ميل كـرد               همچ. نمودند مي
شـود از هـر      بنابراين در فلسفه بحث مـي     ... كه اسرار آن را بداند و علل آن را بشناسد         

اي كه ممكـن اسـت در آن بحـث كـرد و موضـوع آن موجـود اسـت و چـون                        لهئمس
  : است فلسفه بر سه قسم تقسيم شدهموجود بر سه قسم است لهذا مسائل

  .نامند ـ موجود مجرد كه مسائل مربوط به آن و علم آن را علم الهي مي الف
  .وجود مادي كه فلسفة طبيعي گويند مـ ب
 انسان كه علم النفس خوانند و منطق، علم اخلاق، علم اجتماع و قانون در اين                ـ  ج

  .)۱۳۷۳شعراني، (شود  بخش بحث مي
وع فلسفه موجود بما هو موجود است       شود كه موض   از عبارت فوق نيز استفاده مي     

  . آن موضوع علم كلي استو موضوع الهيات بالمعني الاخص نيز مصداقي از
التلويحـات و   ،  سـهروردي (شيخ اشراق نيز به تعريف و تقسيم حكمت نظري پرداختـه            

 مـا بـه دسـت      يو از سـخن او نيـز مـدعا         )۱۹۶ و المطارحـات،     ۲التلويحات،  : ۱۳۷۲،  المطارحات
  :نويسد  الاشراق نيز ميیاو در حكم .آيد مي

ی ضـوء فـي حقيق ـ    ه وإلي ما ليس بنـور و       نفس یي حقيق فضوء  إلي نور و   ينقسم   ءالشي
النـور  إلي نور في نفسه لنفسه وإلي نـور فـي نفـسه وهـو لغيـره و                النور ينقسم   ... نفسه

ّ  ن فـي نفـسه لأ   يكـون نـورًا لنفـسه وإن كـان نـورًا      ه نور لغيـره فـلا     أنّالعارض عرفت   
حكمـی  سـهروردي،  (لنفـسه   لاجوهر الغاسـق لـيس بظـاهر فـي نفـسه و     الجوده لغيره و و

  .)۱۱۷ و ۱۰۷ـ۲/۱۰۶: ۱۳۷۲، الاشراق

سهروردي نيز در عبارت فوق هستي را به دو قـسم تقـسيم نمـوده يكـي نـور فـي                     
نفسه و لنفسه كه همان وجود واجب است و دوم آن كه وجودش از خـودش نيـست                  
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د كه موضوع فلسفه نزد او نيز نور بما هو نـور اسـت و مـسائل                 توان استفاده كر    مي لذا
آن، عوارض اين موضوع است كه هـم شـامل نـور فـي نفـسه و لنفـسه يعنـي واجـب              

شـود پـس     الوجود و هم شامل نور عارض يا غير نور كه ممكن الوجودات است مـي              
  . هر دو از عوارض ذاتي موجود استمسائل الهيات عامه و خاصه

ان موضوع مسائل واجب الوجود، وجـود حـق اسـت چـرا كـه كـون                 البته در عرف  
مختص به ممكن و اطلاق وجود بر ممكن يا از باب مجاز عقلـي اسـت و يـا از بـاب                      

  .ل حقيقت وجود حقّ جلّت عظمته است زيرا موضوع عرفان اص؛مجاز لغوي است
و هـيچ  دانـد    تر به هستي، آن را تجلي و ظهور حق مي          عارف با يك نگرش عميق    

  .اصالتي براي آن قائل نيست
 ابن فـارض تعبيـر مناسـبي از موضـوع در عرفـان دارد او                ةقيصري در شرح قصيد   

» یديّسرم وصـفاتها ال ـ   یزليّنعوتها الأ ی و حديّموضوع هذا العلم هو الذات الأ     «: نويسد مي
از آنچـه گذشـت روشـن شـد كـه موضـوع حكمـت و فلـسفه               . )۱۶: ۱۳۷۲الـدين،     صائن(

يم آن به امور عامه و خاصه تنها به خاطر اهتمام و شرافت مـسائل               موجود است و تقس   
خداشناسي است لذا برخي از حكما مسائل الهيات خاصه را بـه طـور مـستقل و جـدا                   

اند وگرنه اين سلسله مسائل نيز از عوارض ذاتي موجود بما هو موجـود               تدوين نموده 
 بنـابراين بـر مبنـاي    ،يتدر واقع احكام وجود است نه احكام ماهاست و اين عوارض  

چنانچـه از   . اصالت وجود بايد گفت موضـوع اصـل وجـود و صـرف الوجـود اسـت                
مقصود و مـراد از موجـود حقيقـت وجـود و            : حكيم سبزواري نقل كرديم كه فرمود     

شناختي وجود و ماهيـت     اپس از تحليل دقيق معن    مسئله   وجود است و اين      ةاطلاق سع 
شود كه احكام و عوارض ذاتي كه در فلـسفه           ي ملاصدرا به خوبي روشن م     ةدر فلسف 

 بنابراين اين ادعـا     ،مورد بحث است، عوارض ذاتي و احكام وجود است و نه موجود           
كه الهيات خاصه مغاير الهيات عامه است و مباحث و مسائل آن در دو علمند، مـورد                 

ست، چـون غيـر از او    و علا  آري در عرفان موضوع فقط وجود حق جلّ        .قبول نيست 
  .جودي نيستو
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  ۱۳۸۹ ، پاييز ـ زمستان۹شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويفلسفة اسلامي، هاي  آموزه

 

  
   غرب و اسلاميات فلسفيبرهان وجودي در اله

  ١االله عباسي   ولي  
  پژوهشگر حوزة علمية قم    

  چكيده
خ يه همواره در طـول تـار      ك مهم فلسفي است     انهاي يكي از بره   يبرهان وجود 

 ي وجودشـناخت  ِ  لي ـز ثقـل دل   كمر. رده است كلسوفان را مجذوب خود     ي، ف هفلسف
 يه اتفـاق  ك ـست  ي ن يه خداوند، به فرض وجود، از آن نوع موجودات        كآن است   

تـوان بـا توسـل بـه         ين تـصور درسـت از خداونـد را م ـ         ي ـا. اند ردهكدا  يوجود پ 
ق ي ـار از طر  ك ـن  ي ـ نـشان داد و ا     ي و اسـلام   يحي، مـس  يهودي ي سنتها ينيب جهان
ن سـنتها نـسبت بـه خداونـد صـورت           ي و ماتأخر در نوع نگرش ا      ي تجرب يبررس

برهان وجودي ابتدا توسط آنـسلم مطـرح شـد و پـس از آن گونيلـو،               . رديگ يم
ارت كد، د ي جد ةدر فلسف . دندكر نقد و بررسي     راوم و كانت آن     آكويناس، هي 

 معاصـر  ةدر دور. باشـند  ين برهان وجودي م ـ ان مدافع يتس از معروفتر  ين بيو لا 
  .اند نيز هارتشورن و مالكم تقرير جديدي از اين برهان ارائه كرده

                                                        
 ۲۸/۷/۱۳۹۰: تاريخ پذيرش ـ ۲/۳/۱۳۹۰: تاريخ دريافت.  

1. v_abbasi1358@yahoo.com 
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برهان وجودي، فلـسفه، الهيـات فلـسفي، فلـسفة غـرب، فلـسفة               :يواژگان كليد 
  .مياسلا
  مقدمه
يمــان بــه ت، ايــهوديت و يحيان بــزرگ، همچــون اســلام، مــسيــ از اديارياســاس بــس

ارائـه  ه از خداونـد     ك ـ يريدر تـصو  ) يان اله ـ ياد( انين اد يه ا كچند  هر. خداوند است 
 ةمـان بـر خداونـد شـالوده و هـست          يه ا ك ـتـه   كن ن ي ـگر متفاوتند، امـا ا    يديكبا  دهند    مي

 اسـت، و لـذا   ي به قوت خـود بـاق  ياديتا حد زدهد،  يل مكيان را تشين اد ي ا كمشتر
ل كيتـش مختلف،   يتهايبا روا » يخداباور« را   يات فلسف ين و اله  ي د ةبخش اعظم فلسف  

  . قرار گرفته استي فلسفبحثهايز ثقل كن بحث مريداده است و ا
 »نيقـوان «تـاب  ك در يو. گـردد  ين وجود خدا بـه افلاطـون بـاز م ـ   ي براه ةسرچشم

ن و  ي را تـدو   يا ن اثبـات وجـود خـدا، برنامـه        يدست دادن براه   به   ي، برا )تاب دهم ك(
 وجود داشته باشد ك نامتحرن و ذاتاًي نخستكيد محريه با كردكافتتاح نمود و اثبات     

  .ها به آن ختم شوندك متحرةه سلسلك
ارسـطو  » عـه يالطب بعد ما«تاب هفتم   كتوان در    يت را م  كتر از راه حر    برهان مفصل 

 يحي و مـس   يهـود يلسوفان مسلمان،   يانه، اعم از ف   يزرگ قرون م  لسوفان ب ي ف ةهم. افتي
 را ارائـه    ي متعـدد  ين خداشناس ـ يناس، بـراه  يوكمون، آنسلم و آ   يم نا، ابن يس مانند ابن 

 در  يا  هـم ادلـه    ـ ـ  انـت كتس و   ين بيارت، لا كمانند د  ـ  د  يلسوفان جد يشتر ف يب. اند ردهك
ل قابـل توجـه     ئز از جمله مـسا    ين در دوران معاصر ن    ين براه يا. اند ن خصوص آورده  يا

ن عرصه، عرضـه    ي در ا  ي معاصر بوده است و آثار مهم      يات فلسف ين و اله  ي د ةدر فلسف 
  .شده است

 مربوط به اثبات وجود خدا را به سه نـوع برهـان            يانت بحث و برهانها   كمانوئل  يا
  :)۶۵۶: ۱۳۶۲ :ك.ر( ردك يبند ميتقس

 در يطيوجود جهان محدود با شـرا  ه با    ك ١يشناخت هانكي/ يشناخت  برهان جهان  ـ۱
 علـم باشـد تـا    ي ورايد علت ـ ي ـه با كآورد    مي شود و استدلال   يآغاز م  ريير تغ يعالم نظ 
  ؛)انكبرهان وجوب و ام(ند كن يين نوع جهان را تبيوجود ا

                                                        
1. Cosmological. 
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 كه از طرح و تدبير آشكار در عالم، بـر نيـاز     ١شناختي  هدف/ شناختي   برهان غايت  ـ۲
  ؛)اتقان صنع/ طرح/ برهان نظم(آورد  يل مي عالم دليرا با شعور بيبه طراح مدبر

 ه مفهوم موجود مطلقـاً    كد دارد   أكين ت يا ه بر ك ٢يوجود/ يشناخت ي برهان هست  ـ۳
  .ندك يا واجب الوجود، خود، وجود آن را اقتضا ميامل ك

  يبرهان وجود
ه ك ـ اسـت  ين، برهان وجـود ين براهيتر ن و معماگونهيتر ن، جذابيتر  جالب كش يب

 از  يا مجموعـه . رده است كلسوفان را مجذوب خود     ي، ف هخ فلسف يهمواره در طول تار   
ه در  ك ـن اسـت    ي ـاهانهـا    آن بر  ة هم ـ كوجه مـشتر  . ل اين عنوان قرار دارد    ي ذ ،نيبراه

. انـد  ين مبتن ي پس يقات تجرب ي از تحق  يازين ي مقدم بر تجربه و ب     ي مفهوم ياصل بر مبان  
تـوان بـا صـرف       يارآمد باشـد، م ـ   ك يريه تقر كان  ن برهان را چن   ير ا ين، هر تقر  يبنابرا

بـه  (ان  ك ـم وجوب و ام   ي بر مفاه  ي مبتن ي اصول استنتاج  ياستفاده از مفهوم خدا و برخ     
ز ثقـل   ك ـمر. ار بـست  كبه  ) شود يان و وجوب مربوط م    كن اصول به ام   يه ا كن معنا   يا
 يه خداونـد، بـه فـرض وجـود، از آن نـوع موجـودات              ك آن است    يل وجودشناخت يدل
تـوان بـا    ين تـصور درسـت از خداونـد را م ـ       ي ـا. اند ردهكدا  ي وجود پ  يه اتفاق كست  ين

چنانچـه  (ار  ك ـن  ي نشان داد و ا    ي و اسلام  يحي، مس يهودي ي سنتها ينيب توسل به جهان  
ن سـنتها نـسبت بـه       ي ـ و ماتـأخر در نـوع نگـرش ا         ي تجرب ـ يق بررس ياز طر ) اشاره شد 

ه بـه   ك ـ معتقـد اسـت      يجودشـناخت ل و ي ـه مدافع دل  كا آن يرد و   يگ يخداوند صورت م  
ه مفهـوم  ك ـ دارد يا ننـده كل قـانع   ي ـدل» مـال ك يموجود در حـد اعـلا     «ت مفهوم   كبر

مـال چگونـه    ك يموجود در حد اعلا   .  واجب الوجود است   يخداوند ناظر به موجود   
 بخـش خداونـد     ي است؟ صفت واجب الوجـود را از جملـه اوصـاف برتـر             يموجود

 ين شود، موجود در حد اعلا     يياگر درست تب  . شمرند يم) علم مطلق و قدرت مطلق    (
  .دينام» خدا«توان  يه واجب الوجود است، مكمال را ك

ه همچنـان در طـول اعـصار و         ك ـ يت ـي و روا  ي برهان وجود  يق اصل ي و تنس  تدوين
                                                        

1. Teleologicqal. 

2. Ontological. 
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ن بـار   ي نخـست  يرده اسـت، بـرا    ك ـلسوفان را به خود معطـوف       يلهان و ف  أ توجه مت  قرون
. ان شـد  ياو ب ) خطابه(ون  ي پروسلوگ ة، در رسال  يني آگوست يس، راهب يتوسط آنسلم قد  

ث بـا نفـس در      يه پـس از نگـارش حـد       كند  ك  يت م يتاب آنسلم روا  كن  ي ا ةباچيدر د 
 ةه ثمـر  كبرهان مطلوب   . رده است ك  يتر بر وجود خدا، خلجان م       ساده يذهنش برهان 

تـاب  كن يدر فـصل اول هم ـ .  نمـودار شـد    ي بود، ناگهان بر و    يتأمل و عبادات طولان   
 عابـد اقامـه شـده    يكه توسط ك ي برهانيه خود را برا   كخواند   يز فرا م  يننده را ن  خوا

 را يزي ـش بـرو و هـر چ   ير خـو  ينه ضم كه به   كند  ك  ي گوشزد م  يو. ندكاست، آماده   
نظر دور بـدار، بـا       ند، از مد  ك  ي م ياري خدا   يجز خداوند و آنچه تو را در جستجو        هب

ه برهـان  ك ـشـود   ين گوشـزد معلـوم م ـ  ي ـاز ا . نك ـر، او را طلب     يفرو بستن روزن ضم   
 شـده اسـت، خواهـد       يگـذار  ن علامت يس آگوست يه توسط قد  كد راه درون را     يجد
مان ي عشق و اين خدا را از رو  ير آگوست يه آنسلم نظ  كشود   ين معلوم م  يهمچن. موديپ

رده اسـت،   ك ـ وجودش بـاور     ة آن است بدانچه قبلاً با هم      ي و يند و سع  ك  يجستجو م 
ش ي خـو  ةه تو در من انگـار     كنم و سپاسگزارم    ك  يوردگارا اعتراف م  پر«: ابدي يآگاه

 تـو،   امـا انگـارة   . يـشم نديه بتوانم تو را بـه خـاطر بـسپارم، بـه تـو ب              ي، چنانك ديافريرا ب 
 مستمر تباه گشته است، آن چنان غبار گناهـان آن را            ي معاص يهايچنان بر اثر تباه    آن

ه ينك ـند، مگر اكست انجام دهد، عمل آنچه قرار ا  تواند بر  يه نم كاند   ردهكمحجوب  
ابم ي ـخواهم به رفعت تو دسـت        يپروردگار من، من نم   . ينكا و اصلاح    يتو آن را اح   
قـت تـو   ي آرزومنـدم حق يدانم؛ ول يفهم خودم را همطراز آن نم   وجه،  چ  يچه من به ه   
را مـن بـه     ي ـ ز ؛نمك ـ كورزم، در  يمان دارد و عـشق م ـ     يه قلبم بدان ا   ك يا را به اندازه  

آورم تـا بفهمـم،      يمـان م ـ  يه ا ك ـمـان آورم، بل   يه ابتدا بفهمم و بعد ا     كستم  ين ن يال ا دنب
 مـائورر، ( »دياورم نخواهم فهم  يمان ن يه ا كه مادام   كآورم   يمان م يل ا ين دل ين به ا  يهمچن
آن ] خداونـد [تـو   «: نـد ك  ين درآمد، برهـان خـود را شـروع م ـ         يآنسلم با ا  . )۱۱۴: ۱۳۷۴
. )۳۲: ۱۳۸۲ آنـسلم، ( »دي ـآ ير در نم ـ  ك از تو به تصور و ف      ز بزرگتر يه چ ك يهستي  ا يهست

اسـت، نـه بزرگتـر از لحـاظ         » املترك ـ«همـان   » بزرگتر«ه مراد آنسلم از     كواضح است   
  .ان داشتنكحجم و م
 را نـشان دهـد   ي متناقـض   ـه تا برهان خلف موضع خـود كن است ي اي در پآنسلم



  

لام
و اس

ب 
 غر

في
فلس

ت 
لهيا

در ا
دي 

جو
ن و

رها
ب

/ 
هش

پژو
ها

۱۶۱  

ه بزرگتـر از او     ك ـ اسـت    يزي چ خداوند. م شد يار خداوند به آن دچار خواه     ك با ان  كه
 يم، به طـور ضـمن     ينكار  كاگر ما خداوند را ان    . تواند تصور شود   ينم) املتر از او  كا  ي(

ه بزرگتـر از او را      ك ـم  ين ـك را تـصور     يم موجـود  يتـوان  يه م ـ ك ـم  يرس يجه م ين نت يبه ا 
م؛ ين ـك را تصور    ين موجود يم چن يتوان يما نم . ن محال است  يرد و ا  كتوان تصور    ينم

  .)۳۸۴: ۱۳۸۲ سل،( داوند وجود داردپس خ
ا نـه؛  ين تصور گردد، وجود دارد ين چنيا خدا، اگر ايه آكن است  يال آنسلم ا  ؤس

ه نـشان   ك ـن است   يه هدف او ا   ك ي برهان يعنيل برهان خلف است،     كو پاسخ او به ش    
  .ي استگريا محال ديار آن مستلزم تناقض كرا اني ز؛ صادق استيا هيدهد قض

د ي ـگو  مـي  ابلـه در دل   «: نـد ك  ير را نقل م   يتاب مزام ك، از   ۵۲مزمور   يآنسلم ابتدا 
 كنـد در  ك   مـي  ارك ـه وجـودش را ان    ك ـ يزي ـآن احمق چ  : ديگو  مي و» ستي ن ييخدا

اما اگـر خـدا     : ديگو يدر ادامه م  . دارد» رشكدر ف «ن او مفهوم خدا را      يبنابرا. ندك  يم
ش از  يد ب ـ ي ـگاه خدا با  كرد آن توان تصور    ي نم يزيه بزرگتر از او چ    ك است   يموجود
ه ك ـ نخواهـد بـود      ين صورت او موجـود    ير ا يرا در غ  ي ز ؛ر انسان باشد  ك در ف  يمفهوم

ه خـدا   ك ـم  يريگ يجه م يپس نت : ديگو يآنسلم م . ردك نتوان تصور    يزيبزرگتر از او چ   
  .)۴۴: ۱۳۷۸ديويس، ( ز وجود داشته باشديد علاوه بر وجود در ذهن در خارج نيبا

ه ك ـ يه وجـود  ك ـد متقاعـد شـده باشـد        ي ـاهل و نادان هـم با      آدم ج  يآن هنگام حت  
ه ك ـ وجـود دارد؛ چـرا   يست حداقل در ذهـن و فهـم و  يبزرگتر از آن قابل تصور ن   

 ةفهمد و هر آنچـه فهـم شـود در فاهم ـ            مي ند آن را  ك   مي ن سخن را استماع   ي ا يوقت
 ستي ـر ن ك ـه بزرگتـر از آن قابـل تف       ك يزياما روشن است آن چ    .  وجود دارد  يآدم

را اگر واقعاً تنها در فهم      ي وجود داشته باشد؛ ز    ي آدم ةتوان فقط در ذهن و فاهم      مين
ز وجـود دارد، و     ي ـن در عـالم واقـع ن      يه همچن كرد  كر  كشود ف   مي وجود داشته باشد  

ست ي ـردن ن كر  كه بزرگتر از آن قابل ف     ك يزين، اگر آن چ   يبنابرا. ن بزرگتر است  يا
ر ك ـه بزرگتـر از آن قابـل ف       ك ـ يزي ـ چ ني است، پـس هم ـ    يتنها در فهم و ذهن آدم     

قابـل  ] در عالم واقـع   [ه بزرگتر از آن هم      ك است   يزيست در واقع همان چ    يردن ن ك
د چـه  ي ـترد ين ب ـيبنابرا. ن استكر ممي به وضوح غيزين چ ياما چن . دن است يشياند

ردن ك ـر  ك ـه بزرگتـر از آن قابـل ف       ك ـ يزي ـ، چ يدر عالم و چه در ذهن و فهم آدم ـ        
  .)۳۳: ۱۳۸۲آنسلم، (  وجود داردنيست
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ض ورا نخـست عـدم خـدا را مفـر         ي ـ از برهان خلف اسـت؛ ز      يا ن نمونه ي ا بنابراين
ن برهـان را    ي ـا. انجامـد  ي به خلـف م ـ    ين فرض يه چن كدهد   يرد و سپس نشان م    يگ يم
  :مينكر ير تقريل زكم به شيتوان يم

در ذهـن   ) ردك ـه از آن بزرگتـر نتـوان تـصور          ك ـ (يت بزرگ ي در نها  ي موجود ـ۱
  ).ردكتوان تصورش  يه مك چنان است يعني( د داردوجو
  .ه فقط در ذهن باشدكن است ي اگر آن در واقع باشد بزرگتر از اـ۲
ت ي ـ فقـط در ذهـن باشـد، از موجـود در نها            يت بزرگ ـ ي ـ در نها  ي اگر موجود  ـ۳
 از موجود يت بزرگ يه موجود در نها   كتر خواهد بود، اما محال است       كوچك،  يبزرگ

 هم در ذهن خواهد بود و هم        ين موجود ين، چن يبنابرا. متر باشد ك ،يت بزرگ يدر نها 
ت ي ـن ذهـن موجـود در نها  ي ـه اك ـداسـت  ي دارد و پي وجود خـارج  يعني ؛تيدر واقع 
  .)۲۲، ۱۳۷۹ ؛ ادواردز،۲۳: ۱۳۸۰ پلانتينگا و ديگران،: ك.ر( ، خداستيبزرگ

  ي از برهان وجوديكلاسكانتقادات 
لـو،  يگون. لسوفان مورد نقد واقـع شـده اسـت        ي ف  از ي آنسلم توسط برخ   يبرهان وجود 

 يسانك ـ از   ييگر قرون وسـطا   يلسوف د يناس، ف يوكعصر آنسلم و توماس آ     راهب هم 
  .اند ردهكن برهان را نقد يه اكهستند 

در « تحـت عنـوان      يلو، در پاسخ  ين نقد بزرگ را راهب معاصر آنسلم، گان       ينخست
اربرد استدلال آنسلم در مورد     كه  كند  كد اثبات   يوشكاو  . به او نوشت  » دفاع از نادان  

او . باشـد، اشـتباه اسـت    يار م ـك مـا آش ـ يه عدم وجـود آنهـا بـرا    كر از خدا    ي غ ياياش
 يا رهي ـن جز يست و چن ـ  ين ن ك مم يا رهيه بزرگتر از آن جز    كزند   ي را مثال م   يا رهيجز

بــود  يلو، اگــر اســتدلال آنــسلم درســت مــي گــانيامــا بــه ادعــا. واقعــاً وجــود نــدارد
را اگـر وجـود داشـته       ي ز ؛ واقعاً وجود دارد   يا رهين جز يه چن كم  يم نشان ده  يوانستت يم

ره وجـود نداشـته   ي ـه وجود نداشته باشد، اگر آن گونه جزكباشد بزرگتر از آن است    
 يامـا بـرا   . ن است قابل تصور خواهد بـود      كه بزرگتر از آن مم    ك يا رهيباشد پس جز  

 بزرگتـر از خـود      ةري ـنباشـد، وجـود جز    ن  ك ـز مم يچ چ يه بزرگتر از آن ه    ك اي  جزيره
د ي ـست با ي ـن ن ك ـ بزرگتـر از آن مم     يا رهيچ جز يه ه ك يا رهين، جز يبنابرا. محال است 
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  :ديگو يراد مين اي ايلو دربارةگان.  داشته باشدوجود
ره را ي ـن جزي ـد اي ـر قابل تردي و غي وجود واقعين استدلالي بخواهد با چن يسكاگر  
 يلـوح  ا او را ابله و سـاده      يرد  ك ي تلق ين او را شوخ   د سخ يا با يند  ك من اثبات    يبرا

  .)۶۵: ۱۳۸۱رو، (يد بزرگ نام

ه آنسلم در برهان خود     ك ي همان استدلال  ناربردكلو، با به    يدگاه گان ين از د  يبنابرا
ن اسـتدلال   يبنابرا. مييستند اثبات نما  يه ن ك را   ييايم وجود اش  يتوان يرد، م يگ يار م كبه  

ه ك ـلو آن اسـت     يپاسـخ آنـسلم بـه گـان       . د اشتباه باشـد   يا با آنسلم در اثبات وجود خد    
توان از آن    ير خدا نم  ي اثبات وجود غ   ياربرد برهان او فقط در مورد خداست و برا        ك

توانـد در مـورد     يه چرا برهـان او نم ـ     كدهد   يح نم ين مورد توض  ياما در ا  . سود جست 
  .)۳۶: ۱۳۸۲ آنسلم،( ار رودكلو به ي گانةري همچون جزيامور
رده اسـت، سـنت     ك ـراد وارد   ي ـه به برهان آنسلم ا    ك يگري د ييهب قرون وسطا  را

  :هكده است ين گونه فهميه برهان آنسلم را اكناس است يوكتوماس آ
  .تواند تصور شود يز بزرگتر از او نميچ چيه هك است يزيف چي خدا بنا به تعرـ۱
ه فقـط ذهنـاً     كست   ا  آنچه هم ذهناً و هم واقعاً وجود داشته باشد بزرگتر از آن            ـ۲

  .موجود است
خداونـد   «ةه جمل ـ ك ـن  يرا هم يز( د واقعاً وجود داشته باشد    ين، خداوند با  ي بنابرا ـ۳

  ). استيهي بالذات بديا هيه قضكده شود، ملاحظه خواهد شد يفهم» وجود دارد
  :ه عبارتند ازكند ك يبرهان سه نقد وارد م نيناس به ايوكآ
 يعن ـيه خـدا وجـود دارد؛   كد ندان ي طور مطلق م انسانها بهةه همكست ين ن ي چن ـ۱
 يزي ـچ چ يه ه ـ ك ـخـدا آن اسـت      « هك ـن گونه بفهمد    يرا ا » خدا«ه لفظ   كست  ين ن يچن

  .»ردكنتوان تصور را بزرگتر از آن 
جه گرفتـه   ين مقدمه نت  ين گونه بفهمد، هنوز از ا     يرا ا » خدا «ة اگر همه واژ   ي حت ـ۲

ز وجـود   ي ـن نام در عـالم واقـع ن       ي مدلول ا  ايه موضوع و    كفهمند   يه آنها م  كشود   ينم
  .نندكباور را  او يتوانند وجود ذهن يه فقط مكدارد، بل
قـت  ي است، اما وجود حق    يهي روشن و بد   يلكبه طور   » خدا وجود دارد   «ـ قضية ۳

م يم بـه ذات خـدا بـه طـور مـستق           يتـوان  يه نم كست؛ چرا   ي ن يهي ما بد  ي برا يمطلق اول 
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  .)۵۵: ۱۳۸۳ ؛ كاپلستون،۱۹۴: ۱۳۷۵؛ گيسلر، ۴۲ـ۴۱: ۱۳۸۲ ،ناسآكوي: ك.ر(م ينكدا ي پمعرفت
ن هـر برهـان     ي و همچن ـ  يه برهـان وجـود    ك ـ است   يلسوفانيگر ف يوم از د  يد ه يويد
ن ي ـااو، راد ي ـا.  اثبات وجود خدا را مورد نقـد قـرار داده اسـت       يگر برا ي د ةشد مطرح

  : را داردي اساسيصورت منطق
س آن متـضمن تنـاقض باشـد    ك ـه ع ك ـ مگر آن  ستيز عقلاً قابل اثبات ن    يچ چ ي ه ـ۱

ز ضـرورتاً   ي ـن چ ي ـ باشـد پـس ا     يگـر بـاق   ي د يانهاك احتمالات و ام   يرا اگر جا برا   يز(
  ).قت ندارديحق

اگر متنـاقض   (ـ هر چيزي كه به طور متمايز قابل تصور باشد متضمن تناقض نيست              ۲
  ).ابديان كامتواند  ين است، نمكر مميست و اگر غيز قابل تصور نيطور متماه باشد ب
ر موجـود هـم تـصور       ي ـم به عنـوان غ    يتوان يم، م ينك  ي هر چه را موجود تصور م      ـ۳

  ).تواند ذهناً حذف گردد يا نميا لاوجود اشيوجود (م ينك
  .ه لاوجودش متضمن تناقض باشد وجود نداردك يچ موجودين، هي بنابراـ۴
  .جود ندارده وجودش عقلاً قابل اثبات باشد وك يچ موجوديجه، هي در نت ـ۵
ر يزناپـذ ي، عقـلاً گر ييچ برهان اثبات وجود خـدا يه هكآورد   ميليوم اساساً دل  يه

ج ينتـا . ن اسـت ك ـ آن مميار منطق ـك ـه انكدارد   را در بر   ييايشه قضا يرا هم ي ز ؛ستين
ز ي ـگر را ن  ي د ي منطق يانهاكا همواره ام  يرا قضا ي ز ؛ هستند يشه فاقد ضرورت منطق   يهم
 يانهـا كه ام ك ـرفته بودنـد    ي قبلاً پذ  ي مخالف برهان وجود   و هم  هم موافق . دنريپذ يم

ت ي ـ در قابل  يه، برهـان وجـود    ين پا يبر ا . شود يافت م ين برهان   يز در ا  يگر ن ي د يمنطق
  .)۲۰۵: ۱۳۷۵ گيسلر،( ست استكق دچار شي دقي، به معناياثبات عقل

تـاب  كانـت در    ك را   ين اعتراض بر برهـان وجودشـناخت      ين و مهمتر  ياما مشهورتر 
ن برهان را برهان    يه ا ك بود   يسكن  ي نخست يو. رده است كمطرح  » نجش خرد ناب  س«

 عقـل  ير مجاز از فضاي گذر غ  يكن برهان   يه ا كرد  ك  ير م كرا او ف  يد؛ ز ي نام يوجود
ن اعتـراض بـر برهـان       ين و مهمتـر   يت بالفعل داشته اسـت و مـشهورتر       يمحض به واقع  

س يوي ـن ديبـرا . ده اسـت رك ـمطرح » سنجش خرد ناب«تاب ك در يز وي را ن  يوجود
 را بـه طـور   يانت به برهـان وجـود     كال  كن، اساس اش  ي د ة به فلسف  يآمدكتاب در  در

  :ندك  ميانين بيخلاصه چن
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  .ستي ني ضروريبه لحاظ منطق) يا طهي بسةهلي (ي وجوديةچ قضي هـ۱
  .)۵۱: ۱۳۷۸ديويس، (ست ي ني واقعيمحمول» وجود «ـ۲
  :ندك يان مين گونه بي ا» نابسنجش خرد«تاب كن موضوع را در يانت اك

نم و موضـوع را نگـه دارم، از       ك ـهمان، محمول را رفـع       ني ا ي داور يكاگر من در    
: ميگو ين رو م  ياز ا . د خواهد آمد  يپد] تناقض= يي  پادگو[=   آخشج يكار  كن  يا

جـا  يك اگر موضوع را همراه با محمـول     يول. محمول ضرورتاً به موضوع تعلق دارد     
جـا  ي برزيگر چيرا ديجاد نخواهد شد؛ زيچ گونه آخشج ايگر هي دم،يان بردار ياز م 

يـة آن را    هنگـام سـه زاو      هـم  يم ول ـ ينك را وضع    ياگر مثلث . ديه پاد گفته آ   كست  ين
 اگر مثلث را همراه بـا       يول. است] متناقض=  انهيپادگو [= گونه ن آخشج ي، ا يمزن وا

درسـت  . ستي ـشج ن  آخ ـ يچ رو يگر بـه ه ـ   ين د يم، ا ير شو كجا من  يك آن   يةسه زاو 
. كنـد   مـي ز صـدق ي نيمطلقاً ضرور] موجود[  هستومنديك مفهوم ةن امر دربار يهم

ء را همـراه  ين ش ـي ـد، آنگاه شما اينك را رفع ين هستومندي چنيجا هست اگر شما بر  
جـا زاده خواهـد     كگـر، آخـشج از      يپـس د  . ديدار ميان بر يش از م  ي محمولها ةبا هم 

ء، يرا شما بـا رفـع خـود ش ـ        ي ز ؛دي پاد گفته آ   هك وجود ندارد    يزيرون چ يشد؟ در ب  
ــ را نيگونــه عنــصر درونــهنگــام هر هــم تــوانم   نمــيمــن... ديــا ان برداشــتهيــز از مي
 خـود   ي محمولهـا  ةه اگر به همراه هم ـ    كل دهم   كي تش يئي از ش  ين مفهوم يتركوچك

  .)۶۶۰ـ ۶۵۹: ۱۳۶۲(  گذاردي باقيجا رفع شود، آخشج يك

  يگر برهان وجودي ديرهايتقر
داشته است ) در سراسر قرون(ز ي نيگرين دا بعد از آنسلم، مدافع    يان وجودشناخت بره
ن ان مـدافع  ياز معروفتـر  . انـد  ردهكن برهان طرح    ي از ا  يگري قابل توجه د   يتهايه روا ك

  .باشد يتس مين بيارت و لاكد، دي جدةآن در فلسف
ارت، ك ـه رنـه د   ك ـد  ي ـ آغاز گرد  ين بحث و مناظره، هنگام    ي دوم ا  ةدر واقع مرحل  

ان موضـوع   ي ـ ب ةوين برهان را از نو مطرح نمود و به خـاطر ش ـ           يد، ا ي جد ةسس فلسف ؤم
 را مطـرح نمـود      يا تـه كارت ن كد. ران را به آن جلب نمود     كطور گسترده توجه متف    به
ه ك ـني ا يعن ـيگـردد؛    ي حول آن م ـ   يد در برهان وجود   يه بخش اعظم مباحثات جد    ك

 شـمرد و    يژگ ـيا و ي ـوجـود را خاصـه      حاً  ياو صر . ا محمول ي است   ي خاصه ذات  وجود
 اسـت   يا لهئاسـت، همـواره مـس     ) وجـود ( ا فاقد آن  ي واجد   Xا  يه آ كله  ئن مس يگفت ا 
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 ينيا محمولات مع  يا، شامل صفات    يا ذات هر نوع از اش     يت  يماه. قي بحث و تحق   قابل
توانـد در عـداد صـفات        يم ـ» وجـود «ه  كارت بر آن است     ك د ياست و برهان وجود   

ه در واقـع برابـر بـودن        ك ـرد درست همـان طـور       يداوند قرار گ  معرف خ ) محمولات(
 يـك  ي و ضـرور   يخواص ذات ) درجه ۱۸۰(  قائمه ية با دو زاو   ي داخل يايمجموع زوا 

امـل مطلـق و متعـال       ك موجـود    يـك ا واجـد    ي ي ضرور ةمثلث است، وجود هم خاص    
تواند مثلث باشد و خدا هـم بـدون وجـود، خـدا              ي نم يمثلث بدون خواص ذات   . است

م بـه صـرف     يتـوان  يه در مورد مثلـث اساسـاً نم ـ       كن است   يار مهم ا  يتفاوت بس . ستين
امـا در   . ستي ـن را وجود جزو ذات مثلـث     يه وجود دارد؛ ز   كم  ينكف آن استنتاج    يتعر

 وجـود او را  يعن ـي او دانـست   يتوان وجود را صفت ذات ـ     يامل متعال م  كمورد وجود   
دار ره بدون آن، موجـود برخـو      ك  است يا يرا وجود صفت ذات   ي ز ؛ردكعقلاً استنتاج   

  .)۴۹: ۱۳۸۱هيك، ( وجود نخواهد داشت ي،تناهيمال لاكاز 
 مجموع سه   يه تساو كر است   يناپذ كاكت خداوند به همان اندازه انف     يوجود از ماه  

ر قابـل   ي ـوه از دره غ   ك ـا مفهوم   يو  ) گوشه راست(ت مثلث   يه با دو قائمه، از ماه     يزاو
ه فاقـد وجـود     ك ـ) امـل مطلـق   ك ذات   يعني (ييدان تصور خ  ي است و بنابرا   كاكانف
 را بـدون    يوهكم  يه بخواه كباشد همان قدر مطرود ذهن است       ) يمالك فاقد   يعني(

  .)۸۶: ۱۳۸۱ دكارت،( مينكدره تصور 

» اصـول فلـسفه    «۱۴  بـا اصـل    يفرق چنـدان  ) مل پنجم أت(نجا  يان استدلال در ا   يجر
  :ديگو يه مكندارد، آنجا 

ه ضـرورت   ك ـشـود    ينجا مبـرهن م ـ   يه فقط از ا   ين قض يد و ا  ه خدا وجود دار   كنيدر ا 
  .)۱۴ اصل :۱۳۶۳دكارت، (  ما از خدا نهفته استةشي انديلكوجود خدا در مفهوم 

تس قـرار گرفتـه     ي ـن بي ـنوزا و لا  ي اسـپ  ةادشده، مورد استفاد  ي از برهان    ينوع مشابه 
ه معلـوم   آنك ـفقـط پـس از      : كند  يامل م كر  ي ز ةوين برهان را به ش    يتس ا ين بيلا. است

 اثبات خواهـد    يامل وجود دارد، وجود خدا به نحو هندس       كان  كامل ام كشد موجود   
الدرز، ( ن است كده باشد، مم  ياش به اثبات نرس    يه امتناع ذات  ك ي موجود تا وقت   يك. شد

ن يتـر  امـل ك)دهيا (ةشيه اند كرد تا نشان دهد     كتلاش  » يمنادولوژ« در   يو. )۶۲: ۱۳۸۱
 ي و عـار ي منسجم و منطقيا دهي ا ، است كي برهان بر آن مت    نيه ا ك قابل تصور    يهست
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  .)۵۰ـ۴۸: ۱۳۷۵ نيتس، لايب :ك.ر(  استي تناقض ذاتاز
 بدان  يه و ك ييخدا. استينوزارت، اسپ ك تابع د  ةعيالطب بعد لسوف ما ين ف يبزرگتر

را ي ـش اسـت؛ ز يه علـت خـو  ك ـ است يا جوهر ي ي نامتناه  مطلقاً يمعتقد بود، موجود  
م يتـوان  ي، مـا نم ـ   ياز نظـر و   . )۱۰۲: ۱۳۷۴ ژيلـسون، ( »نـد ك  ي وجـود م ـ   يتش اقتـضا  يماه«

 خـدا   يعن ـيامـل؛   كا  يت  ينها ي ب وجود موجود مطلقاً  از  ش  ي، ب يزينان از وجود چ   ياطم
  .)۲۰۲: ۱۳۷۵ گيسلر،( ميداشته باش

  يد از برهان وجودي جديرهايتقر
ر عـصر  د ديد ادامـه داشـته اسـت و شـا    ي ـ در سراسر عصر جديبحث از برهان وجود 

 ةرا جاذب ـ ي ز ؛ج بوده است  يگر از روزگاران گذشته، را    ي هر وقت د   ةد هم به انداز   يجد
ار ك ـ را بـه  ين اساس ـي چن ـيميه مفـاه ك ـ نهفتـه اسـت    ين اسـتدلال  ي در چن ـ  يا جاودانه

ند و سرانجام در صـدد بـه        ك  يجور م  ظرافت آنها را با هم جفت و      ين با رد و چن  يگ يم
  . شگرف استيا جهيدست دادن نت

ن برهـان را نـه بـه        ي ـه ارزش ا  ك ـ به عمل آمده است      ييوششهاكلمان  كان مت يمدر  
. اي از درك و دريافت مسيحي از خدا حفظ كنند           عنوان دليلي بر وجود خدا، بلكه نشانه      

نمايي خداوند بـه عنـوان     از اين رو، كارل بارت اين برهان را به مثابة كشف اهميت جلوه            
از والاتـرين واقعيـت متـصور بينديـشند، ملاحظـه           واحدي كه مؤمنـان او را نبايـد كمتـر           

طبق اين نظر، برهان آنسلم در صدد آن نيست كه ملحدان را به راه ايمان بياورد، . كند مي
قتـر  ي عمك را بـه در يحي مـس ةگرفت ـ لكمان متحقق و شيه ا كه در طلب آن است      كبل

 از  ييها  را همچون جلوه   يدين توح يخ براه يلين پل ت  يهمچن. موضوعش رهنمون شود  
ن ي ـا. نـد ك  ي م ـ ي محـدود مـا نهفتـه اسـت، تلق ـ         ي ذات انسان  يه در تنگنا  ك خدا   ةلئمس

ه ك ـننـد تـا نـشان دهنـد     ك ياو م ـكنـدو ك ي گوناگون وضـع بـشر  يها برهانها در جنبه  
 يه آگـاه  ك ـدهـد    ينـشان م ـ   «يسان برهـان وجـود     نيچگونه اشارت به خدا دارد، بد     

  .)۵۰: ۱۳۷۲ ادواردز،( »انه داردي آشيمتناه انسان از ي، در جنب آگاهينسبت به نامتناه
مخـصوصاً چـارلز هارتـشورن و نـورمن      ـلسوفان  ي از فين معاصر برخي دة فلسفدر

 آنسلم ةه در فصل سوم خطابكن برهان را ي از ايت دوميا رواي، ي برهان دوم  ـ  ومكمال
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برهـان  ن  ي ـه ا ك ـانـد و معتقدنـد       ردهك ـدا شده است، از نو زنده       يلو پ ي پاسخش به گان   و
 فـوق   يد نـسبت بـه برهـان آنـسلم        ي ـگو ي مثال، هارتشورن م ـ   يبرا. تر است  نندهك  قانع
 آنـسلم   ةه در خطاب ـ  ك يتر نندهك  ه برهان قانع  ك شده است، حال آن    يادير توجه ز  كالذ

 ةن دو برهـان در نحـو      ي ـان ا ي ـتفـاوت عمـده م    .  مغفول افتاده است   ياديآمده تا حد ز   
ن خـصوص   ي ـارتـشورن بـا منتقـدان آنـسلم در ا         ه. اسـت » وجود داشتن « آنها از    يتلق

جـه  ين مـدعا نت ي ـامـا از ا . ردك ـ يتوان وجود را صفت تلق ـ يشه نميه همكموافق است   
ست، امـا وجـود     ي ـصرف، صفت ن  » وجودِ«. ستيچ گاه صفت ن   يه وجود ه  كشود   ينم

 بالـضروره وجـود داشـته       يكـي ز،  ي ـان دو چ  ي ـجه اگر از م   يدر نت .  صفت است  يضرور
ه وجود و عدمش    ك ي باشد، به نحو   يانك موجود به وجود ام    يعني(نه   يگريباشد و د  

  . خواهد بودي بزرگتر و برتر از دومي، در آن صورت اول)ن باشدكمم
ــد ممكــشــود   مــيجــهيپــس نت ن باشــد، در آن صــورت كــه اگــر وجــود خداون

 علـل خواهـد بـود و        يا ا مسبوق به پاره   يوم به بخت و اتفاق محض       كتش مح يموجود
ن موجـود   ي برتر ةاما خداوند، به منزل   . ن موجود قابل تصور نخواهد بود     يبرترجه  يدر نت 
قـاً  طست، لـذا من   ي ـ منطقـاً محـال ن     ،وجود خداوند .  است ين، واجد وجود ضرور   كمم

  .)۱۴۰: ۱۳۷۷ديگران،  پترسون و(  استيضرور
 را از نـو     يه برهان وجـود   ك است   ين معاصر يلسوف د ين ف يوم مهمتر كنورمن مال 

رده ك ـوم مطـرح    كست سال زودتر از مـال     يرچه هاتشورن مشابه همان را ب     گ. ردكا  ياح
 از  ي مجـدد مناسـب    يايوم فرصت اح  كمال. ردكبود، اما استدلال او انظار را متوجه او ن        

ه پـس از انتـشار      ك ـ فـراهم آورد     يل ـي تحل ة فلـسف  ة برهان را حداقل در محدود     يايمزا
: ك.ر( ه به آن مجله ارسـال شـد       ش از صد مقال   ي، ب ي از مجلات فلسف   يكي در   ي و ةمقال

  .)۲۱۹: ۱۳۷۵گيسلر، 
. شـود  يال شـروع م ـ   ك رفع چند اش ـ   ي با تلاش برا   يوم از برهان وجود   كر مال يتقر

اغلب اعتراض فلاسفه دربارة برهان وجودي اين است كه اين برهان بـه نـاحق از وجـود                  
ن يوم با اك مال.ندك يا فاقد آن باشند بحث م   يتوانند واجد    يا م يه اش ك يمالكبه عنوان   

بـه گفتـة مـالكوم    . كند كه آنسلم در معرض اين انتقاد است موافق است و قبول مي   انتقاد  
 يكه وجود   كني بر ا  يدهد مبن  ي را بسط م   يا هي نظر ،تاب خطابه كآنسلم در فصل دوم     
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 معتقد است ياما و.  محمول بودن آن است  يمال بودن وجود به معنا    ك است و    كمال
ه در آن قائـل     ك ـ دارد   يگـر ي د يبرهان وجود ) تاب خود كسوم  در فصل   (ه آنسلم   ك

  :سدينو يآنسلم در فصل سوم خطابه م. ستيمال بودن وجود نكبه 
د ياصلاً قابل تصور باشد، با    ] ستيآن قابل تصور ن    ه بزرگتر از  ك يزيچ[چه آن   چنان

ه بزرگتر از آن قابل تـصور       ك يزيه در وجود چ   ك يسكرا هر   يز. وجود داشته باشد  
نـد  ك   مي ا آن را رد   ي دارد و    كته ش كن ن يند در ا  ك   مي اركا آن را ان   يد و   يست ترد ين
ا در فهـم و     ي ـز وجود داشت عدم وجود آن، خـواه در عـالم واقـع و               يه اگر آن چ   ك
ه ك ـ نبـود  ين صـورت وجـود  ي ـر اي ـه در غك ـچون . ن بود كر مم ي، غ يافت آدم يدر

د امـا   ي ـ به تـصور درآ    يزيه چ ك تهكن ن ي ا اما دربارة . ز آن قابل تصور نباشد    بزرگتر ا 
داشت عدم وجودش، در عالم واقع   ميچنانچه وجود: مييگو  مي وجود نداشته باشد  

ه بزرگتر از آن قابـل      ك يا ين اگر هست  يبنابرا. بود  مي نك، مم يافت ذهن يا در در  يو  
د وجود داشته باشـد  يبا] در آن صورت [ان وجود داشته باشدك اميست حت يتصور ن 

  .)۶۹: ۱۳۸۲مالكوم، (

ه مفهـوم   كته است   كن ن يرده ا كنجا ثابت   يه آنسلم در ا   ك يزيوم، چ ك مال ةديبه عق 
 در مـورد خداونـد      يچ مـصداق  يتوانـد ه ـ   ينم ـ» عدم وجود محتمل  «ا  ي» نكوجود مم «

تنهـا راه   . ا منطقـاً ممتنـع باشـد      ي ـد منطقـاً واجـب      ي ـه وجود خداوند با   كداشته باشد، بل  
ه ك ـن اسـت    ي ـجود خداوند لازم و واجـب اسـت ا        ه و كني آنسلم بر ا   ي رد ادعا  يمنطق
ست، ذاتـاً   ي ـه بزرگتر از آن قابل تـصور ن       ك يم مفهوم خداوند، به عنوان وجود     يريبپذ

 يوم، آنسلم در فصل سـوم خـدا را موجـود          كدگاه مال ياز د . ا فاقد معناست  يمتناقض  
امـا از   .  وجـوب وجـود را داراسـت       ةه اگر وجود داشته باشد خاص     كرد  يگ  مي در نظر 

تواند وجود نداشته باشد پس خـدا        ين خاصه است نم   ي ا يه دارا ك يه موجود كآنجا  
  .واقعاً وجود دارد

ست، وجود نداشـته باشـد      يه بزرگتر از آن قابل تصور ن      ك يا يچنانچه خداوند، هست  
 يزي ـه چ كنيا ا ين شود   يه اگر چن  كچرا  . ديتواند به وجود آ    ي نمي در آن صورت و   

ي به وجود آمده ا تصادفي و   يه به طور اتفاق   كنيا ا  ي  و موجب به وجود آمدن او شده     
ه ك ـ محـدود خواهـد بـود        ي موجـود  يبه هـر حـال و در هـر دو صـورت، و            . است

 يه وك ـ ييحال، از آنجـا . ستين نيم چنيه ما از او دارك ي و تصورك در ةواسط به
شود گفت وجود داشـتنش       مي د، چنانچه وجود نداشته باشد    يايتواند به وجود ب    ينم
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تواند به وجود آمده باشد،       نمي اگر او وجود نداشته باشد     .ا ممتنع است  ين  ك مم يرغ
ه ك ـچـرا   ) وجـودش متوقـف شـود     (ستد  يتواند از وجود داشتن باز ا       نمي هكنيز ا يو ن 
 و يه بـه طـور شانـس   ك ـنيا اي ـ شود و    يتواند موجب توقف وجود و     ي نمي زيچ چ يه

ن اگر خداوند يبنابرا. ستديا  مياز از وجود داشتن ب   يه و كد  يايش ب ين پ ي چن يتصادف
ا ي ـن قـرار، وجـود خداونـد        ي ـاز ا . وجود داشته باشد، وجود او واجب و لازم اسـت         

 يه تـصور ذهن ـ   ك ـرد  يتواند تحقق پذ   ي م يصورت اول وقت  . ا واجب است  يممتنع و   
 .معنـا باشـد    يهـوده و ب ـ   ي منطقـاً ب   يا بـه نحـو    ي ـ ذاتاً متنـاقض     ين وجود يچن) مفهوم(

 الزامـاً وجـود   يه وك ـشـود    ميجهين نت يست، چن ي ن يزين چ يم چن ينكچنانچه فرض   
  .)۷۰: ۱۳۸۲ مالكوم،(دارد 

نگـا  يامـا پلانت  . )۱۸۵ ـ  ۱۸۲: ۱۳۷۶ پلانتينگـا، ( رده اسـت  ك ـنگـا نقـد     ين برهـان را پلانت    يا
 مفهوم كمكه به كابد ي ي از خطر نجات مين برهان در صورتيه اكند  ك  ياستدلال م 

ه ك ـ ي گروه ـ يهـا  ق نوشـته  ي ـه از طر  ك ـ ي مفهوم يعنيشود،  ن بازگفته   ك مم يجهانها
ن، به سخن   كجهان مم .  منطق موجهات مشهورند متداول شده است      يمعمولاً به علما  

ن ك ـ مم يجهان مـا جهـان    : بود باشند  نك بدان نحو مم   ياه اش ك است   يا ق، نحوه ير دق يغ
 يـك  يلها بـه جـا    يه در آنجا مثلاً ف    كه به جهان ماست     يقاً شب ي دق ين جهان يبنابرا. است

 ين مفهـوم از جهانهـا  ي ـ ايريارگك ـنگا با بـه   ين پلانت يبنابرا. خرطوم دو خرطوم دارند   
  :ردكق يه تنسي قضدوم را در قالب كون برهان مالكمم

  .ت عظمت وجود داردي با نهايه در آن موجودك، ج، هست يجهان .۱
 ه در ك ـت عظمـت را داراسـت       ي ـ جهـان نها   يك در   ي موجود يفقط در صورت  . ۲

  .تمام جهانها وجود داشته باشد
 ين موجـود  ك ـ مم يه در جهان  كند  ك   مي ن استدلال ثابت  ينگا ا يبر اساس نظر پلانت   

 يدارد دارا  بـر   را در  ين موجود يه چن ك يجهان...  عظمت وجود دارد و    يبا حد اعلا  
ة امـا بـه گفت ـ    . اسـت » يوجود داشتن در هر جهان    «ه مستلزم صفت    كت، م، است    يماه

كند كه موجودي وجود دارد كه در جهان مـا از نهايـت                استدلال ثابت نمي   پلانتينگا اين 
ثر عظمـت را  ك حدايه موجودكني ا يرا از قرار معلوم، برا    ي ز ؛ برخوردار است  عظمت

 و برهـان    دارد جهانهـا لازم     ةدر هم ـ را  شتر از صرف وجود داشتن      ي ب يزيدارا باشد چ  
  .ت عظمت وجود داردي نها باي موجوديه در جهانكدهد  يم تنها نشان مكومال
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ن ي ـرد و در ا   ك ـتـوان دفـاع      ي م ـ يه از برهـان وجـود     كند  ك  ينگا تصور م  ي پلانت اما
ح يم صـح كواش از اسـتدلال مـال   يابي ـاگـر او در ارز . ندك يمرحله او شروع به دفاع م  

را ثر  ك عظمت حدا  يه در آن موجود   ك هست   ينكه جهان مم  كشود   يجه م يد نت يبگو
ن ي ـاما ا .  وجود داشته باشد   يه آن موجود در هر جهان     ك است   ن مستلزم آن  يدارد، و ا  

 آن  ةنكگـر س ـ  ياملتر از د  ك ـا  ي بزرگتر   موجودن  ي ا يه در هر جهان   كست  يمستلزم آن ن  
ثر كمال حدا ك. ندك   مي ثر را مطرح  كمال حدا كنگا مفهوم   ين پلانت يبنابرا. جهانها باشد 

 داشتن  يژگيمستلزم و ت  ينها ي داشتن عظمت ب   يژگيو«. با عظمت مطلق مرتبط است    
مال كتفوق مطلق مستلزم علم مطلق، قدرت مطلق و     . ن است كهر جهان مم   مال در ك

  .)۴۷: ۱۳۷۸ ديويس، به نقل از( » استياخلاق
چ يه ه ـ ك ـم  يريه اگر بپذ  كاند   ر شده ك متذ يبرخ. اند ن برهان متقاعد نشده   يهمه با ا  

 عرضـه شـده باشـد،       يچنـان   آن ي از موجود  يني ع ة نمون يكه در آن    ك ينكجهان مم 
 يـك پاتر. ميشـو  ي نم يمتناقضيچ امر خود  وجود نداشته باشد، در آن صورت دچار ه       

ه ك ـابراز داشته است » ولاهاير هينگا و ساي پلانتيخدا«اش با عنوان   م هم در مقاله   يگر
 انـواع  ة هم ـ.نـد ك يز اثبات م ـيه مستدل هستند نك را ي از اموريارينگا بس يبرهان پلانت 

ن موجـود  ك ـ مميد در جهانهـا يتواند تصور شود با يه بزرگتر از آنها نم  ك ييولاهايه
نگا شده اسـت، بـه نظـر    ي پلانت يه از برهان وجودشناس   ك يعلاوه بر انتقادات  .  شود يتلق

. )۳۸۹: ۱۳۸۲ سـل، (  را منطقاً موجـه گردانـد      يتواند خداباور  ين برهان نم  يخود او هم ا   
دانـد،   ي نم ـ ين راه مناسـب   ي ـ از د  ي دفاع عقلان ـ  ي را برا  يورز نگا، استدلال ياصولاً پلانت 

ــراه برخـ ـ يو ــه هم ــر از متفي دي ب ــگ ــر، بنك ــذار ميران معاص ــكانگ ــت يتب ــ اس ه ك
اعتقاد به خـدا، واقعـاً      «ه بر اساس آن     كده شده است    ينام» شده  اصلاح يشناس معرفت«
. )۱۳۷۴ پلانتينگـا، (  برهان و اسـتدلال داشـته باشـد        ة به اقام  يازيه ن كني، بدون ا  »ه است يپا
  :سدينو ي م»ار و شريخدا، اخت«تاب كان ي در پايو

ل كي را تـش   يع ـيات طب ي ـ از اله  يبخـش مـوفق   ] يبرهـان وجودشناس ـ  [ن برهـان    يا ا يآ
 يه پاسـخ منف ـ ك ـن اسـت    ي ـند؟ تـصور مـن ا     ك   مي ا وجود خدا را ثابت    يو آ  دهد  مي

دمـه  ن مقي ـرش ايه در پـذ كن مطلب روشن باشد ينم اك  ميركن حال ف ي با ا  . ...باشد
ن ي ـ اة مـن دربـار  ين ادعـا يبنابرا. ستي نهفته نير عقلانيا غي خلاف عقل    يچ امر يه
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ند نه صـدق آن  ك ي را ثابت مي خداپرستيت عقلانيه مقبول كن خواهد بود    ي ا برهان
  .)۱۹۳: ۱۳۷۶ پلانتينگا،( را

ام ي ـليه وك ـارند يز بسيد ني، منتقدان جدي برهان وجوديكلاسكعلاوه بر منتقدان    
  .اند  از آن جملهكيم. ال .يس، جرو، بارن
 را  يبيفـراز و نـش    يخ پر نـون، تـار   ك طرحش تا    ي از ابتدا  يه برهان وجود  كم  يديد

 يبا توجـه بـه مطـالب      . ده است ي را به خود د    ياري بس يپشت سر گذاشته است و نقدها     
ل برهـان   ي ـاز تحل را   مهـم    ةج ـين نت يتـوان چنـد    ين برهـان گذشـت، م ـ     ي ـرامون ا يه پ ك

  :ن غرب به دست آورديد ة در فلسفيوجود
ن ير باشد تا بد   يزناپذيه عقلاً گر  ك ارائه نشده است     ي معتبر يچ برهان وجود  ي ه ـ۱

  .ه واجب الوجود وجود داردكجه منجر شود ينت
ه منطقـاً وجـود   ك ـرده است ك موفق ارائه نيه و جوابي ردّيسكگر،  ي از طرف د   ـ۲

  .ن نشان دهدكمم ريخداوند را غ
نـد  ك خداشناسـانه را فـراهم       يان اعتبار برهـان   كتواند ام   مي ه انسان ك ي تنها راه  ـ۳

  .»يا وجود داشته است وجود دارد يزيچ«ه كند كق يا تصديند كه فرض كن است يا
 وجود دارد، پس خداونـد وجـود دارد، او          يزيچ«ه  كند  ك استدلال   يسك اگر   ـ۴
 يشـناخت   رهبـرد جهـان    يكرده و به دامن     ك صرفاً ماتقدم را رها      ي رهبرد وجود  يك
  .ده استتيخر در غلأمات

ار كقابل ان  ريد بر غ  أكي را با ت   ي برهان خداشناس  يك يقي بتواند به طر   يسك اگر    ـ۵
 بالضروره  يزيچ«ه  كنيو با استدلال از آن بر ا      »  وجود دارد  يزيچ«ه  كه  ين قض يبودن ا 

 اًط و مطلق ـ  يجه تا موجـود بـس     ين نت ي از ا  ي طولان ياعتبار بخشد، هنوز راه   » وجود دارد 
نـشان  يـن رابطـه خاطر    جالب توجـه اسـت در ا      .  وجود دارد  يحي مس يامل خداشناس ك

جـه شـده اسـت و     ي نت ي از برهـان وجـود     ي مختلف از نوع واحد    يه سه خدا  كم  يساز
  :ن است استنباط شودكز ممي نيه نوع چهارمكن گمانند ي بر ايگرانيد

  .جه گرفتندي را نتيدي توحيتس خداوندين بيارت و لاكد) الف
  .رده استك) ييخدا همه (ي وحدت وجودينوز استدلال بر خداوندي اسپ)ب
  .ان برده استي سخن خود را به پايي همه در خدايهارتشون با خداوند) ج
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 ية قـض  يردن نـوع  ك ـط، جـدا از وارد      ين شـرا  يه در بهتـر   ك ـند  ك  يد م أكي هنله ت  )د
سـت  را بـه د   ) ك بـر شـر    يمبن ـ (يي چندخـدا  ي خداونـدان  ي، برهـان وجـود    يافلاطون

ن يجـه اسـت، چن ـ    ي نت يكه مواضع مختلف از دو طرف منحصر به         كاز آنجا   . دهد يم
  .)۲۲۷ :۱۳۷۵ گيسلر،( ح باشديتواند صح ي آنها نميه تمامكشود   ميجهينت

  ي اسلامةشي در انديخداباور
د ي ـات، انسان ظـاهراً با    ير نظر ير با سا  ي مغا ية به عنوان نظر   يبه منظور دفاع از خداشناس    

ن يار مع ـ ك بـه طـور آش ـ     يي به تنهـا   يچون برهان وجود  .  برود يهان وجود  بر يبه ورا 
 يه برخ كجاست  ين ظاهر خواهد شد و از ا      ياني پا ةجيدام نوع خدا در نت    كه  كند  ك  ينم

ه ك ـ را   يانـت از برهـان وجـود      ك انتقـاد    ي از جملـه اسـتاد مطهـر       يران اسلام كاز متف 
از . انـد  دهي ـد ورز أكي ـآن ت  ييرفتـه و بـر نارسـا      ين برهـان اسـت، پذ     ي ـن نقد ا  يمعروفتر

و » وجـود خداونـد   «ه  كن است   ين برهان ا  ي در ا  يال اساس ك، اش يدگاه استاد مطهر  يد
ه ك ـ يدر حال. )۱۲۴: ۱۳۶۷ مطهري،: ك.ر( شود ياج متق به آن از تصور محض استن      يتصد
  . داشته باشديق آن را در پي الزاماً تصديئيه تصور شكست ين نيچن

ه ك ـ، از نوع برهان خلف اسـت  ياسيل قكه لحاظ ش بيه برهان وجود كگفته شد   
، آن را از    ي آنـسلم  ير برهان وجود  ك پس از ذ   يد مطهر يشه. در منطق معروف است   

ر ي ـبرهـان خلـف از راه غ     . دهد ي قرار م  يابينظر انطباق با برهان خلف مورد نقد و ارز        
فـاع  نـد و چـون ارت   ك  يض مـدعا بـر مـدعا اسـتدلال م ـ         ي از راه ابطال نق ـ    يعنيم،  يمستق
ه مدعا ك يزي، آن چيدر برهان وجود. ن محال است پس خود مدعا حق است يضينق

نفس تـصور ذات برتـر      «ه مدعا،   ك آن   يكي: ر است يرد به دو نحو قابل تقر     يگ يقرار م 
ا وجـود   يما ذات بزرگتر    «: شود ين م ين اساس صورت برهان چن    يو بزرگتر باشد، بر ا    

را اگـر  ي ـ ز؛م وجود داشـته باشـد  ينك يتصور مچه ما يد آنم و با  ينك  يامل را تصور م   ك
ر ي ـن تقري اگـر برهـان را چن ـ     .»مي ـا ردهك ـوجود نداشته باشد ما ذات بزرگتر را تصور ن        

ست ين ن يمل ا ك و ا  ي وجود نداشتن آن ذات اعل     ة لازم يعني، ملازمه غلط است،     كنيم
گتـر  م و تـصور مـا از ذات بزرگتـر، تـصور از ذات بزر            يرده باش ـ كه ما او را تصور ن     ك

 ذات بزرگتـر را اسـتنتاج       يتوان از تصور ذات بزرگتر، وجـود خـارج         يپس نم . است
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  .»شود ي از تصور استنتاج نميءش«پس . كرد
پس بايد چنين بگوييم كه ما ذات     . »واقعيت ذات بزرگتر باشد   «تقرير دوم آنكه مدعا     

ارجي بايـد   اين ذات بزرگتـر خ ـ    : گوييم  گيريم، آنگاه مي    بزرگتر را در خارج در نظر مي      
وجود هم داشته باشد والا ذات بزرگتر نيست، زيرا ذات بزرگتر موجـود از ايـن بزرگتـر          

  .پس ذات بزرگتر مفروض، ذات بزرگتر نخواهد بود. مفروض بزرگتر خواهد بود
بديهي است كه در اين تقرير، وجود به منزلة يك صفت و عارض خارجي بـر ذات                 

قطع نظر  ) ملك و ا  ي ذات اعل  ينجا، برا يو در ا  (يا   اش ي برا يعني فرض شده است،     يااش
از وجود، ذات و واقعيتي فرض شده است، آنگاه گفته شده است كـه وجـود لازمـة                  
ذات بزرگتر است، چه اگر ذات بزرگتر وجود نداشته باشد، ذات بزرگتر نخواهـد بـود؛                

  .موجود بزرگتر خواهد بود ريرا ذات بزرگتر موجود، از ذات بزرگتر غيز
 از  يا اش ـ يه وجـود بـرا    ينك ـ از وجود در ظرف خارج، و توهم ا        يا ذات اش  ككيتف

 قطـع نظـر از      يااش ـ. ل عارض و معروض و لازم و ملزوم است، اشتباه محض اسـت            يقب
ند و وجود را بـه      ك  ي انتزاع م  يتي ذات و ماه   يا اش يه ذهن برا  ينكا.  ندارند يوجود، ذات 

 مطهـري، ( اعتبـارات ذهـن اسـت      از   ينـد، اعتبـار   ك   مي دهد و حمل   يآن ذات نسبت م   
ه بـه   ك ـ يه برهـان وجـود    ك ـن اسـت    ي ـم ا يريد بگ يه با ك يا جهين، نت يبنابرا. )۱۲۶: ۱۳۶۷

.  اعتبار ساقط اسـت    ة اثبات وجود خدا عرضه شده است، از درج        يعنوان برهان منطق  
ا تـصور   ي ـه مفهـوم    ك ـنـد   ك  يچند احراز م ـ  كه هر ن است   يه در برهان هست ا    ك يخلل

 را بـردارد و محـرز   يتواند گـام بعـد    يا تصور وجود اوست، نم    يم  خدا، مستلزم مفهو  
  .)۵۳ :۱۳۷۲ ادواردز،(  در عالم مصداق داردين تصور موجود سرمديه اكگرداند 

تــوان در دو گــروه  ي اثبــات خــدا را مــين اصــلي بــراهي اســلامةشيــ اندةدر حــوز
. است) يمانز( برهان حدوث    يلامكن برهان   يتر عمده.  داد يجا» يفلسف«و  » يلامك«

ه شـامل   ك ـ يو اله ـ ) ت ارسطو كبرهان حر ( مانند   يعي هم به دو قسم طب     ين فلسف يبراه
و » ينويبرهـان س ـ  «،  »انك ـبرهان وجـوب و ام    « مانند   ي اله يماكلسوفان و ح  ين ف يبراه

  .شود يم مياست تقس» نيقي صدبرهان«
مـورد   ي اسـلام يات فلسفي اثبات وجود خدا در اله ي برا ين سه برهان فلسف   يبنابرا

 يات فلـسف  ي ـم در اله  يردك ـ اشـاره    چـه قـبلاً   البتـه چنان  . يرندگ ي قرار م  يبحث و بررس  
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 موفـق   ن غالبـاً  ين بـراه  ي ـ اثبات وجود عرضه شده است امـا ا        ي برا يني هم براه  مسيحي
 يانتقـاد از خـداباور    .  آنها وارد شده است    يي نارسا ي برا يلات فراوان كااند و اش   نبوده

 ة در فلـسف يل ـكافته و به طـور  يش يد افزاي جدةر دو دور اثبات آن د ةو ادل ) يحيمس(
و ك ـپتر . اتخـاذ شـده اسـت      يانه در مورد خداباور   كاك و ش  ينش منف كن معاصر وا  يد

 ياني ـن ب يل خداشناسـانه را بـا چن ـ      ي ـ بـه دلا   يرادات اساس ـ ي ـ از ا  ياستنبام ماحصل بعض  
شناسـانه    معرفت اعتبارند، به نحو   ي ب ين از لحاظ منطق   ين براه يا «:هكد  ينما يخلاصه م 

ن يبنـابرا . )۱۲۰ :۱۳۷۵ گيـسلر، (» انـد  ار بـرده شـده    ك ـجا بـه     ه ناب يناقصند و از لحاظ ارزش    
ستند ي ـننده ن ك   قاطع و قانع   ة هرگز ادل  يحي معاصر مس  يات فلسف يل در اله  يگونه دلا  نيا

 و  ين ـيه اثبات اعتقادات د   كاند   ردهكدانان معاصر استدلال     ي اله ين خاطر برخ  يبه هم 
مفهـوم  . ستي ـنـد، ن  كه همگـان را قـانع       ك ـ يل ـي دلا ة اقام ـ يها، لزوماً به معنـا    ينيب جهان

 يـك  ين است به نظر شخصك مميعنيم، ينك يتلق» وابسته به شخص«د  يرا با » اثبات«
 را  يزي ـ چ يگـر ي د يند، اما همان استدلال نتواند بـرا      كاملاً اثبات   ك را   ياستدلال امر 

ند ك  يتلاش م » باور به خدا  «تاب  كماوردس در   . )۸۸: ۱۳۷۷ پترسون و ديگران،  ( ندكاثبات  
ن ي ـلـسوف د  يف ـ  آلـستون . نـد كان  ي بودن استدلال را ب    ي شخص ي و منطق  ي معرفت يمبان

، بـاور   ين ـي د ةنـد بـر اسـاس تجرب ـ      ك  ي م يسع»  خداوند كادرا«تاب  ك هم در    ـمعاصر
پس از  » گريخدا و اذهان د   «تاب  كنگا در   يا پلانت يند و   كه  يرا توج ) باور به خدا   (ينيد
 آنهـا را نـاموفق      ينـد، تمـام   ك  ي م ـ ي وجـود خـدا را بررس ـ      يا نف ـ ين اثبات   يه براه كنيا

نـد و   ك توانسته است وجود خدا را اثبـات         يسكنون نه    ك د تا يگو يرده و م  ك يابيارز
ن موفـق  يافتن براهينگا در ي پلانتيديتوان گفت ناام يدر واقع م. نه عدم وجود خدا را    

رده اسـت   كده و ادعا    ي گرد يني د يشناس  شروع او در معرفت    ةبه نفع وجود خدا، نقط    
 ين عقل ـ يل و بـراه   ي به دلا  كيه مت كنيبدون ا » ه است ي واقعاً پا  يباور به خدا، باور   «ه  ك

ه كگونه   رد، آن ك اثبات وجود خدا اقامه      ي برا يچ برهان يتوان ه  يا به واقع نم   يآ. باشد
محور  ل شخص يدا شود، آن دل   ي پ يليا اگر هم دل   يشود؟ و    ي ادعا م  يحيات مس يدر اله 
رد ك اقامه   يخداباوراي   بر يالك اگر نتوان برهان بدون اش     يرسد حت  ي؟ به نظر م   است

عـلاوه بـر   . شـود  ي ما نم ـ يند باورساز اي در فر  ين برهان يل بر عدم وجود چن    يباز هم دل  
  از ين حال برخ ـ  يدر ع .  آن است  يه برهان يتر از توج    باور گسترده  ييه توجه عقلا  كنيا
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ه از  ك ـانـد     اثبات وجود خـدا شـده      ي قاطع برا  يني وجود براه  ي مسلمان مدع  فيلسوفان
.  ندارنـد ي و تجربي به مقدمات حسيازيچ نيل شده و هكي محض تشيمقدمات فلسف 
م، لذا تنهـا    يي نما يل بررس يرا به تفص  مسئله  ن  يم ا يتوان يجا ما نم  ينه در ا  كواضح است   

البتـه قبـل از     . مين ـك  ي گـذرا م ـ   يا اشـاره » نيقيصدبرهان   «يعنين  ين براه ي از ا  يكيبه  
نـاً  ي آنـسلم را ع    ي، برهان وجود  يه برخ كته لازم است    كن ن ير ا كن برهان، تذ  ير ا يتقر

ي بـا هـم     ادي ـ ز يست و تفاوتهـا   ي ـن ن يه چن ك يدانند، در حال   ين م يقيهمان برهان صد  
  .ستنديشباهت به هم ن ين دو برهان بي، ايد مطهريه به قول شهكچند هر. دارد

ه ك ـچند  نامد، هر   يز م ين» ييبرهان صدرا «  آن را  يه استاد مطهر  كن  يقيبرهان صد 
د ي ـنام» نيقيبرهان صد «ن برهان را    يه ا كنا دارد و همو بود      يس  آثار ابن  يشه در برخ  ير

 ين است و بر مباد    ين برهان صدرالمتأله  ير ا كاما مبت . ن برهان دانست  يتر نيو آن را مت   
ه ك ـچنـد   ي هر عن ـي.  اسـت  يمبتن ـ) قـت وجـود   يو وحدت حق  اصالت وجود   ( او   ةفلسف
ه در آن از وجود مخلوق بـه        كنيل ا يخود را به دل   » انكبرهان وجوب و ام   «ز  ينا ن يس ابن

ن يقيت در وجود خالق استدلال نشده برهان صـد        كل حدوث و حر   ياوصاف آن از قب   
ن نـام   ي بـه هم ـ    صـدرا  ي، اما امروز برهان وجـود     )۱۳۷۹ ؛ همو، ۱۴۰۳ سينا، ابن :ك.ر( خواند

ده ي ـنام» نيقيه برهـان صـد    يشـب « را   ينوين خود برهان س   يصدرالمتأله. شود يخوانده م 
و » اسفار«صدرا خود در    . ر مختلف صورت گرفته است    ين برهان چند تقر   ياز ا . است

  .)۱۳۷۷ ؛ همو،۱۹۸۱ صدرالدين شيرازي،: ك.ر( ن برهان را آورده استيا» مشاعر«
 برهان در صدد اثبـات وجـود        نيق ا يز از طر  ي ن ييبا و علامه طباط   يم سبزوار كيح

اصـول  « در   يين را علامـه طباطبـا     يقير از برهـان صـد     ين تقر يتر وتاهك. اند هآمدخدا بر 
 كيچ ش ـ ي ه يه در ثبوت و   ك يت هست يواقع«: ارائه داده است  » سميفلسفه و روش رئال   

  .)۱۱۶: ۱۳۶۷ طباطبايي،( »دارد ينمي بررد و نابوديپذ ي نميم، هرگز نفيندار
ن برهـان،  ين از ايلهأان صدرالمتيح بير علامه و در توض يل تقر ي در ذ  ياستاد مطهر 

  :مينك ير مكجا مقدمات را ذينه در اكند ك يان مين برهان را بيمقدمات ا
ات موجـود بـالعرض و المجـاز        ي ـآنچه تحقق دارد اصالت وجود است، ماه      ) الف

  )اصالت وجود( .باشند يم
 كيكيرد تـش يپذ يه مك را يست و اختلافي ن ينيثرت تبا كقت وجود قابل    يحق) ب
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  )وحدت وجود( . استي مراتبو
يـت،  مـال، اطـلاق، غنـا، شـدت، فعل        ك بـا    يهـو، مـساو    ما هـو  يقت وجود ب  حق) د

افتن عدم و شئون آن از نقص و ضـعف        يراه  . ت است يت و نور  يحدعظمت، جلال، ا  
  .ت استي از معلوليره همه ناشيت و غيو محدود

ه از خارج به    ك يني در ذات خود قطع نظر از تع       يقت هست يه حق كم  يريگ يجه م ينت
پـس اصـالت وجـود عقـل مـا را           . زال حـق  ي ـ است با ذات لا    يآن ملحق گردد، مساو   

  .)۱۲۲: ۱۳۶۷ مطهري،( ندك ي ميماً به ذات حق رهبريمستق
 هم وجود خدا ييه به تنهاك است ين برهان از نظر صدرا و اتباع او برهان جامع   يا

ه ك ـن ي با ذات را و هم ـ    يند و هم وحدت او را هم اثبات وحدت صفات         ك  يرا اثبات م  
وب و نـواقص اسـت، چـه هـر          ي ـ ع ةمالات و منزه از هم ـ    ك ةواجد هم )  شأنه يتعال(او  
 يه مطلق و بسط است نـه ثـان        ك به عدم، و او      يگردد و هر نقص    يمي به وجود بر   مالك
ن ي ـ ايگـر يچ برهـان د ين برهـان ه ـ  يجز ا .  به عدم  يختگيو نه آم   ش متصور است  يبرا

ن ين، بـراه  يقي از مـوارد مزبـور برهـان صـد         يك اثبات هر    يلذا برا . ت را ندارد  يجامع
برهـان  «توان به    يه از جمله م   ك اثبات وجود خداوند اقامه شده است        يز برا ي ن يگريد

 ين برهـان  يتـر  ين و عمـوم   يتـر   برهان نظم ساده   يد مطهر ياز نظر شه  . ردكاشاره  » نظم
ر يخلاف سـا   ن برهان بر  يه ا كشود   يگفته م . شود يه بر وجود خداوند اقامه م     ك است
ان، برهـان حـدوث و قـدم و        ك ـ اول، برهان وجوب و ام     كل برهان محر  ين از قب  يبراه

 و يع ـي برهـان طب يـك  ـ  محـض دارنـد  ي و عقلان ـيت فلـسف يه ماهك ـن  يقيبرهان صد
ه محـصول   ك ـ يو اسـتدلالات  ن  ير بـراه  ير سـا  ي ـ دارد، نظ  يت تجرب ي است و ماه   يتجرب

نظم و سـازمان  «: كند ترين تقرير اين برهان را چنين بيان مي ايشان كوتاه. تجربة بشر است  
  .)۵۳۷: ۱۳۷۴ مطهري،( »ار استك در يا دهنده  نظميرويه نكن است يل بر اي دليااش

ن ي ـرامـون د  ي پ ييهـا  همپرسـه «تـاب   ك، در   كمـسل  يلـسوف تجرب ـ  يوم، ف يد ه يويد
 اثبـات   ة ادل ياعتبار يه موجب ب  كرده است   كن برهان وارد    ي را بر ا   يتالاكاش» يعيطب

 از  مـسئله يكـي   ن  ي ا يل نظم شده است و از نظر استاد مطهر        يوجود خدا، خصوصاً دل   
ش بـه   يعلل گـرا  «تاب  كشان در   يا. باشد ي در جهان غرب م    يگريش به ماد  يعلل گرا 

  .كند مي يو نقد و بررسوم بر برهان نظم را نقل يالات هك از اشيبرخ» يگريماد
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  موجز المقالات
   النفس وعلاقتها مع البدنیماهيّ

   وكانطىّد نظر السهروریمن وجه
  ّىد مرتضي حسينى الشاهرودالدكتور السي  
  ى فردوسیستاذ مساعد بجامعأ  

 الـشرق   ى ف ـ ی بهـا كبـار الفلاسـف       واهتمّ ی النفس اليوم من فروع المباحث الفلسفيّ      یفلسف
 مثـل أفلاطـون   یوبحث القدماء من كبار الفلاسف  . كثيرًانوا فيها    ودوّ ونقدًا بحثًاوالغرب  

. ی الـنفس الفلـسفيّ    ىهم لم يبحثـوا ف ـ     من منظور علم النفس ولكنّ     وأرسطو حول النفس  
هين، ، وصـدر المتـألّ    ىّرين منهم والمعاصرين مثل ابن سـينا، والـسهرورد        ولكن المتأخّ 

 هـذا   ىي ف ـ ، وهيـوم وكـانط، طرحـوا مباحـث شـتّ          ىوديكارت، وهابز، ولاك، وبركل   
 الغرب، كـان    ىالبدن ف  اشتهرت بالنفس و   ى الت یوالمسأل. الموضوع شارحين أو ناقدين   

 هـذا المقـال نبحـث عـن آراء الفيلـسوفين            ىوف ـ. یزالـت بـاقي    بدؤها من ديكارت ومـا    
   وكـانط ونقـارن بينهمـا      ىّ العـصر الـراهن، الـسهرورد      ى عصرهما وحتّ ـ  ىالمشهورين ف 

ولتـصير  .  هـذا المجـال    ى ف ـ ی الفلاسـف  ى إلـي آراء بـاق      أحيانًـا  ق ونتطـرّ  ی هذه المسأل  ىف
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همـا  ا ونقول رغـم أنّ     أيضً ی الماهيّ ی أصال ى نبحث عن آرائهما ف    ی بالغ یيّ ذات أهمّ  المسألی
 ،ی، والإراد ىّ الـذات  ىص والـوع   كثيـر مـن المـسائل مثـل التـشخّ          ىقد اشتركا ووافقا ف ـ   

  مثـل  أخـري  مـسائل  ىف ـ اختلفـا  قـد  والبقاء؛ النفس، مع الجوهر یعينيّ ىونف ،یوالبساط
 حـصر  وعـدم  ء،ىالـش  کلـذل  ىّالعين ـ التمايزو ءىللش ىّرالتصوّ التمايز بين یالعلاق ىنف

 کوالإدرا ،یالعقليّــ یوالمعرفــ للــنفس، یالمحــض یوالإنّيّــ ر،المفكّــ الجــوهر ىفــ الــنفس
 كمــا  وإبهامهــا،یالنفــسانيّ الإدراكــات ووضــوح بالخــارج، الــنفس وعلــم ،ىّالحــضور

  .االله شاء إن لهاسنفصّ
  .الفلسفیالنفس، البدن، كانت، السهروردىّ،  :الكلمات الرئيسی

  ىّ الطباطبائی والعلامىّس الزنوز المدرّىّد عل السيّىرأ
  ىّ المعاد الجسمانىف

   أستاذ مساعد بجامعی تربيی المدرّس بطهران(الدكتور رضا أكبريان(  
  ّی للعلوم الإسلاميّی الرضويّی الدكتورا بالجامعی مرحلىطالب ف (ىسحاق عارف إدمحم(  

وللحكـيم  . اته مـن ضـروريّ    ىّ للإسـلام والمعـاد الجـسمان      یالمعاد من الأصـول المـسلَّم     
 ی كلمـات جديـد    ی هـذه المـسأل    ى من الفقهاء والعلماء، ف ـ    ىّ الطباطبائ ی والعلام ىّالزنوز
 ـ ى الموضوع، قوله ف ـ   ى ف ىّ الزنوز یوالوجه المميِّز لنظريّ  . یات حديث ونظريّ ق  تعلّ ـ ی كيفيّ

 يقـول بـه     ىالنفس إلي البـدن الـذ     النفس بالبدن وهو قوله برجوع البدن إلي النفس لا          
 ىّ تفاصيل المعاد الجـسمان    ى ف ىّ مع الزنوز  ی وإن لم يعلن موافقته التامّ     یوالعلام. الباقون
  . لحوق الأبدان إلي الأنفسى فىّه أذعن بما قاله الزنوزإلا أنّ

المعاد الجسمانىّ، لحوق الأبدان إلي الأنفـس، الـنفس الكلّيّـی،            :الكلمات الرئيسی 
  .س الزنوزىّ، العلامی الطباطبائىّالمدرّ

   النفس بالبدنی علاقی لمسألی والتصديقيّیتفسير المبادئ التصوريّ
   قمّی أستاذ مساعد بجامع(الدكتور أحمد ديرباز(  
  قمّطالب فى مرحلی الدكتورا بجامعی (گلى  أحمد شه(  

 ـ  الإسـلاميّ  ی الفلاسف لقد اهتمّ   ـون مـن قـديم الزمـان بموضـو     ون والغربيّ  ارتبـاط  یع كيفيّ
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 ى أجريت ف ـی بحوث كثير کوهنا). البدن (ىّمع الجوهر المادّ  ) النفس(د   المجرّ الجوهر
وهذا المقـال يبـدء   . ته وضرورته له حيويّىهذا الموضوع ولكن البحث لم ينته بعد وبق     

 النزاع   بتقرير حديث عن محلّ    ى يأت  وتفسيرها ثمّ  ىّ نظر ابن سينا والشيراز    یبتقييم وجه 
 تقـارير   ی الـنفس بالبـدن خمـس      ی علاق ـ ی مـسأل  ى النزاع ف  ويستنبط من محلّ  . یمسأل ال ىف

تركيـب  «، و »رالتـأثير والتـأثّ   «، و »یالعلاق ـ«:  من هذه التقارير هـو     والمحور الأساس لكلّ  
ويـري  . »حـاد الاتّ«، و »ق والتـدبير  التعلّ ـ«، و »د والمجـرّ  ىّ من المـادّ   ىّالنوع الواحد الطبيع  

. فحسب وسائر الأقسام خـارج عـن محـل النـزاع          » حادالاتّ«ع هو    النزا محلّّ    الكاتب أن 
والمسألی الأخري فى هذه المقالی هى التفسير الصحيح من مبدأ السنخيّی وتـأثيره علـي                

  الكاتـب بتبيـين جديـد لحـلّ        ى الختـام يـأت    ىوف. د والمجرّ ىّارتباط البدن المادّ  مسألی  
علــي أســاس بعــض المبــادئ ) دنالبــ (ىّمــع المــادّ) الــنفس(د  ارتبــاط المجــرّیمعــضل
  .ىوالمبان

الـنفس، البـدن، المجـرّد، المـادّىّ، تقريـر محـل النـزاع، مبـدأ                 :الكلمات الرئيسی 
  .السنخيّی

  ی مسألى فىّ وابن العربىّ الشيرازىرأ
  » الحقائقی معرفىحدود العقل ف«

  ىالدكتور بهزاد مرتضائ  
  تربيی مدرّس یستاذ مساعد بجامعأ  

 ی هو معرف  ىّ لابن العرب  ىّ والعرفان النظر  ىّ للشيراز ىّ النظر العرفان  ىس ف الموضوع الأسا 
 ی نظره هذا يريد النيل إلي طريـق لمعرف ـ        ى ف ىّالشيراز. أسماء االله تعالي وصفاته وأفعاله    

، لا يمكـن   بـدون وجـود الحـقّ   ه كما لا يوجد مخلوقًا   ويعتقد أنّ  ىّ كعارف حقيق  الحقّ
 ک وإدراه يلـزم لـشهود الحـقّ   لهذا يري أنّ.  االله تعاليیف للمخلوقات بدون معر ی معرف ىّأ

 ی آثاره العرفانيّ  ى ف  يقصّ ىّ الشيراز ّ   من النفوس وأن   ی جبل الإنّيّ  ک اندكا یات العقليّ يّالكلّ
ه وصـفاته وعلـي     ئ وأسـما   الحـقّ  ی معرف ـ ىا ف دً ومنهجه ويري العقل محدّ    ىّأثر ابن العرب  
  . أن يعرفهاطالب الحقّ

  .ابن العربىّ، الشيرازىّ، العقل، المعرفی، الحقائق :یالكلمات الرئيس
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  ی المعرفى ودورها فالفطری
   أستاذ مساعد بجامعی طهران(الدكتور حسين غفّاري(  
  ی للعلوم الإسلاميّی الرضويّی الدكتورا بالجامعی مرحلىطالب ف(م  مقدّىغلامعل(  

 ینـسان والمعرف ـ   الإ ی معرف ى ف ی مهمّ ینسان، مسأل  للإ ی المعلومات والميول المسبوق   یمسأل
منهم من يعتقد بوجـود هـذه       . ينين والغربيّ  وكانت مطمح أنظار العلماء الشرقيّ     یالفلسفيّ

 تطلق علي هـذه     ى الت ی اللغ ى ه یالفطر. انسان ومنهم من ينكرها أساسً    الإدراكات في الإ  
. یا ومعرفــرين المــسلمين وجــودً نوقــشت بــين المفكّــىوالتــ.  الــدينىالإدراكــات فــ

، مــن ی والمعرفيّــینــسانيّ كثيــر مــن المــسائل الإى فــی ودورهــا الهــامّیتهــا البــالغيّولأهمّ
ن علـي هـذا يبـيّ     .  هذا الـصعيد   ىرين المسلمين ف  ل آراء المفكّ  ن وتحلّ  أن تبيّ  ىّالضرور

 ويبحث عن منظور الحكماء ما قالوا القائلين  ی العلوم المعرفيّ  ى ف یهذا المقال دور الفطر   
  .ی الفطريّی المعرف حولکبالتفكي

الفطــری، المعرفــی الفطريّــی، مدرســی التفكيــك، الإدراكــات  :الكلمــات الرئيــسی
  .الفطريّی، معرفی االله الفطريّی

 ىّ والحكيم السبزوارىّ لمولانا جلال الدين الرومیالأسس الفكريّ
  ی العرفان والحكمىف

  نالدكتور حسين بهروا  
  زوار فرع سبی الحرّیستاذ مساعد بجامعأ  

العرفان معرفی مبنيّی علي حـالی روحـانيّی لا توصـف، يـرتبط الإنـسان فـى هـذه الحـالی                     
 العرفـان . مباشرًا مع الوجود المطلق ويدرک ذات المطلـق بمـساعدی الـذوق والوجـدان             

 الحقيقـىّ  معناه فى االله إلي السلوک هو الغرّاء المحمّديّی الشريعی أسّسته الذى الإسلامىّ
 طريـق  عـن  يحـصل  كمـا  النظـرىّ  العقل طريق عن السير هذا فى ن،اليقي علم ويحصل

وكتـاب االله تعـالي والأحاديـث        . اليقـين  وحـقّ  اليقين عين الروح وتنوير العملىّ العقل
 ی علي أساس وحد   ىّولقد بنيت عرفان جلال الدين الروم      . المعصومينالواردی من   

ی  الكثـر  ى ف ـ یوجـود والوحـد    الوجـود والم   یه يقـول بوحـد     وإنّ ـ ىّالوجود والعشق الإله  
 ى ف ـ ی وسـاري  ی العـشق جـاري    ی بالعـشق وجـذب    ی جميع الموجودات قائم   ّ   بأن ويقول أيضًا 
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 ىّر بـأقوال ابـن العرب ـ     ه تـأثّ   الوجود وإنّ ـ  ی يقول بوحد  ىّوالحكيم السبزوار  . العالم جميع
تـه  تـه وإحاط  وأبـدي عبقريّ ىّ للروم ـىّ المعنوىّه شرح المثنو، كما أنّىّ الروم ىّوالمولو

 . كتـبهم  ى بها أهل التحقيق والعرفان ف      استدلّ ىعلي أقوال العرفاء والأخبار والآيات الت     
 ىّ الوجـود والعرفـان العمل ـ     ى ف ی والوحد ىّر الكون بالعرفان النظر    يفسّ ىّالرومىّ  المولو

ه وأنّ ـ ىّ وكلّ ـىّممدوح ومـذموم وجزئ ـ : ی مختلفىوالكشف والشهود ويري للعقل معان   
 ی جعلا وحـد   ىّ والحكيم السبزوار  ىّ الروم ىّالمولو .ه شيئًا  ولا يعدّ  ىّينكر العقل الفلسف  

 ويستفيدان مـن    ىّ العرفان النظر  ى والإنسان الكامل هو المبني ف     ىّالوجود والعشق الإله  
 الوجـود ومـن     ی من وحـد   ی الحكم ىهما يستفيدان ف  كما أنّ . ىّ والشهود ىّالمنهج الذوق 

 الوجود يختلـف عـن الآخـر        یرهما عن وحد  ولكن تفسي . امنهج الكشف والشهود أيضً   
  .ءىه بش لا يعدّىّ والمولوىّ يستفيد من الاستدلال والعقل الفلسفىّوالحكيم السبزوار

المولوىّ الرومىّ، السبزوارىّ، العرفان، الحكمی، العشق، وحـدی         :الكلمات الرئيسی 
  .الوجود، العقل

   بعد الطبيعیموضوع ما
  ىالدكتور جعفر شانظر  
  هانبصأ ی بجامعی التدريسيّی الهيأعضو  
والحكماء القدماء جعلـوا    .  تتمايز حسب الموضوع والمنهج والغرض     یالعلوم البشريّ ّ    إن

وقسموا مباحث  . جميع العلوم قسمين نظرىّ وعملىّ وقسموا كلا القسمين إلي ثلاثی أقسام          
مـادّىّ إلـي مباحـث    الحكمی والعلم النظرىّ علي أساس علاقتهما بالوجود المادّىّ وغيـر ال      

 ـ  ) یبعد الطبيع  ، والعلم الأعلي وما   ىّلهعلم الإ ال(لهيّات  الإ ات ات والرياضـيّ  وإلـي الطبيعيّ
 أو علـم    ىّ موضوع العلم الإله ـ   ى ف یات مختلف وطرحوا آراء ونظريّ  ) ينالعلمين التعليميّ (
 موضوع ّ  أنن الآراء والأنظار يري      ويبيّ یهذا المقال بعد أن يطرح المسأل     . یبعد الطبيع  ما

هذا العلم واحد فى قسميه كليهما العامّ والخاصّ، وهو حقيقی الوجود أو الوجود المحـض          
االله « و ات وجعلوا الموجـود موضـوع العـامّ       لوا الموضوع في الإلهيّ   وقد أخطأ الذين فصّ   

  . للحكماءی الفلسفيّى هذا التفصيل لا يلائم المبانّ  لأنموضوع الخاصّ» تعالي
  .الموجود، ما بعد الطبيعی، الموضوع، الإلهيّات :سیالكلمات الرئي
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  ی والإسلاميّی الغربيّی الإلهيّی الفلسفى فىّ الوجودالبرهان
  ىولىّ االله عباس  
  یس المقدّ بقمّی العلميّیباحث الحوز  

 ی طيل ـ ی جـذب إليـه الفلاسـف      ى والـذ  ی الفلسف ى ف ی من البراهين المهمّ   ىّالبرهان الوجود 
ه إذا فرضـنا     أنّ ـ ى الوجود يعن  ی والمحور الأساس لهذا البرهان هو معرف      ىّالتاريخ الفلسف 

 هـذا   ىويمكـن أن نُـر    . ی توجـد صـدف    ى الله تعالي ليس هو مـن الوجـودات الت ـ         وجودًا
 ی والمـسيحيّ  ی للـسنن اليهـوديّ    ی الكـونيّ  یا من النظر  ر الصحيح من االله تعالي مستمد     التصوّ

 نظـر هـذه    ی كيفيّ ىر عنه ف   وما يتأخّ  ىّالتجريب وهذا يمكن عن طريق البحث       یوالإسلاميّ
 النقـد   ى وتبعـه ف ـ   یل مـرّ   ذكـر هـذا البرهـان لأوّ       ىوآنسلم هو الذ  . السنن إلي االله تعالي   

 دىّوأشهر المدافعين للبرهـان الوجـو  . ، وهيوم، وكانطىّوالبحث جونيلو، توما الأكوين  
 هارتشورن ومالكم أتيا     العصر الحاضر  ىوف.  هما ديكارت ولايبنتز   ی الحديث ی الفلسف ىف

  .بتقرير جديد عن هذا البرهان
  .البرهان الوجودىّ، الفلسفی، االله، الغرب، الإسلام :الكلمات الرئيسی
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ntological argument is one of an important philosophical 

argument that constantly has attracted philosophers during the 

philosophical history. The central gravity of the ontological reason is 

that God, supposing that he is existed, means that he is not from that 

kind of existents that have existed suddenly. This conception of God 

can be shown by resorting to the worldview of Jewish, Christian and 

Islamic traditions and this is performed through empirical 

considering of the attitude of these traditions towards Gad. Anselm 

is who propounded the ontological argument first and then Gaunilo, 

Aquinas, Hume and Kant have considered it. In modern philosophy, 

Descartes and Leibnitz are the most well known defenders of the 

ontological argument. Among contemporaries, Hartshorne and 

Malcolm have given a new statement. 

 Key words: Ontological argument, Philosophy, God, West, Islam. 
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Subject of Metaphysics  
 Dr. Jaafar Shanazari 

 A member of academic board of Esfahan University 
  
  
  
  
  

nowledge and human sciences are divided and separated 

according to the subject, method and purpose. Early 

philosophers have classified the whole knowledge to theoretical 

and practical and each of them into three parts. They have divided 

and regulated the theoretical theosophy and knowledge in regard to 

its relation to material and spiritual existence into theology (Divine 

knowledge, supreme knowledge, and metaphysic), natural sciences 

and mathematics. They have given different ideas about the subject 

of theology or metaphysics. After propounding the issue and stating 

the views in this article, we have reached to this result that 

the subject of this science in both parts of the theology in general 

and in particular is one, that is, reality of existence or pure being. 

Those who understand existent as the subject of theology in its 

general meaning but God as the subject of the theology in its 

particular meaning have chosen the incorrect path and this 

distinction is incompatible with the philosophical foundation of the 

philosophers. 

 Key words: Existent, Metaphysics, Subject, General, Particular theology. 

Ontological Argument in Philosophical Theology 

of the West and Islam  
 Valiyollah Abbasi 

 A researcher of Qum Seminary 
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its real meaning that establish by Islamic religion is a journey to the 

Truth. It is obtained through theoretical reason (certain knowledge) 

and practical reason and illumination of the spirit (intuitive certainty) 

and (truth of certainty). The sources of Islamic Gnosticism are 

divine book and issued hadith of the innocent Imams. Gnosticism of 

Mulana Jalal A-din Rumi (604-672 A.D.) is founded upon the unity 

of existence and Divine Love. He believes in unity of being and 

existent and unity in multiplicity. He says that the life and existence 

of all existents are based on love and the attraction of the love and 

loveliness is flowed in whole the world. Hakim Sabzevari (1212-

1289 A.D) also believes in unity of existence and he was under the 

influence of Ibn Arab and Mulana and he has a commentary on 

Mathnavi and this exposition shows his complete knowledge of the 

Gnostics’ ideas and those traditions and verses that have been 

ratiocinated and witnessed in the books of researchers. Applying 

theoretical and practical Gnosticism and unity of being, Mulana 

interprets existence. He believes that the reason has different 

meanings: praised reason; interdicted reason; partial reason; 

universal reason. Off course he denies the philosophical reason. 

Mulana and Hakim Sabzevari both found their theoretical 

Gnosticism on Unity of Existence, Divine Love and perfect man and 

use the method of intuition, but their interpretation of the unity of 

existence is different. Sabzevari authenticates ratiocination and 

philosophical reason but Mulana denies it. 

 Key words: Mulana, Sabzevari, Gnosticism, Philosophy, Love, Unity of 

existence, Reason. 
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Innate Disposition and Its Role in Epistemology  
 Dr. Hussein Ghaffari (Associate professor of Tehran University) 

 Gholam Ali Moghaddam (A PhD student of Islamic philosophy and theology) 
  
  
  
  
  

he question of previous knowledge and tendencies of man is an 

important issue in anthropology and philosophical 

epistemology which have been mooted among east and west 

thinkers. Some have accepted the existence of these perceptions for 

man and some have denied them entirely. It has been interpreted in 

religious language into innate disposition. Muslim thinkers have 

explained their existential and epistemological analyses about the 

innate disposition and its quality. Given to the importance and 

crucial and determinative role of innate disposition in human issues 

and epistemology, it is necessary to analyze and explain the Muslim 

thinkers’ views in this field. Explaining the role of the nature in 

epistemology, this article has considered the theory of Separation 

School about natural knowledge in viewpoint of philosophers. 

 Key words: Innate disposition, Natural knowledge, Separation School, 

Natural perceptions, Natural theism. 

Mental Foundations of Mulana and 
Hakim Sabzevari in Mysticism and Philosophy  

 Dr. Hussein Behravan 

 Assistant professor of Sabzevar Azad University 
  
  
  
  
  

nosticism is a knowledge that is based on a spiritual and 

indescribable state in which man observes directly the absolute 

existence and percepts it by taste and conscience. Islamic Gnosticism in 
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management, union. The writer believes that the subject of the 

dispute is just union and the other kinds are out of discussion; 

relationship of the principle of cognation with this dispute; and at 

end, the writer has given a solution for solving this problem on the 

base of some principles. 

 Key words: Soul, Body, Stating the subject of the dispute, The principle of 

cognation, Vapory soul. 

The Idea of Mulla Sadra and Ibn Arabi 
about the Range and Scope of the Reason 

in Knowing of Reality  
 Dr. Behzad Murtezai 

 Assistant professor of Tarbiyat Modarress University 
  
  
  
  
  

he main issue in mystical attitude of Mulla Sadra and 

theoretical mysticism of Ibn Arabi is to know Divine Names, 

attributes and actions of God Almighty. In this attitude Mulla Sadra 

like a real Gnostic attempts to find the way of knowing Truth. He 

believes that as there is no creature without God Almighty, no 

knowledge without knowing God Almighty is possible for creatures. 

So, intuition of truth and perception of intellectual universals are 

requisite to loss of egoism. Mulla Sadra in his most Gnostic works 

and writings has followed the Gnostic way and method of Ibn Arabi 

and believes that there is a limit and a boundary for the reason in 

knowing Truth and his Names and Attributes that who is seeking 

truth must know this limit. 

 Key words: Ibn Arabi, Mulla Sadra, Reason, Knowledge, Truths. 
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that body returns to the soul and not soul to the body and this is 

against others views. Allama has accepted this idea about the 

attachment of the bodies to the souls, although he is not in 

agreement with him completely in some details. 

 Key words: Bodily Resurrection, Attachment of the bodies to the souls, 

Universal soul, Position of the souls, Modarres Zenuzi, Allama Tabatabai. 

Reviewing the Question of 
the Relationship of the Soul and Body  

 Dr. Asgar Dirbaz (Assistant professor of Qum University) 

 Ahmad Shahgoli (A PhD student of Qum University) 
  
  
  
  
  

ne of the most difficult problems of philosophy is explaining 

the quality of the relationship of the soul and body. With all 

researches that have been done about this discussion, it still needs be 

discussed. At the beginning, the ideas of some philosophers about 

relationship of the soul and body have been considered in this 

article. Given to the importance of the idea of Mulla Sadra, his view 

has been emphasized more and has been proved that his idea, despite 

some disputes, is the most successful one in solving the problem of 

the relationship of the soul and body. Then, the nature of the vapory 

soul and its function in the theory of Mulla Sadra and the rate of the 

attachment of his view to this idea has been shown. At the end, 

following issues have been reconsidered: clearing the subject of the 

discussion, five statements can be given, which the basic pivot of 

each of them is: relationship, impressing and being impressed, 

combination of one natural kind from matter and spirit, attachment and 

O 



  

Ab
str

ac
ts

 / 
يده

چك
مة 

رج
ت

ها 

193  

Suhravardi and Kant, who both of them were well known among 

philosophers of their age, in addition to compare them with each 

other and also with other experts. The importance of this question 

appears when we pay attention to their ideas about principality of the 

existence and essence. Despite their share in this idea that has led to 

be in agreement in issues like individuation, consciousness, will, 

unity, simplicity, denying the identification of the substance with the 

self, survival and the like, they differ in some other issues like 

negation of the relation of the conceptual distinction of the two 

things with their objective distinction, non-exclusiveness of the soul 

to the thinking substance, pure being of the soul, intellectual 

knowledge, intuitive knowledge, consciousness of the soul to the 

external world, clearness and ambiguity of the perceptions of the 

self. These were discussed here in detail. 
 Key words: Soul, Body, Kant, Suhravardi, Philosophy. 

Bodily Resurrection in Viewpoint of 
Agha Ali Modarres Zenuzi and Allama Tabatabai  
 Dr. Reza Akbarian (Associate professor of Tarbiyat Modarress University) 

 Muhammad Eshaq Arefi (A PhD student of Islamic philosophy and theology) 
  
  
  
  
  

he Principle of Resurrection is one of the definite principles of 

Islam and bodily resurrection is regarded as a necessity in Islam. 

Hakim Zenuzi and Allama Tabatabai are jurisprudents and scholars 

who have new words and theory about bodily resurrection. What is 

distinct the idea of Hakim Zenuzi from others in this regard is that 

he says about the attachment of the soul to body in the Day of Judgment
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Abstracts  
The Nature of the Soul and Its Relationship 
with Body in View of Suhravardi and Kant  

 Dr. Sayyed Murtaza Hoseini Shahrudi 

 Associate professor of Ferdowsi University of Mashhad 
  
  

hilosophy of the self is regarded as one of the subsets of the 

philosophy today and great philosophers of the east and the 

west have analyzed and explained it and they have written many 

works about it. Among the predecessors, even though philosophers 

like Plato and Aristotle have discussed about psychology not self, 

every great philosophers after them, in particular, Ibn Sina a, Mulla 

Sadra, Suhravardi, Descartes, Hobbes, Locke, Berkley, Hume and 

Kant have propounded different issues about the self. However, the 

well known question of the soul and the body in the west has begun 

from Descartes and still is continued. This article considers the idea of 
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